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 : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .اين كتاب با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده است -1

اين موجود دائماً با . موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتابكلمه ي شيتان  -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  "حرف : توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( شده اي رخ مي دهد و بخش سوم بين اين دو دنيا است

ترجمه، ترجمه اي است تخصصي و با همكاري ديگر سايت ها كه اسامي خاص  -4
  . حد امكان روان ترجمه شده اند تا

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

ادبي، متعلق به وبسايت افسانه ها و بخشي از آن نيز كتعلق به -كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
وبسايت مربوطه مجاز وبسيات روباه سرخ مي باشد و هرگونه كپي برداري تنها با نام مترجمين و 
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  حكيم پاليده: مترجم اين فصل  

  نيما كهنداني : ويراستار                                                                   

  

  خمره شراب:   اول  فصل
  

  

نقره .ماده كرده بودندسه ميز بزرگ در هال آ.بودند تا كسي از آشپرخانه آنها را نبيند مواظب.از هال تاريك گذشتند ش، انشيتو  لايرا
ي و قبل استاداننقاشي ها ي  .دندماده مي شو براي ورود مهمان ها آصند لي ها را چيده بودند  .و شيشه ها نور را بازتاب مي دادندها 

يد وبعد به كه كسي نمي آ مطمئن شود ب نگاهي انداخت تابه عق وي مخصوص رسيد به صندل لايرا. ويزان بودشيتان هايشان بر ديوار آ
جنس چوب درخت چوب بلوط نبود بلكه از جنس صندلي مخصوص از  بودند ، نه نقره وچهارده هبا طلا چيد اينجا را .پشت صندلي خزيد

  .ندشده بود راستهوسن هاي مخمل آك ادند كه بوب ماهون

زمزمه  لايراشيتان . برخاست از آن شبيه به زنگ يصداي و با دستش به بزرگترين ليوان ضربه زد ايستاده بود استادپشت صندلي  لايرا
  !! )) مثل آدم رفتار كن  .جدي ميگم!  نبايد اينو مي بري تو : ((كرد 

 لايرا .لآن در هيبت يك پروانه از نوع قهوه اي تيره  بود،كه كسي نمي تواسنت در تاريكي اتاق او را ببيندپانتالاميون و ا او انشيتاسم 
پس . حالا حالاها نميادتازه استوارت .  اونها اونقدر توي آشپزخونه سر و صدا مي كنن كه قادر به شنيدن صداي ما نيستند: ((جواب داد 

  !! )) غر زدن بسه 

 ((  :برگشت و گفت چند لحظهبعد از. رام وارد اتاق استراحت شداو آرام آ انشيت. وردن دست كشيداو از صدا در آاما در هر صورت 
  . )) كسي اينجا نيست اما بايد سريع باشيم 

شومينه  نجا ازتنها روشنايي آ. آن جا بالاخره توانست چند لحظه بايستد و نفسي تازه كند. به اتاق رفت واز پشت ميز بلند شد لايرا
اما تا كنون . اكثر عمرش را در داخل دانشگاه ها گذرانده بود لايرا. جايي كه كنده هاي برافروخته ي چوب مي سوختند. متصاعد مي شد

. د به اين اتاق را داشتند و همگي آنان مرد بودندفقط بعضي اشخاص مخصوص و خدمتكاران رده بالا حق ورو. اتاق استراحت نديده بود
  .بود پيشخدمتن اين اتاق كار تميز كرد

  )) حالا راضي شدي؟ بريم؟ (( : پانتالايمون بر روي شانه اش نشست و گفت 
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  . )) من مي خوام يه نگاهي به دور و بر بندازم !احمق نشو: (( گفتهم در جواب  لايرا 

  

، جاي گيلاس هاي خاليخمره ي بر روي ميز .بودزده، كه از چوب مرغوب ساخته شده،  آن جا اتاقي بزرگ كه در آن ميزكاري واكس
  )) به نظرت در مورد چي حرف مي زنن؟ : (( گفت لايرا. ن لحظه صدايي از بيرون شنيده شدهما. سيگاري نقره و پيپ بود

  ))  !!سريع!....شت ميزپبرو، : (( يع جواب دادانتالايمون سرپ

اگر او كوچكترين پنهان شدن نبود؛ اين بهترين مكان براي . شد سريع به پشت صندلي رفت و پنهان لايرا... در داشت باز مي شد 
  .......آن وقت.... صدايي از خود در مي آورد

كفش هاي . مي توانست پاي او را ببيند لايرا. يكي از وارد شدگان با خودش چراغ داشت. چهره ي اتاق را عوض كرددر باز شد و نور،  
  .خدمتكار بود او يك... ياه و شلوار سبز تيرهس براق

خدمتكار كه  انشيت در همان لحظه. نفسش را حبس كرد لايرا. بود استاداو يك )) رسيده ؟  عزريلآيا لرد : (( بعد يك صدايي بلند گفت
  . را ديد )همچون ساير خدمتكاران (  به شكل يك سگ بود

  !!كه هميشه مي پوشيدل آن كفش سياه واكس زده ي مدير، ديگر پيدا شد و به دنيا انيك شيتبعد پاهاي 

  .  )) نيست خير قربان و خبري هم از هوانوردان: ((  پيشخدمت گفت 

  .  عاً ايشون رو به هال هدايت مي كنيدسريوقتي اومدن، . فكر مي كنم وقتي بياد گرسنه باشه من -

  .چشم قربان -

  آيا شراب خاصي براي او تدارك ديده اي؟ -

  .ن بسيار خوششان آمده بوداعلي حضرت دفعه قبل از آ. ني كه مي خواستيدهمو، 1898شماره ي . بله قربان -

  . حالا تنهام بزار لطفاٌ... خوبه-

  چراغ رو لازم داريد؟! آقا -

  !ال برسبه وضع هبرو و حالا  .اون رو هم بذاربله،  -
ي گنجه ي به سو استاداز پشت صندلي ديد كه  لايرا. ه دنبالش راه افتادهم بش نشيتارفت و  و آرام تعظيم كرد و چرخيد پيشخدمت

نينه همراه ساله بود و حركت او كند و با طمأ آدم قدرتمندي بود اما الان هفتاداستاد، . رفتشراب كه در گوشه ي اتاق قرار داشت، 
  .رييس روپوشش را درست كرد.نشستشيتانش كه يك كلاغ بودف پر كشيد و طبق عادت بر روي شانه ي راست او .بود

اين يك موقعيت نيز  لايرابراي .نمي آورداگرچه او هيچ صدايي در  .بسيار نگران استپانتالايمون  كه مي تونست احساس كند لايرا
  .هيجان انگيز بود

و در كشفيات سري دست  او يك مرد سياسي بود.به شمار مي رفت لايرا عموي زريلعلرد . بود زريلع، لرد استاد مهمان مخصوص 
  .هيجان او را به كلي نابود كردرا كه بعد ديد،  چيزي. زش مي ترسيدهم داييش رو تحسين مي كرد و هم ا لايرا .داشت
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بعد با  .از جيبش يك كاغذ تا شده بيرون آورد و محتويات آن را درون شراب ريخت و بعد كاغذ را به درون آتش پرتاب كرد استاد
  .حل كرد در شراب را مداد آن

  .برگشت و به اتاق نگاهي انداخت و بعد رفت استاد. عطسه ي كوتاهي كرد استادآقاي  انشيت

  ))  پان؟هم اونو ديدي،  تو 0(: فتگيواش  لايرا

  !!بريم بياحالا قبل از اينكه استوارت بياد،! كه ديدم همعلوم -

  .اما همون موقع صداي زنگي آمد

  )) !! من فكر مي كردم بيشتر از اين ها وقت داريم!!  زنگ استوارتهاون صداي (( : گفت لايرا

  ))  !!برواز اون يكي در، .استوارت داره مي ياد: (( ون به بيرون نگاهي انداخت و گفتپانتالايم

اونجا در اين موقع . ن مهم راه داشتبين كتابخانه و اتاق مسئولا به جاي شلوغي. استاد از آن داخل و خارج شده بوددري كه ! در ديگر
در همين لحظه استوارت داشت نزديك مي . هار مي رفتند يا براي رفتن به اتاق اشخاص مهم مي رفتند، بودپر از افرادي بود كه براي ن

  .شد

فت، ستوارت و يا جاي پرازدحام مي رريسك مي كرد و از طرف ازد، حتماً، ري رييس آن پودر را داخل شراب مي. اگر نديده بود لايرا
  .اما او ديده بود

  .هيچ ترسي نداشت، پانتالايمون از بابت لايرا. آماده است، داخل اتاق شد كاملاًبراي مطمئن شدن از اينكه اتاق ، بعد استوارت

موهايش را با دستش به پشت گوشش برد و استوارت را شنيد و ديد كه استوارت ميز را آماده مي كرد و بعد  خرخرهاي نفسصداي 
زيرا تا به . از استوارت مي ترسيد لايرادر حقيقت . او همانند كليه ي خدمتكاران شبيه به يك سگ بود انشيت. به شيتانش گفتچيزي 

  .پانتالايمون بود. يك پچ پچ ضعيفي را شنيد لايرادر همان لحظه . بار مچ او را گرفته بود دوحال 

  ! بيني حالا ميما مجبور ميشيم اينجا بمونيم،  -

نست بفهمد كه مهمان امي تو لايرا. كار استوارت رسيدگي به ميز هاي هال هم بود. صبر كرد تا استوارت برود و بعد جواب بدهد لايرا
  .صداي آن ها در هال پيچيده بود. ها آمده بودند

از يك قتل  مي تونيمما !  پان! ريخت سم  زريلعداخل شراب لرد  استادهمون بهتر كه نرفتيم وگرنه نمي تونستيم ببينيم كه  -
  !! جلوگيري كنيم

داخل اين كمد دوام بياري؟ من مي رم تو فكر مي كني مي توني ساعت ها ! من هيچ وقت همچين چيز مسخره اي رو نشنيده بودم-
  !آب بدموشي بيرون تا يه سر و گ

  )) اسه خودم جور مي كنم ناراحت نباش تو كمد يه جا و! من مي مونم (( :گفت لايران حال در هما. پايين آمد لايرااون از شانه ي 
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  .گشتي زد و جاي راحتي پيدا كرد به ارامي داخل كمد 

  

  فكر مي كني اون سم نبود؟ واقعاًراستي، پان تو، .... ه لباس از كجا مي گيرهاين هم استادمن تعجب مي كنم كه اين 

  ! رهبه ما ربطي نداو اون اينه كه اين مسئله  ر مي كنم اما به يه چيز ديگه هم فكر مي كنمنه، من همونطور كه تو فكر مي كني، فك -

  !من نمي تونم اينجا بشينم و ببينم كه بهش سم ميدن رهربط دانه،  -

  . بشين خوب اونجا نشين برو يه جا ديگه -

  .پانتو يك احمقي،  -

  .ولي اينو مي دونم كه بايد هر چه سريعتر بريم. ندارمهمون طور كه خودت ميدوني من چيزي به عنوان مغز  -

  !فته؟ من مي مونمدونم اينجا چه اتفاقي مي خواد بيمثلا به كتابخانه در حالي كه مي من چه طور مي تونم برم ؟  -

  !چطور منِ احمق نفهميدم يزي بود كه از اول مي خواستي، نه؟ اين چ! جنسبدپس تو مي خواي بموني،.آها -

  ! فتهخوام بدونم چه اتفاقي مي خواد بيمن مي اصلاً،  آره -

  !كار بچه هاي احمقه شدن و جاسوسي بازي  پنهان! ربطي نداره اين مسئله به تو -
  .مگه من نيستم؟ خالا هم چند دقيقه خفه شو خوب-

  ...اون رو ناراحت مي كنهمتوجه شد كه كمدي كه درون آن هست،  لايراآنها براي چند لحظه ساكت شدند، وقتي كه هر دوتاي 

نه، بايد . خيلي پررو ميشد شانشيتاما يان بگذارد، ش درمانشيتبا  آنها را بود و خيلي دلش مي خواست تا لايرايك عالم فكر در ذهن 
  .حل مي كرد خودش آنها را

اين نگراني براي . ن عادت كرده بودآ قدر توي دردسر افتاده بود كه بهآن  لايرامهمترين فكر او نگراني بود و اين براي خودش نبود، 
او . او براي غذا خوردن و نوشيدن با چند دوست قديمي نيامده بود. به دلايل سياسي بسيار مهم بود اين حركت حتماً. بود زريلعلرد 

  .به شمار مي رفت بدنه ي اصلي نخست وزير اين شورا .به حساب مي آمدجزو كابينه ي شورا 

  ....اما. داشت به اين ربط پس حتماً

  پان؟ -

  بله؟ -

  ؟تو فكر مي كني جنگ ميشه -

  .شايد اما بعداًاون قدر ها هم احمق نيست،  عزريللرد  !!!!نه هنوز -

  ...الان نه بعداً!!! اين همون چيزيه كه من فكر مي كردم -

  .يه نفر داره مياد.... هيـــس-
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لامپ .براي چك كردن اتاق و آوردن وسائل جديد استاد، همراه با پيشخدمت بود، . شكاف در انداختبلند شد و چشمش را به  لايرا
  .دسترس بودند اما مسئولان همان لامپ هاي نفتي را مي پسنديدند بازارها در هاي جديدي در

  ...را مي گذاشت كه او داشت به سختي درپوش كُنده ها . آتش را مرتب كرد و كُنده ي ديگري در آتش گذاشتپيشخدمت 

  ! )) لرد عزريل : (( او گفت . وارد شد زريلعلرد 

  . او تلاش كرد تا بي صدا جايش را عوض كند تا بهتر بيرون را ببيند .ريختند لايراهمين كه او وارد شد انگار يك سطل آب يخ بر سر 

  . رنِعصر بخير -

  .خودش را كنترل كرد تا نخندد لايرااين را گفت  عزريلهمين كه لرد .پيشخدمت از سر جاش بپرداين حرف باعث شد تا 

  .لرد وارد اتاق استراحت شد. ناراحت به نظر مي رسيد پيشخدمت

  عالي جناب؟! آمديداطلاع بدم كه شما  سرورمممكنه كه من به  -

  .هم بيارنه، مزاحمش نشو، راستي يك قهوه  -

  .چشم، حتماً -

. كشيد و خميازه كشيد روي موهايش دست هايش را به بالاي سرش برد و شيتانش بيرون رفت، عموي لايرابا همراه  پيشخدمتوقتي 
  .يك پلنگ برفي بود عزريللرد  انشيت . فكر اين نبودن به ترسيد اما الآمي  عمويشهميشه از  لايرا. او لباس سفر پوشيده بود

    ))طرحا رو همينجا نشونشون ميدي ؟ : (( پلنگ برفي گفت

  !من خسته ام ، ارياملاست. تازه اون ها نمونه ها رو هم مي خوان ببينن. مي شود تا توي سالن بزرگاين جوري اعتراض كمتري بله،   -

  .تو بايد استراحت بكني -

  .لرد روي صندلي نشست، حالا ديگر لايرا نمي تواسنت او را ببيند

درست لباس اگه من، باشه كه  وجود داشته يك قانون قديمي هممكن. من بايد همه ي لباس هام رو عوض كنم .بله.بله: ((  لرد گفت
  ))  !نپوشيده باشم به من نوشيدني ندن

  .همراه قهوه و يك فنجان وارد شد پيشخدمتبعد صداي در آمد و 

  !اوني كه روي ميزه شرابه؟! مرسي رن -
  !ماده كردمآرا  98شماره ي استاد، له به دستور  ب-
  . كه چمدان هايم را به اينجا بياوردراستي به بابر بگو  -
  !اينجا قربان؟-
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  !ن هم لازم دارم ، همينجا و همين الآراستي يك صفحه  و يك چوبدستي تشريح ! بله -
  !بده، فقط همون كاري رو كه مي گم انجام از من پرس و جو نكن! رن تو داري موقعيت خود را فراموش مي كني

  

  !ميشه به آقاي كاوسون بگم كه شما مي خواهيد چه كاري انجام بديد؟.... چشم قربان -

  . بله به ايشون هم بگو -

به  پيشخدمت. استوارت خدمتكار ويژه بود. و استوارت بود پيشخدمتفاصله ي طبقاتي زيادي ميان . سون همون استوارت بودآقاي كاو
، از لرد خواست كه به او خبر دهد تا به او نشان ، حسادت مي كردوردآ ر اين جور كار ها سر در ميخاطر اينكه استوارت بيشتر از او د

  .دهد كه در مورد اتفاقاتي كه در اتاق استراحت در جريان است، بيشتر از او اطلاع دارد

لايرا بي قرار شده بود؛ جعبه نمونه  ...ريك فنجان قهوه را سريع تمام كرد و يك فنجان ديگعمويش، ديد كه  لايرا. او تعظيم كرد و رفت
  .ت بيشتر بداندسها ؟ چراغ طرح ها ؟ دلش مي خوا

او مردي قد بلند بابازواني قوي و يك چهره ي ترسناك و تيره، و چشماني كه به . شراب رفت آهسته به سمت خمره عزريلبعد لرد 
. او چهره اي داشت كه انگار حكمران بود و يا قصد جنگ داشت. نظر مي رسيد روشن مي شدند و به طور وحشيانه اي مي درخشيدند

قدم هايش همچون حيوانات وحشي متوزان و بسيار . هيچ وقت چهره اش گونه اي نبود كه ناگر دستور مي دهد يا رحم مي كند
او در آن واحد  .فتاده باشندگار در قفس كوچكي اهماهنگ بودند، و وقتي او به اين اتاق مي آمد، همچون حيوانات وحشي مي بود كه ان

  . چره اي پرمشغله و نيز سرد داشت

  . چوب پنبه ي بطري را برداشت و ليوانش را پر كرد  

  !!!! نه-

  . اين صدا همراه با گريه ي آرامي بود !پريد لايرااين صدا بي اختيار از دهان 

  ؟!كي اونجاست -

  .آمد و درش را باز كرد. لرد به طرف كمد رفت

  تو اينجا چه غلطي مي كني؟! ؟!؟!؟لايرا -

  .بهتون ميگم! برم  داگه بزاري -

  . بعد به بيرون پريد و شيشه را از دست لرد قاپيد و انداخت

  !مدي؟چه جوري اينجا او! د مي گذارم برويشكنم و بع اول دستت را مي -
  .من همين الان جانتان را نجات دادم -

  !!؟!!!!چي؟-

  .لرد اين را آرامتر گفت
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  !ريخت سم در آنمن ديدم كه رييس كمي . اون شراب سمي بود -
  .كرد رهارا  لايرالرد، 

  

  ...من مي خواستم سريع از اينجا برم اما رييس آمد و اگه من نديده بودم -

  . او سعي داشت تا جلوي گريه اش را بگيرد

  !اما همان لحظه شنيدند كه كسي دارد مي آيد -

  !رنه يه كاري مي كنم كه آرزوي مرگ كنيداخل كمد و صدات هم در نيايد، وگو بر! اون احتمالاً دربانه -
  ! )) ارباب، اينجا بگذارمشون؟: (( به داخل اتاق آمد و گفت دربان

  .بابر مرد تنومندي بود

  .همونجا بزار! اره شاتر-

  .راحت شد لايرابارها را گذاشت، خيال  درباندر همان حال كه 

  !ببين شراب رو ريختيمرده شورت را ببرند  -
  .اين كار را انجام داده دربانشراب را ريخته و وانمود مي كند  عمويشمي دونست كه  لايرا

  ...قربانمن متأسفم،  -

  .يه چيز بيار اين كثافت رو جمعش كن! برو -

  .با عجله بيرون رفتدربان،  

اگه چيز ! داخل اومد ببين در مورد اين افتضاح چي ميگه ستاداهمونجا بمون و وقتي كه : (( زريل در همان لحظه به لايرا گفتلرد ع
  . )) در ضمن اونو زير نظر داشته باش .مي گذارم بري! جالبي گير بياري

  .نها يك صفحه ي نمايش بودهمراه آ.پيشخدمت همراه خدمتكار مخصوص لرد داخل آمدنددر همان  لحظه 

  . همونجا كنار كمد بذارينشون -

  ))  !!!مي ارزيد بيايم ، نه؟ : (( يمون گفتبه پانتالا لايرا

  !!!شايد بله، شايد هم نه -

  .چك كرد جعبه ي روغن راو لنز را تميز كرد و بعد  .خدمتكار مخصوص در جعبه ي طرح را باز كرد

 !ميشه دنبال يه تعمير كار بفرستم؟. اعلي حضرت، روغن اين زياده -

 شامشون رو تموم كردن؟راستي اونا  .نه خودم يه كاريش مي كنم -

 بيشتر طولش بدن؟ كه به استاد بگه قاي استوارت بگمو ميشه به آ. آخراشه -
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 . ره بگوآ -

 و ميشه قوري رو ببرم؟ -

  

و .كردحس  نگاه سنگين لرد را روي خودشلايرا و وقتي آن ها رفتند، .ر مخصوص به دنبال او رفتقوري را برد و خدمتكا پيشخدمت
  .ان خودش  حرف زديد و به آرامي با شيتبعد نگاهش را دزد

توانست در را ببيند ولي صداي حبس كردن نفسي را از پشت در  او نمي .لايرا راحت نشست وبا چشمان سياهش  اتاق را زير نظر گرفت
  ..  .مددر همان لحظه  اولين مرد به داخل اتاق آ.شنيد
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 ...پايان فصل اول 
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  فهرست فصول

  

  :؛ شامل آكسفورد: بخش اول 

  

  خمره شراب - 1

  

  طرح شمال - 2

  

  جردن لايرا - 3

  

  حقيقت سنج - 4

  

  ميهماني ويژه - 5

  

  تورهاي شكار - 6

  

  جان فا - 7

  

  محروم سازي - 8

  

  جاسوس ها - 9
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 : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .اين كتاب با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده است -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  " حرف: توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( و بخش سوم بين اين دو دنيا است شده اي رخ مي دهد

ترجمه، ترجمه اي است تخصصي و با همكاري ديگر سايت ها كه اسامي خاص  -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

به وبسايت افسانه ها و بخشي از آن نيز كتعلق به  ادبي، متعلق-كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
وبسيات روباه سرخ مي باشد و هرگونه كپي برداري تنها با نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز 

  .مي باشد

WWW.AFSANEHA.IR  
WWW.REDFOX.IR  
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  پوريا روستا: فصل مترجم اين 

  نيما كهنداني : ويراستار                                                                    

  شمال طرح:    دومفصل 
  

يك چيز واقعاً جالب دارم كه بايد به شما .مهمانهايت را به داخل دعوت كن .من برگشتم! استاد: (( گفت 1لرد عزريل
. )) نشان بدهم  

از مخفيگاهش مي توانست چشمان  2لايرا ."لرد عزريل":استاد در حالي كه بلند مي شد تا با او دست بدهد ناشيانه گفت
  .استاد را ببيند كه براي لحظه اي بر روي ميز، جايي كه شراب قرار داشت متمركز شد

مزاحم شما بشم، به همين دليل اينجا من خيلي ديرتر از اين اومدم كه ممكن بود براي شام !استاد:(( لرد عزريل گفت
آه،سلام،آقاي معاون، واقعاً از اينكه شما را سالم مي بينم خوشحال هستم و بله استاد، .موندم و از خودم پذيرايي كردم

پيشخدمت آن را از روي ميز انداخت ولي اين اشتباه من .فكر كنم شما الآن دقيقاً همان جا ايستاده باشيد.شراب ريخت
  . )) واقعاً از خواندن آخرين مقاله ات لذت بردم!سلام قاضي! اه.بود

او خونسرد .و با قاضي به طرفي ديگر رفت و اين امكان را به لايرا داد كه بتواند چهره ي استاد را به صورت كامل ببيند
  .ردبود ولي شيتاني كه بر روي شانه اش نشسته بود بال هايش را بر هم مي زد و اين پا و آن پا مي ك

لرد عزريل از همان ابتدا بر همه تسلط داشت و در عين حال سعي مي كرد كه در قلمرو استاد در مقابل او فروتن 
  .باشد،كاملاً مشخص بود كه قدرت در دستان چه كسي قرار داشت

اي بر روي  دانش پژوهان به مهمانشان خوش آمد گفتند و به داخل آمدند كه در آن جا عده اي بر روي صندلي ها و عده
  .مبل هاي راحتي نشستند و زماني نگذشت كه ور وز آنها اتاق را پر كرد

او همه ي ! آن صفحه و چراغ عجيب.لايرا مي ديد كه آنها به شدت توسط جعبه ي چوبي تحت تأثير قرار گرفته بودند
  .كتابدار،آقاي معاون،محقق و بقيه را:دانش پژوهان را به خوبي مي شناخت

كساني كه به او آموخته بودند،او را تنبيه كرده بودند يا .بودند كه در تمام طول عمرش در اطراف او بودند آنها كساني
آنها همه ي .دلداري داده بودند و گاهي به او جايزه هاي كوچكي داده يا او را از درختان ميوه دار باغ دور كرده بودند

  .چيزي بودند كه او به عنوان يك خانواده داشت
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1 - Lord Asriel            2- Lyra         

آن ها حتي مي توانستند با هم احساس راحتي بيشتري بكنند فقط اگر لايرا مي دانست كه چه كسي خانواده ي واقعي او 
دانش پژوهان .است ولي با اين وجود اگر هم مي دانست ترجيح مي داد كه خدمتكاران دانشگاه را خانواده ي خود بداند

سيار مهم تري داشتند كه به يك دختر نيمه وحشي نيمه متمدن كه بر حسب اتفاق براي آنها مانده بود محبت كارهاي ب
  .زيادي كنند

استاد قبل از اينكه خشخاش را به دوازده قسمت كند و آن را در منقل بيندازد، چراغ الكلي زير آن را روشن كرد و 
آن مغز را پاك مي كرد و زبان را تحريك .ت مصرف مي شدخشخاش هميشه قبل از جلسا.مقداري كره را آب كرد

  .تش بزندز رسوم بود كه استاد خودش آن را آاين يكي ا.كرده و آن را براي يك سخنراني طولاني آماده مي ساخت

در پناه صداي سوختن كره و وز وز صحبت افراد،لايرا به دور خودش چرخيد تا براي خود يك مكان راحت تري پيدا 
  .را از روي گيره اش برداشت و بر روي كف كمد گذاشت -يك خز تمام قد  -با احتياط كامل يكي از رداها  او.كند

اگه خيلي احساس راحتي كني به خواب ! تو بايد يكي از آن كهنه هاي زبر را انتخاب مي كردي: (( گفت 3پانتالايمون
  . )) خواهي رفت

  ! )) و بيدار كنياگر اينطور شد،تو بايد من: (( و او جواب داد

تقريباً كل آن مربوط به سياست بود،سياست .همه اش يك چرت و پرت بزرگ بود.او نشست و به مكالمه گوش كرد
بوي خشخاش و دود سيگار  به آهستگي به درون كمد جريان .لندن،هيچ چيز جالبي راجع به اقوام وحشي در آن نبود

ولي در آخر شنيد كه كسي بر روي ميز ضربه زد و همه ي صداها  پيدا مي كرد و لايرا فهميد كه سرش گيج مي رود
آقايان،من مطمئن هستم كه هنگامي كه لرد عزريل را به اينجا دعوت كردم : (( سپس استاد صحبت كرد .خاموش شد

د است و او خيلي كم به ملاقات ما مي آيد ولي ملاقات هايش هميشه بسيار ارزشمن.اين كار را از جانب همه ي شما كردم
در اين زمان نقشهاي بسياري از لحاظ سياسي .من درك مي كنم كه او امشب چيز واقعاً جالبي را دارد كه به ما نشان دهد

الزامي است و يك قطار آماده است تا ) هيئت حكام انگليس(در كشور وجود دارد و حضور لرد عزريل در تالار سفيد
م شد او را به لندن ببرد،  پس ما بايد از وقت خود، هوشمندانه استفاده هنگامي كه گفت و گوي ما در اين مكان تما

لطفاً آن ها  را كوتاه و صريح .فكر مي كنم هنگامي كه صحبت هاي ايشان تمام شد، چندين سؤال وجود داشته باشد.كنيم
  ))     لرد عزريل آيا مايليد شروع كنيد؟ .بپرسيد

آقاي معاون، آيا مي . دارم كه به شما نشان بدهم  4براي شروع چند اسلايد! تادبسيار متشكرم اس: ((  لرد عزريل گفت
  . )) توانيد چيزي را از آنجا ببينيد؟ فكر كنم كه استاد هم بخواهد كه بر روي صندلي كنار كمد بنشيند
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3 - Pantalaimon   4 -  چيزي كه در دستگاه پروژكشن قرار مي گيرد تا تصاوير را با نور پروژكتور به افراد نشان
  .                             دهد، عكس ديجيتالي

معاون پير تقريباً كور بود، پس اين مؤدبانه بود كه جاي او را به صفحه نزديكتر .لايرا از مهارت عمويش متعجب شده بود
با لايرا كه در كمد  5اين معني بود كه استاد بايد كنار كتابدار مي نشست، در جايي كه كمتر از يك ياردكند و اين به 

  .نشسته بود، فاصله داشت

او راجع به شراب مي ! شيطان پير: (( هنگامي كه او بر روي مبل مي نشست، لايرا صداي او را شنيد كه زمزمه مي كرد
  ! )) من مطمئنم.دانست

  ... )) اگه كه يه راي گيري راه بندازه ! اون مي خواد كه تقاضاي بودجه كنه: (( م به آرامي جواب دادو كتابدار ه

  .اگه اين كارو بكنه ما بايد باهاش مخالفت كنيم -

لايرا به آرامي تكان خورد تا بتواند .چراغ بادي هنگامي كه لرد عزريل به شدت آن را پمپ كرد، صداي هيس هيس داد
  .ه هم اكنون دايره اي درخشان بر روي ان برق مي زد، ببيندصفحه را ك

  ! )) لطفاً كسي لامپ رو خاموش كنه: (( لرد عزريل گفت

  .يكي از دانش پژوهان براي اين كار بلند شد و اتاق را تاريك كرد

همانطور كه بعضي از شما مي دانيد،من دوازده ماه پيش براي انجام يك مأموريت ديپلماتيك : (( و لرد عزريل شروع كرد
حداقل آن، كاري بود كه وانمود .حركت كردم.)ناحيه ي شمال سوئد كه محل اقامت اقوام ناپ مي باشد(به سمت ناپلند

ن اين بود كه كشف كنم چه اتفاقي براي گروه تحقيقاتي مي كردم در حال انجام آن هستم ولي مقصود اصلي م
يكي از آخرين پيام هاي او براي دانشگاه برلين راجع به پديده ي منحصر به فردي صحبت مي كرد  .افتاد 6گرومندكتر

 همان طور كه راجع به گرومن تحقيق مي كنم، راجع بهمن مصمم بودم كه .كه فقط در سرزمين هاي شمالي ديده مي شود
  .اين پديده هم اطالاعاتي به دست بياورم

  . )) با اين وجود اولين تصويري كه من مي خواهم به شما نشان دهم به هيچ كدام از اين دو موضوع مربوط نيست

عكسي دايره وار با رنگ هاي سفيد و سياه تند .او اولين اسلايد را درون قاب گذاشت و اين را به پشت لنز هدايت كرد
عكس كلبه اي چوبي را نشان مي داد كه .ظاهر شد كه در شبي با ماه كامل عكس برداري شده بود بر روي صفحه

در كنار .ديوارهاي تيره اش به شدت با برفي كه آن را احاطه كرده بود و همچنين بر روي سقف نشسته بود، در تضاد بود
  .ي ايستاده بوددر كنار او هيكل كوچكتر.كلبه مردي كه پوشين بر تن داشت ايستاده بود
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اين عكس به وسيله مايع ظاهر كننده ي نقره نيترات معمولي ظاهر شده است و حالا به عكس بعدي : (( لرد عزريل گفت
نگاه كنيد كه از همين منظره و در يكي دو دقيقه ي بعد گرفته شده است و به وسيله ي يك مايع ظاهر كننده ي خاص 

  . ))گرفته شده

       Dr.Grumman  - 6      متر 914/0با  مقياس طول معادل - 5

تر بود به گونه  اين تصوير تاريك.او اسلايد اول را از درون دستگاه بيرون آورد و اسلايد ديگري را به درون آن گذاشت
اي كه انگار نور ماه از آن حذف شده، با اين وجود هنوز خط افق،كلبه و برفهاي بر روي آن مشخص بود ولي پيچيدگي 

او غرق در نور بود و اين طور به نظر مي : در تاريكي محو شده بود، در عين حال مرد به طور كلي عوض شده بود  اشيا
  .رسيد كه چشمه اي از ذرات درخشان از دست او به بيرون جريان دارد

  )) اين نور به سمت بالا است يا پايين؟ : (( قاضي گفت

  ! )) غباره!اما نور نيست داره به سمت پايين مياد: (( لرد عزريل گفت

چيزي در لحن لرد عزريل وجود داشت كه لايرا را بر آن داشت كه غبار را يك اسم خاص تصور كند چيزي كه كاملاً با 
صحبت لرد عزريل باعث به وجود آمدن يك .واكنش دانش پژوهان فكر او را تأييد كرد.غبار معمولي تفاوت دارد

  :زمزه هاي ناباوري همراه شدسكوت جمعي شده بود كه سپس با 

  !ولي، چگونه؟ -

  !البته -

  ... اين نمي تونه  -

  . )) بگذاريد خود لرد عزريل توضيح دهد !آقايان: (( قاضي گفت

يترات اثر مي به اين دليل مانند نور به نظر مياد كه همانطور به روي مايع  نقره ن!اين غباره: (( لرد عزريل تكرار كرد
همانطور كه مي بينيد پيكر مرد، كاملاً .بر روي مايع ظاهر كننده ي معمولي اثر مي گذارد 7ها گذارد كه فوتون

  .او به شكل تيره ي كوچك اشاره كرد.)) حالا از شما تقاضا دارم به فردي كه سمت چپ او ايستاده توجه كنيد.واضحه

  . ))من تصور مي كردم كه اين شيتان اوست: (( محقق گفت

  ! در آن زمان به دور گردنش چنبره زده بود، آن شكل يك بچه است.شيتان او به شكل مار است.نه -

  يك بچه ي جدا شده؟  -

  .كسي كه حرف را زده بود به گونه اي آن را متوقف كرد، كه انگار چيز ممنوعي را بيان كرده است
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ولي اين دقيقاً نكته ي بحث ! تاً بايد داراي غبار باشديك بچه ي كامل، كه طبيع: (( سپس لرد عزريل به آرامي جواب داد
  )) ما نيست؟ 

اون جريان هاي غبار از آسمان مي آيند و همچنين . آه: (( سپس لرد عزريل گفت.براي چند ثانيه هيچ كس حرفي نزد
  شما مي توانيد هر طور كه بخواهيد اين عكس را بررسي كنيد، زيرا من آن را با خودم .نوري كه او در آن غرق شده است

  . )تو نور شامل هزاران فوتون استهر پر. بسته هاي نور كه به شكل معكب مي باشند -7

. من فقط به اين دليل اين عكس را به شما نشان مي دهم كه اثر مايع ظاهر كننده ي جديد را به اثبات برسانم.خواهم برد
  . )) حالا بگذاريدعكس ديگري را به شما نشان دهم

عكس گروه . ديگر ماه كامل نبودعكس بعدي هم در شب گرفته شده بود با اين تفاوت كه .او اسلايد را عوض كرد
كوچكي از چادرها را نشان مي داد كه به سختي از خط افق مشخص بودند و در كنار آنها توده ي نامرتبي از جعبه هاي 

جريان ها و پرده هايي از نور كه : چوبي و يك سورتمه قرار داشت ولي جالب ترين موضوع عكس در آسمان قرار داشت
  .بالاتر از زمين وصل شده بودند 8ريي در صد ها مايلگويا به گيره هاي نام

  )) اين چه چيزي است؟ : (( معاون پرسيد

  . است-شفق يا فلق قطبي -  9اين تصويري از اورورا -

  . )) يكي از بهترين هايي كه من تا به حال ديده ام!اين واقعا يه عكس عاليه: (( استاد الجزايري گفت

ولي اگر هم، زماني مي دانستم اورورا چه است حالا فراموش كرده . مرا ببخشيد: (( فترهبر اركستر با صدايي لرزان گ
  )) همان چيزي است كه به آن درخشش شمالي هم مي گويند؟  .ام

شديد  و در عين حال  10اورورا از طوفان هاي ذرات باردار و پروتون هاي.بله،اسم هاي زياد براش در نظر گرفته شده -
اگر زمان .شكيل شده ولي هنگامي به جو زمين بر خورد مي كند، اين پرتو افشاني ها ظاهر مي شوندنامريي خورشيد ت

سبز كمرنگ و : كافي براي اين كار وجود داشت اين عكس را بصورت رنگي ظاهر مي كردم تا بتوانيد رنگها را ببييد
  .)) له ي محلول خاص تهيه شدهاين عكس به وسي.سرخ به همراه سايه اي از رنگ لاكي در گوشه ي پايين آن

اگر در خواست رأي گيري كرد، ما بايد از : (( لرد عزريل اسلايد را بيرون آورد و لايرا صداي استاد را شنيد كه مي گفت
  . )) او از پنجاه و دو هفته گذشته كمتر از سي هفته را در دانشگاه اقامت داشته.ماده اقامت استفاده كنيم

  . ))  او همين حالا هم قاضي را طرف دار خودش كرده است: (( و كتابدار در جواب زمزمه كرد

لرد عزريل اسلايد جديد را در درون دستگاه قرار داد و عكس همان منظره ي قبلي را نشان مي داد،بسياري از اجسامي كه به 
اورورا جايي در بالاي منظره ي بي حفاظ،لايرا مي وسيله ي نور معمولي قابل رؤيت بودند مات شده بودند ولي در وسط 

او دانش پژوهان را هم ديد كه به .او صورتش را به شكاف فشار داد تا بتواند واضح تر ببيند. توانست چيز جامدي را ببيند
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قابل  زيرا در آسمان نشانه هاي غير.هنگامي كه او به دقت نگاه كرد،تعجب او بيشتر هم شد.طرف تصوير خم شده بودند
او از تعجب نفس نفس مي .برج ها،گنبد ها،ديوارها،ساختمان ها و خيابان ها كه همه در هوا معلق بودند: اغماض يك شهر بود

 ! )) شهره.....اون مانند يه : (( دانش پژوه اهل كاسينگتون گفت. زد

  ... ))  دقيقاً همينطوره: (( لرد غَزريل جواب داد

  ذره ي مثبت اتم      -Aurora                           10 -9                           متر 1609واحد طول  -8

  دنياي ديگر است ؟هيچ شكي نداريد؟يك شهر از  -

با اين وجود لرد عزريل به او .رييس كليسا اين را در حالي مي گفت كه سعي مي كرد صدايش عاري از هرگونه اهانت باشد
گويا بدون اينكه تا كنون يك اسب تك شاخ ديده باشند . در دانش پژوهان جنبشي از هيجان ايجاد شده بود.توجهي نكرد

اين راجع به فرضيه ي : (( دانش پژوه الجزايري گفت. ف شده بود نوشته اندمقاله اي كامل از روي گونه اي كه به تازگي كش
  ! )) اين همان چيزي است كه من قصد دارم بفهمم: (( لرد عزريل گفت)) استوك نيست؟ و برنارد 

آيا دكتر گرومن هم راجع به اين پديده تحقيق .شما گفتيد كه در جست و جوي گروه تحقيقاتي گرومن بوديد: (( قاضي گفت 
  )) مي كرد؟ 

  !من اينطور فكر مي كنم و مدركي هم دارم -  

ي ميز حمل موجي از تنش هنگامي كه دو يا سه تن از دانش پژوهان جوان به دستور لرد عزريل جعبه ي چوبي را به جلو
اگر به خاطر بياوريد گروه تحقيقاتي گرومن هجده ماه پيش : (( سپس عموي او دوباره صحبت كرد.كردند،اتاق را فرا گرفت

اين گروه را دانشگاه آلمان به آنجا فرستاد تا به قطب مغناطيسي زمين نزديك شود و چندين مشاهده ي آسماني .ناپديد شد
ما هم مشاهده كرديم ديد و در زمان كوتاهي پس از آن ناپديد  پديده ي نادري را كهدر همين ماجرا بود كه او .بكند
ولي هيچ گونه اتفاقي رخ نداده .اينگونه تظاهر شده كه يك اتفاق ناگوار روي داده و بدن او در اعماق يك شكاف افتاده.شد

  .)) است

  )) آن ظرف چه چيزي است؟آيا آن يك محفظه ي خلأ است؟ : (( رييس كليسا گفت 

لرد عزريل در ابتدا پاسخ نداد سپس لايرا صداي باز شدن گيره هاي فلزي و دنبال آن صدايي انگار كه هوا با فشار به درون  
كشيد كه فريادهايي از سر ترس آن را بعد از آن سكوت در اتاق برقرار شد ولي طولي ن. مجراي تنگ فشرده شود را شنيد

  . شكست

  ولي چگونه؟  -

  !به سختي مانند انسانه

  .... اين -  
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  چه اتفاقي براي اين افتاده؟ -

من بدن اون رو كه به وسيله ي يخ نگه داري شده بود در ساولبارد ! س گرومن استوِاين سر استانيسلا: (( لرد عزريل گفت 
شما مي توانيد الگوي شخصيتي پوست سر كندن را .ي قاتلين به اين صورت در آمده بود سر او هم به وسيله.پيدا كردم

  . )) فكر مي كنم كه اين براي شما آشنا باشد، آقاي معاون: تشخيص دهيد

ولي به نظر مي رسد كه يك . چشمان من خيلي دقيق نمي بيند و يخ هم كثيف است: (( معاون با صداي محكم جواب داد 
  ))درسته؟ .الاي جمجمه قرار داردسوراخ در ب

  ! دقيقاً  -  

او معاون را .استاد از سر راه كنار رفت و لايرا دوباره مي توانست كه ببيند.اين باعث شد كه زمزمه ي اشتياق اتاق را فرا بگيرد
ي خون آلودي كه قطعه .ديد كه قطعه يخ سنگيني را جلوي خودش گرفته بود و لايرا مي توانست شيئي را در داخل آن ببيند

پانتالايمون مي لرزيد و ارتعاش او بر روي اعصاب لايرا تأثير مي .به سختي به عنوان سر يك انسان قابل تشخيص بود
  ! )) گوش كن!ساكت: (( لايرا زمزمه كرد. گذاشت

  .دكتر گرومن زماني يكي از دانش پژوهان اين دانشگاه بوده -

  چه حد به سمت شمال رفته بود؟ چرا به دست تاتار ها افتاد؟يعني تا  -

  ! آنها بايد بيشتر از آنكه كسي بتواند تصور كند پيشروي كرده باشند -

  ))       پيدا كرده ايد؟  11سوالبارداآيا شما گفتيد كه آن را در : (( رييس كليسا گفت

  !درسته!بله -

  انسان ها ربطي به اين موضوع دارند؟_به نظر شما خرس -

آنها هيچ !غير ممكنه: (( يكي از دانش پژوهان گفت. عني كلمه را نفهميد ولي دانش پژوهان،همه، آن را فهميدندلايرا دقيقاً م 
اين مرا متعجب ! پس تو لوفور راكنيسون را نمي شناسي: (( دانش پژوه الجزايري جواب داد! ))  وقت اينگونه رفتار نمي كنند

  ! )) اد به طريقه ي تاتار ها كردهنمي كند اگر بفهمم او شروع به پوست كندن افر

  . لايرا به عمويش كه دانش پژوهان را با اشتياقي طعنه آميز نگاه مي كرد،نگاه كرد 

  ديگر كيست؟ 12لوفور راكينسون -

  ! )) سوالبارداپادشاه : (( دانش پژوه الجزايري جواب داد
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ولي هيكل . اون يه غاصبه كه با حيله، حكومت را به دست آورد !خرس هاي انسان مانند يكي از  !بله درسته : (( و ادامه داد  
او يك قصر از مرمر هاي وارداتي ساخته كه به آن يك دانشگاه ! با اين حال يك احمق تمام عيار است. واقعا قدرتمندي دارد

  كسي؟براي خرس ها؟ براي چه -!  مي گويد 

  ! )) انگار تو خيلي راجع به اون اطلاعات داري؟: (( رييس كليسا گفت. و همه خنديدند

  

11- Svalbard                   12- lofur Raknison  

مي دونيد كه اون چه چيزي را بيشتر از همه  !البته كه دارم: (( ولي پرفسور الجزايري ادامه داد! و به پوزخند زدن پرداخت
ه و او هر كاري برايت مي به او يك شيتان بد! خواهد؟حتي بيشتر از يك درجه ي افتخار؟او يك شيتان مي خواهدچيز مي 

  . ))كند

صحبت هاي پروفسور .لايرا در حالي كه به شدت متحير بود، اين بحث را دنبال مي كرد. دانش پژوهان به شدت مي خنديدند 
ن او بي طاقت بود، تا راجع به پوست كندن افراد،درخشش شمالي و آن غبار الجزايري هيچ معنايي براي او نداشت و در ضم

اسرار آميز بداند، ولي براي نا اميدي او هنگامي كه لرد عزريل نشان دادن عكس ها را تمام كرد صحبت به سوي يك 
س كرد كه چشمهايش سنگين او به زودي احسا! مشاجره ي دانشگاهي رفت كه آيا انها بايد به لرد عزريل پول بدهند يا نه

مي شود و خود را در حالي يافت كه به خواب عميقي فرو رفته بود و پانتاليمون به دور گردن او كه مكان مورد علاقه اش براي 
  . خواب بود پيچيده شده بود

  .ون آن خم شده بودره ددر كمد باز بود و او ب! )) ساكت: (( گفت عمويش. او در حالي كه كسي به شانه اش مي زد بيدار شد

حالا به رختخواب برو و مراقب باش كه راجع به اين ها . همه ي آنها رفته اند، ولي هنوز چند تا خدمتكار اين اطراف هست -
  !به كسي چيزي نگويي

  )) آيا آنها به شما پول را مي دهند؟ : (( لايرا گفت 

  !بله  -

  غبار چيه؟ -  

  .به تو هيچ ربطي نداره -  

اگه از من مي خواهيد كه در كمد جاسوسي كنم بايد بدانم كه راجع به چه چيزي جاسوسي !اين به من ربط داره: اداو جواب د 
  ))  آيا مي توانم ان سر را ببينم ؟ .مي كنم

  . )) حال منو به هم نزن: (( لرد عزريل گفت. موي پر پشت پانتاليمون سيخ شد و به گردن او ضربه زد
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  .ها و نمونه هايش را بسته بندي كند و شروع كرد تا اسلايد

  آيا مراقب استاد بودي؟  -  

  . بله و او قبل از اينكه هر كاري بكند به دنبال شراب گشت -

  ! حالا كاري رو كه بهت گفته شده انجام بده و برو بخواب.ولي من فعلاً اونو نابودش كردم!خوبه -

  ولي شما كجا ميريد؟  -

  !ه دقيقه ي ديگر اينجا رو ترك مي كنمبه شمال بر مي گردم،تا د -  

  من مي تونم بيام؟ -  

فهميدي؟حالا برو بخواب و اگه دختر خوبي باشي برات يه شير ماهي با دندان .اينو از توي كلت بكن بيرون!تو نمي توني!نه -  
  .ث نكناگه مي خواي منو عصباني نكني ديگه بح! هاي دراز ميارم كه اسكيمو ها روي آن حكاكي كرده باشن

او لب هايش را به هم فشرد و به عمويش اخم كرد ولي لرد عزريل در حال بيرون كشيدن هوا از محفظه ي خلأ بود و متوجه  
  . بدون هيچ كلمه اي ولي با چشمان تنگ و لب هاي به هم فشرده، دختر و شيتانش اتاق را ترك كردند.او نشد

***  

تحداني قديمي بودند و اين براي آنها تبديل به عادت شده بود كه بعداز يك واقعه استاد و كتابدار براي همديگر دوستان و م
پس هنگامي كه لرد عزريل رفته بود، آنها به محل اقامت .ي سخت، يك ليوان براندي بنوشند و به يكديگر دلداري بدهند

  استاد رفته بودند و در اتاق مطالعه كه پرده هايش كشيده شده بود و آتش آن هم 

  . افتاده بود تصميم بگيرند به تازگي عوض شده بود،نشسته بودند و آماده بودند كه راجع به اتفاقاتي كه

  ))تو واقعاً فكر مي كني اون راجع به شراب مي دونست؟ : (( كتابدار گفت

البته كه اين كار را .من به هيچ وجه نمي دانم چطور،ولي او مي دانست و او خودش خمره را انداخت!البته كه مي دانست -  
  . كرد

  ....منو ببخش، استاد، ولي من هرگز از فكر -

  مسموم كردن اون خوشت نمي اومد؟ ...  -  

  ! از كشتن او! بله -

ولي مسئله اين بود كه آيا اين كار بهتر از كاري نكردن و نتايج آن نبود؟به  هيچ كس از اين فكر خوشحال نمي شد،چارلز -  
  . من متأسفم كه تو را با اين موضوع ناراحت كردم.هر حال كه به خير گذشت و اتفاقي رخ نداد
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ساكت شد،  راي چند لحظهباستاد . ))  ولي من دوست داشتم كه تو بيشتر به من مي گفتي!نه ! نه: (( كتابدار اعتراض كرد
حقيقت سنج راجع به عواقب ترسناكي اخطار مي دهد كه اگر لرد عزريل . به نظرم بايد اين كارو مي كردم! بله: (( سپس گفت

اين تحقيق را پيگيري كند به دنبال آن خواهد آمد و در ضمن پاي لايرا هم وسط كشيده مي شود و من مي خواهم تا زماني كه 
  . )) گه دارممي شود، او را در امنيت ن

آيا ين كارهاي لرد عزريل به ابتكار جديد بارگاه نظم روحانيت هم مربوط است؟ هماني كه آنها را شوراي نذورات مي  -  
  نامند ؟ 

اين بنياد تقريباً خصوصيه . شوراي نذورات به هيچ وجه به بارگاه روحانيت پاسخگو نيست. تقريباً بر عكس!لرد عزريل؟ نه  -
  . ي كسي پايه گذاري شده كه هيچ علاقه اي به لرد عزريل ندارهو به وسيله 

از زماني كه پاپ، جان كالوين جايگاه پاپ را به ژنو آورده بود و بارگاه نظم روحانيت را تأسيس كرده .كتابدار ساكت ماند
يادهاي در هم ريخته از حتي خود پاپ هم منسوخ شده و بن. بود، قدرت كليسا بر تمام جنبه هاي زندگي كامل و واضح بود

اين بنياد ها هميشه با هم متحد نبودند و هرازگاهي اختلافات تلخي در بين .دانشگاه،بارگاه در جاي آن به وجود امده بودند
در قسمت اعظمي از قرن گذشته دانشگاه اسقف ها بزرگترين آن ها ها بود ولي در چند سال قبل بارگاه .آنها به وجود مي آمد

ولي اين هميشه براي بنياد . ون جاي آن را گرفته بود و به بزرگترين و ترسناك ترين بنياد كليسا تبديل شده بودنظم روحاني
هاي خصوصي ممكن بود كه در پناه يكي از كليسا ها رشد كنند و بنياد خيريه كه كتابدار به آن اشاره كرده بود و او كاملاً، 

  . نگراني هاي استاد را درك مي كرد

  )) برنارد و استوك؟ .پروفسور الجزايري نامي را گفت: (( از چند دقيقه گفت او بعد

تا جايي كه من مي دانم كليساي مقدس ادعا مي كند كه دو جهان وجود .آه، اين در محدوده ي مطالعه ي ما نيست -
برنارد و . بهشت و جهنم جهاني كه از هر چه ما مي بينيم،مي شنويم و بو مي كنيم تشكيل مي شود و  جهان روحاني.دارد

استوك دو خداشناس مرتد شده بودند كه ادعا كردند كه چندين دنياي ديگر هم وجود دارد كه نه جهنم است و نه بهشت 
كليساي مقدس .آنها در نزديكي ما هستند ولي نامريي و غير قابل دسترس هستند. بلكه مادي است و از نظر كليسا پر از گناه

ولي بدبختانه براي كليسا صحبت از محاسبات رياضي بود . ود را رد كرد و برنارد و استوك ساكت شدنداين فرضيه ي كفر آل
  . )ولي محقق اهل كاسينگتون مي گويد كه محاسبات آنها درست است. كه من خودم هيچ وقت آنها را دنبال نكردم

  . ))مي فهمم! او بودجه داديم تا آن ها را جستجو كندو حالا لرد عزريل عكسي از ان دنياها گرفته و ما به : (( كتابدار گفت

و آنها لايرا را فراموش ! حالا شوراي نذورات تصور خواهد كرد كه دانشگاه جردن سر چشمه ي تمام ارتدادهاست! ساكت -  
  . من چه بخواهم چه نخواهم دير يا زود او درگير اين ماجرا مي شود. نكرده اند

  مي داني؟باز هم همان حقيقت سنج؟  ولي تو چگونه اين ها را -  
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بله، لايرا بايد در اين ماجرا نقش بزرگي را ايفا نمايد و مسخره تر آن اين است كه بايد تمام اين كارها را بدون  -
همانطور كه اگر نقشه ي من براي شراب . با اين وجود مي توان به او كمك كرد. آگاهاي از كاري كه مي كند، انجام دهد

من بيشتر از هر كسي مي خواهم كه اين مسائل را براي او توضيح . بود، او براي مدت بيشتري در امان بود موفق شده
. دهم  

وقتي سعي كني كه به او چيز جدي بگويي، او براي پنج . من او را  مي شناسم. او گوش نخواهد كرد: (( كتابدار گفت
كشيدن و اظهار خستگي خواهد پرداخت؛ دفعه ي بعد از او  دقيقه وانمود به گوش دادن خواهد كرد و بعد به خميازه

. )) امتحان بگير و او هيچ چيز را به ياد نخواهد آورد  

به نظرت،  اگر راجع به غبار صحبت كنم، گوش خواهد كرد ؟ -  

شي را به خود به چه دللي بايد چنين كاري بكند ؟ براي چه بايد يك فرضيه ي مبهم از علوم الهي، دختر سالم و نيمه وح -
 جذب كند ؟ 

! به دليل چيزهايي كه او بايستي تجربه نمايد كه بخشي از آن يك خيانت بزرگ است  -  

چه كسي به او خيانت خواهد كرد ؟  -  

او نبايد راجع به اين موضوع چيزي بداند، . او كسي خواهد بود كه خيانت مي كند و اين براي او وحشتناك است! نه ! نه  -
ممكن است كه او به . ليلي وجود ندارد كه او راجع به غبار چيزي نداند، و ممكن است كه تو اشتباه كني، چارلزولي هيچ د

حداق اين به من كمك مي كند كه . اين موضع علاقه نشان دهد و باز هم ممكن است كه اين موضع بعدها به او كمك كند
.كمتر نسبت به او نگران باشم  

فه ي سالمندان است كه براي جوان ها نگران باشند و اي نوظيفه ي جوان هاست كه نگراني آنها اين وظي: (( كتابدار گفت
. )) را مسخره كنند  

.آن ها براي مدتي آنجا نشستند و سپس از هم جدا شدند زيرا آنها بسيار پير و نگران بودند  
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 ... پايان فصل دوم 
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 پورحسن عليرضا: طراح كاور و گرافيك 
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 : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .اين كتاب با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده است -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  " حرف: توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( و بخش سوم بين اين دو دنيا است شده اي رخ مي دهد

ترجمه، ترجمه اي است تخصصي و با همكاري ديگر سايت ها كه اسامي خاص  -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

به وبسايت افسانه ها و بخشي از آن نيز كتعلق به  ادبي، متعلق-كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
وبسيات روباه سرخ مي باشد و هرگونه كپي برداري تنها با نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز 

  .مي باشد
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  ياسمن حسيني: فصل مترجم اين 

         نيما كهنداني : ويراستار                                                             

  

  حقيقت سنج : چهارم فصل 
 

من .اميدوارم براي شام كنارم بنشيني(( : در حالي كه خانم  كولتر بالشهاي مبل را براي لايرا مرتب مي كرد،به لايرا گفت
  .))بايد به من نشان بدي از كدام چاقو يا چنگال اسفاده كنم.و جلال منزل استاد عادت ندارمبه شكوه  

  ))زن هستيد؟) معلم( شما يك محقق((:بعد لايرا پرسيد 

به نظرش مردم زيادي بودند كه اندازه ي يك حيوان لباس پوشيده هم ارزش .او به اين بحث با تحقير ادامه مي داد
  .لتر با تمام محققان زني كه او ديده بودوبه طور قطع  با دو مهمان پيرزن ديگر فرق مي كردولي خانم كو.نداشتند

خانم كولتر جوي از جادو داشت كه لايرا را تسخير .باشد "نه"لايرا سوالي پرسيده بود كه فكر مي كرد حتمĤ جوابش 
  .به سختي مي توانست از او چشم بردارد) لايرا(كرده بود و او

نه،  دقيقĤ،من عضوي از هيئت استاده دانشگاه هانا هستم،ولي بيشتر كارم بيرون آن مي : ((جواب داد  خانم كولتر
  ))در مورد خودت بهم بگو لايرا،هميشه در دانشگاه جردن زندگي مي كردي؟...گذرد

ي مورد علاقه اش در عرض پنج دقيقه لايرا، همه چيز را در مورد زندگي نيمه جنگلي اش  به او گفت؛ در مورد مسير ها
از روي پشت بام ها،كشتي گرفتنش با رختخواب گلي،زماني كه با راجر يك كلاغ شكار و سرخ كردند، قصدش براي 

او حتي در مورد حقه ها يي كه روي اسكلتهاي دخمه با راجر  ....و.تسخير يك قايق سرخپوستي و فروشش به ابينگدان
اونا نمي تونن !اون روحا درست به اتاق خواب من ميان البته همراه سرهاشون و: (( و اضافه كرد.پياده مي كردند هم گفت

حرف بزنن به جز غرغرو ناله كردن،ولي من ميدونستم اونا دقيقĤ چي مي خوان،پس فرداش پايين رفتم و سكه هاشون 
  ! )) رو به سرجاش برگردوندم،البته تا اون موقع تقريبĤ منو كشته بودن

  )) پس تو از خطر نمي ترسي؟ : (( گفتخانم كولتربا تحسين 
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لايرا تمام مدت كتابدار را كه .آنها در اين زمان سر ميز شام بودند و همانطور كه لايرا اميدوار بود كنار هم نشسته بودند
وقتي نوبت نوشيدن قهوه شد بانو هانا از لايرا . در سمت ديگرش نشسته بود ناديده گرفت و فقط با خانم كولتر حرف زد

  )) بگو لايرا،قراره تورو به مدرسه بفرستن؟ : (( پرسيد

من دوس ندارم اونا .احتمالآ نه: (( وبه سرعت و با پرهيزگاري اضافه كرد. نمي دونم..نمي: (( رنگ لايرا سفيد شد و گفت 
  . )) تودردسري بيفتن يا مجبور به هزينه دادن بشن

اونا معمولآ .اگه محقق ها كمي وقت برام داشتن به تحصيلاتم برسمبهتره من در دانشگاه جردن بمونم و : (( بعد گفت 
  .))وقت دارن

  )) و آيا عموت لرد عزريل نقشه اي واسه آيندت نداره؟ : (( زن ديگري گفت 

  . )) بله؛فكر كنم اون احتمالآ دفعه ي بعد كه خواست به شمال بره منو مي بره: (( لايرا گفت

  . )) كه اينو بهم گفت يادم مياد: (( خانم كولتر گفت

  .لايرا چشمك كوچكي به او زد

  .دو زن محقق از جايشان بلند شدند، با وجود عصبانيت ،چيزي نشان ندادند به جز اينكه به هم نگاه كنند

. در واقع به خاطر همان ديدار من امروز اينجا هستم.من عموش رو در انجمن سلطنتي شمال ديدم: (( خانم كولتر گفت 
 ((  

  )) شما يك مكتشف هم هستيد؟ : (( را پرسيدلاي

به نوعي،من چند بار در قطب شمال بودم،دفعه پيش من سه ماه در گرينلند صرف ساختن رصد : (( خانم كولتر جواب داد
  . )) كردم")سپيده دم(آئورورا"خانه ي 

يخته به احترام به خانم كولتر خيره همين بود ،ديگر چيزي براي گفتن در مورد لايرا در آنجا وجود نداشت،او با ترسي آم
  .گوش داد.. و مجذوب و ساكت به داستان هاي او در مورد ساختن خانه اسكيمو ها،شكار فك، و.شد

  .دو زن محقق كه چيزي براي گفتن نداشتند ،ساكت همانجا نشستند تا هنگامي كه استاد هم وارد شد 

يسا لايرا،مي خوام باهات صحبت كنم،به اطاق مطالعه من برو و وا: (( وقتي مهمانان آماده رفتن مي شدند،استادگفت
  . )) منتظرم بمان

لايرا خسته و درمانده همان كار را كرد،لاي يكي از درها ي اتاق طوري باز بود كه او مي توانست سالن را ببيند، كه 
  . همينطور مال خانم كولتر را.خدمتكار در آن كت مهمانان را مي آورد

  .ارد اتاق شد و در را بستبعد استاد و
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لامپ . يرا نگاه  كرداو به سنگيني روي مبل جلوي بخاري نشست و در حالي كه تكيه داده بود با چشمان چين دارش به لا
  ))خب لايرا،داشتي با خانم كولتر حرف مي زدي،لذت بردي؟ :(( رامي فيسي كرد و استاد گفتبه آ

  .بله-

  .اون زن قابل توجهيست -

  .محشرترين ادميه كه تا به حال ديدماون  -

ناگهان به فكر لايرا رسيد كه شايد او هم به زودي .او در كت و كراوات سياهش  شبيه روحي پليد بود.استاد آهي كشيد
  .چون او بسيار شكسته به نظر مي آيد.در دخمه زير دعاي كشيش به خاك سپرده شود

در هر صورت من از اول اين قصد را داشتم .اين با تو صحبت مي كردم، لايرابايد قبل از : (( بعداز چند دقيقه استاد گفت 
تو برات .ولي زمان خيلي زود گذشت، دختر عزيزم،تو اينجا در جردن در امان بودي و من فكر مي كردم خوشحالي

تو خوبي و مهرباني آسون نبود كه از ما اطاعت كني،ولي ما با تو انس گرفته بوديم و تو هرگز بدرفتار نبودي،در سرشت 
در دنيا همه چيز در حال پيش رفتن است و من با اينكه خيلي دوست دارم تو را در جردن .زيادي هست و اراده زياد

  .))محافظت كنم ولي اين امر ديگه امكان پذير نيست

  ))قراره منو كجا بفرستن؟: ((لايرا گفت

ما فكر كرديم  تو گاهي اينجا باشي ولي نه به طور .ميدوني كه بعضي وقت ها بايد به مدرسه بري: ((استاد گفت
منظم،دروس ما متفاوت است و تو بايد درسهايي رو ياد بگيري كه يك  مرد پير نمي تواند بهت ياد بدهد،  مخصوصĤ در 

  .سني كه تو هستي،خودت بايد از اين آگاهي داشته باشي

چون با . واده اي شهري بگذاريم تا ازت مراقبت كننددر ضمن تو بچه يك پيشخدمت هم نيستي كه تو رو پيش خون(( 
  . اينكه مي توانند از بعضي لحاظ بهت برسند ولي نيازهايت متفاوت است

  ))مي بيني، لايرا،منظورم اين است كه قسمتي از زندگيت كه به دانشگاه جردن وابسته بود، تمام شده است

  .))ميخوام براي هميشه اينجا بمونم. من از جردن نمي خوام برم..نه  ((: لايرا جواب داد 

وقتي جواني، فكر مي كني همه چيز تا ابد دوام داره ولي متأسفانه اينطور نيست لايرا،چند سالي بيشتر طول نمي كشد  -  
كه تو به بانوي جواني تبديل شوي، و وقتي ديگر بچه نباشي محلي كه در ان زندگي مي كني،  به مراتب بهتر از جردن 

  .))افتخواهي ي

  !ولي آن خونه ي منه-

  .وحالابه جاي ديگري نياز داري.بودآن خونه تو -
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  .من به مدرسه نمي رم..مدرسه نه -

  .ولي تو به همكاري زنانه و راهنمايي نياز داري -

  .لايرا را به ياد محققان زن مي انداخت و باعث مي شد صورتش را درهم ببرد "زنانه"فقط كلمه 

ردن،جلال و شهرت كامل آن، با پانسيون ها ي آجري چرك و محققان كه بوي نفتالين مي اخراج شدن از شكوه ج
  .واقعاً براي لايرا درد ناك بود(!)دادند

  :قرمز شد ، گفت)پانتالايمون(استادكه اندوه را در قيافه لايرا مشاهده كرد وديد كه  چشمان پرتلآلوي موش خرمايش

  ).)فرض كن خانم كولتر هم پيشت باشه(( 

  )) راستي؟ : (( چشمان اندوهناك لايرا بلا فاصله برق زدند و گشاد شدند

البته،او الان در راه است كه به عمويت خبر دهد،چون ميداني كه عموت دلواپس رفاه و امنيت  توست و وقتي : (( استاد
  .خانم كولتر در موردت شنيد، پيشنهاد كمك داد

است؟همسرش چند سال پيش در يك حادثه در گذشت،گفتم شايد بخواي آهان، راستي ميدانستي خانم كولتر بيوه 
  ....بدوني

  واقعاً قرار است از من نگهداري كند؟...و او :  (( لايرا در حالي كه سرشرا تكان مي داد گفت

  )از لحن كتابيش به شدت كم شده بود(اينو دوس داري؟-

  !البته-

استاد لبخندي زد، ولي از آنجا كه به ندرت لبخند مي زد .لي نرقصداو به سختي جلوي خود را گرفته بود كه از خوشحا
  .و دهنش تمرين نداشت بيشتر قيافه اش را كج كرد

لايرا با خوشحالي از جا جست،خانم كولتر .استاد اتاق را چند دقيقه ترك كرد و بعد همراه خانم كولتر برگشت
  .شبيه يك شيطان كوچك نشان دادندلبخندي زد كه دندان ها ي سفيدش نمايان شدند و او را 

لايرا حس كرد گرما از دست او به بدنش .خانم كولتر كه خودش را روي مبل انداخته بود،دستي به مو هاي لايرا كشيد
  .جاري مي شود

  )) خب،پس قراره من يه دستيار داشته باشم،نه؟ : (( وقتي استاد براي خانم كولتر شربت مي ريخت ،او به لايرا گفت

  . )) بله: (( لايرا خيلي ساده گفت

  .كارهاي زيادي هست كه من درش به كمك نياز دارم -
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 .من مي تونم كار كنم -

 .و ما ممكنه به سفر هم بريم -
 .مهم نيست، من با شما ميام -

 .ولي ممكنه خطرناك باشه چون احتمالاً به شمال مي ريم -
  )) به زودي ميريم؟ : (( لايرا نفسش بند آمد، بعد گفت 

  . )) اگه بتونيم ،ولي تو بايد سخت كار كني و رياضيات و دريانوردي و نجوم ياد بگيري: (( خانم كولتر خنديد و گفت

  .همه اش را ياد مي گيرم.مهم نيست -  

حتماً اينطوره، و وقتي به دانشگاه جردن برگشتي يه جهانگرد مشهوري،خوب،ما صبح زود راه مي افتيم و با كشتي -
  .پس بهتره بري بخوابي،شب بخير.ر هوايي سح

  .شب بخير خانم كولتر،شب بخير آقاي استاد: (( لايرا در حالي كه بيرون مي رفت گفت

  . )) خوب بخوابي: (( استاد با حواسپرتي گفت 

  . )) و ممنون: (( لايرا اضافه كرد

  

ازه خوابش عميق شد و هوا هنوز تاريك وقتي ت.لايرا بالاخره خوابش برد،در حالي كه قلبش براي فردا تند تند مي زد
  .بود،كسي او را تكان داد و بيدار كرد

  . )) لايرا،عزيزم بيدار شو: (( خانم كانس ديل بود كه شمعي در دست داشت، او گفت

گوش كن،استاد مي خواهد تو را قبل از اين كه براي : (( و در حالي كه با دست آزادش او را گرفته بود، زمزمه كرد
  )) فهميدي؟ .همين حالا حاضر شو و به خانه اش،و زير پنجره اتاق مطالعه برو.ه پيش خانم كولتر بري ،ببينهصبحون

  .لايرا با خواب آلودگي پاهاي برهنه اش را داخل كفشش سراند كه خانم كانس ديل برايش آورده بود

و مي بندم و برايت لباس حاضر مي من چمدونت ر.لازم نيست دست و صورتت رو بشوري فقط زود برو و زود برگرد -
  .زود باش ديگه.كنم

بالاي سرش هنوز چند ستاره مي در خشيدند ولي در شرق نور خورشيد .هنوز بيرون خانه هوا سردي شبانه اش را داشت
  .كم كم پديدار مي شد

مي كرد كه به رنگ سبز  لايرا در حياط اتاق مطالعه دويد و با سكوتي مطلق ايستاد در حالي كه به نماي  سقف آن نگاه
  .مرواريدي بود وچراغ بادي سفيدش نمايان بود
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  .حالا كه قرار بود اينجا را ترك كند نمي دانست چقدر قرار است دلش برايش تنگ شود

  .پنجره بلافاصله باز شد.لايرا با مشت به شيشه اتاق كوبيد.چيزي داخل اتاق حركت كرد و نور چراغي درخشيد

و در را براي لايرا باز كرد و پرده را كشيد او لباس هميشگي .دختر خوب،زود بيا تو،وقت زيادي نداريم: (( استاد گفت
  . )) سياهش را پوشيده بود

  )) قرار نيست من با خانم كولتر برم؟ : (( لايرا گفت 

  . )) البته كه قراره ، من كه مانعت نمي شم: (( استاد

  .را آن زمان غير عادي را براي ملاقات انتخاب كردهلايرا اشاره نكرد كه چ

  لايرا من مي خواهم چيزي به تو بدهم كه نبايد به كسي نشون بدي،قسم مي خوري كه اين كارو بكني؟ -

  .البته-

وقتي او بسته را باز .استاد از كنار ميز گذشت و از توي ميز تحرير بسته كوچكي كه در مخمل مشكي پيچيده بود درآورد
د لايرا صفحه قطور ساعت مانندي را ديد كه از طلا و كريستال ساخته شده بود،احتمالاً قطب نما يا يه چيزي تو همون كر

  .مايه ها بود

  اين چيه؟-

بهتره .بازم بهت ميگم لايرا،به كسي نشانش نده.اين يك حقيقت سنج است،يكي از شش تايي كه تا به حال ساخته شده-
  ...تخانم كولتر هم ندونه،عمو

  حالا چيكار ميكنه؟-

حالا قبل از اين كه كسي متوجه .به تو حقيقت رو نشون ميده،حالا اين كه چطوري بخونيش خودت بايد ياد بگيري -
  .غيبتت بشه، برو

بعد استاد دستان لايرا را موقرانه .به طور غير منتظره اي سنگين بود.او وسيله را دوباره در مخمل پيچيد و به لايرا داد
  .ي لحظه اي گرفت برا

  )) در مورد عموم چي ميخواستين بگين؟ : (( لايرا به او نگاه كرد وگفت

  ...اون سال ها قبل اين وسيله را به دانشگاه جردن هديه كرد،اون ممكنه -
لايرا حس كرد كه دستان استاد به طور خودكار .قبل از اين كه بتواند حرفش را تمام كند كسي با عجله به در كوبيد

زود برو،ولي يادت باشد قدرت جهان بسيار است و مردم مثل خشم آلود ترين رودي هستند كه : (( او گفت.يدندلرز
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مواظب خودت .خدانگهدارت باشد لايرا.و آن ها ما را هم به طرف جريان خودشان مي كشند.مي توني فكرش را بكني
  . )) باش

  . )) خيلي ممنونم: (( لايرا با قدر داني گفت

  .ه خارج شد،هواي صبح به صورتش خورد و با عجل

  )) اون ديگه چيه؟ : (( وقتي خانم لانس ديل او را ديد ازش پرسيد

  .و آن را در جيبش چپاند.))  آقاي استاد بهم داد: (( لايرا گفت 

چقدر .كردهوقتي لايرا با همه خداحافظي كرد،تازه به ياد راجر افتاد و احساس گناه كرد كه او را اينقدر زود فراموش 
او تصميم داشت راجر را هر .ولي حالا در عوض خانم كولتر مي توانست در پيدا كردن او كمك كند!زود اتفاق افتاد

  .جايي كه بود پيدا كند

حالا او در راه لندن بود و كنار پنجره كشتي هوايي نشسته بود با پانتاليمون، خانم كولتر در سمت ديگرش بود و در 
و چقدر هم لايرا از اين گفتگو لذت مي برد،خانم .ا زيرورو مي كرد ولي بعد با لايرا  صحبت كردابتدا چند كاغذ ر

كولتر در مورد رستورانها،سالن هاي رقص،مهماني هاي شبانه، نمايش نوازندگان غربي در تالار سفيد سخن مي 
هايي كه خانم كولتر ميزد با عطر  انگار حرف.لايرا بيشتر جذب بحث تا منظره زيباي زير كشتي هوايي شده بود.گفت

  .شيريني همراه بود،عطري آشوب آميز و در عين حال جادويي بود

                           ------------------- --------------------------------------  

ويران شده اي روي قايق سواري در ميان رودي بزرگ و قهوه اي،عمارت بزرگ  فرود آمدن در باغ ها ي فالك شال،
جايي كه يك مامور دولتي عالي مقام به خانم كولتر سلام داد و به لايرا كه با تعجب به هيكل قوي او (تپه اي خاكي 

  ).خيره شده بود،چشمك زد

  ....و بعد هم آپارتمان خانم كولتر

  .لايرا با ديدن آن فقط توانست نفس نفس بزند

كوتاهش ديده بود،زيبايي دانشگاه جردن، باغ پرشكوه آكسفورد و سنگلاخي  البته او زيبايي هاي زيادي در زندگي 
  .دانشگاه جردن ،خيلي با شكوه بود ولي هيچ چيزي چندان زيبا نبود. خشن

در آپارتمان خانم كولتر همه چيز زيبا بود،نور زياد،پنجره هاي بزرگ رو به جنوب،ديوار ها با كاغذ ديواري زيباي سفيد 
ر هاي زيبا در قاب هاي طلا اندود،يك آئينه عتيقه، طاقچه ها ي زلم زيمبو دار كه روي آنها لامپ هايي با و طلايي، تصوي
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كه توجه لايرا را . اشكال زيبا بود،گل هاي آويخته در آنسوي نرده پنجره،با فرش زيباي سبز و ظروف و جعبه اي چيني
 . به خود جلب مي كردند

  .زد خانم كولتر به تعجب لايرا لبخند

  .بله، لايرا، چيزهاي زيادي بايد به تو نشان دهم،حالا كتت رو در بيار و برو حموم تا بعد ناهار بخوريم و بريم خريد -

حمام خودش شگفتي ديگه اي بود، لايرا عادت به شستن دست و رويش با صابون سخت زرد و روشويي زشت  و 
ولي اينجا آب داغ و .شد و اغلب به رگه هاي زنگار آلوده بودكوچكش داشت كه آب ولرم از شير كه با زحمت جاري مي 

و آينه هم ته رنگ كمي از صورتي . با فشار قوي بود،صابون صورتي رزي و معطر و حوله ها كلفت و نرم و ابري بودند
  .داشت و وقتي لايرا در آن نگاه كرد صورت درخشاني ديد كه به مال خودش شباهتي نداشت

آماده اي؟ فكر كردم براي ناهار به انجمن سلطنتي قطب : (( ق نشيمن برگشت،خانم كولتر پرسيدوقتي لايرا به اتا
  . )) من جزو معدود زنان اين انجمن هستم و مي خوام از امتيازم استفاده كنم.بريم

ك اتاق بزرگ با بيست دقيقه پياده روي آنها به اولين ساختماني كه با سنگ نما شده بود، رسيدند، يعني جايي كه در ي
آن ها .گارسن ها لباس سفيد برفي بر تن داشتند و روي ميز ها ديس هاي بزرگ نقره اي بود.غذا خوري نشسته بودند 

  .درآنجا دل گوساله و بيكن خوردند

دل گوساله و خوك دريايي خوبه ولي اگر بخواهي دل خرس بخوري در عرض يك دقيقه : (( خانم كولتر به لايرا گفت
  . )) يلي سميهمي ميري،خ

اون آقاي پير با  كراوات قرمزو مي بيني؟اون سرهنگ كاربورنه : (( كمي بعد خانم كولتر به يك ميز اشاره كرد و گفت
و اون آقاي قد بلندي كه تازه بلند شده آقاي .كه اولين بالوني رو كه باهاش بر فراز قطب شمال پرواز كردن،  ساخته

  .هاي اقيانوسي در درياي بزرگ شمال را كشيده اون نقشه ي جريان.بروكن ارو است

ولي آنها مكتشف هم .آن ها محقق بودند ، ترديدي در اين نبود.لايرا به اين مردان بزرگ با احترام و كنجكاوي خيره شد
  .بودند

اي كه نهنگ  مثل نيزه: بعد از غذا خانم كولتر به او تعدادي از عتيقه هاي نفيس شمالي را در كتابخانه مؤسسه نشان داد
سنگ نوشته اي كه با زبان نامعلومي نوشته شده بود و به دست مكتشف لرد راك . كبير گريجور با آن كشته شده بود

  ."ون تيران  "آتش زنه ي كاپيتان هادسون در سفر معروفش به سرزمين.كشف شده بود

  .اقي مانده ي آن قهرمانان بزرگ نگاه مي كرداو تمام داستان هاي آنها را براي لايرا گفت ،لايرا با تحسين به وسايل ب

بعد به خريد رفتند،همه چيز براي لايرا در آن روز فوق العاده آزمايش جديدي بود،ولي خريد براي لايرا از همه گيج 
كننده تر بود،رفتن به يك ساختمان بزرگ پر از لباس ها ي زيبا،جايي كه مردم مي تونستن لباس ها را امتحان كرده 
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لباس هاي لايرا كه خانم لانس ديل به او داده بود،دست دوم و رفو ...و لباس ها بسيار زيبا بودند...رو در آينه ببينند وخود
او به ندرت لباس جديدي داشت،و حتي در صورت داشتن هم فقط براي استفاده انتخاب شده بودند و به .شده بودند

  .ق انتخاب نداشت و حالا خانم كولتر به او اين اختيار را داده بودظاهرشان توجهي نشده بود؛ او هيچ وقت براي خودش ح

خانم كولتر بيشتر لباس ها را سپرده بود كه برايشان .وقتي كارشان تمام شد،لايرا خسته ولي بسيار هيجان زده بود
  .و فقط يكي، دو تا را با خودش برداشته بود. بياورند

امل موهاي لايرا توسط خانم كولتر، نوشيدني داغ و ساندويچ و پوشيدن بعد، پس از يك حمام و كوتاه شدن و شستن ك
لباس خواب فلانل با عكس يه شير دريايي و دمپايي ها ي آبي پوست گوسفندي،لايرا به تخت خواب نرم و گرم و 

يرا را كشيد،لايرا او وقتي خانم كولتر رفت،پانتالايمون موهاي لا. قيافه ي لايرا از اين رو به اون رو شده بود. راحتش رفت
  )) خب اون چيزه كجاست ؟ : (( را كنار زد ولي او گفت

  .لايرا روي تخت نشست و مخمل دور وسيله را باز كرد و به هديه استاد نگريست

  )) اسمش چي بود؟ : (( لايرا زمزمه كرد

  حقيقت سنج -

و . جسم طلايي شبيه يك دستگاه بود. ي تابيداز سطح كريستاليش نور ملايمي م.حقيقت سنج به سنگيني در دست او افتاد
  .بسيار شبيه يك ساعت يا قطب نما، زيرا عقربه هايي داشت كه به دور صفحه اشاره مي كردند

همه  آن ها با دقت فوق العاده اي كشيده شده بودند، روي عاج و با .اما به جاي شماره يا درجه، تصاوير كوچك داشت
يك لنگر،يك ساعت شني كه يك : صفحه را چرخاند تا همه شان را به خوبي ببينداو . ظريف ترين قلم موي سمور

روي هم سي و شش تصوير و او حتي نمي ...اسكلت در بر گرفته بود،يك سوسمار كوچك،يك گاو نر،يه كندوي عسل و
  !توانست حدس بزند كه معني آنها چيست

  )) بچرخونيش؟  يك حلقه اونجاس،مي توني ! نگاه كن : (( پانتالايمون گفت

اگر . سه تا حلقه كوچك كوكي روي آن وسيله بود،در واقع آن ها سه عقربه كوچك را به راحتي در صفحه مي چرخاندند
  .يكي از آن عقربه ها را دقيقاً روي مركز يك تصوير تنظيم مي كردي، ديگر حركت نمي كرد

لايرا اصلاً نمي توانست حركت آن .تري ساخته شده بود چهارمين عقربه از همه بلندتر و ظريف تر بود، و از فلز مرغوب
  .عقربه به هرجا مي خواست مي چرخيد،مثل قطب نما،البته هيچ وقت ساكن نمي ماند.را كنترل كند

  . )) سنج معني اندازه گرفتن هم ميده،مثل دماسنج: (( پانتالايمون گفت

  اين اصلً واسه چيه؟.ولي اين قسمت آسون قضيه ست. بله -
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فرشته،كلاه : چكدام از آنها نمي تونستن حدس بزنن،لايرا مدت زيادي عقربه ها رو روي تصاوير مختلف تنظيم كردهي
و مي ديد كه عقربه بلند به حركت بي پايانش ادامه مي داد .،قطب نما، شمع، صاعقه،اسب)نوعي ساز زهي(خود،گوي،عود

پانتالايمون مثل موش خانگي جلو آمد . گي آن خوشش آمده بودو با اينكه در آخر چيزي نفهميد ولي از جزئيات و پيچيد
  .چشمان سياه براقش با كنجكاوي مي درخشيد و به حركت عقربه ها نگاه مي كرد.و پنجه اش را روي صفحه كشيد

  به نظرت منظور استاد در مورد عمو عزريل چي بود؟ -

  .شايد بايد نگهش داريم و به او بدهيمش -

  .عموم بدش مياد،شايد منظورش اين بوده كه اينو به او نديم ولي استاد كه از-

  ... )) نه،ما بايد اونو  محافظت كنيم از: (( پانتالايمون گفت

  .كسي به آرامي در زد

  ! تو هنوز بيداري لايرا ؟ وقت خوابت رسيده، عزيزم  -

  .لتر الآن مي خوابم، شب به خيرخانم كو.خيلي خب: (( لايرا به سرعت حقيقت سنج را در زير لحاف چپاند و گفت

  .شب به خير -

  .بعد لايرا چراغ را خاموش كرد و براي اطمينان حقيقت سنج را زير بالشش گذاشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 
مالي شدرخشش : عوامل اهريمني اش   اسمن حسيني                     ي: وبسايت افسانه ها              مترجم اين فصل : مترجم  حــقيـقـت ســـنــج

  ... چهارمپايان فصل 
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 پورحسن عليرضا: طراح كاور و گرافيك 
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  فهرست فصول

  

  :؛ شامل آكسفورد: بخش اول 

  

  خمره شراب  - 1

  

  طرح شمال  - 2

  

  جردن لايرا  - 3

  

  حقيقت سنج  - 4

  

  *ميهماني ويژه  - 5

  

  تورهاي شكار  - 6

  

  جان فا - 7

  

  محروم سازي - 8

  

  جاسوس ها  - 9
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 : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .اين كتاب با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده است -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  " حرف: توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( و بخش سوم بين اين دو دنيا است شده اي رخ مي دهد

ترجمه، ترجمه اي است تخصصي و با همكاري ديگر سايت ها كه اسامي خاص  -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

به وبسايت افسانه ها و بخشي از آن نيز كتعلق به  ادبي، متعلق-كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
وبسيات روباه سرخ مي باشد و هرگونه كپي برداري تنها با نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز 

  .مي باشد
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  ياسمن حسيني: فصل مترجم اين 

         نيما كهنداني : ويراستار                                                             

  

   ميهماني ويژه:  پنجمفصل 
  

و مخصوصاً وقت هايي كه حوصله اش سر مي رفت و . درطي روز هايي كه مي گذشت، لايرا و خانم كولتر همه جا رفتند 
در : خانم كولتر افراد مهم زيادي را مي شناخت كه در جاهاي مختلف با آنها ملاقات مي كرد. مي خواست شيطنت كند

، يا در رستورانهاي شيك، خانم )گوشه اي مي نشست كه لايرا هم همراهش مي آمد و ساكت(انجمن سلطنتي قطب 
كولتر سياستمدار مهم يا كشيشي يا شخصي ديگر را ملاقات مي كرد، همه آنها با لايرا بسيار صميمي بودند و برايش 

 و. و او هم ياد گرفت تا بدون اكراه مارچوبه يا نان شيرين را بخورد و اعتراض هم نكند. غذاي ويژه سفارش مي دادند
چون خانم كولتر خودش را براي يك سفر آماده مي كرد و بايد خز،پالتو : بعد از ظهرها هم گاهي به خريد مي رفتند

و همين طور كيسه خواب، چاقو، و بيرون كشيدن و آماده . پوستي، پارچه هاي برزنتي و چكمه هاي ضد آب مي خريد
هم جزو كارهايي بود  -يرا از اين كار خيلي خوشش مي آمدكه لا -كردن وسايل مورد نياز سفر از بين وسايل ديگرشان

بعد هم  شايد به ديدن خانم هايي كه با خانم كولتر دوست بودند مي رفتند، كه بسيار زيبا و خوش . كه بايد انجام مي شد
انگار كاملاً از نوع  آنها كاملاً با محققان زن و خدمتكاران دانشگاه فرق مي كردند، طوري كه.اخلاق؛ مثل خانم كولتر بودند

لايرا هميشه سعي مي كرد براي .و در مجموع داراي قدرت هايي مثل بخشندگي، ظرافت و زيبايي بودند.ديگري بودند
ديدن آنها لباس خوبي بپوشد، خانم ها هم او را لوس مي كردند و در بحث هاي جذابشان شركت مي دادند كه در مورد 

  .ي سمجشان بودهنرمندان، سياستمداران و عاشق ها

عصر ها هم خانم كولتر او را اغلب به تئاتر مي برد و لايرا بين دريايي از دوستان او كه او را تحسين مي كردند و با او 
  .انگار خانم كولتر، همه اشخاص مهم لندن را مي شناخت. حرف مي زدند غرق مي شد

ي ،جغرافيا و رياضيات درس مي داد، ولي اطلاعات لايرا نقص و در ميان اين همه فعاليت، خانم كولتر به لايرا علوم مقدمات
هاي بسياري داشت، مثل يك نقشه كه به شدت توسط موش جويده شده باشد، در جردن به او با روش منقطع و تكه تكه 

  .يك دانشجوي سال سه مأموريت داشت كه به او با هر روشي درس بدهد: اي درس مي دادند
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زماني ادامه مي يافتند كه او يا يك هفته با معلم عبوسش سر مي كرد يا اينكه هرگز وسط و دروسش با يك معلم تا 
حرف معلم چيزي نگويد و در صورتي كه لايرا اشاره كوچكي به دانشگاه يا كارهاي محقق مي كرد، محقق فراموش مي 

موضوع  پروژه اش و كارهاي  كرد كه قرار بود به لايرا چه چيز درس بدهد و سخنراني بلند بالايي راجع به زير
  .دانشگاهش  به لايرا تحويل مي داد و بعد كلاس را ترك مي كرد

پس تعجبي نداشت كه اطلاعات لايرا ناقص و تكه تكه بود، او چهار عمل اصلي، اتمها، لفوظ اوليه، و كمي از دين و 
خانم كولتر هم به اين موضوع توجه . ولي هيچ چيزي در مورد نجوم و منظومه شمسي نمي دانست. خداشناسي مي دانست

وقتي كه به لايرا گفت زمين و پنج سياره ي ديگر به دور خورشيد مي چرخند، ديد كه . داشت و خواست او را امتحان كند
  .و فهميد كه لايرا چيزهايي در اين مورد مي داند! لايرا زد زير خنده، حالا نخند كي بخند

مثل غبار، فقط غبار بار . بله،آنها ذراتي با بار منفي هستند: (( يرا گفت، او با خبرگي گفتوقتي او در مورد الكترون ها به لا
  . )) ندارد

همين كه لايرا اين را گفت خانم كولتر سرش را بلند كرد كه به او نگاهي بيندازد، بعد در حالي كه موها ي پشت گردنش 
را روي كمرش گذاشت تا گرفتگي ناشي از قوز كردنش را  دستش -!انگار خودشان بار منفي داشتند -سيخ شده بودند

  )) غبار؟ : (( برطرف كند و گفت

  .بله ،غبارهاي موجود در هوا -

  تو در مورد غبارچي مي دوني؟ -

خب اونا تو هوا هستن و باعث ميشن چشم آدما نياز به پلك زدن پيدا كنه، چون چشم خيلي نسبت به اجسام خارجي -
  .البته واسه بچه ها كارساز نيست. ي مخصوص مي تونين اونا رو ببينينحساسه، با دوربينا

  از كجا اينارو ياد گرفتي؟ -

لايرا فهميده بود كه فشار و گرماي زيادي در اتاق است چون پوست نرم پانتالايمون، كه خودش را به او چسبانده بود، 
  ...شروع به لرزيدن كرد، خودش هم سرش كمي گيج مي رفت

  . )) يكي توي جردن بهم گفت، فكر كنم يكي از محقق ها بود: (( مبهمي گفت  لايرا به

  توي يكي از درسات بود؟ -

فكرمي كنم، شايدم اتفاقي به گوشم خورده،آهان، بله يادم اومد، اتفاقي وقتي يك محقق به معلم الهيات دانشگاه مي  -
  .نتونستم خودمو كنترل كنم كه گوش ندم. گفت،شنيدم

  .ممي فهم -
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  حالا چيزي كه شنيدم، درسته؟ يا اشتباه فهميدم؟ -

  ...دقيق نمي دونم ولي فكر مي كنم كه درسته ،حالا برگرديم سر الكترون هامون -

ديدي چطوري موهاش سيخ شده بود؟ من كاملاً مي ديدم، چنان موي : (( بعدآ كه درس تمام شد، پانتالايمون به او گفت
فكر كردم مي خواد بهت حمله كنه و بپره رو ! بگيرتش كه دستانش سفيد شده بود شيتانش را محكم گرفته بود كه

  ! )) سرت

  .بدون شك اين خيلي عجيب بود، ولي هيچكدامشان نمي دانستند اين حركت او را چه چيز به حساب بياورند 

چطور : به حساب نمي آوردو بالاخره خانم كولتر درسهايي به او داد كه آنقدر آرامش بخش بود كه لايرا آن را درس 
چطور درخواستي رو رد كند بدون اينكه رنجشي . موهاي خودش را بشورد، چطور انتخاب كند كه چه رنگي بهش مي آيد

استفاده كند و قيافه خودش را درست كند، او جاي لوازم ...به وجود بياد، و چطور از ماتيك، رژگونه، سايه، ريمل و 
  .د تا از آنها استفاده كند و وقت خودش را پر كندآرايشش را به لايرا نشان دا

  

* * *  

  

زمان مي گذشت و پاييز به زمستان تبديل شد، لايرا خيلي به جرردن فكر مي كرد، ولي آنجا در مقابل زندگي اي كه حالا 
كرده، به او به راجر هم فكر مي كرد و در اين مورد كه او را فراموش . داشت خيلي ساده و كوچك به نظر مي رسيد

ولي بعد، يك اپراي جديد براي تماشا، يك بازديد ديگر از انجمن سلطنتي شمالي و يا لباس .شدت عذاب وجدان داشت
  .جديدي براي پوشيدن بود ، و بعد باز هم او را فراموش مي كرد

  . ترتيب داد 1شش هفته از زندگي لايرا در آنجا مي گذشت كه خانم كولتر يك مهماني نوشيدني هاي مختلط

لايرا عقيده داشت كه خانم كولتر دليلي براي جشن دارد، ولي خانم كولتر هيچ وقت دليلش را نمي گفت،او سفارش گل 
مي داد،كاناپه ها و مبل ها را مرتب مي كرد و خلاصه تمام نوشيدني ها و سور و سات ها را آماده كرد و تمام عصر را با 

  .چه كساني را دعوت كندلايرا مشغول به فكر كردن شد كه 

  .با اينكه يه افاده اي منفوره. بايد اسقف اعظم رو دعوت كنيم، نمي تونم به خودم اجازه بدم كه دعوتش نكنم " -

  ."پاستنيكاوا")خانم(همينطور شاهزاده. هم توي شهره، و اگه بياد محشر ميشه "بوريل"و لرد 

   "ت كنيم؟ بد نيست؟ روهم دعو "اريك اندرسون"به نظرت كار درستيه اگه 

  .اريك اندرسون جديدترين رقاص مد روز بود
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  .مهماني كه در آن ميزبان انواع مختلف نوشيدني رو تهيه كرده و مهمان ها به ميزان كم از آن ها مي نوشند - 1

كولتر خوشحال مي نويسند ، از دادن نظرش به خانم ) ز،ظ،ض(رو با كدام  "نظر "لايرا بيچاره با اينكه حتي نمي دانست
او با وظيفه شناسي، اسامي كساني را كه خانم كولتر تأييد كرده بود، مي نوشت،و درحالي كه زير لب اسم ها را هجي .بود

  .مي كرد، اسامي افرادي كه خانم كولتر از دعوتشان منصرف مي شد را خط مي زد

خانم كولتر هيچ وقت به شمال : (( ر زمزمه كردوقتي لايرا به تخت خوابش رفت، پانتالايمون را روي بالشش ديد، جانو
  )) نمي ره، اون مي خواد براي هميشه مارو اينجا نگه داره،چه موقعي قراره فرار كنيم؟ 

تو فقط مشكلت اينه كه دوستش نداري،كه خيلي بدشانسيه، چون من دوسش ! چرا، ميره: (( لايرا به آرامي جواب داد
  )) مال بره ،چرا به ما كشتيراني و دريانوردي و دروس ديگه رو ياد ميده ؟ واصلاً اگه نمي خواد به ش. دارم

چون نمي خواد طاقتت تموم شه،دليلش اينه، و تو واقعاً دلت نمي خواد كه عين يه بره شيرين و با نمك تو جشنش -
  . ))پرسه بزني،درسته؟اون داره از تو يه حيوون خونگي مي سازه،دختر جون

رداند و چشمانش را بست، ولي چيزي كه پانتاليمون گفت حقيقت محض بود، او مدتها بود كه در اين لايرا رويش را برگ
زندگي آدابي احساس محدوديت و زنداني بودن مي كرد، و هرچقدر هم تجملات داشت، باز هم حاضر بود همه چيزش 

ا ها و شوخي كردن هايشان يا مسابقه با دعو: را بدهد و يك روز را با راجر و دوستان ژوليده ي آكسفوردش بگذراند
  .دويدن در طول آبراه بزرگ

شايد هم . تنها چيزي كه او را نزد خانم كولتر مؤدب و بادقت نگه مي داشت، اميد واهييش براي سفر به قطب شمال بود
تي لايرا را به را مي ديدند و او عاشق خانم كولتر مي شد، شايد آنها ازدواج مي كردند و سرپرس-لرد عزريل -عمويش

  .عهده گرفته و بعد راجر را از پيش خيكي ها نجات مي دادند

  

در عصر روز جشن، خانم كولتر لايرا را به يك آرايشگاه مدروز برد و درآنجا، موهاي لخت و بور لايرا ، نرم و فر شد و 
بگيرد،كمي چشمان و گونه هاي  آرايشگر حتي به خاطر اينكه لايرا بهتر ياد.لاك زده شدند. ناخن هايش هم مانيكور 

  .لايرا را آرايش كرد

بعد هم به خياطي رفتند تا لباس شبي كه  خانم كولتر براي لايرا سفارش داده بود را تحويل بگيرند و چند جفت كفش 
  .چرمي بخرند

  .بعد از خريد به خانه خانم كولتر برگشتند تا گل هاي سفارشي را تحويل گرفته و لباس بپوشند
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شونه : (( كولتر وقتي لايرا را ديد كه لباس جديدش را پوشيده و خرامان خرامان از اتاقش بيرون مي آيد،گفت خانم 
  )) اون كيف چيه كه به خودت آويزون كردي؟ . صاف وايسا. هاتو شل نكن، عزيزم

  .لايرا براي اينكه حقيقت سنج كنارش باشد،يك كيف را آويزان شانه اش كرده بود

ر حالي كه به دسته بزرگي از گل رز حالت مي داد، ديد كه لايرا از جايش تكان نخورد، پس او هم سرفه اي خانم كولتر د
  .كرد و با نگاهش به در اشاره كرد

  . )) خواهش مي كنم، من اين كيفو خيلي دوست دارم: (( لايرا گفت

همين الان درش بيار و . ازه رو دوششولي نبايد تو خونه برش داري، خيلي مضحكه كه آدم تو خونه خودش كيف بند -
  ....بيا بهم كمك كن تااين جام ها رو چك كنم

محسوس نبود ولي با اين حال باعث شد كه لايرا به طرز لجوجانه اي "خانه خودش"تغيير لحن و صداي او هنگام گفتن
  .مقاومت كند

ا خميده و پاهاي سفيدش راجمع كرد و و پشتش ر.پانتالايمون روي زمين جهيد و در جا به يك موش خرما تبديل شد
  .با اين كار سعي كرد به لايرا دلگرمي بدهد

  ... )) ولي اين توي دست و پا نيست و تنها چيزيه كه دوس دارم بپوشم، و فكر مي كنم: (( لايراگفت

كولتر به طرف خانم .حركت ناگهاني خانم كولتر،كه از جا جهيده و ازروي مبل بلند مي شد، حرف لايرا را قطع كرد
، را به طرفش انداخت، "ميمون طلايي"پانتالايمون بيچاره برگشت و قبل از اين كه او مهلت فرار پيدا كند ،شيتانش 

لايرا با وحشت فرياد .ميمون طلايي شروع به چنگ زدن و گاز گرفتن و سيخونك زدن به پانتالايمون  شد. معروف بود
نش را پيچ و تاب مي داد و جيغ مي زد و نمي توانست خودش را از شر آن زد ،پانتالايمون كه با وحشت و درد بد

بعد از چند ثانيه ميمون طلايي كاملآ بر پانتالايمون غلبه كرد، يك پنجه اش را روي گلوي موش خرماي . خلاص كند
پانتالايمون را  بعد هم با يك پنجه اش گوش. بيچاره  قرار داده بود و با ديگري داشت به پاهاي جلويش چنگ مي زد

ميمون با چنان آرامشي اين كارها را انجام مي داد كه نگاه كردن به آن بدتر بود تا . گرفت و سعي كرد آن را پاره كند
  .حس كردنش

  ! )) نكن،خواهش مي كنم،راحتش بذار: (( لايرا داد زد

  . )) م بدهپس هر كاري كه ميگم انجا: (( خانم كولتر از روي دسته اي گل به او نگاه كرد

  !باشه، قول ميدم-
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ميمون ناگهان پانتالايمون را ول كرد، انگار كه حوصله اش از آن سر رفته باشد، و پانتالايمون هم بلافاصله در بغل لايرا 
  .لايرا هم او را بوسيد و روي شانه اش گذاشت.پريد 

  .. )) حالا لايرا: (( خانم كولتر گفت

خانم كولتر به . ولي چند دقيقه بعد دوباره آن را باز كرد.در را كوبيد كه سابقه نداشتلايرا به طرف اتاقش دويد و طوري 
  :محض ديدن او گفت

همين حالا .لايرا، اگه بخواي اينطور بي ادبانه و مبتذل رفتار كني، برخوردي باهات خواهم داشت كه خودم برنده ميشم (( 
اولين مهمونا تا چن دقيقه ديگه مي رسن و از تو توقع رفتاري .كوب اين كيفو دربيار، اخم نكن و ديگه هم در اتاق رو ن

و من از تو انتظار دارم همينطور . شيرين و دوس داشتني، دلربا، با دقت، معصوم و از همه نظر دلپسند خواهند داشت
  ))باشي، فهميدي؟ 

  .بله، خانم كولتر -

  .دختر خوب،حالا يه بوس بده ببينم -

پنجه پا  ايستاده بود كه گونه نرم و صاف خانم كولتر را ببوسد،باز هم آن بوي عطر مسحور كننده را  لايرا در حالي كه رو
  .از بدن او حس كرد، بوي دلفريب ولي يه جور هايي هم آهني و خشن

  .بعد وقتي خانم كولتر داشت لباسش را مرتب مي كرد، لايرا كيف رودوشي اش را روي ميز لباس هايش گذاشت 

خب عزيزم، به نظرت اين گلا خوبن؟ : (( لتر با لحن شيريني، طوري كه انگار هيچ اتفاقي نيفتاده،از لايرا پرسيدخانم كو
حالا عزيزم ميري ببيني . اين همه رز لازم نداشتيم ولي آدم مي تونه از يه چيز خوشگل يه عالمه بگيره تا خوشگل تر بشن

  ... )) بدون يخ تهوع آوره آذوقه رسان به اندازه كافي يخ اورده؟ نوشيدني

ولي اصلاًنمي توانست به پانتالايمون و زخم هايش .لايرا فهميد كه وانمود كردن كه بسيار بانشاط و دلفريبه خيلي سادست
  .ناشي از حملات ميمون طلايي فكر نكند

اند  و مردان خوش تيپ و در همين لحظه زنگ در به صدا در آمد و دقيقه اي بعد اتاق از زناني كه لباس مدروز پوشيده 
  .برجسته پر شده بود

او حس مي كرد كه . لايرا بين آنها راه مي رفت، تعارف مي كرد كه بنشينند و با لبخند زيبايي به سؤالاتشان جواب مي داد
يك حيوان خانگي همگاني شده و وقتي هم خواست مثل خودش حرف بزند، پانتالايمون او را به آرامي چنگ زد و جير 

  .لايرا خوشحالي پانتالايمون را از دستور دادنش به او حس مي كرد و به خاطر او كمي آرام تر شد.ر كردجي
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تو به چه مدرسه اي : (( پيرزني با عينك تك عدسي كه لايرا را گوشه اي گير آورده بود و از او بازجويي مي كرد،  پرسيد
  )) ميري ،عزيزم؟ 

  . )) رممن مدرسه نمي : (( لايرا هم بهش گفت

  ...من فكر مي كردم مادرت تو رو به اون مدرسه قديمي مي فرسته كه! واقعاً ؟ -

من دستيار شخصي اون هستم و اينجا بهش كمك مي . اون كه مامان من نيست: (( لايرا كه تعجب كرده بود، گفت
  . )) كنم

  اوه فهميدم،و والدينت كيا هستن؟ -

  .كه او چه منظوري داردلايرا قبل از جواب دادن بهش فكر كرد 

  .اونا هردو تو يه حادثه  مربوط به هوا نوردي در شمال  مردن خب اونا كنت و كنتس بودن، -

  اسم كنت چي بود؟ -

  .زريلعبرادر لرد "بلاكوا"كنت -

 ولي پيرزن به او توجهي نكرد شروع به گشتن در اتاق كرد،، طوطي قرمز كه حوصله اش سر رفته بود،  پيرزن شيتان
  .از دستش فرار كرد لبخندي تحويل او داد و لايرا هم كه اين را فهميده بود، ،مي شد چون كم كم داشت كنجكاو

لايرا به طرف آن ها .از طرف گروهي از مردان و يك زن جوان بود از جايي به گوش لايرا خورد، "غبار"ناگهان كلمه 
فهميد كه حالا  موقع آنها دارند لاس مي زنند و نبايد جلو بيايد ورفت ،حالا آنقدر از روابط مردم مي دانست كه بفهمد چه 

به  را بشنود، "غبار"او با جاذبه به صحنه نگاه مي كرد و گوش هايش را تيز كرده بود كه كلمه  .آن ها فقط بحث مي كنند
شاگردشان   احتمالاً ال مي پرسيد كهؤباشند و زن جوان هم طوري س و از سازمان خيريه نظر مي رسيد كه مردها محقق

  .بود

اگه اينو مي دونيد  - روسيه اي  كاين توسط ي((  :گفت، نگاه مي كرد او مرد ميانسالي در حالي كه زن جوان با تحسين به
منظورشان از ذرات  و به اسم روساكو كشف شد كه بعد از مرگش به او روساكوي ذرات مي گفتند، -بهم بگيد ديگه نگم
ولي چيزي كه جالب بود اينه كه ذرات غبار توسط انسان ها جذب مي شود  يار سخت ديده مي شود،همان غبار بود كه بس

ولي بعد از بيرون آمدن از  دقت كرديد اگه به يه اتاق غبارآلود بريد و بدنتون با هيچ جا تماس پيدا نكنه،.،مثل آهن ربا
  . ))  حسابي خاك روتون نشسته، اتاق

  )) اً ؟ واقع((  :بود گفت زن جوان كه چشمانش گرد شده
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براي بزرگسال ها مقدار  مثلاً و چيز جالب تر اينه كه جذب شدنش براي انسان هاي مختلف فرق ميكنه،((  :مرد ادامه داد
او صدايش را پايين آورد و در حالي كه دستش ... ))  حداقل تا زمان نوجوانيشون و .جذب شدن خيلي بيشتر از كودكانه

سازمان  در واقع دعوت شدن ما به اين مهماني هم همين پروژه((  :جوان مي گذاشت به آرامي گفترا روي شانه زن 
  . )) همونطور كه ميزبان كوچولوي ما هم ميتونه بهمون بگه .ماست خيريه

  ))  يعني اون از اين بحث خوشش مياد؟اً ؟واقع((  :زن جوان گفت

مرد ميانسال مي خواست بيشتر در اين مورد بگويد كه ناگهان لايرا را ديد، لايرا هم مي خواست .....خب اينطور ميگن -
بدون خجالت او را ناديده بگيرد و پشتش را به او بكند ، مرد ميانسال كه معلوم نبود يا به خاطر نوشيدن بيش از حد يا به 

خب اين خانوم كوچولو همه چيزو در اين مورد : (( تاثير قرار بدهد، گفتخاطر اينكه مي خواست زن جوان را تحت 
  )) ميدونه ، مطمئنم،ولي فرقش با ما اينه كه از جواب پس دادن به سازمان خيريه در امانه، مگه نه؟ 

نوع خطري ولي در جايي كه قبلآ زندگي مي كردم،آكسفورد، همه .بله ،در اينجا من از همه چي در امانم: (( لايرا گفت
و در چمنزار .وجود داشت، در آنجا خلافكارهايي بودند كه بچه ها رو مي دزديدند و براي بردگي به تركها مي فروختند

من يه بار صداي زوزه . بيرون ميومد "زنجير خدايان"يه گرگ نما بود كه موقعي كه ماه كامل مي شد از معبد متروكه 
  ... )) ون ميگن خيكي هااش رو شنيدم و يه دسته آدم كه به خودش

  . )) ايول،اين چيزيه كه بهش ميگم ماجراجويي خطرناك: (( مرد گفت

  )) چرا اين اسمو دارن؟ ! خيكي ها؟چه اسم عجيبي: (( زن جوان گفت

لايرا مي خواست داستاني  ترسناك كه از خودش درآورده بود و با آن بچه هاي آكسفورد را مي ترساند، براي او تعريف 
در .خب، اونا حرف اول اسمهاشونو كنار هم گذاشتن، اين ايده خيلي قديمي ايه: (( ه مرد شروع به صحبت كردكند ك

 "ند، اسم آن دسته بچه هاقديم هم كه خانواده هاي فقير بچه هايشان را در كليسا براي راهبه ها و راهب ها مي گذاشت
در آن زمان كليسا، مثل سازمان خيريه .بود - فراگير نذورات شوراي  –،اختصار از قربانيان يگانه بخت كليسا 2"شفن ها

  .....و حالا مردم از همين روش براي انتخاب اسم گروه استفاده مي كنند. بود

اون مرده ...اوناهاش. خب، لايرا،حالا چرا نمي ري با لرد بوريل حرف بزني؟مطمئنم اون دوس داره با خانم كولتر آشنا شه
  . )) برو به هم معرفيشون كن...ورت كشيده دارهكه موهاي خاكستري و ص

خيلي : (( پس گفت. لايرا به آساني فهميد كه مرد مي خواهد از شر او خلاص شود تا با زن جوان خصوصي صحبت كند
  ... )) خوب

  )) اسمت چيه؟ ...راستي: (( زن جوان كه هنوز دوست داشت با لايرا حرف بزند، گفت

  . لايرا -
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  هستم، مي تونم يه لحظه ديگه باهات حرف بزنم؟ "مينسترادل استار"من  -

  . البته -

در ترجمه ي فصول قبل معناي اين كلمه خيكي ها آمده است بنابراين شوراي فراگير نذورات مخففي اس براي كلمه  - 2
و از كلمه ي  كرديمالبته به دليل واضح تر بودن قربانيان يگانه بخت كليسا، ما از قانون اختصار چشم پوشي . ي شفن

  . نموديم، اما از اين پس از شفن ها در معناي قربانيان يگانه بخت كليسا استفاده مي نماييمخيكي ها استفاده 

  

  .... )) بيا كنار پنجره: (( زن جوان خم شد و در زمزمه كرد

  

راغ هاي مغازه ها روشن مي شد، اين نقطه مورد علاقه لايرا بود، جايي كه رودخانه از پنجره معلوم بود و در شب كه چ
ادل كنار پنجره روي يك بالش . آب تيره تلألو خاصي داشت و معمولاً يك كرجي چوبي و پوشالي در آن پيش مي رفت

  .نشست و براي لايرا جا باز كرد

  گفت تو با خانم كولتر وابستگي داري؟ وقتي در مورد لرد بوريل حرف مي زد؟ "داكر"پروفسور  -

  .بله-

  ..به، تو مطمئني دخترش نيستي؟ شايد خودت نميدوعجي-

  .البته كه نه، من دستيار شخصيشم -

  حالا اخلاقش چطوريه؟.دستيار شخصي؟ولي تو واسه اين كار خيلي جووني؛ فكر كردم قوم و خويشش باشي -

  .خيلي باهوشه-

  .داشت عوض مي شداگه روز ديگري بود لايرا چيز هاي زيادي در مورد او مي گفت، ولي همه چيز 

بله،ولي به طور شخصي اون رفتارش دوستانست، بي صبر يا چيه؟ تو اينجا با اون زندگي مي كني، نه؟ اخلاقش به طور -
  خصوصي با تو چطوره؟

  . )) مهربونه: (( لايرا بدون هيچ احساسي گفت

  چه كارهايي انجام ميدي؟كمكش مي كني؟ -

  .ا نوردي،انجام ميدممن محاسبات و رياضي ،مثلاً براي دري -

  تو قبلاً كجا زندگي مي كردي؟راستي اسمت چي بود؟...اه -
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  .لايرا، اهل آكسفوردم -

  ....چرا خانم كولتر تو رو به خانه اش آور -

ادل استارمينستر چنان نگاهي تحويل او داد كه او .او ناگهان حرفش را قطع كرد چون خانم كولتر به آنها نزديك مي شد
  .يرا مطمئن بود ادل جزو كساني نبوده كه خانم كولتردعوت كرده بودسكته كرد،لا

من اسم تو رو نمي دونم،ولي در عرض پنج دقيقه مي تونم پيداش كنم، و اونوقت كاري مي كنم كه : (( خانم كولتر گفت
  . )) ده هم ببرديگه روزنامه نگار سمج نباشي، حالا پا شو و بدون سرو صدا برو،و كسي رو كه تو رو با خودش آور

لايرا قبلاً حس كرده بود .خانم كولتر كاملاً عوض شده بود، حتي بوي تنش هم عوض شده بود و بوي آهن گداخته مي داد
و ادل مينستر بيچاره هم توان مقاومت در برابر او را .كه او دارد تغيير مي كند و حالا او كاملاً شخص ديگري شده بود

او با تعجب يكي دو بار پلك زد و طوري  قوز كرده بود كه انگار نمي تواند راست بايستد .ودنداشت و شانه هايش افتاده ب
و در حالي كه با يك دست شانه اش را چسبيده .او راه خود را بين مهمانان پر حرف باز كرد و به طرف در خروجي رفت. 

  .بود سعي مي كرد روحيه خود را نبازد

  ))  خب؟: (( خانم كولتر به لايرا گفت

  . )) من هيچ چيز مهمي بهش نگفتم: (( لايرا هم جواب داد

  چي پرسيد؟ -

  .فقط در مورد كارهايي كه مي كنم و گذشته من  و از اين جور چيزا -

وقتي لايرا اين را گفت حس كرد كه خانم كولتر پليد نيست، او تنها و بدون شيتان اهريمني اش ايستاده بود، ولي اين 
شرور كنار پاي خانم كولتر آمد، خانم كولتر او را بلند كرد و در حالي "ميمون طلايي"در همين لحظه چطور ممكن بود؟ 

  .كه تابش مي داد، روي شانه اش گذاشت

  )) اگه كس ديگه اي كه بدون دعوت اومده رو ديدي بيا پيش من،باشه؟ : (( خانم كولتر گفت

لايرا دوباره بوي عطر او، بوي رز ها ،دود .و را فقط تصور كرده بودبوي آهن داغ از بين رفته بود، شايد هم لايرا آن ب
ما اين چيزا رو خوب : (( خانم كولتر لبخندي به لايرا زد كه معني اش اين بود.سيگار و عطر زنان ديگر راحس مي كرد

  )) مي فهميم ، نه؟ 

  .و رفت تا از مهمانان ديگر احوال پرسي كند

وقتي اون داشت با ما حرف مي زد، اون شيتان شرورش از اتاق ما بيرون اومد، : (( زمه كردپانتالايمون در گوش لايرا زم
  . )) جاسوس كثيف،اونا از حقيقت سنج خبر دارن
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  .لايرا مي دانست كه او درست مي گويد،ولي كاري از دست او بر نمي آمد

نگاه كرد تا او را پيدا كند و ازش بخواهد  گفته بود؟او به اطراف "ها شفن"راستي پروفسور چي راجع به اسم اختصاري 
لايرا او را كنار مأموري از دولت و مرد ديگري ديد ، مرد به شانه به پروفسور  ضربه اي زد و .كه به حرفهايش ادامه دهد

اين ماجرا دو ثانيه هم طول .چيزي در گوشش گفت كه باعث شد رنگ پروفسور بپرد و همراه آنها از اتاق بيرون برود
  .لايرا حس بي پناهي و دلواپسي مي كرد.كشيد و طوري انجام شده بود كه هيچ كس نفهميدن

او در حالي كه نصف حواسش به صحبت هاي مهمانان و نصف ديگرش به مزه شراب هايي بود كه اجازه نداشت امتحان 
  .كند، به طرف دو اتاق بزرگ رفت، كه مركز مهماني بود

  . )) م لايرا، لرد بوريل، آقايي كه كنار بخاري نشسته، مي خواد باهاتون صحبت كنهخان: (( مستخدمي به لايرا گفت

  .لايرا سرش را تكان داد و به طرف او رفت.لايرا برگشت و مردي مو خاكستري كنار بخاري ديد كه به اونگاه مي كرد

  .عصر به خير، فرزندم -

  .زير نور لامپ مي درخشيدلحنش سليس و آمرانه بود، چشمان سر شيتانش ،يك مار بزرگ،

  .عصر به خير قربان -

  دوست قديميم، استاد جردن چطوره؟ -

  .خيلي خوب -

  .فكر كنم همشون از خداحافظي با تو ناراحت بودن -

  .بله، بودن -

  و خانم كولتر تو رو مشغول نگه مي داره؟چي بهت درس ميده؟ -

من در مورد روسكاو ذره ها و  ": آمرانه جواب درستي ندادچون لايرا حس سركشي و ناراحتي داشت ، به اين سؤال 
  ". سفرهايش و همين طور انجمن خيريه مي خوانم

  :لرد ناگهان حواسش سر جايش آمد و تمام توجهش با درندگي به لايرا جلب شد و گفت

  . )) ادامه بده(( 

بالغ جمع شده ولي دور يه كودك جمع نمي و دوربين هايي هست كه باهاش ميشه اون غبارا رو ديد كه دور يه انسان  -
  .شن

  و خانم كولتر از اين عكسا بهت نشون داده؟ -
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  :در آخر گفت .لايرا مردد بود كه چه جوابي بدهد

  . )) نه(( 

  پس از كجا ديدي؟ -

  .يه نفر تو جردن نشونم داد -

  كي؟ -

  ...اون به خود من نشونش نمي داد، به كس ديگه اي نشون مي داد كه من -

  گفتم كي؟ -

  . عموعزريل، آخرين باري كه به جردن آمد -

  . "سازمان خيريه ": وچه چيز ديگه اي ياد گرفتي؟ فك كنم گفتي -

  .بله ولي در اينجا درموردش ياد گرفتم -

  پس خانم كولتر تصميم گرفته كه براي كمك از تو استفاده كنه،جالبه،تا حالا خود ت كاري رو به عهده گرفتي؟ -

  . )) نه: (( ا گفتلاير

اصلآ او درباره چي حرف مي زد؟ پانتالايمون كه هوشمندانه به صورت بي حالت ترين شكلش، يعني يه حشره،درآمده 
  .لايرا هم همچنان چهره اش را بي گناه و بي خبر از همه جا نشان مي داد.بود، هم نتوانست از افكار او سر در بياورد

  بچه هايي مياد كه مردم كنار كليسا ها ميزارن يا به خيريه ميدن؟و خانم كولتر گفته چي بر سر  -

  .فقط مي دونم اونا قرباني ها به خاطر فقر از خانواده شون هستن -

  .اين هم يه دروغ نبود، چون لايرا نگفت كه چه كسي اين رو بهش گفته است

خانم كولتر به مؤسسه ميان، به همين دليل او اونا به ميل .خوب، قرباني خيلي اغراقه،اونا از زندگيشون راضي هستن -
بسيار ارزشمند است، و هركدام كاري را به عهده مي گيرند،كدوم بچه اي ميتونه در برابر او پايداري كنه؟ و اگه اون 

  .بخواد كه تو بهش كمك كني، من خيلي خوشحالم

د كه هر دوي آنها از رازي با خبر بودند كه لايرا او مثل خانم كولتر به او لبخند زد، شايد معني اين لبخند عجيب اين بو
  .لايرا هم در جواب لبخندي به او زد و برگشت تا با فرد ديگري صحبت كند. نمي دانست
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لايرا مي خواست برگردد و با او صحبت كند، مي خواست از .او و پانتالايمون، هردو ترس همديگر را حس مي كردند
خواست به دانشگاه جوردن و اتاق خواب كهنه اش برگردد ،لايرا مي خواست لرد عزريل خانه خانم كولتر فرار كند، مي 

  ...را پيدا كند

در جواب آخرين آرزو ،لايرا صدايي شنيد كه كسي اسم لرد عزريل را برد، او به بهانه برداشتن بشقابي از روي ميز به 
  :س بنفش اسقف گفتمردي با لبا. گروهي كه در اين باره بحث مي كردند، نزديك شد

  . )) نه، فكر نكنم لرد عزريل فعلآ واسمون دردسر درست كنه(( ... 

  گفتي اونو كجا نگه داشتن؟-

فقط اگه بخواد تيكه ! جونوراي ترسناك. و اون خرساي زره پوش جلوش نگهباني ميدن."اسوالبارد "توي استحكامات -
  ...مي كنم راه مشخصهتيكه بشه، جرأت مي كنه از اونجا فرار كنه، من فكر 

  من بايد اون فرقه زرتشتي ها رو پيدا كنم؟ -

  ...اون چيزي كه قبلآ فرقه بود -

  ؟"اسوالبارد"گفتي  -

  ...خرساي زره پوش -

  ...بچه ها تحمل نمي كنن ، مطمئنم -

  ...لرد عزريل زنداني شده -

به اتاقش رفت و درش را بست، سر و صداي جشن لايرا به اندازه كافي شنيده بود، او رويش را برگرداند و به آرامي 
  .بلافاصله خاموش شد

  ... )) خب: (( لايرا گفت

  )) قراره فرار كنيم؟ : (( و زمزمه كرد. و پانتالايمون از شانه اش پايين آمد و به يك سهره تبديل شد

  .البته، اگه الآن، توي اين جمعيت اين كارو كنيم تا مدتي كسي نمي فهمه -

  .فهمه اون مي -

  .وقتي لايرا ياد آن هيكل ريغوي طلايي افتاد، حالش بد شد.منظور پانتالايمون، شيتان خانم كولتر بود

  .حالا مي بيني.من برنده مي شم. اين دفعه باهاش مي جنگم، من مي تونم تغيير شكل بدم، ولي اون نمي تونه -
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: (( فرار مي كردند كه كسي نفهمد؟ به پانتالايمون گفت لايرا باحواس پرتي سرش را تكان داد، بايد چه مي پوشيد؟چطور
تو بايد جاسوسي كني، در اولين فرصت فرار مي كنيم،خودتو شكل يه حشره كن ،راستي،يادت باشه كه كسي بهت نگاه 

  .)) نمي كنه

  .و در را باز كرد و پانتالايمون بيرون رفت 

ر يك كيسه ابريشمي كرد، خانم كولتر به او مقداري پول براي بعد، او با عجله شروع به بسته بندي لباس هاي گرمش د
  .ولخرجي داده بود، ولي لايرا آنها را نگه داشته بود و حالا آنها را در پالتوي پوست گرگش گذاشت

آخر از همه او حقيقت سنج را كه در مخمل سياه پيچيده بود، برداشت،آيا اون ميمون زشت وسيله رو پيدا كرده بود؟ 
  ...اگر فقط او آن را بهتر پنهان مي كرد. ..بله

خوشبختانه بيشتر مهمان ها به دو اتاق بزرگ .او پاورچين به طرف در اتاقش كه به راهروي نزديك هال باز مي شد،رفت
از دور صداي حرف زدن، خنده، سيفون تؤالت ها و جرينگ جرينگ ليوان ها مي آمد، بعد صداي زيري از . رفته بودند

  ! )) حالا،عجله كن:((گفت كنار گوشش

او با سرعت وارد هال شد و در عرض سه ثانيه در آن را باز كرده و بيرون رفت، لحظه اي بعد او در حال بستن در 
  ...بعد لايرا از پله ها پايين رفت و از خانه خارج شد. ورودي خانه بود
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  ... پنجمپايان فصل 
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 پورحسن عليرضا: طراح كاور و گرافيك 
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  فهرست فصول

  

  :؛ شامل آكسفورد: بخش اول 

  

  خمره شراب  - 1

  

  طرح شمال  - 2

  

  جردن لايرا  - 3

  

  حقيقت سنج  - 4

  

  *ميهماني ويژه  - 5

  

  تورهاي شكار  - 6

  

  جان فا - 7

  

  محروم سازي - 8

  

  جاسوس ها  - 9
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 : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .اين كتاب با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده است -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  " حرف: توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( و بخش سوم بين اين دو دنيا است شده اي رخ مي دهد

ترجمه، ترجمه اي است تخصصي و با همكاري ديگر سايت ها كه اسامي خاص  -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

به وبسايت افسانه ها و بخشي از آن نيز كتعلق به  ادبي، متعلق-كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
وبسيات روباه سرخ مي باشد و هرگونه كپي برداري تنها با نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز 

  .مي باشد

WWW.AFSANEHA.IR  
WWW.REDFOX.IR  
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  ياسمن حسيني: فصل مترجم اين 

         نيما كهنداني : ويراستار                                                             

  

  تورهاي شكار: ششم فصل 
 

بين آنجا و مؤسسه ي . او به سرعت از رود خانه دور شد، چون كناره ي رودخانه پهن بود و نور به خوبي آنجا را روشن مي كرد
سلطنتي شمال خيابان هاي تنگ و در هم بر هم زيادي بود كه تنها جايي بود كه لايرا  مطمئن بود كه در آن تاريكي و عجله 

  . قادر است، پيدا كند

آنوقت مي دانست كه به كدام خيابان ها نبايد برود، يا كجا مي ! كرد كه لندن را را به خوبي آكسفورد مي شناخت او آرزو مي 
در . تواند مقداري غذا پيدا كند، يا بهتر از همه اين كه زنگ كدام درها را مي تواند به صدا در بياورد تا بتواند پناهگاهي پيدا كند

 .هاي تاريك، زنده و پر از تحرك و زندگي بودند، و او هيچ كدام از آن ها را نمي شناخت آن شب تاريك و سرد، همه ي كوچه

هر از گاهي مي . پانتالايمون به يك گربه ي وحشي تبديل شد و سراسر تاريكي اطراف را با چشمان تيزبين خود بررسي كرد
  . گرداندايستاد، موهايش سيخ مي شد و از جايي كه مي خواست وارد شود، رو بر مي 

انفجار خنده هاي مستانه، دو صداي خشن كه آواز مي خواندند، صداي تلق تلق و ناليدن بعضي : شب پر از سر و صدا بود 
احساساتش با مال . لايرا به آرامي از بين همه آنها قدم زنان، عبور كرد. ماشين هاي بدجور روغن كاري شده در زير زمين

 . بود و خود را در كوچه هاي تاريك و تنگ پنهان مي كرد پانتالايمون مخلوط و هماهنگ شده

عبور كردن . هر از گاهي بايد از خياباني عريض تر و يا روشن تر عبور مي كرد، كه اتوبوس هاي برقي از آنها عبور مي كردند
 . كرداز خيابان هاي لندن قانون داشت، اما او هيچ توجهي نمي كرد و هر وقت كسي فرياد مي زد، فرار مي 

او مي دانست كه پانتالايمون كه در كنارش گربه شده بود نيز همانند او از بودن در . اين چيز خوبي بود كه دوباره آزاد شده بود
به زودي آنها بايد راجع به معناي حرف هايي . هواي آزاد لذت مي برد، حتي اگردر لندنِ مملو از دود سياه و پر سر و صدا بود

 . و بايد سرانجام مكاني را براي خوابيدن پيدا مي كردند. ولتر شنيده بودند، فكر مي كردند اما الآن نهكه در مورد خانم ك

: در چهارراهي در نزديكي گوشه ي يك فروشگاه بزرگ كه پنجره هايش در نور پياده رو مي درخشيد، يك قهوه فروشي بود 
نور زردي به درون دكه مي تابيد و بوي خوش قهوه . ي داشتيك دكه ي كوچك كه چرخدار بود و پيشخواني زير سايبان چوب

صاحب دكه كه كت سفيدي پوشيده بود، در حالي كه بر روي پيشخوان تكيه زده بود، با چند مشتري . به بيرون متصاعد مي شد
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  . صحبت مي كرد

با پانتالايمون . رد و مرطوب بودلايرا هم اكنون يك ساعتي مي شد كه پياده روي كرده بود و هوا س. اين وسوسه انگيز بود
 . گنجشك، او به سمت پيشخوان رفت و دستش را بالا برد تا توجه صاحب دكه را جلب كند

 . )) لطفاً يك فنجان قهوه و يك ساندويچ گوشت: (( او گفت

لآن ديروقت است و عزيزم، ا: (( يك مرد محترم كه كلاهي به سر داشت و شال گردني ابريشمي كه در آنجا ايستاده بود، گفت
  . ))تو بيرون از خانه هستي

  . )) بله: (( لايرا در حالي كه بر مي گشت تا چهار راه شلوغ را زير نظر بگيرد، گفت

يك تئاتر كه در آن اطراف بود، تازه خالي شده بود و مردم زيادي در جلوي ورودي تالار موج مي زدند، تاكسي صدا مي زدند، 
در جهتي ديگر، ايستگاه يك مترو بود، با جمعيت زيادي كه از پله ها بالا و . نه هايشان مي انداختندكت هايشان را به دور شا

  .  پايين مي رفتند

  . )) دو شيلينگ. بفرماييد، عزيزم: (( دكه دار گفت

  . )) بگذار من پولشو پرداخت كنم: (( مردي كه كلاه بلندي به سر داشت گفت

  ".كه نه ؟ مي توانم سريعتر از او بدوم، و ممكنه كه بعداً به كل پولم احتياج پيدا كنمچرا  ": لايرا با خود فكر كرد

او شروع كرد به . شيتانش يك ميمون پوزه دار بود. مرد كلاه پوش سكه اي را بر روي پيشخوان انداخت و به او لبخند زد 
 . خيره شدن به لايرا

او هيچ نظري در مورد جايي كه بود، . ته بود، مقداري از ساندويچش را خوردلايرا در حالي كه چشمانش را به خيابان شلوغ دوخ
و او حتي نمي دانست كه لندن چقدر بزرگ بود يا اينكه چقدر او بايد راه مي رفت .نداشت چون هرگز نقشه لندن را نديده بود

 .تا شهر خود را پيدا كند

 )) اسمت چيه ؟ : (( مرد گفت

 .آليس -

 . گرمت مي كنه... بگذار يك قطره از اين رو توي قهوه ت بريزم ... اون اسم قشنگيه -

 . او درب يك قمقمه ي نقره اي را باز كرد

  . )) من اونو دوست ندارم، من فقط قهوه دوست دارم: (( لايرا گفت

 . من شرط مي بندم كه تا حالا كنياكي به اين خوشمزه اي نخورده اي -
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 . من يه بطري كامل رو خوردم يا شايدم تقريباً يه بطري كامل. حالم بد شد. چرا، خوردم -

  . و بعد قمقمه را به طرف فنجانش گرفت و آن را درون فنجانش ريخت. )) هر طور كه ميلته: (( مرد گفت

  تنهايي كجا داري ميري ؟  -

 . ميرم كه پدرم رو ببينم -

 و اون كيه ؟  -

  .اون يك قاتله -

 اون چيه ؟  -

من براش لباساي تميز آوردم چون معمولاً وقتي كارش .امشب هم كار داره. اين شغل اونه. من بهتون گفتم، اون يك قاتله -
 . تموم ميشه لباساش غرق خونه

 .شوخي مي كني! آو  -

 .نه، نمي كنم -

لايرا با قياقه .الا رفت تا يواشكي به لايرا نگاه كندميمون پوزه دار صداي ميوي آرامي در آورد و با دست و پا از پشت سر مرد ب
 . اي بدون احساس و عبوس  بقيه ي ساندويچش را خورد

 . ))اون يكمي عصباني به نظر مي رسه. مي تونم پدرمو ببينم كه الان داره مياد. شب بخير: (( لايرا گفت

چقدر دوست داشت ايستگاه مترو را . سالن تئاتر رفت مرد كلاه پوش به اطراف نگاهي انداخت، و لايرا به طرف جمعيت جلوي
او بسيار مراقب بود كه در زير زمين . ) خانم كوتر به او گفته بود كه اين جداً در شأن افراد با كلاسي چون آنها نيست( ببيند 

 . گير نيفتد، بهتر بود كه در هواي آزاد باشد كه اگر مجبور شد بتواند بدود

نم نم باران مي باريد، اما حتي اگر آسمان ابري نبود، آسمان شهر آنقدر پر . ها تاريك تر و خولت تر شدرفت و رفت و خيابان 
  پانتالايمون فكر كرد كه آنها به شمال مي روند، اما از كجا معلوم ؟ . نور بود كه نمي شد نور ستاره ها را ديد

كه اينقدر بزرگ هستند كه فقط براي زباله داني جا دارند،  خيابان هاي بي پايان با خانه هاي آجري هم شكل، با باغ هايي
كارخانه هاي زشت و بزرگ پشت حصار و سيم كشي، با چراغي كم نور روي روي يك ديوارشان و نگهبان شب كه كنار منقل 

ز يك انبار آتش چرت مي زد؛ هر از گاهي يك نمازخانه ي بزرگ و غم انگيز كه فقط با صليبي كه در بيرونش آويخته شده ا
يك بار سعي كرد تا درب يكي از مكان ها را باز كند، اما از چندقدمي صداي ناله شنيد و فهميد آنجا پر . تشخيص داده مي شود

  . از آدم هايي است كه خوابيده اند و فرار كرد

 )) ؟ پان، كجا بخوابيم : (( در حالي كه داشتند از خياباني با مغازه هاي بسته عبور مي كردند، گفت
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 . يه جايي جلوي يك در -

 . همه ي اون ها بدون حفاظ هستن. نميخوام كسي ما رو ببينه -

 ... اونجا يك كانال هست  -

درست مي گفت، منطقه اي تاريك و بي نور، نمايانگر آب هاي آزاد بود، و . داشت به كنار جاده در سمت چپ نگاه مي كرد
نها بندرگاه كوچكي را ديدند كه چند قايق در آن پهلو گرفته بودند، بعضي در آب و بعضي وقتي آنها محتاطانه رفتند تا ببينند، آ

  . زير جرثقيل هاي دار مانند، بودند

غير . از پنجره ي كلبه اي چوبي نور ضعيفي به بيرون مي تابيد و دود به شكل ستون از دودكش فلزي آن به هوا بر مي خاست
اسكله ها با بشكه . از آن، تنها نور بندرگاه از روي ديوار انبارها يا از نور جرثقيل بود كه البته زمين را تاريك نگاه مي داشت

 . مدور چوب و كابل هاي روكش دار بودهاي سياه، كنده هاي بزرگ و 

  .لايرا پاورچين به طرف كلبه رفت تا از پنجره توي كلبه را دزدانه نگاه كند

نژادي از سگ ( بود پيرمردي داشت با زحمت زياد پيپ مي كشيد و روزنامه مي خواند و شيتانش كه يك سگ اسپانيل
در همين حين پيرمرد بلند شد وكتري سياه .ميز خوابيده بود كز كرده و روي ،)كه پشمالو است و گوشهاي آويخته دارد

و كثيفي را از روي اجاق فلزي برداشت و قدري آب داغ داخل ليوان ترك خورده اي ريخت و دوباره نشست و مشغول 
  .پيپ كشيدن شد

  ))  ن،به نظرت ازش كمك بخواهيم؟اپ((  :لايرا زمزمه كرد

لايرا نگاهي به اطراف انداخت و متوجه .مي شد و باز گربه وحشي مي شد خفاش مي شد،جغد ن پريشان بود؛ااما پ
كه نزديك  و آن دو مرد داشتند به سمت او مي دويدند،((  :ديد يمون ديده بود،اضطراب او شد،بعد منظره اي را كه پانتالا

  ))  .يك تور شكار در دست داشت، تر بود

روباه وحشي بود،  كپريد و او را كه ي، تان مردي كه نزديكتر بوديمون به هيبت يك پلنگ در آمد و روي شيپانتالا
مرد ناسزايي گفت و  جاخالي داد و لايرا هم از كنار او دويد و به طرف محوطه باز اسكله  .محكم به پاهاي مرد كوبيد

  ))  !چپ!چپ((  :تبه سمت او شيرجه زد و گف، يمون كه حالا عقاب بودپانتالا .گوشه گير مي افتاددر يك نبايد  رفت،

  .سياه و اتاقكي آهني ديد و سريع به سمت آن دويد يلايرا به چپ چرخيد و شكافي بين بشكه ها

  !اما آن تور هاي شكار

صورت و دستهايش را ، لودآير قصداي هيسي شنيد و چيزي با ضرب به گونه اش برخورد كرد و رشته هاي كثيف 
  .را آزاد كند دهق هق كنان سعي كرد تا خولايرا افتاد و  گرفت و او را متوقف كرد،
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  !پن!پن -

و از درد، فرياد  زد و لايرا درد آن را در بدن خودش حس كرد، اما شيتان روباه ضربه اي مهلك به پن كه حالا گربه بود
كاري .كشيد، يكي از مرد ها با عجله او را روي زمين خيس غلتاند و دور دست و پا، گلو، بدن و سرش را طناب پيچ كرد

بيچاره پان زخمي داشت خود را به . درست مثل مگسي بود كه گير تار عنكبوت افتاده باشد: از دست لايرا برنمي آمد
ناگهان صداي .شت به جان او افتاده بود، پان هم حتي جان نداشت تغيير شكل بدهداطراف او مي كشيد و روباه از پ

  .اي شنيده شد و مرد ديگر با پيكاني در گلو در چاله ي آب افتاد "ووووش"

  .مردي كه داشت او را مي بست، وقتي اين صحنه را ديد، مكث كرد

مرد تور به دست با حالت خفگي كنار لايرا افتاد، لايرا پانتالايمون نشست و پلك زد، بعد صداي تاب تاب ملايمي آمد و 
  !از گلوي مرد داشت خون بيرون مي ريخت: از ترس جيغ بنفشي كشيد

صداي دويدن آمد و يك نفر مرد را كناري كشيد و روي او خم شد؛ بعد دستهايي ديگر، لايرا را بلند كرد، چاقويي تور و 
تا لايرا بقيه را با دست پاره كند و تف تف كنان روي زمين بنشيند و پانتاليمون طناب را پاره كرد و آن را از هم گسيخت 

  .را بغل كند

سه مرد سيه چرده،يكي كماندار، دوتاي ديگر، مسلح به چاقو؛ و به .بعد روي زانو برگشت و تازه وارد ها را نگاه كرد
  محض آن كه بر

  :گشت، كماندار گفت

  )) اين لايرا نيست؟ (( 

ولي . يي بود ولي تا مرد جلو نيامد و چهره اش و شاهين روي شانه اش در نور نمايان نشد، لايرا او را نشناختصداي آشنا
  ! يك كولي واقعي از آكسفورد : وقتي او را ديد، او را شناخت 

. ها ببرنش توني كاستا، تو با برادر كوچيكم بيلي توي لنج هاي اسكله بازي مي كردي، قبل از اين كه شفن: (( مرد گفت
 ((  

  ! )) اوه، خدايا، پان، ما سالميم: (( لايرا زد زير گريه

  لنجي كه دزديده بودند مال خانواده كاستا بود، يعني يادش بود؟: اما بعد فكري ذهنش را مشغول كرد

  )) بهتره با ما بياي،تنهايي؟ : (( توني گفت

  ...بله ،داشتم فرار مي كردم -

  .ژاكسر، اون جسدا رو توي تاريكي بگذار، مراقب اطراف باش، كريم. فقط آروم باش. نزنبسيار خوب،حالا حرفي  -

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 
مالي شدرخشش : عوامل اهريمني اش   اسمن حسيني                     ي: وبسايت افسانه ها              مترجم اين فصل : مترجم  تــور هــاي شـــكار

پان چرخيده بود تا به چيزي نگاه . لايرا با پاهاي لرزان بلند شد و پانتالايمون را كه گربه وحشي شده بود، به سينه فشرد
چه بلايي سر شيتان هاي آن دو مرد : نجكاو شدكند و لايرا هم مسير نگاه او را دنبال كرد و وقتي موضوع را فهميد ك

پانتالايمون، چشم .آمده بود؟ ناپديد شده بودند؛ انگار دود شده باشند،چون سعي كرده بودند به ارباب هايشان بچسبند
  .هايش را بست و لايرا كوركورانه دنبال توني كاستا رفت

  )) راستي شما اينجا چي كار مي كنيد؟ : (( گفت

  .به اندازه كافي دردسر داريم، توي لنج حرف مي زنيم. رساكت، دخت -

توني وارد . دو مرد ديگر بي صدا پشت سرشان مي آمدند. بعد لايرا را به پلي چوبي و كوچك در كانال راهنمايي كرد
  :بارانداز شد و به اسكله اي چوبي رفت و از آنجا سوار لنجي شد و درب كابين آن را باز كرد و گفت

  . )) خل، زود باشبرو دا(( 

تا مطمئن شود حقيقت سنج سر جايش ) حتي موقعي كه در تور افتاده بود آن را رها نكرده بود ( لايرا روي كيفش زد 
در كابين دراز و باريك در نور چراغي كه روي يك كتاب بود، زني چاق و قوي را ديد كه موهاي . است، و وارد كابين شد

  .مادر بيلي بود: لايرا او را شناخت. ت ميز نشسته بودخاكستري داشت و با يك كاغذ پش

  )) اين كيه؟لايرا، تويي؟ : (( زن گفت

لايرا رو . اما انگار دلال هاي ترك بودن. فكر كرديم شفن هستن. دو مردو توي اسكله كشتيم. درسته ماما، ما بايد بريم -
  .داريم به يه جاهايي مي رسيم...با او حرف بزن. گرفته بودن

  . )) دختر جون بيا اينجا: (( ما كاستا گفتما

لايرا اطاعت كرد، هم خوشحال بود هم نگران، چون دست هاي ماما كاستا مثل گرز سنگين بود، و حالا مطمئن بود لنجي 
اما ماما كاستا دستهايش را دو طرف صورت لايرا گذاشت و شيتانش كه يك .كه با راجر و بقيه دزديده بودند، همين بود

بعد ماما كاستا دستهايش را دور لايرا . ن بود، نيز خم شد تا پشم هاي پانتالايمونِ گربه را مثل بچه اش مرتب كندشاهي
  .حلقه كرد و او را به سينه اش فشرد

نمي دونم اينجا چيكار مي كني،اما خيلي داغون به نظر مياي، مي توني روي تخت بيلي دراز بكشي تا برات يه نوشيدني  -
  .بيارم، عزيزمداغ 

لايرا روي نيمكتي كه چند بالشت روي آن بود، ولو شد؛ . انگار لنج دزدي لايرا را فراموش كرده بود، يا بخشيده بود
  .جلوي نيمكت، ميزي از چوب كاج با كنده كاري هاي ظريف بود كه با غرش موتور گازي لنج مي لرزيد

  )) كجا مي ريم؟ : (( لايرا پرسيد
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  :اشت روي اجاق شير مي گذاشت تا بجوشد و زغال ها را به هم مي زد، گفتماما كاستا كه د

  . )) دور از اينجا، حالا حرف زدن كافيه، صبح حرف مي زنيم(( 

و ديگر حرفي نزد، يك فنجان شير به لايرا داد، و وقتي لنج به راه افتاد،  روي عرشه رفت و با مردان، به آرامي حرفهايي 
كم نوشيد و حفاظ پشت پنجره را بالا برد تا به اسكله كه از كنارش رد مي شدند نگاه كند، چند دقيقه لايرا شير را كم . زد

  .بعد خوابش برد

سر جايش نشست، سرش به بالاي تخت خورد، . بخش موتور لنج بيدار شدش در رختخوابي باريك با صداي آرام
در نور مهتاب سه تخت ديگر ديد كه خالي بودند و .شدناسزايي گفت،دستش را به اطراف كشيد و با دقت بيشتري بلند 

به پهلو چرخيد و ديد با لباس . يكي در زير او و دوتاي ديگر در آن سوي كابين كم عرض. به دقت مرتب شده بودند
حقيقت سنج هم . زير خوابيده است و لباس و كت پوست گرگش در كنار كيف خريدش تا شده و پايين تخت است

  .سرجايش بود

  .ريع لباس پوشيد و از دري كه در انتهاي اتاق بود رد شد تا وارد كابيني كه اجاق داشت و گرمتر بود، بشودس

از پشت پنجره حضور خاكستري مه را ديد كه همه جا را فرا گرفته بود، با هيكل هايي كه ساختمان . هيچ كس آنجا نبود
  .ها و درختان بودند

برود، درب بيرون باز شد و ماما وارد شد، خود را در كت كهنه اي پيچيده بود كه روي آن قبل از آنكه بتواند روي عرشه 
  .قطرات آب مثل مرواريد ديده مي شد

  :دستش را به سمت تابه دراز كرد و گفت

  . )) خوب خوابيدي؟حالا بشين تا برات صبحونه درست كنم(( 

  كجا هستيم؟-

  . دردسر درست ميشه. ي نكن، نبايد اون بالا ببيننتدر انشعاب بزرگ كانال، خودتو بيرون آفتاب-

  .چند برش نازك گوشت خوك توي تابه انداخت و يك تخم مرغ كنارش شكست

  چه جور دردسري؟ -

  .تا وقتي توي دست و پا نباشي ،خودمون از پسش برميايم -

زي به بدنه اش خورد و لايرا لنج در يك نقطه سرعت كم كرد و چي. و تا وقتي كه لايرا صبحانه مي خورد حرفي نزد
  .صداي عصباني مردها را شنيد، اما كسي يك جك تعريف كرد كه همه را خنداند و لنج هم به راهش ادامه داد
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او هم مثل مادرش كت خيسي پوشيده بود و كلاهش را روي اجاق تكاند تا قطره هاي آبِ روي . كمي بعد توني وارد شد
  .آن بپرند

  گيم، ماما؟مي خواهيم بهش چي ب -

  .اول بپرس، بعد بگو-

مردي سيه چرده و قوي بود و حالا كه در روز روشن او را مي ديد، . توني كمي قهوه توي فنجان حلبي ريخت و نشست
  .در صورتش حالتي از غم ديده مي شد

  . )) خب، لايرا،در لندن چيكار مي كردي؟شفن ها گرفته بودنت كه ما سر رسيديم: (( گفت

  ...نمي زندگي مي كردم، همينبا يه خا -

  .لايرا با بي ميلي همه چيز را به آن ها گفت، به جز قضيه حقيقت سنج

خانم كالتر خودش يكي از شفن هاس، او . و ديشب بود كه در آن مهماني فهميدم كه آنها واقعاً مي خوان چي كار كنن -
  ...و كاري كه مي كنن .مي خواست از من استفاده كنه تا بچه هاي بيشتري رو گير بندازه

  :ماما كاستا از كابين بيرون و به كابين ناخدا رفت، توني منتظر ماند تا او در را ببندد، بعد حرف لايرا را قطع كرد

آن بچه ها رو به شمال مي برن، به . مي دونيم كه برنمي گردند. مي دونيم چي كار مي كنن، لااقل بخشيشو مي دونيم(( 
اول فكر كرديم دارو ها و بيماري هاي مختلف رو روشون امتحان . ون آزمايش هايي انجام مي دنسرزميناي دور، و روش

  .مي كنن، اما دليلي نداش ناگهان از دو سه سال قبل اين كارو شروع كنن

هاي ديگه بعد به فكر تاتار ها افتاديم،گفتيم شايد با اونا معامله مخفيانه كردن؛ چون اونا مي خوان شمال رو هم مثل جا(( 
ما فكر مي كرديم شفن . حتي قبل از وجود شفن ها شايعه جنگ بر سر زبان ها بود. براي معدن ها و منابعش فتح كنن

  . )) ها، سران تاتار ها رو با دادن بچه ها خريدن، چون اونا رو مي خورن نه؟ اونا رو مي پزن و مي خورن

  !به هيچ وجه -

  راجع به نالكاينن ها چيزي شنيدي؟. م مي زننچرا، مي خورن، خيلي حرفاي ديگه ه -

  نه، حتي خانم كولتر هم حرفي در اين باره نزد، اونا كين؟ -

شبا كورمال كورمال راه مي . به اندازه يه بچه اند و سر ندارن.ارواحي هستن كه توي جنگل هاي شمال زندگي مي كنند -
تازه بادكش ها هم . نالكاينن يه كلمه شماليه. ذارن بره افتن و اگه كسي تو جنگل خوابيده باشه، مي گيرنش و نمي

نمي توني . توي هوا شناورن يا بين بوته هاي تمشك گير كردن و وقتي لمست كنن تمام قدرتت از بين ميره. خطرناكن
  ...و نفس گير ها رو نگفتم. اونا رو ببيني مگر درخششي در هوا
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  اونا كي هستن؟ -

اونا نمي تونن بميرن و .بودن يه چيزه و مرده بودن يكي،اما نيمه مرده بودن از هردو بدترهزنده .جنگجويان نيمه مرده -
  .تا ابد سرگردانن و به خاطر كاري كه با اونا كردن بهشون مي گن، نفس گير.زندگي هم فراتر از وجودشونه

  )) مگه چيكار كردن؟ : (( لايرا بهت زده گفت

اين كارو هنرمندانه كردن بدون اينكه . ز كردن و ريه هاشون رو بيرون آوردنتاتار هاي شمال دنده هايشان رو با -
نتيجه آن كه بين . بكشنشون اما ريه هاشون بدون شيتان ها كه هوا رو با دست در ريه ها تلمبه مي زنن كار نمي كنه 

روز مشغول تلمبه زدنن و شيتان هاشون شب و . نفس كشيدن و نكشيدن، مرگ و زندگي موندن، انگار نيمه مرده هستن
  .شنيدم بعضي وقتا با يه دسته نفس گير تو جنگل مواجه مي شي. وگرنه با صاحباشون مي ميرن

خرساي سفيد و بزرگي هستن . راجع به آنها شنيدي؟ اين كلمه يعني خرس هاي مسلح -تازه پانسر بيوناها هم هستن
  ...كه

كه عمو عزريل در قلعه اي كه اين خرسا ازش محافظت مي كنن، ديشب يه آقايي مي گفت ! راجع به انا شنيدم!بله -
  .زندانيه

  جدي؟اونجا چي كار مي كرده؟ -

  .فكر مي كنم از زنداني بودنش، خوشحالن.اكتشافات، اما از گفته آن مرد معلوم بود كه عموم طرفدار شفن ها نيست -

اونا مزدور هستن، قدرتشون رو به هركس كه . بيادخب، اگه خرساي مسلح ازش مراقبت مي كنن، نمي تونه بيرون  -
به خصوص آهن استخراج شده از شهاب . دستاشون مثل دست آدماست و آهن كاري هم بلدن. پول بده مي فروشن

سنگ، و از اون ورقه ها و صفحه هاي بزرگي مي سازن تا خودشون رو باهاش بپوشونن، چند قرنه كه به كاشفا حمله مي 
  .پانسر بيونا ها عهدي ببندي مي توني روش حساب كنيو اگه با . كنن

  .لايرا با ترس گوش مي داد

ما مي . به خاطر اتفاقي كه واسه بيلي افتاده. ماما دوس نداره چيزي راجع به شمال بشنوه: (( بعد از چند لحظه توني گفت
  . )) دونيم اونو به شمال بردن

  از كجا مي دونين؟ -

اون دو تا مرد ديشب شفن نبودن؛ . ولي فقط همينو فهميديم. م و مجبورش كرديم حرف بزنهيكي از شفن ها رو گرفتي -
اگه شفن بودن اونا رو زنده دستگير مي كرديم، مي دوني، شفن ها بيشتر به كولي . دست و پا چلفتي تر از اين حرفا بودن

. اسكله داشتيم همين كارو مي كرديم ديشب توي. ها ضربه زدن و ما متحد شديم تا تصميم بگيريم كه چه بايد كرد

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 
مالي شدرخشش : عوامل اهريمني اش   اسمن حسيني                     ي: وبسايت افسانه ها              مترجم اين فصل : مترجم  تــور هــاي شـــكار

البته . داشتيم خريد مي كرديم چون در زمين هاي گل آلود كمبريج جلسه داريم و قصد داريم يه گروه نجات اعزام كنيم
  .بودم اين كارو مي كردم "جان فا"اگه جاي. وقتي نظر بقيه كولي ها رو پرسيديم و اطلاعاتمون ررو روي هم ريختيم

  ؟جان فا كيه -

  .سلطان كولي ها -

  واقعاً مي خوايد بچه ها رو نجات بديد؟راجر رو چطور؟ -

  راجر كيه؟ -

مطمئنم اگه منو دزديده بودن . پسر كمك آشپز، او هم مثل بيلي يه روز قبل از اين كه با خانم كولتر برم، ناپديد شد -
  .نجات بدماگه مي خواهيد بيلي رو نجات بديد منم ميام تا راجرو . نجاتم مي داد

  . و همين طور عمو عزريل رو ": لايرا فكر كرد

  .ولي چيزي دراين باره نگفت

  

***  
  

  

  : سايت هايي كه در دريافت اين فصل همكاري مي نمايند 

  

WWW.NEVISANDEH.COM  

WWW.AFSANEHA.IR 

 

 

  

  

  ... ششمپايان فصل 
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 پورحسن عليرضا: طراح كاور و گرافيك 
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  فهرست فصول

  

  :؛ شامل آكسفورد: بخش اول 

  

  خمره شراب  - 1

  

  طرح شمال  - 2

  

  جردن لايرا  - 3

  

  حقيقت سنج  - 4

  

  *ميهماني ويژه  - 5

  

  تورهاي شكار  - 6

  

  جان فا - 7

  

  محروم سازي - 8

  

  جاسوس ها  - 9
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 : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .اين كتاب با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده است -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  " حرف: توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( و بخش سوم بين اين دو دنيا است شده اي رخ مي دهد

ترجمه، ترجمه اي است تخصصي و با همكاري ديگر سايت ها كه اسامي خاص  -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

به وبسايت افسانه ها و بخشي از آن نيز كتعلق به  ادبي، متعلق-كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
وبسيات روباه سرخ مي باشد و هرگونه كپي برداري تنها با نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز 

  .مي باشد
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  ياسمن حسيني: فصل مترجم اين 

         نيما كهنداني : ويراستار                                                             

  

  جان فا: هفتم  فصل
  

لايرا فقط : كمك به خانم كولترخوب بود، اما حق با پانتالايمون بود.احساسش بهتر شده بود حالا كه لايرا هدفي داشت،
او جارو و .روي اسكله ي كولي ها كارهاي واقعي داشت و ماما كاستا بر كارش نظارت مي كرد  .بوديك سوگولي زيبا 

گردگيري مي كرد، پوست سيب زميني ها را مي گرفت و چاي دم مي كرد، ميله پروانه لنج را روغن مي زد و خزه هايش 
و در عرض چند روز او چنان به اين .تا نرودرا پاك مي كرد، ظرف ها را مي شست و در اسكله قايق رو به چوب مي بست 

ولي متوجه نبود كه كاستا ها نگران علاقه ساحل نشينان به او . كارها عادت كرده بود كه انگار كولي زاده شده است
  .خودش نمي دانست ولي خانم كولترو مؤسسه ي سلطنتي شمال همه جا دنبال او بودند.هستند

هر . د كه پليس به خانه ها و مزارع و كارخانه ها بدون هيچ دليلي حمله مي كندتوني از دست فروش هاي سر راه شني
چند شايعه بود دنبال دختر گمشده مي گردند و همين به خودي خود عجيب بود، زيرا تابه حال دنبال هيچ بچه گمشده 

  .كولي ها و بقيه مردم داشتند عصباني و بي تاب مي شدند.اي نگشته بودند

  .كاستا به لايرا دلايل ديگري هم داشت كه او تا چند روز متوجه نشده بود علاقه خانواده

خلاصه، وقتي كه از كنار كلبه مأمور آب بند يا مناطق شلوغ كانادا رد مي شدند، لايرا را در كابين زير عرشه قايم مي 
  .كردند

تا ها از پس اين هم برآمدند، زير تخت يكبار از شهري رد مي شدند كه پليس تمام قايق ها را بازرسي مي كرد، اما كاس
 ": بعداً لايرا پرسيد. ماما محفظه ي مخفي اي بود كه لايرا دو ساعت آنجا دراز كشيد تا پليس دست از پا دراز تر برود

  "چرا شيتان هايشان منو پيدا نكردن؟ 

  :و ماما ديواره محفظه را به او نشان داد و گفت

  . )) اب آور داره چوب سدر روي شيتان ها اثر خو(( 

  .اين درست بود، چون پانتالايمون هم درآن مدت خوابيده بود 
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قايق خانواده كاستا بعد از توقف و تغيير مسير هاي فراوان، به آرامي به زمين هاي گل آلود محل جلسه كه سرزميني 
  .يسوسيع و وحشي بود، نزديك مي شد؛ سرزميني پهناور با باتلاق هاي فراوان در شرق انگل

دورترين حاشيه آن به طرز نامحسوسي به رود ها و مدخل درياي كم عمق مي پيوست و سمت ديگر دريا هم به طرز 
نامحسوسي با سرزمين هلند درمي آميخت؛ و هلندي ها بخش هايي از باتلاق را خشك كرده يا روي آن سد زده بودند، 

  .با هلندي بودبعضي هايشان همان جا زندگي مي كردند و زبانشان آميخته 

و در مناطق بكر مركزي، جايي كه مارماهي ها مي سريدند و .اما بخش هايي از آن سرزمين خشك نشده و نامسكوني بود
مرغان آبي پرسه مي زدند، آنجا كه آتش اسرار آميز مرداب روشن و خاموش مي شد و مسافران بي احتياط به كام 

  .ه آنجا را براي گردهمايي، جايي امن مي دانستندباتلاق ها فرو مي رفتند، مردمان كولي هميش

و حالا قايق كولي ها هزاران كانال ورود و آبراهه هاي پيچ در پيچ به سوي تنها تكه زميني كه صدها كيلومتر مربع زمين 
ونت دائمي در آنجا يك تالار قديمي بود كه دور تا دورش را چندين و چند محل سك.باتلاقي بالاتر از بقيه بود، مي رفتند

  .فرا گرفته بود و اسكله و لنگرگاه و بازار ماهي داشت

، طوري كه از هرسو مي .وقتي كولي ها اعلام جلسه خانوادگي مي كردند، قايق هاي زيادي آبراهه را پر مي كردند
  .توانست يك كيلومتر روي عرشه آنها راه رفت، يا لااقل چنين مي گفتند

كس ديگري جرئت نداشت وارد آنجا كه كولي ها صلح برقرار كرده و به انصاف .ودندكولي ها فرمانرواي آن سرزمين ب
اگر . ساكنان آن سرزمين قاچاق هاي پي در پي و خصومت هاي گاه و بيگاه را ناديده مي گرفتند. معامله مي كردند، شود

  .ك كولي بودجسد يك كولي با جريان آب به ساحل مي آمد يا در تور ماهيگيران مي افتاد،خب فقط ي

داستان روح سگ بزرگي به نام پوست سياه، اين : لايرا مجذوب داستانهايي كه مرداب نشينان تعريف مي كردند، مي شد
كه آتش مرداب از حباب هاي روغنِ جادو شعله مي كشد، و حتي قبل از اين كه به سرزمين هاي باتلاقي برسند، خود را 

وران آكسفورد حرف مي زد، با لحن كولي ها و با استفاده از كلمات مرداب حالا دوباره مثل د. يك كولي مي دانست
  .ماما كاستا مجبور شد چند نكته را به او ياد آوري كند. نشين ها و هلندي ها

در وجود ما دريا و جريان هاي قوي .تو كولي نيستي، لايرا، براي كولي شدن بايد تمرين كني اما زبان، همه چيز نيست -
تو بيش از همه شبيه آتش مردابي؛ در روح و جانت . ردمان درياييم اما تو نيستي، تو از جنس مردمان آتشيما م. هست

  .تو اغواگر هستي، دختر. روغن جادو داري

  .لايرا ناراحت شد

  .من هرگز كسي را گول نزدم، مي توني بپرسي -

  )) نمي بيني دارم ازت تعريف مي كنم، بچه غاز؟ ((  :اما با مهرباني گفت. ماما كاستا خنديد. كسي نبود كه از او بپرسند
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  .و لايرا آرام شد،گرچه منظور او را نفهميد

زمين ها پست و عمارت سفيد در . وقتي به محل جلسه رسيدند، خورشيد داشت در آسمان به رنگ خون، غروب مي كرد
هاي دود در هواي ساكن بلند مي شد و از نور خورشيد به هيبتي قوزي درآمده بودند، مثل ساختمان هاي اطراف؛ رشته 

  .قايق ها بوي ماهي سرخ كرده و دخانيات و الكل مي آمد

  .در نزديكي عمارت زال، قايق را به تيركي بستند كه توني مي گفت خانواده اش نسل اندر نسل از آن استفاده مي كردند

لز و ولز آنها بلند مي شد،كتري را گذاشت تا پودر ماما كاستا فوري دو مارماهي در تابه انداخت و در حيني كه صداي ج
دستمال . توني و كريم به موهايشان روغن زدند و بهترين كت چرمي شان را پوشيدند.سيب زميني را به آن اضافه كند

ه گردن خالدار آبي شان را بستند، انگشتر هاي نقره اي به دست كردند و رفتند تا دوستان قديمي را در قايق هاي همساي
  .با اخبار مهمي برگشتند. ببينند و در نزديكترين دكه دمي به خمره بزنند

و در شهر همه مي گويند بچه گمشده اي در قايق يك كولي است و امشب . جلسه همين امشب است. به موقع رسيديم -
  !براي جلسه حاضر مي شود

انگار . شده بودند،  خيلي خوش اخلاق تر شده بوداز وقتي وارد آن سرزمين . بلند خنديد و موهاي لايرا را پريشان كرد
غمي كه چهره اش نشان مي داد، فقط يك ماسك بود و لايرا در حالي كه به سرعت غذايش را مي خورد و ظرف ها را مي 
شست، قبل از آن كه موهايش را شانه بزند، حقيقت سنج را در جيبش گذاشت تا با خانواده ها پا به ساحل بگذارد تا به 

  .يب منتهي به امارت زال برود، هيجان را در سينه اش حس مي كردش

فكر كرده بود كه توني شوخي مي كند اما كمي بعد فهميد كه شوخي نبوده يا آنقدر كه فكر مي كرده شبيه كولي ها نشده 
ال رسيدند تنها وقتي به دره هاي بزرگ امارت ز. است، چون مردم به او زل مي زدند و بچه ها به او اشاره مي كردند

  .و اطرافشان را از هر سو جماعتي گرفته بود كه به او خيره شده بودند و به او راه مي دادند. نبودند

كنار ماما كاستا ماند و پانتالايمون هم هيبت يك پلنگ را گرفت تا به او .بعد لايرا حس مي كرد، واقعاً عصبي شده است
بالا مي رفت، انگار هيچ چيز در دنيا نبود كه او را متوقف كند، و توني و كريم  ماماكاستا به زحمت از پله ها.آرامش بدهد

تالار با چراغ هاي مخصوص روشن شده بود كه چهره ها و . هم مثل دو شاهزاده با غرور در دو طرف او راه مي رفتند
  .ي نگه مي داشتبدن حاضران را به خوبي معلوم مي كرد، اما تير هاي شيبدار و بلند، سقف را در تاريك

كساني كه وارد مي شدند بايد تقلا مي كردند كه جايي در زمين پيدا كنند چون نيمكت ها قبلا پر شده بود؛ ولي خانواده 
ها خود را جمع و جور مي كردند تا جا باز كنند، بچه ها روي بزرگتر ها و شيتان ها زير پاهايشان كز مي كردند يا روي 

  .بلندي مي نشستندديوار هاي خشن چوبي بر 
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در قسمت جلوي امارت زال سكويي بود كه  هشت صندلي چوبي كنده كاري شده رويش قرار داشت و به محض اينكه 
لايرا و خانواده كاستا جايي براي ايستادن كنار ديوار پيدا كردند، هشت مرد از تاريكي پشت سكو بيرون آمده و 

ضار افتاد و همديگر را به سكوت دعوت كردند و خود را به نزديك همهمه هيجان بين ح. جلوي صندلي ها ايستادند
  .ترين جاي خالي روي نيمكت رساندند

  .بالاخره سكوت برقرار شد و هفت نفر از مردان روي سكو نشستند

كتي ساده و .كسي كه سرپا مانده بود، هفتاد و چند ساله به نظر مي آمد، اما قد بلند و گردن كلفت و هيكل قوي داشت
كرباسي، و پيراهني چهارخونه به تن داشت، مثل بسياري از مردان كولي، به جز حالت قوي و مقتدرانه اش چيزي 

  .نداشت

شيتان اين مرد كلاغ . لايرا اين حالت را خوب مي شناخت، عمو عزريل و استاد جردن همين حالت را داشتند
  .بود،كلاغي شبيه شيتان استاد جردن

  :توني گفت

  . )) فا است، رهبر كولي هاي غرباين جان (( 

  :جان فا با صداي بم و پرطنيني سخنراني را آغاز كرد

. همه مي دانند چرا. به اينجا آمديم كه حرفهايي بشنويم و تصميماتي بگيريم. به گردهمايي خوش آمديد! كولي ها(( 
  .ي دزددكسي آنها را م.خانواده هاي زيادي هستند كه بچه گم كرده اند، بعضي ها دو تا

اين روز ها صحبت از يك بچه و جايزه . بقيه مردم هم بچه هايي گم كرده اند پس سر اين مسئله با بقيه دعوا نداريم
اسم اين بچه لايرا بلاكوا است و پليس در جستجوي . حالا حقيقت را مي گوييم كه پاياني باشد بر تمام شايعات. است
  .گذاشته اندبراي تحويل او هزار ساورين جايزه . اوست

هركه با آن هزار ساورين وسوسه شود، بهتر . او يك بچه شهري است و حالا تحت مراقبت ماست و پيش ما مي ماند
  . )) است جايي بيرون از دريا و زمين پيدا كند، چون او را تحويل نمي دهيم

قهوه اي شد تا از نگاه مردم  لايرا حس كرد از فرق سر تا نوك پاهايش از خجالت سرخ شد، پانتالايمون شب پره اي
  .لايرا براي قوت قلب فقط به ماماكاستا نگاه كرد. فرار كند

اين هم يك . با هم مشورت مي كنيم، اگر مي خواهيم چيزي را عوض كنيم، بايد وارد عمل شويم: (( جان فا ادامه داد
انم  با آنها چه مي كنند، بعضي مي گويند نمي د. شفن ها زنداني هايشان را به شهري در شمال دور مي برند: خبر ديگر

فقط مي دانيم كه با كمك پليس و كشيش ها اين كار . ما نمي دانيم. آنها را مي كشند، بقيه حرف هاي ديگري مي زنند
  .را مي كنند
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مي آنها مي دانند چه اتفاقي مي افتد و هر وقت بتوانند به آنها كمك .تمام نيروهاي كشوري به آنها كمك مي كنند
من پيشنهاد مي كنم كه يك گروه جنگي را . بنابراين پيشنهاد من كار راحتي نيست و به موافقت شما نياز دارم. كنند

پيشنهاد مي كنم طلاهايمان را خرج اين كار كنيم، همين طور هنر، . به شمال بفرستيم تا بچه ها را زنده برگردانند
  ) )بله ،ريموند ون اريت؟ . مهارت و شجاعتمان را

  

  :مردي از ميان جمعيت دستش را بلند كرده بود

ببخشيد لرد فا، علاوه بر بچه هاي كولي بچه هاي ساحل نشين هم دزديده شدند، مي گويي آنها را هم نجات دهيم؟ (( 
 ((  

  :جان فا بلند شد تا پاسخ بدهد

ت زده برسيم و بگوييم فقط بعضي ريموند، مي گويي در اين راه پرخطر گام برداريم و به گروهي از بچه هاي وحش(( 
  )) ها حق دارند به خانه برگردند؟ نه، تو شريف تر از اين هستي، خب، دوستان با من موافق هستيد؟ 

سؤال او همه را متعجب كرد، چون يك لحظه ترديد بر جمع سايه افكند، اما بعد نعره اي قوي تالار را پر كرد و همه 
  .د هاي هيجان زده همه جا را پر كرددست زدند و مشت ها گره شد، فريا

  .بعد دستهايش را بالا برد تا دوباره سكوت را برقرار كند. جان فا گذاشت سر و صدا تا يك دقيقه ادامه پيدا كند

سه . از سران هر خانواده مي خواهيم مالياتي وضع و آن را جمع كند. اين كار نيازي به زماني براي برنامه ريزي دارد -
فاردر  "در اين بين من با كودكي كه نام برده ام حرف مي زنم و با . دوباره دراين مكان جمع خواهيم شدروز ديگر 

  . شب همگي به خير. مشورت مي كنم تا قبل از جلسه بعدي طرحي بريزيم"كورام

تالار به در حيني كه جمعيت از درهاي بزرگ . حضور سنگين، ساده و بي تعارف او براي آرام كردن جمع كافي بود
  :هواي سرد شبانه مي رفتند تا هريك به قايق ها يا دكه هاي آن سكونت گاه كوچك بروند، لايرا به ماما كاستا گفت

  )) بقيه مردهاي روي سكو كي هستند؟ (( 

  .سران شش خانواده، و مرد ديگه فاردر كورام است -

با عصا راه مي رفت و در تمام . فرد حاضر بودبه راحتي معلوم بود كه منظورش از مرد ديگر چيست، چون پيرترين 
  .مدت پشت سر جان فا نشسته بود و مي لرزيد، انگار كه تب داشته باشد

هرچي هم پرسيد، . زود باش لايرا، براي اداي احترام بايد پيش جان فا ببرمت، اونو لرد فا صدا بزن : (( توني گفت
  . )) حقيقت رو بگو
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بود و با كنجكاوي روي شانه لايرا نشسته بود و پنجه هايش را در كت پوست گرگي  پانتالايمون حالا گنجشك شده
  .اش فرو برده بود

لايرا كه مي دانست همه به او خيره شده اند و با آگاهي از جايزه هزار ساوريني، سرخ شد و مردد .توني او را بلند كرد
شد و در حالي كه در بغل او جا خوش مي كرد، فس  پانتالايمون روي سينه او پريد و به شكل گربه اي وحشي. ماند

  .فسي سر داد

او، مرد جدي و تنومند با چهره اي بي احساس . لايرا احساس كرد كه كسي او را هل مي دهد و به طرف جان فا رفت
  .بود، بيشتر شبيه يك ستون بود تا يك انسان ،اما خم شد و دستش را دراز كرد تا با او دست بدهد

  .ا دستش را در دست او گذاشت، دستش انگار در دست او گم شدوقتي لاير

  .خوش اومدي، لايرا -

  .مرد هم با او رفتار مهربانانه اي داشت. اما حضور پانتالايمون به او قوت قلب مي داد. از نزديك صدايش مثل رعد بود

  .ممنونم، لرد فا -

  ي خوب  دادن؟حالا به اتاق مشاوره بيا كه با هم صحبتي كنيم، بهت غذا -

  .اوه بله، شام، مارماهي خورديم -

  .فكر مي كردم، مارماهي غذاي لذيذ اين منطقست -

اتاق مشاوره اتاقي راحت با يك بخاري ديواري بزرگ و، طاقچه هايي پر از ظروف چيني و نقره و يك ميز سنگين بود 
  .كه به تدريج رنگش تيره شده بود و دوازده صندلي پشت آن قرار داشت

. جان فا به او كمك كرد كه بنشيند. بقيه مردان روي سكو، هركدام جايي رفته بودند، اما پيرمرد لرزان، هنوز آنجا بود
  :و به لايرا گفت

  . )) بيا سمت راست من بشين(( 

لايرا روبه روي فاردر كورام نشست، كمي از چهره ي اسكلت گونه او و . و خودش روي صندلي سرميز نشست
شيتانش هم گربه اي بزرگ و زيبا به رنگهاي پاييزي بود و با وقار و دقت به پانتالايمون نگاه مي . رسيدلرزشش مي ت

  .كرد و قبل از اينكه برود و روي پاي فاردر بنشيند و خرخر كند، بيني اش را به بيني پانتالايمون ماليد

را كنار جان فا گذاشت، اداي احترام كرد و  يك زن كه لايرا متوجهش نشده بود، با سيني از تاريكي بيرون آمد، آن
  .جان فا براي خودش و فاردر كورام كمي مشروب قوي و براي لايرا قدري شراب ريخت.رفت
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  .خب پس فرار كردي، لايرا -

  .بله -

  آن خانمي كه از دستش فرار كردي، كي بود؟ -

او عضو .هاست"شفن"از گروه آدم ربايان اسمش خانم كولتربود، فكر مي كردم خانم خوبيه، اما بعد فهميدم كه -
آنها دارند روي يك برنامه كار مي كنند، نمي دانم چيست، .شوراي سلطنتي شمال است و همه اش نظر او بوده است

  ...فقط مي خواستند من را وادار كنند كه در گرفتن بچه ها كمكشان كنم، اما نمي دانستد

  چي رو نمي دونستن؟ -

دونستن من بعضي از بچه هاي دزديده شده مثل دوستم راجر، بيلي كاستا و دختري در بازار  خب، اول اينكه نمي -
شنيدم كه داشتن راجع به سفرش به شمال حرف مي . عموم، لرد عزريل...آكسفورد رو مي شناسم، و يه چيز ديگه
ادان جردن رو كردم، مي چون جاسوسي استاد و است. ها داشته باشه"شفن"زدن و فكر نمي كنم  كه اون ربطي با 

دونيد، توي اتاق استراحتشون كه هيچكسي حق ورود نداره قايم شدم و شنيدم عمو از اكتشافاتاش در شمال براشون 
و من . خرس هاي زره پوش ازش محافظت مي كنن. گفت، و از غبار كه ديده بود،حالا هم شفن ها اونو زنداني كردن

  .مي خوام نجاتش بدم

دو پيرمرد . و مصمم به نظر مي آمد، ولي دربرابر پشتي كنده كاري و بلند صندلي، كوچك بود وقتي نشست، خشن
نمي توانستند لبخند نزنند، اما برخلاف فاردر كورام كه با ترديد لبخندي زد و چهره اش درهم پيچيده شد، مثل نور 

  .ه،گرم و مهربانانه بودخورشيد در يك روز پرباد بهاري كه دنبال سايه مي رود، لبخند جان فا ساد

  :جان فا گفت

  . )) همه چي رو بگو. بهتره به ما بگي اون شب عموت چي گفت، چيزي رو ناگفته نذار(( 

از جان فا،و بيشتر از مهرباني او، مي . لايرا همين كار را كرد، آرامتر از آنچه به كاستا ها گفته بود، اما صادقانه تر
  :فاردر كورام براي اولين بار حرف زد، صداي بم و زيبايي داشتوقتي حرف هايش تمام شد، . ترسيد

  )) اين غبار، اسم ديگه اي واسش نذاشتن؟لايرا؟ (( 

  .نه،فقط مي گفتن غبار،خانم كولتر بهم گفت اونا ذرات بنيادين هستن،همين -

  ؟و فكر مي كني با انجام آزمايشاتي روي بچه ها مي تونن اطلاعات بيشتري به دست بيارن -

  .اين رو فراموش كردم بگم...بله، اما نمي دونم چه اطلاعاتي، فقط اين كه عمويم -

  ...تصوير رارورا. وقتي عموم داشت اسلايد ها رو به اساتيد نشون مي داد، اسلايد ديگه اي هم داشت
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  )) چي چي ؟ : (( جان فا گفت 

  )) ؟ مگه نه، لايرا. منظورش اورورا است: (( فارد كورام هم جواب داد

  .كلي كليسا و گنبد. بله درسته، و در نور اورورا چيزي شبيه يه شهر ديده مي شد -

و به نظرم عمو عزريل بيشتر به آن علاقه مند بود، اما بقيه استادان و استاد . البته به نظر من. كمي شبيه آكسفورد بود
  .هبيشتر به غبار علاقه مند بودند، مثل خانم كولترو لرد بوريل و بقي

  . )) فهميدم، خيلي جالبه: (( فاردر گفت

هرچه . لايرا ،حالا مي خواهم چيزي به تو بگويم، فاردر كورام مرد خردمندي است، يك پيشگو است: (( جان فا گفت
هرگاه كاستاها و . را راجع به شفن ها، لرد عزريل و غبار و مسائل ديگه دنبال مي كنه؛ حتي مسأله هاي مربوز به تو را

  )) بقيه خانواده هاي كولي به آكسفورد مي رفتند،كمي اطلاعات راجع به تو مي  آوردن، اينو مي دونستي؟ يا 

پانتالايمون غرش خفيفي سر داده بود كه هيچ كس . لايرا سرش را به علامت منفي تكان داد،كم كم داشت مي ترسيد
  .ن را حس كردصدايش را نمي شنيد، اما لايرا كه انگشتانش روي بدن او بود، اي

  :جان فا گفت

  . )) اوه، بله، همه، كارهاي تو را به فاردر اطلاع مي دادند(( 

  :لايرا نتوانست جلوي خودش را بگيرد

  ... )) تازه خيلي دور نشديم.فقط يه كم گل بود! راست مي گم! صدمه اي به آن نزديم(( 

  راجع به چي حرف مي زني، بچه؟ -

اما لايرا نمي خنديد، با صدايي لرزان . ي خنديد لرزشش متوقف و چهره اش جوان شدوقتي م.فاردر كورام هم خنديد
  :گفت

  . )) غرقش نمي كرديم.حتي اگه درپوش رو پيدا مي كرديم، هرگز آن را باز نمي كرديم، اون فقط يه شوخي بود(( 

و درحالي كه شانه هاي  بعد جان فا هم خنديد، دست بزرگش را چنان روي ميز كوبيد كه صداي ليوان ها درآمد
  .لايرا حس كرد كه يك كوه دارد مي خندد. قويش مي لرزيد، اشكش را پاك كرد

  :وقتي او دوباره توانست حرف بزند، گفت

. بعد از آن ماجرا فكر نكنم كاستاها قايقشون رو بدون محافظ ول كنن! ما هم اين ماجرا رو شنيديم، دختر جون. بله((
  !توني بهتره يه محافظ واسه قايقتون بذاري، اين اطراف دختر هاي وحشي هستن: مردم به آنها مي گفتند
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  ! )) خيالت راحت. ولي فكر نكن مي خوايم به خاطرش تنبيهت كنيم. اوه، اون ماجرا رو همه مي دونن، بچه

  .دو لايرا احساس امنيت و آرامش كر. و نگاهي به فاردر كرد و باز هردو زدند زير خنده، اما آرامتر

  .بالاخره جان فا سرش را تكان داد و جدي شد

. حالا آنچه ما مي دونيم تو هم بايد بدوني.داشتم مي گفتم لايرا ،وقتي بچه بودي، از نوزاديت از اخبارت خبر داشتيم -
 بهت گفتن پدر و. نمي دونم درباره اين كه از كجا اومدي، در جوردن چي بهت گفتن، اما اونا واقعيت رو نمي دونن

  مادرت كيا هستن؟

  .حالا لايرا كاملاٌ مبهوت شده بود

. بله،آنها گفته اند كه لرد عزريل منو توي دانشگاه گذاشت، چون پدر و مادرم توي يك سانحه هوايي كشته شدند -
  .اينو بهم گفتن

زن كولي اينو  يه. مي خوام برات يه داستان تعريف كنم، يه داستان واقعي. خب، حالا گوش كن. آه، پس بهت گفتن-
بنابراين واقعيت زندگي تو اينه لايرا، پدرت . بهم گفته است و همه كولي ها به جان فا و فاردر كورام حقيقتو مي گن

  .در سقوط كشتي هوايي نمرد، چون پدرت لرد عزريله

  .لايرا روي صندلي اش وا رفت

اكتشاف به همه ي نقاط شمال سفر مي كرد و با وقتي لرد عزريل مردي جوان بود، براي  ": داستان از اين قراره -
  .او مردي سرزنده و بي باك بود، تندخو، و پرشور و حرارت. ثروت هنگفتي برمي گشت

يك محقق بود، هركه او راديده بود . اصالت خانوادگي او را نداشت ولي زن باهوشي بود. مادرت هم زني پر شور بود
  .ين ديدارشون عاشق هم شدنداو و پدرت در اول.مي گفت، خيلي زيباست

او عضو حزب سلطنتي بود، يكي از مشاوران شاه، . مشكل اين بود كه مادرت قبلاً ازدواج كرده بود، با يك سياستمدار
  .مردي با نفوذ

از  -كه تو باشي-و وقتي بچه متولد شد. وقتي مادرت فهميد كه باردار شده ترسيد به شوهرش بگه كه بچه او نيست
پدر واقعي تو و مادرت تصميم گرفتند تو رو به جايي بفرستند و اعلام كنن كه .م بود كه بچه ي او نيستقيافش معلو

  .مرده اي

اما يه نفر . بنابراين تو رو به آكسفورد فرستادند،كه پدرت اونجا املاكي داشت و تو رو تحت سرپرستي زني قرار دادن
از به خونه زن كولي رفت و آنجا را زيرورو كرد، اما زن قبلاً به حقيقت رو به شوهر مادرت گفت، و اون با اولين پرو

  .خانه ارباب فرار كرده بود، شوهر مادرت هم به اونجا رفت تا او را بكشد
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لرد عزريل، بيرون، مشغول شكار بود، اما به او خبر را دادند و او سوار بر اسب به موقع سر رسيد تا با شوهر مادرت 
ه دقيقه ديرتر رسيده بود ، مرد، كمدي را كه زن كولي در آن مخفي شده بود باز مي كرد، اما لرد اگه ي. رو به رو شود

  .عزريل اونو به مبارزه طلبيد و همانجا با هم جنگيدند و لرد او را كشت

  .زن كولي تمام وقايع رو ديد و شنيد،و ما هم از او شنيديم، لايرا

او . نيست كه حقيقت رو پنهان كنه و همين قضات رو به دردسر انداخت پدرت كسي. نتيجه امر يه دعوي حقوقي بود
مرتكب قتل شده بود، درست؛ او خون كسي رو ريخته بود، باز هم درست؛ اما در دفاع از خانه و فرزند خود، در برابر 

رشو بگيره و وكلاً از طرفي قانون به هر مردي اجازه مي ده كه انتقام تعرض به همس. يك متجاوز، اين كارو كرده بود
  .معتقد بودند كه كار او درست بوده است

بررسي پرونده هفته ها طول كشيد و در آخر تمام اموال لرد عزريل را كه از پادشاه ثروتمند تر بود، مصادره كردند و 
  .او مردي فقير شد

پرستار كولي به من مي گفت كه . او به شما پشت كرد. مادرت خودش رو به كل كنار كشيد و حتي سراغ تو هم نيومد
  .اغلب از رفتار مادرت مي رنجيده ،چون او مغرور و با همه رفتار تحقيرانه اي داشت

اگر اوضاع طور ديگري بود، تو الآن ميان كولي ها بزرگ شده بودي، چون پرستارت اين درخواست . اما از تو بگويم
ا در مراجع قانوني نفوذي ندارند، بنابراين تو را به صومعه خواهران را از دادگاه كرد كه تو را به او بدهند، اما كولي ه

  .مطيع فرستادند، يادت نمي آيد

و يه روز با اسب به .اما لرد عزريل چنين تصميمي رو قبول نداشت، چون از هرچي راهبه و صومعه بود، نفرت داشت
  !تونه تو را از آن جا بيرون بيارهصومعه رفت، تو را برداشت و به دانشگاه جردن برد تا ببينه كي مي 

لرد به كارهاي اكتشافي خودش برگشت، تو هم توي جردن، بزرگ . خب، قانون هم گذاشت كه اوضاع اينطور بمونه
حتي اگر سعي مي كرد كاري كنه، جلوش رو مي . تنها خواسته پدرت اين بود كه اجازه ندن مادرت تو رو ببينه. شدي

  .، چون حالا تمام عصبانيت او متوجه آن زن شده بودگرفتند و به لرد مي گفتند

  .استاد دانشگاه قول داد چنين كاري رو بكند، و بدين ترتيب زمان گذشت

قضيه ها . و در همه جاي كشور و همه دنيا مردان و زنان آگاه و نگران شدند.بعد نگراني هايي در باره غبار پيش اومد
  ".هاي ما رو دزديدندبه كولي ها ربطي نداشت، تا اينكه بچه 

و ما در هرجايي كه تصورش رو بكني ارتباطاتي داريم، از جمله در .آن وقت بود كه ما هم به ماجرا علاقه مند شديم
چون ما به سرنوشت تو علاقه مند هستيم، و آن . تو نمي دونستي، اما يه نفر آنجا مراقب تو بود و گزارش مي داد. جردن

  .م هميشه نگرانتزن كولي كه پرستارت بود ه
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  كي مراقبمه؟-

  .يكي از كارگر هاي آشپزخانه كه نيمه كوليه، برني يوهانسون شيريني پز -

وقتي راجر گم شده . برني مردي مهربان و گوشه گير بود و از افراد نادري كه جنسيت شيتان اش با خودش يكي بود
  .خيلي تعجب كرد! ا گفته بودبود، لايرا سر او داد كشيده بود، او هم همه چيز رو به كولي ه

خلاصه، شنيديم كه از دانشگاه جردن رفته اي و در همان زمان خبرهايي از زنداني شدن لرد عزريل : (( جان فا ادامه داد
و يادمان آمد كه حرفهايي به استاد زده كه نبايد مي زده و مردي كه شوهر . به گوشمون رسيد و نتوانستيم مانع شيم

  . )) ن كه لرد عزريل اونو كشت، اسمش ادوارد كولتر بودهمادرت بود، همو

  )) خانم كولتر؟ اون كه مادرم نيست؟ : (( لايرا مبهوت پرسيد

از هيچ . و اگه پدرت آزاد بود، او هرگز جرأت نمي كرد جلويش بايستد، و تو هنوز توي جردن بودي . چرا ، هست -
او مسئول نگهداري . تو از آنجا بروي مسأله ايه كه ازش سر در نمي يارماما اين كه چرا استاد گذاشت . چيز خبر نداشتي

  .ولي فكر كنم نفوذ خانم كولتر از اون بيشتر باشه. تو بود

  :گفت.ناگهان لايرا  رفتار عجيب استاد در روزي كه داشت مي رفت، را به ياد آورد

انگار ..رم كرد و ازم خواست به خانم كولترچيزي نگماون روزي كه داشتم مي رفتم اول احضا....اما استاد نمي خواست(( 
  ....مي خواست از من دربرابر اون حمايت كنه

مي دانيد، قضيه ديگري هم بود، شبي كه توي اتاق استراحت قايم شده بودم، ديدم كه استاد سعي كرد لرد عزريل رو 
هم جام رو انداخت و شكست، ولي هيچ وقت ديدم كه توي شرابش پودري ريخت، من به عموم گفتم و اون . مسموم كنه

  . دليل اون كار استاد رو نفهميدم

  .بعد صبح روزي كه داشتم مي رفتم چيزي بهم داد كه نبايد به خانم كولتر نشون مي دادم(( 

  ... )) فكر نكنم اشكالي داشته باشه به شما نشونش بدم

جان فا با آن جثه بزرگ و فاردر، . د و روي ميز گذاشتو دستش را در جيب كتش فرو برد و حقيقت سنج را بيرون آور
  :اول فاردر گفت. لرزان به آن خيره شدند

  )) درباره آن حرفي با تو نزد؟ . اين يه نشانه خوانه. هرگز فكر نمي كردم روزي دوباره از اينا ببينم(( 

  .نه، فقط گفت بايد خودم خوندنشو ياد بگيرم و اسمش حقيقت سنجه -

  )) يعني چي؟ : (( تجان فا گف

  ... ))يعني حقيقت رو آشكار مي كنه : (( فاردر هم جواب داد
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  )) طرز كارشو بلدي؟ : (( و خطاب به لايرا ادامه داد 

نه، فقط مي تونم كاري كنم كه سه عقربه ي كوچك آن، روي تصوير هاي مختلف قرار بگيرن، اما عقربه بزرگ رو  -
  .غير از بعضي وقتا، كه تمركز دارم و مي تونم حركتش بدم. خهكاري نمي تونم بكنم، خودش مي چر

  )) چيكار ميكنه، فاردر؟بلدي بخونيش؟ : (( جان فا گفت

تمام اين تصاوير نشانه هستن، و هركدوم معني : (( فاردر آن را بادقت برداشت و روبه جان فاي كنجكاو گرفت و گفت
  .اميد است، چون اميد مثل لنگر انسان را نگه مي دارد اولين معني آن. مثلاً لنگر رو ببين. خاصي ميدن

معني دومش اراده است، معني سوم گرفتاري، معني چهارم دريا و همينطور ده يادوازده يا شايد بي انتها معني داشته 
  . )) باشه

  و تو همه رو مي دوني؟ -

  .و ديدم و مي دونم  كجاست، اما ندارمشكتاب ر.بعضي هارو مي دونم، اما براي فهم كامل آن بايد كتاب مي خوندم -

 چطوري مي خوانيش؟. حالا برگرديم سر اين دستگاه -

با اشاره به سه نشانه، هر سؤالي كه .سه عقربه روي اون رو ميشه كنترل كرد، و ازشون براي سؤال كردن استفاده ميشه -
قتي سؤال مي كني، عقربه ديگر مي چرخد و.تصورش رو ميكني مي توان پرسيد، چون هركدام چندين و چند معني دارن

 .و به نشانه هايي اشاره ميكنه كه جواب درشونه

 )) اما وقتي سؤال مي پرسي،از كجا ميدونه منظورت چيه؟ : (( جان فا گفت

اول بايد تموم معاني كه . آه،خودش نمي دونه، فقط وقتي كار ميكنه كه سؤال كننده، معاني را در ذهنش نگه داره -
ز هزار تاست رو بدوني و بعد بايد بدون نگراني از جواب،آنها رو در ذهنت نگه داري و درحيني كه عقربه مي بيش ا

اين رو مي دونم چون يه بار در اپسالا مردي خردمند .وقتي يه دور كامل زد،جواب رو مي فهمي.چرخد، فقط نگاه كني
موقعي بود كه من يكي از اين ها رو ديدم، ميدوني اينا  و آن وقت تنها. رو ديدم كه از يكي از اينا استفاده مي كرد

  چقدر كميابن؟

  . )) فقط شش تا ازش ساخته شده: (( لايرا گفت

 .هر چند تا كه باشه زياد نيست -

  )) و همون طور كه استاد گفته بود، اينو از خانم كولتر، مخفي كردي؟ : (( جان فا گفت

  .بله، اما شيتان او به اتاقم رفت و مطمئنم ديدتش -  
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خب لايرا، نمي دونم تمام واقعيت رو مي دونيم يا نه، اما حدس مي زنم  كه استاد از طرف لرد عزريل ! كه اين طور(( 
انم بعد دوستان خ. و به مدت ده سال و اندي همين كارو كرد. مأموريت داشت كه از تو در برابر مادرت حمايت كنه

كولتردر كليسا بهش كمك مي كنن كه شوراي نذورات را براي اهدافي كه نمي دانيم تأسيس كند، و به اين ترتيت او 
والدين تو هردو قدرت دارند و بلند پروازند و . قدرت مي گيره، همانطور كه لرد عزريل در كار خودش قدرت داشت

  .فاده مي كنهاستاد جردن از تو به عنوان عامل موازنه اين دو است

پس اگه خطري اونا رو تهديد كنه بايد . اولينش دانشگاه و اساتيدش است. حالا استاد، بايد نگران صد مسئله باشه((
براي هر چيز شورايي هست؛ سخن از . و كليسا در دوران حاضر حالت آمرانه تري پيدا كرده، لايرا. خطرو از بين ببره

بايد جردنو توي جبه . و استاد با نگراني تمام اين ها رو دنبال مي كنه! رحم كنهاحياي انجمن تفتيش عقايد هست، خدا 
  .كليسا نگه داره وگرنه جان سالم به در نمي بره

استاد جردن و بقيه استادان تو . برني يوانسون هميشه رو اين نكته تأكيد داشت. نگراني ديگه استاد تو هستي، دختر(( 
  .اضر بودن هركاري كنن كه سالم بموني،ئنه به خاطر لرد عزريل، به خاطر خودترو مثل بچه شون دوست داشتن،ئح

بنابراين اگه استاد برخلاف قولش به لرد عزريل تو رو به مادرت تحويل داده، حتماً فكر مي كرده تو با او در امان (( 
كنه، فكر مي كرده كاري كه اون و وقتي مي خواسته لرد رو مسموم .برخلاف ظاهر قضيه - خواهي بود تا در دانشگاه

من استادو مردي مي بينم كه انتخاب هاي . مي كنه همه آنها و حتي ما رو به خطر مي اندازه؛ شايدم تمام دنيا رو
دشواري پيش رو داره؛ هر انتخابي بكنه ضرري به دنبال خواهد داشت اما شايد اگه انتخاب درستي كنه، زيانش كمتر 

  .خداوند ما را از چنان موقعيتي دور نگه دارد. اب غلط كنهاز زماني باشه كه انتخ

و وقتي به جايي رسيد كه مجبور شد بگذاره تو بري، نشانه خوان رو به تو داد و تأكيد كرد ازش مراقبت كني، نمي (( 
  . )) دونم چي تو ذهنش مي گذشته؛ از آنجا كه خواندش رو بلد نيستي، نمي دونم چرا اينو بهت داد

مي خواست چيز ديگه اي هم بگه كه كسي در اتاق را زد . عمو عزريل سالها پيش اينو به دانشگاه جردن دادهگفت، -
  .فكر كنم مي خواست بگه اينو از عمو هم قايم كنم. و مجبور شد حرفش رو قطع كنه

  . )) شايدم برعكس: (( جان فا گفت

  )) منظورت چيه، جان؟ : (( فاردر پرسيد

. ه به لايرا بگه كه اينو به لرد عزريل برگردونه، به عنوان جبران تلاشش براي مسموم كردن اونشايد مي خواست(( 
  .حتماً فكر كرده خطري كه از جانب لرد عزريل آنها رو تهديد مي كرده، برطرف شده است

حالا اگه لرد عزريل  .يا اينكه لرد مي تونسته با خوندن دستگاه به نتيجه اي عقلاني برسه و دست از هدفش برداره(( 
  .زنداني شده باشه، شايد به آزاديش كمك كنه
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اگه تابه حال سالم نگهش داشتي ،از اين به بعدم مي . خب لايرا، بهتره اين وسيله رو برداري و ازش محافظت كني(( 
  )) .اما شايد زماني برسه كه نياز به مراجعه بهش داشته باشيم، اون موقع ازش استفاده مي كنيم.توني

لايرا مي خواست سؤالهاي زيادي بپرسد، اما  ناگهان . بعد مخمل را دور حقيقت سنج پيچيد و آن را روي ميز سر داد
  .از آن مرد قوي هيكل با آن چشم هاي ريز و مهربان كه در ميان چين و چروك صورتش گم بود، خجالت كشيد

  .اما يك چيز ديگر را بايد مي پرسيد

  ن پرستاري مي كرد، كي بود؟آن زن كولي كه از م -

اما مي دونه در اينجا از . او به تو حرفي نمي ند، چون من به او اجازه نداده ام . خب،به طور قطع مادر بيلي كاستا بود(( 
  .چي حرف مي زنيم، بنابراين هيچ حرفي نمي زني

عد يه جلسه ديگه خواهيم داشت تا سه روز ب. به خيلي چيزها بايد فكر كني، دختر. حالا بهتره نزد اون برگردي (( 
  . )) شب به خير. دختر خوبي باش،  لايرا. تصميم نهايي رو بگيريم

  . ))شب به خير لرد فا، شب به خير فاردر كورام: (( لايرا مؤدبانه گفت

. دندهردو پيرمرد با مهرباني به او لبخند ز. بعد با يك دست حقيقت سنج و با دست ديگر پانتالايمون را بغل كرد
بوسيدش و . خارج از اتاق، ماما كاستا منتظر بود و انگار از زمان تولد لايرا اتفاقي نيفتاده باشد و او را در آغوش گرفت

  .او را به بستر برد تا بخوابد

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ... هفتمپايان فصل 
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 عليرضا پورحسن: طراح كاور و گرافيك 
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  فهرست فصول

  

  :؛ شامل آكسفورد: بخش اول 

  

  خمره شراب  - 1

  

  طرح شمال  - 2

  

  جردن لايرا  - 3

  

  حقيقت سنج  - 4

  

  *ميهماني ويژه  - 5

  

  تورهاي شكار  - 6

  

  جان فا - 7

  

  محروم سازي - 8

  

  جاسوس ها  - 9
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 : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .اين كتاب با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده است -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  " حرف: توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( و بخش سوم بين اين دو دنيا است شده اي رخ مي دهد

ترجمه، ترجمه اي است تخصصي و با همكاري ديگر سايت ها كه اسامي خاص  -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

به وبسايت افسانه ها و بخشي از آن نيز كتعلق به  ادبي، متعلق-كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
وبسيات روباه سرخ مي باشد و هرگونه كپي برداري تنها با نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز 

  .مي باشد

WWW.AFSANEHA.IR  
WWW.REDFOX.IR  
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  پوريا روستا: فصل مترجم اين 

  نيما كهنداني       :  ويراستار                                                                                 

  

  يمحروم ساز: هشتم فصل 
  

اينكه به لرد عزريل . د و اين كار در يك روز ممكن نبودلايرا بايد خودش را با شخصيت جديدش در داستان وفق مي دا
چند ماه  .سان نبودولتر به عنوان مادرش به هيچ وجه آعملي بود اما قبول كردن خانوم كبه عنوان پدر خودش نگاه كند، 

  .خودش هم اين را مي دانست و به همين دليل گيج شده بود البته، قبل او اين اتفاق را جشن مي گرفت،

مكان هاي بسياري به هر حال شهر، . ادي راجع به اين موضوع نگران نشدلايرا با شخصيتي كه داشت براي مدت زي ولي
بودند كه بايد متحير مي ساخت قبل از اينكه روز سوم به اتمام  يداشت كه او بايد كشف مي كرد و بچه هاي كولي بسيار

با و با داستان هايي كه از پدر نيرومندش كه )از نظر خودش حداقل(حرفه اي شده بود 1برسد او در زدن شوت انگليسي
  .دسته اي از بچه هاي بد ذات را به دور خود جمع مي كرده بودحيله و نيرنگ دستگير شده بود، مي گفت، 

او از خود سلطان دستور گرفته بود كه پدر مرا .جردن بود دانشگاهو يك روز عصر سفير ترك براي صرف شام مهمان " 
سنگي تو خالي و پر از سم بر روي آن بود و هنگامي كه شراب را و او يك انگشتر در دستش داشت كه  بله، ،بكشد

ن ريخت واين كار را به قدري سريع انجام داد كه هيچ كس ان پدرم نزديك شد و زهر را درون آورده كه به ليوآ
  "....ديگري او را نديد ولي

   ))چه نوع سمي؟ : (( دختري لاغر پرسيد

غشته به عسل مي آنها يك طناب را آ. ركي گرفته شده بودخاص تُسمي كه از يك نوع مار : (( لايرا از خودش ساخت
را مي گيرند و  نرا گاز مي گيرد ديگر نمي تواند آرواره هايش را باز كند و سپس آنها آ نهنگامي كه مار آ كنند و

ن مي خواهم كه دوستي م !قايانآ"  :چه كاري انجام داد و گفت ركبه هر حال پدرم ديد كه مرد تُ. زهرش را مي دوشند
ر كنم و ميل خودمان را به دوستي را محكم ت -رك از آن بودكه سفير تُ دانشگاهي-دانشگاه جردن و دانشگاه ايزمير 

   ".شراب يكديگر را خواهيم خورد پس ما ليوان ها را عوض خواهيم كرد وآنها نشان دهم، 

 ضاي او را رد كند و نمي توانست نيزتوهين به پدرم تقا در تنگنا قرار داشت، زيرا او نمي توانست بدون و سفير ديگر(( 
  .ن مسموم استآ شراب او را بخورد زيرا مي دانست كه

  .ينكه به زمين برسد انجام مي شودن قبل از ابالا انداختن توپ و شوت كردن به آضربه اي كه با  - 1
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نجا ايستاده بودند و به او د و غش كرد و بر روي ميز افتاد، وقتي كه او به هوش آمد هنوز آنها آريرنگ از صورت او پ(( 
  ))  .لو مي داد نگاه مي كردند و منتظر واكنش او بودند و او يا بايد شراب را مي خورد يا خودش را 

  خوب او چه كرد؟ -

  .و او در اين مدت عذاب مي كشيد او شراب را نوشيد و پنج دقيقه كامل زمان برد تا بميرد -

  تو خودت ين اتفاق را ديدي؟ -

پوستش مانند يك  .بدنش را ديدمهند ولي من وقتي او را بيرون مي آوردند، زن ها را به مجلس عالي راه نمي د !نه -
فشار به  با نها مجبور بودند چشمهايش را دوبارهآ .چروك شده بود و چشمهايش از حدقه بيرون زده بودسيب گنديده، 

  .درون حفره ها فرو كنند

  .و داستان هاي او به همين ترتيب ادامه داشت

پليس بر در ها مي زد و اتاقهاي زير شيرواني و خانه هاي متروكه را جست و جو  در همين زمان در حومه ي شهر باتلاقي،
از اين  كسفوردجست و جو در آ ه بودند،اعلاميه هايي در مورد دختر كوچكي با موهاي بلوند چاپ كرد روزنامه  .مي كرد

 اوضاع در دانشگاه جردن از امن ترين مكان به تاريكترين سياه چاله تبديل شده بود، هم وحشيانه تر بود و دانشگاه
براي دفاع از حقوق ديرينه ي خودشان  د تا زمانيكه رهبران تمام دانشگاه هاگابريل و مانكيل هم به همين صورت بو

 تنها تصوري كه لايرا از جست و جوي خودش داشت راجع به موتورهاي .ي هماهنگي را منتشر كرده بودند اعتراض نامه
پس او ابر هاي كم ارتفاع قابل رؤيت نبودند،  سمان عبور مي كردند و به خاطرگازي كشتي هاي هوايي بود كه از آ

نها چه دستگاههاي ه كسي مي دانست كه آا چهميشه موهاي انگشت نماي خود را با كلاهي برزنتي مي پوشاند زير
  !پيچيده ي جاسوسي را حمل مي كردند؟

ن خود حتي دقيق تر و واضح تر از نها را در ذهتا راجع به تمام جزييات به دنيا آمدن خودش مي پرسيد و آكاس او از ماما
مخفي شدن  پرواز از كلبه ي روستايي،" :نها را مرورر مي كردآنچه او تعريف مي كرد، به هم مي بافت و بارها و بارها آ

  ...حشتناك و به هم خوردن شمشيرهان دعواي ودر كمد، آ

آقاي كولتر يك تفنگ داشت و لرد  تو داري خواب مي بيني؟دختر،  !خداي بزرگ !شمشيرها: (( كاستا گفت) ماما ( مادر 
ت، سپس فقط دو شليك او را به زمين انداخن ضربه زد كه از دستش بيرون افتاد و سپس با يك تير عزريل طوري به آ

به  ورد،كه به تفنگش رسيده بود زد و دومي مال لرد عزريل بود كه تفنگش را بيرون آاولين تير را ادوارد كولتر . بود
  . ي كه مغز او بر روي زمين پخش شدطرف او گرفت و درست به وسط چشمانش شليك كرد طور

ن بچه را هم بياوريد زيرا تو در آ بيرون بياييد، خانم كاستا،": اتفاقي نيافتاده بود گفتكه هيچ رامش انگار و بعد به آ(( 
و او تو را بلند كرد و بالا انداخت و تو را بر روي شانه هايش نشاند و با .انتو هم شيتهم تو  موقع به شدت داد مي زدي،
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كه شراب را بياورم و زمين را پاك كنم در حالي كه  با تو راه رفت و از من خواستروحيه اي كه به طرز عجيبي بد بود، 
  ))  ".مرد هنوز پايين پايش افتاده بود

د كه همه ي وقايع را به متقاعد شده بو در چهارمين باري كه مادر كاستا داستان را برايش تعريف مي كرد لايرا كاملاً
 ويزاناي پشمي را كه در آن كمد آهها و كت تي داوطلبانه جزئياتي از رنگ كت آقاي كولتر و شنل حخاطر مي آورد، 

  .ارائه مي داد ولي مادر كاستا به او مي خنديدشده بودند، 

ن نگاه مي كرد كه انگار عاشقي دلباخته به عكس را بيرون مي آورد، طوري به آ حقيقت سنج و هر گاه كه تنها بود،
مگر  نها را مي فهميد؟اينطور نبود؟چرا او نبايد معناي آ.پس هر نشانه اي معناي خاصي داشت .معشوق خود نگاه مي كند

زريل نبود؟او دختر لرد ع  

پس لايرا سعي مي كرد كه حواسش را بر روي سه نشانه اي كه به ركورام به او چه گفته بود، ورد كه فارداو به خاطر مي آ
و فهميد كه اگر .ره كنندنها اشاكه به آ ه ها را طوري قرار مي دادمتمركز كند و عقرب طور اتفاقي انتخاب كرده بود،

عقربه ي بلند دستانش نگه دارد و به صورت خواب آلودي به آن نگاه كند، را براي مدت زيادي در كف  حقيقت سنج
مي بر راز حركت هاي خود سرانه اش به دورش به دور صفحه آن به آبيشتر از قبل هدفمند حركت خواهد كرد و به ج

گاهي به سه و گاهي به پنج يا بيشتر ولي با وجود اوقات به سه نشانه اشاره مي كرد،  گاهي. مي گرفتروي نشانه ها قرار 
شكل گربه يا موش بر يمون هم گاهي اوقات به نتالااپ .ن مي بردلذت عميقي از آ از اين نمي فهميد، اينكه او هيچ وقت

ا حاكي از درك كردن احساس يكديگر با هم رد و ن ها نگاهي رروي حقيقت سنج خم مي شد و دفعات زيادي بود كه آ
گويي كه جايي در دوردستها پرتويي از خورشيد ابرها را شكافته و تپه هاي را روشن كرده است و او در اين .بدل كردند

  .همانطور هبجان زده مي شد كه هر گاه واژه ي شمال را مي شنيد اين اتفاق براي او مي افتادزمان ها 

اگر كه براي آنها ممكن بودف . بودن روز عصر هنگام شوراي دوم و آمد قايق ها سپري شد و سپس آ سه روز با رفت
هنگامي كه نورهاي  .ا كننددجايي پي، مدند تا در جلوي تالار براي خودبه شورا مي آلايرا و خانواده ي كاستا زودتر 

مدند و بر پشت ميز ركورام از سكو بيرون آا و فاردجان ف ضعيف نشان دادند كه تالار تا چه حد از جمعيت انباشته است؛
و فقط دست هاي بزرگش را بر روي  !نها علامت بدهدنداشت تا براي ساكت شدن مردم به آجان فا هيچ نيازي  .نشستند

  .در همان لحظه هياهو تمام شد .به جمعيت نگاه كرد ميز گذاشت و

ن قصد دارم كه م. حتي بهتر، چيزي كه من انتظار داشتم.انجام داديدواسته بودم شما چيزي را كه من خ خوب،: (( او گفت
  ! ))نيكولاس راكبي تو اول بيا .را تجديد كنند انبدهند و پيمانش سران هر شش قبيله را فرا بخوام تا طلا را به ما

اين طلاي : (( چرمي را بر روي ميز گذاشت و گفتمرد سياه پوش و قوي هيكلي بر روي سكونت و كيسه ي بزرگ 
  . )) نفر در اختيار شما خواهيم گذاشتماست و ما سي و هشت 
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مرد اول در عقب سكو ايستاد تا جان فا نفرات  .م در حال نوشتن بودفاردركورا. )) كولاسني متشكرم،: (( جان فا گفت
و تعداد افرادي را كه مي  كيسه اي بر روي ميز مي گذاشتند و هر كس كه بر روي سكو مي رفت، بعدي را صدا بز

  .اضافه كند را مي شمردتوانست، 

ان او را ولين افرادي بود كه داوطلب مي شد، ولي لايرا شيتتوني از ا طبيعتاً. كاستا جزء قبيله استفانسكي بودندخانواده اي 
  .ن پا مي كندديد كه بالهايش را بر هم مي ز ند و اين پا و آ كه به شكل عقاب بود را مي

مجموع  دوستان،: (( فاردر كورام ورقه اش را نشان داد و گفت ساي تمام شش قبيله حاظر شده بودند،امي كه رؤهنگ
ن وزن طلا ها مي توانم مي كنم كه از شما تشكر كنم و از آمن افتخار  .نفرات ما برابر يكصد و هفتاد نفر مرد مي شود

  . تشكرات صميمانه ي من بر همه ي شما باد .ه ايدخزانه هاي خودتان را خالي كرد بفهمم كه شما تقريباً

بچه ها را پيدا كنيم و  .سوي شمال حركت كنيم ه كشتي اجاره كنيم  و ب در مرحله اي بعدي ما قصد داريم كه يك
هم خرين بار اين اولين بار نيست و آ .نها بجنگيماز مطالبي كه به دستمان رسيده، مي دانيم كه بايد با آ. آزادشان كنيم
ولي  .نجنگيده ايم پس بايد به طور غير معمولي مكار باشيمكه بچه ها را مي دزدند، ولي ما هرگز با افرادي  نخواهد بود،

  )) ندان باز نخواهيم گشت، اينطور نيست، ديرك ورايز؟ به هر حال ما بدون فرز

  )) چه ها را گرفته اند؟ به چه دليل بنها آيا شما مي دانيد كه آ لرد فا،: (( مردي بلند شد و پرسيد

زمايش هايي آن ها در حال انجام دادن آزمايش هايي هستند ولي چه آ.كه اين مربوط به علوم الهي است ما شنيده ايم -
نها چنين حقي نداشته اند كه شبانه كودكان را از كانون گرم به هر حال آ نها خوب هستند يا بد،ي آما نمي دانيم كه حت
  درست مي گوييم، ريموند گريت؟  .ندخانواده بيرون بكش

هماني كه شما مي گفتيد تحت تعقيب  لرد فا، !بچه آن: (( ي كه در شروع جلسه صحبت كرده بود، بلند شد و گفت مرد
كه در حاشيه ي شهر زندگي من شنيده ام كه خانه هاي همه افرادي . هماني كه الآن در رديف جلويي نشسته است است،

همينطور پيشنهادي در مجلس شده كه به خاطر او امتياز باستاني ما را . مي شود، فقط به خاطر او مي كنند، جست و جو
در اطراف شهر ها زادانه ويب كنند كه حق ما را براي حركت آنها قصد دارند كه قانوني تصآ بله دوستان، لغو كنند،

اين بچه چه كسي است كه ما بايد به خاطر او چنين چيزي كه ما مي خواهيم بدانيم اين است كه  لرد فا، .ناديده بگيرند
  ))  !او حتي يك بچه ي كولي نيست عواقب سنگيني را بپردازيم؟

  لايرا به تندي به جان فا نگاه كرد و قلبش به حدي تند مي زد كه به سختي توانست كلمات اولي لرد فا را بشنود؛

 تحويل دهيم،ا بچه را به آنهايي كه او از آنها فرار مي كند، تو مي خواهي م.ت نكشخجال ريموند، صحبت كن،صريح، ((  
  )) نطور نيست؟ اي

  .مرد همچنان لجوجانه اخم كرده بود ولي چيزي نگفت
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و دليل مي خواهد به اين فكر ولي اگر هر كسي براي نيكي كردن به ا !خب شايد بايد چنين كاري كنيم شايد هم نه -
بگويم كه او كسي بود كه با مرد براي افرادي كه فراموش كرده اند،  بايد يل است،زرآن دختر كوچك دختر لرد ع. كند

زادانه از كانال هاي كه به قايق هاي ما اجازه داد تا آزريل بود اين لرد ع .رك براي زندگي سام بروكمن مذاكره كردتُ
ل سال پنجاه و جلس مخالفت كرد و در سيماين لرد عزريل بود كه با لايحه ي آبراه هاي قانوني در  .املاكش عبور كنيم
شرم  ن را فراموش كرديد؟شما آ .را نجات دهد " نيلي كوپهن" و  "رود جوان"ب شيرجه رفت تا سه با سر به درون آ

  !شرم !بر شما باد

ت كه از يا نيازي هسآ! الباردواسدر استحكامات  و حالا او در دورترين و تاريكترين نواحي وحشي گرفتار شده است، -
ست و اين دختر كوچك اوست كه تحت مراقبت ما چيزي بگويم؟مهرباني موجوداتي كه در آنجا از او نگهباني مي كنند، 
بلند شو  ريمون؟آيا اين درست است،  .رامش به دست دولت بدهيمو ريمون ون گريت مي خواهد تا او را براي صلح و آ

   .و جواب بده

و لايرا شرمندگي  د چسبيده بود و هيچ چيز نمي توانست او را وادار به ايستادن كندولي ريمون ون گريت به صندلي خو
  .همانطور كه درخشندگي عيمق افتخار را در وجود پدرش حس مي كردكرد درك مي كرد، را كه او احساس مي 

ي پيدا كردن تو را برا مننيكولاس راكبي، : (( ر روي سكو بودند نگاه كرد و گفتجان فا برگشت و به افراد ديگري كه ب
من مسئوليت اسلحه ها و مهمات آدام اسنقانسكي،  .هنگامي كه ما راه افتاديم مسئول مي كنم، نيك كشتي و فرماندهي آ

تو به تمام ذخاير ديگر از غذا تا لباس سرد سيري سر خواهي زد و كمبود ها را برطرف راجرون پاپل،  .را به تو مي سپارم
ن مي بنيامين دي رويتر، م .حسابدار خواهي بود و طلاي ما را به طوري شايسته تقسيم خواهي كرد توسايمون،  .مي كني

چيزهاي زيادي وجود دارد كه ما بايد بفهميم و تو اين مسئوليت را بر . وسي را بر عهده بگيريخوام كه تو مسئوليت جاس
 را با چهار رهبر اول ل هستي تا كارها وتو مسئ مايكل كانزولا، .م گزارش دهيمي خواهم به فاردر كورا .عهده داري

  .ن گزارش خواهي داد و اگر من مردم، تو جانشين من خواهي بودتو به م .هماهنگ كني

  . ))ر كسي كه اعتراضي دارد مي تواند آن را آزادانه بيان كندهحالا كه من بر طبق سنت، وظايف را مشخص كرده ام، (( 

مي بريد تا هنگامي كه كودكان را آزاد يا شما زني را در اين سفر با خود نآ لرد فا،: (( تبعد از چند لحظه زني برخاس
  ))كرديد، از آنها مراقبت كند؟ 

ي كنيم در مراقبت بهتري نيست به آنچه در زاد مكن كوچك باشد و هر بچه اي كه ما آگروه ما بايد تا جاي مم نل،! نه  -
  .ه اند، قرار خواهد داشتن بودآ

نگهبان ها يا به جاي را مگر به وسيله ي زناني كه خود كنيم كه شما بفهميد نمي توانيد آنها را نجات دهيد،  ولي فرض -
  .پرستاران جا بزنند
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به طور جدي تري ولي ما در مجلس بعدي راجع به اين موضوع  .من تا حالا به اين فكر نكرده بودم((  :جان فا قبول كرد
  . )) صحبت خواهيم كرد

يا قسمتي از نقشه ي آ .زريل در زندان استد فا من شنيدم كه شما گفتيد لرد علر: (( ست و سپس مردي بلند شدن نشز
نجات دادن او به  همانطوركه خودتان گفتيد، و اگر او در دستان خرس ها قرار دارد، شما اين است كه او را نجات دهيد؟

زريل دوست خوبي براي ما بوده ولي من مطمئن نيستم وجود اينكه لرد عنياز دارد و با  بيش از يكصد و هفتاد نفر نيرو
  . ))دوش ما باشد تا او را نجات دهيمكه وظيفه اي بر روي 

ن را دارم اين است كه هنگامي كه به شمال رسيديم چشم د انجام آچيزي كه من قص .تو اشتباه نميكني ادريان باركس، -
ايد چيزي باشد كه ما بتوانيم با ش .راجع به اين موضوع تحقيقاتي انجام دهيم جا نر آوشهايمان را باز نگه داريم و دو گ

چه  - فراهم آورده ايدشايد هم نباشد ولي شما مي توانيد به من اعتماد كنيد كه از چيز هايي كه شما آن به او كمك كنيم، 
  .استفاده نكنمبه غير از براي آزاد كردن بچه ها و برگرداندن آنها  -طلا چه نفرات 

چيزهاي با بچه هاي ما كرده اند ولي همه راجع به  ما نمي دانيم كه بچه دزدها چه كاريلرد فا، : (( زن ديگري ايستاد
ما همگي راجع به بچه هايي بدون سر با يچه هايي كه بريده و سپس دوخته شده اند شنيده ايم يا . وحشتناكي شنيده ايم

سفم از اينكه هر كسي را نگران كنم، متأ من واقعاً. ن آنها بيش از حد وحشتناك هستندردراجع چيزهايي كه براي بيان ك
به هر حال اگر چنين چيزهايي را . واستم كه اين را در جمع مطرح كنمولي ما اينطور چيزهايي را شنيده ايم و من مي خ

من اميدوارم كه نگذاريد افكاري راجع به دل  .نها با تمام قدرت انتقام بگيريدشاهده كرديد، من اميدوارم كه شما از آم
  )) .از طرف هر مادري كه فرزندي را از دست داده حرف مي زنم .از اين كار باز دارد رحمي و ملايمت دست شما

  .كردندسرها شروع به بالا و پايين رفتن،  در سالن زمزمه اي از توافق پيچيد و

در شمال ضربه اي نزنم به اين دليل  اگر كه فقط يك چيز، مارگارت، هيچ چيز چيزي دستان مرا باز نخواهد داشت، -
به خاطر اينكه  .مايلي دشمن است زود ضربه زدن به بدي ضربه زدن در صد .است كه در جنوب سخت تر ضربه بزنم

دوستان در پشت صحبت هاي تو احساسات صميمانه اي وجود دارد ولي اگر تسليم اين احساسات بشويد  :مطمئن بشوي
ن را بر كاري كه بايد انجام شما ارضاي نياز هاي خودتا ن به شما هشدار داده ام؛ي را كرده ايد كه هميشه بر عليه آكار

شفته به هيچ وجه خشنود كردن احساسات آ كار ما. كار ما اول نجات دادن است، بعد تنبيه كردن .ترجيح داده ايددهيد، 
م ما نباشيم كه بچه دزدها را تنبيه كنيگر كه بتوانيم بچه ها را نجات دهيم ولي قادر ا .احساسات ما اهميتي ندارد .نيست

چه ها را نجات ندهيم ما در اين مأموريت شكست كار خودمان را انجام داده ايم ولي اگر كه بچه دزدها را تنبيه كنيم و ب
  .خورده ايم

ات فرا برسد ما چنان ضربه اي به هنگامي كه زمان مجاز مطمئن باش كه از .مارگارت ولي راجع به اين مطمئن باش ،(( 
نها را فنا شده و هدر ما قدرتشان را از آنها مي گيريم و آ .نان خواهيم زد كه قلب هايشان مملو از ترس و وحشت شودآ

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 
 يدرخشش شمال:  1قدرت اهريمنيش        پوريا روستا             : مترجم اين فصل         وبسايت افسانه ها           : مترجم  ازيـروم ســـــحــم

نيازي . ريمبه باد مي سپا ن ها رابه هزاران قطعه تقسيم شده اند، آدر حالي كه شكسته و خرد رها خواهيم كرد،  رفته،
را نزند و زمان بر  كه هنگامي كه زمانش برسد ضربه ايف است، نگران باشيد كه قلب جان فا بيش از حد رعونيست، 

  . ))اساس داوري تعيين مي شود نه بر اساس احساس

  .مي خواهيد، مي توانيد صحبت كنيد اگر يا كس ديگري هست كه بخواهد صحبت كند؟آ -

  .وردجان فا زنگ پايان را به صدا در آ كرد و در اين مدتولي هيچ كس اين كار را ن

و سكو را ترك كردند، ولي لايرا كمي نااميد شده بود  جان فا و افراد ديگر در حالي كه دو به دو با هم صحبت مي كردند
  .و توني به او خنديد نها به او نياز نداشتند؟آيا، آ

اين مربوط به جان فا و حالا تو وظيفه خودت را انجام دادي،  لايرا، دهند،نها كارهايي دارند كه بايد انجام آ: (( او گفت
  . )) شورا است

فقط از خانه ي خانم كولتر فرار كردم و اين فقط يك  !ولي من تاكنون هيچ كاري انجام نداده ام: (( لايرا اعتراض كرد
  ! )) من مي خواهم به شمال بروم .شروع بود

  . )) ديگر بس است ورم،ك شير ماهي با دندان هاي تيز مي آبراي تو ي م؟به تو چه گفت: (( توني گفت

ورد كه او هم در جواب چشم مون هم به سهم خودش براي شيتان توني اداهاي مسخره در آينتالاالايرا اخم كرد و پ
ي كه فانوس  را در حالدش خلوت كرد، نجا با همدم جديلايرا به اسكله رفت و در آ .هايش را از روي اهانت تنگ كرد

  .مدند به خود جذب كنديي را كه براي نفس گيري روي سطح آب مي آتكان مي داد تا ماهي ها

درون اتاق در آنجا چراغي روشن بود، پنجره براي اينكه بتوان از آن، . و اتاق گرد همايي فكر مي كردولي او به جان فا 
  .ن بشنودداهايي را از درون آو مي توانست صرا نگاه كرد بيش از حد بلند نبود ولي ا

و يك صندلي بر روي زمين كشيده صدا ها خاموش شدند  .ن ضربه زده آرامي پنج بار به آپس او به طرف در رفت و ب
  .سپس در باز شد و نور گرم را بر روي زمين خيس انداختشد، 

  )) بله؟ : (( بود گفتمردي كه در را باز كرده 

ديگر را ديد كه بر دو ميز نشسته بودند با كيسه هايي از طلا كه مرتب روي هم پيچيده شده ن سوي او لايرا مردان در آ
  .بود و كاغذ و سكه هايشان،ليوان ها و يك خمره ي شراب

  

  

  بنزين تصفيه نشده، بنزين سنگين - 2

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 
 يدرخشش شمال:  1قدرت اهريمنيش        پوريا روستا             : مترجم اين فصل         وبسايت افسانه ها           : مترجم  ازيـروم ســـــحــم

جا بياييم نخواهم كه به آ من مي .كه به شمال بيايم من مي خواهم: (( لايرا طوري حرف زد كه همه ي آنها بتوانند، بشوند
د انجامش را داشتم و اين همان كاري است كه هنگامي كه از خانه ي خانم كولتر فرار كردم قص. و بچه ها را نجات دهيم

من مي خواهم كه به شما كمك  .را نجات دهم  -پسر سر آشپز جردن -حتي قبل از آن من مي خواستم كه دوستم راجر 
چيز هاي  ي بي كنم و مي دانم چه قسمت هاي از بدن يك خرس را مي توانيد بخوريد و همهمن مي توانم جهت يا. كنم

را جا گذاشته نجا برويد و بفهميد كه به من نياز داريد و مشما خيلي متأسف خواهيد شد اگر كه به آ .درد بخور ديگره ب
اي نقش خاص احتياج داشته باشيد به ممكن است همانطور كه به زن هايي براي ايف ن زن گفت،ايد و همانطوري كه آ

ت شما از اينكه صحب لرد فا، چيزي را نمي دانيد پس بايد مرا با خودتان ببريد،شما كه  كودكان هم احتياج داشته باشيد،
  . )) را قطع كردم عذر مي خواهم

ولي  تعجب و بعضي با ناراحتي،بعضي با  .ان هايشان به او نگاه مي كردندرون اتاق بود و تمام مرد ها و شيتاو اكنون د
يمون در دستان او جا به جا شد و چشمان او كه حالا چشمان گربه ي نتالااپ .چشمان او بر روي جان فا قفل شده بود
  .وحشي بود با شعله اي سبز مي درخشيد

نده،تو اينجا مي ماني پس خودت را فريب رد كه تو را به درون خطر بكشانيم، هيچ دليلي وجود ندا لايرا،: (( جان فا گفت
  . )) اين كاري است كه بايد انجام دهي.و به مادر كاستا كمك مي كني تا بقيه را امن نگه داريد

 ن احتياج خواهيد داشت،به آ شما حتماً.هر روز واضح تر مي شودآن،  .هستم ولي من در حال يادگيري حقيقت سنج -
  ! حتماً 

كه حتي  مي دانم كه تو به شدت خواستار رفتن به شمال هستي ولي من باور دارممن  نه،: (( ولي او سر تكان داد و گفت
.)) ر كني تا اين دردسر ها تمام شوداگر مي خواهي شمال را ببيني بايد صب.نجا نمي بردخانم كولتر هم تو را به آ

نه از روي تهديد بلكه  مد،ا آز روي شانه اش بلند شد و به سمت آنهان لرد فا ايمون به آرامي هيس كرد ولي شيتنتالااپ
ولي لايرا بر روي پاشنه اش چرخيد و عقاب بر بالاي سر او  وري كند،تار خوب را به لايرا ياد آگويي كه مي خواهد رف

  .پشت سر او با صداي بلند بسته شدبر روي شانه ي لرد فا برگشت و در، دور زد و 

  . ))ما خواهيم رفت سعي خودشان را بكنند تا جلوي ما را بگيرند،بگذار  فت،ما خواهيم ر: (( يمون گفتنتالاااو به پ

  

  : سايت همكار در دريافت اين فصل 
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٢ 

  فهرست فصول

  

  :؛ شامل آكسفورد: بخش اول 

  

  خمره شراب  - 1

  

  طرح شمال  - 2

  

  جردن لايرا  - 3

  

  حقيقت سنج  - 4

  

  *ميهماني ويژه  - 5

  

  تورهاي شكار  - 6

  

  جان فا - 7

  

  محروم سازي - 8

  

  جاسوس ها  - 9
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٣ 

 : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .اين كتاب با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده است -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  " حرف: توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( و بخش سوم بين اين دو دنيا است شده اي رخ مي دهد

ترجمه، ترجمه اي است تخصصي و با همكاري ديگر سايت ها كه اسامي خاص  -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

به وبسايت افسانه ها و بخشي از آن نيز كتعلق به  ادبي، متعلق-كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
وبسيات روباه سرخ مي باشد و هرگونه كپي برداري تنها با نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز 

  .مي باشد
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۴ 

  سارينا حيدري     : مترجم اين فصل 

         نيما كهنداني : ويراستار                                                               

  

   جاسوس ها: نهم فصل 
 

 را چند نقشه ي مختلف ريخت و همه را بي صبرانه كنار گذاشت، زيرا همه ي آنها به قاچاقي سفريدر چند روز آينده، لا
ك مسافرت واقعي، نياز به يك كشتي يشود به طور قاچاقي سوار لنج كوچكي شد؟  يكردن ختم مي شد و اينكه چطور م

، يقايق هاي نجات، انبار كشت: حسابي داشت و او مي دانست در يك  كشتي بزرگ جاهاي زيادي براي پنهان شدن هست
و رفتن از پيش مرداب نشينان مساوي با همسفر شدن با هركجا كه مي شد؛ اما اول بايد به كشتي مي رفت . ته كشتي

  .كولي ها بود

چه خوب مي شد، اگر مي شد، توي . حتي اگر به تنهايي به ساحل مي رفت، ممكن بود اشتباهاً سوار يك كشتي ديگر شود
  .قايق نجات پنهان و در راه برزيل بيدار شود

  .امي شبانه روز در جريان بوددر اين ميان، در اطرافش مراحل آماده سازي گروه اعز

با . اطراف آدام استفانكي مي پلكيد و در حيني كه او در پي  داوطلب براي نيروي رزمي مي گشت و او را مي پاييد
عينك برفي را فراموش نكرده ايد؟ مي دانيد از : پيشنهاداتش راجع به ذخاير مورد نياز راجر، ون پاپل را ذله كرده بود

  ين نقشه ي شمال را پيدا كرد؟كجا مي توان بهتر

اما او در اولين ساعات . مردي كه او بيشتر از همه مي خواست به او كمك كند، بنجامين دورويتر، مسئول جاسوس ها بود
در نبود او، . بامداد روز بعد از جلسه بيرون زده بود و طبيعتاً هيچ كس نمي دانست كجا رفته و يا چه زماني برمي گردد

  .ا به فار در كورام نزديك كردلايرا خود ر

فكر كنم بهتر باشد كمكتان كنم، چون من بيشتر از خيلي هاي ديگر درباره ي شفن ها اطلاعات دارم، شايد براي :((گفت 
  .))درك پيام هاي آقاي دوروتير به من احتياج داشته باشيد

وض با او حرف مي زد و به خاطراتش درباره او به دختر كوچولوي شيطان رحم مي كرد و او را از خودش نمي راند، در ع
  .ي زندگي در آكسفورد و خانم كولتر گوش مي داد و وقتي حقيقت سنج را مي خواند، او را نگاه مي كرد

  ))كتابي كه همه ي نشانه ها در آن است، كجاست؟: ((يك روز لايرا از او پرسيد
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۵ 

  .در هايدلبرگ -

  فقط يكي هست؟ -

  .من همان يكي را ديده ام شايد باز هم باشد، اما -

  .حتماً در كتابخانه ي بادلي آكسفورد هم يكي هست -

وقتي پانتالايمون گربه مي شد، گربه . نمي توانست از آن شيتان فاردركورام ،زيباترين شيتاني كه ديده بود، چشم بردارد
طلايي و  دوبرابر گربه اي واقعي  اي زمخت و خشن مي شد، اما مال فاردركورام كه نامش سوفوناكس بود، گربه اي چشم

  .بود

وقتي آفتاب بر او مي تابيد، رنگين كماني از رنگ هاي زرد، فندقي، طلايي، زرد سوخته و رنگهاي متنوع پاييزي كه لايرا 
دلش مي خواست موي اورا لمس كند، لپش را به آن بمالد، اما هرگز اين كار ها را نمي . نمي توانست نامي برايشان بيابد

البته شيتان ها، . كرد، چون لمس كردن شيتان فردي ديگر، زشت ترين عملي بود كه ممكن بود از كسي سر بزند
همديگر را لمس مي كردند يا حتي مي جنگيدند؛ اما منع تماس با شيتان ديگري آنقدر ريشه دار بود كه حتي در ميدان 

  .جنگ هيچكس شيتان دشمن را لمس نمي كرد

  .هرچند موي سوفوناكس را دوست داشت، هرگز آن را لمس نكرد: ه خوبي مي دانستلايرا يك چيز را ب

فاردر كورام شايد بيمار بود يا از ضايعه اي . سوفوناكس برخلاف فاردر كورام كه ضعيف و نحيف بود، سرزنده و زيبا بود
راه رفتن نداشت و مانند برگ  فلج كننده رنج مي برد، اما هرچه بود، نتيجه آنكه بدون تكيه كردن بر دو عصا توان

اما ذهنش شفاف و قوي بود و مدتي نگذشت كه لايرا به واسطه ي دانش و راهنمايي هايش به او . پاييزي، مدام مي لرزيد
  .علاقه پيدا كرد

  ))ساعت شني چه معنايي دارد؟ : ((يك صبح آفتابي كه در لنج، فاردر كورام روي حقيقت سنج خم شده بود، از او پرسيد

  آن چيز كوچكي كه روي آن است، چيست؟. اگر دقيق تر نگاه كني، اغلب يك سرنخ پيدا خواهي كرد -

  !ك جمجمه استي -

  به نظرت معنايش چيست؟ -

  مرگ است؟....مرگ -

  .درحقيقت بعد از زمان كه اول است،  مرگ دوم است كه فرا مي رسد.پس يكي از معناهاي ساعت شني مرگ است.بله -

در دور اول كمي مي لرزد و ! دانيد، متوجه چه چيزي شدم فاردر كورام؟ عقربه در دور دوم در آنجا متوقف مي شودمي  -
  اين دومين معني است؟. در دور دوم متوقف مي شود
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۶ 

  براي چه چيز نيت كرده بودي؟. شايد -

  ...فكر مي كنم -

  . كرده استمكث كرد، تعجب كرده بود كه بدون دانستن مطلبي در موردش سؤال 

و افعي و ... داشتم راجع به آقاي دورويتر فكر مي كردم، مي دانيد ... من فقط سه تصوير را با هم مرتبط كردم، چون -
  ...كندو را با هم مرتبط كرده تا بدانم او چطور جاسوسي مي كند و

  چرا آن سه نشانه؟ -

ز هردو چيزهايي به بيرون مي تراود و كندو چون فكر كردم افعي مثل جاسوسي زيرك است و ديگ مثل دانش، ا -
عقربه ها را . نشانه ي كارهاي سخت است، بنابراين از دل كار سخت و زيركي، دانش مي آيد و كار جاسوس همين است

فاردر كورام فكر مي كنيد، ... روي آنها گذاشتم و در ذهن به سؤال فكر كردم و نتيجه شد اينكه عقربه روي مرگ ايستاد 
  درست كاركرده؟ واقعاً

  .درست كار كرده، لايرا، مهم اين است كه ما آن را درست تعبير كنيم -

  ...هنرظريفي است، نمي دانم آيا  -

  .جوان وارد شد يقبل از آنكه جمله اش را تمام كند، كسي با اصرار در زد و يك كول

  .اكوب هويسمن تازه برگشته و بدجوري زخمي شدهيببخشيد، فاردركورام،  -

  ))چه اتفاقي افتاده؟ . او با بنجامين دو رويتر بود: (( فاردركورام گفت

  . ))حرفي نمي زند، بهتر است بياييد، چون زياد زنده نمي ماند، خونريزي داخلي دارد: (( كولي گفت

ش جلوتر از شيتان. فاردر كورام و لايرا با هراس و حيرت نگاهي رد و بدل كردند و بعد فاردركورام عصازنان بيرون رفت
  .او رفت  و لايرا هم با بي صبري دنبال آنها دويد

جايي كه زني با پيشبند سرخ در را برايشان . كولي جوان آنها را به لنجي رساند كه به اسكله ي چغندر بسته شده بود، برد
. هاي ياكوب را بشنوداين دختر هم بايد حرف : (( فاردركورام كه ديد زن با سوءظن به لايرا نگاه مي كند، گفت. گشود

 ((  

  .پس زن آنها را به داخل برد و خود عقب ايستاد و شيتانش كه يك سنجاب بود، ساكت روي ساعت جا خوش كرد

  .ك مرد كه رنگ پريده و صورتش عرق كرده بود، دراز كشيده بوديروي تخت، زير پتو، 

همين چند دقيقه پيش با . طفاً هيجان زده اش نكنيدل. فاردركورام، دنبال دكتر فرستاده ام: (( زن با صداي لرزان گفت
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٧ 

  . ))لنج پيتر هاوكر رسيد

  پيتر كجاست؟ -

  .او گفت كه دنبال شما بفرستم. دارد لنج را مي بندد -

  اكوب، صداي مرا مي شنوي؟ي. بسيار خب -

  .بنجامين مرده و جرارد دستگير شده -

شد، شيتانش با درد، كش و قوسي به خود داد و گونه ي او وقتي حرفش تمام . صدايش خشدار و نفس هايش سطحي بود
داشتيم وارد وزارت الهيات مي شديم، چون بنجامين از يكي از : (( مرد انگار با اين كار قوت گرفت و ادامه داد. را ليسيد

  ... )) ي شودشفن هايي كه اسير كرده بوديم، شنيده بود كه مركز فرماندهي آنجاست، همه ي دستورات از آنجا صادر م

  )) از شفن ها، كسي را اسير كرديد؟ : (( فاردركورام گفت. مكث كرد

  .اكوب سرش را به علامت تأييد تكان داد و به شيتانش نگاه كردي

در كلركن ول : (( معمول نبود يك شيتان به جز صاحبش با كس ديگري حرف بزند اما حالا شيتان داشت حرف مي زد
نمي . كار مي كنند و دستورات از كجا صادر مي شود يوادارشان كرديم بگويند براي چه كسسه شفن را گرفتيم و 

خلاصه آن شفن ها به ما درباره ي . دانستند بچه ها را به كجا مي برند، فقط مي دانستند به لاپلند در شمال مي برندشان
ك بايد وارد خانه  بشوند و فرانس بروكمن و بنجامين گفت او و جرارد هو. وزارت الهيات و لرد بوريل اطلاعاتي دادند

  .تام مندهام بايد بروند و لرد بوريل را پيدا كنند

  اين كار را كردند؟ -

فقط مي دانم فرانس و تام قبل از رسيدن به لرد . انگار از قبل از نقشه ي ما خبر داشتند. هرگز برنگشتند. نمي دانيم -
  .بوريل زنده دستگير شدند

  چه شد؟ بگو بنجامين -

ما : (( شيتاناش ناله اي از عشق سر داد و زن دو قدم جلوتر آمد و دستهايش را روي دهانش گرفته بود و شيتان ادامه داد
با بنجامين و جرارد به وزارتخانه در تالار سفيد رفتيم و يك در فرعي كوچك پيدا كرديم كه با دقت نگهباني نمي شد، 

ك دقيقه بعد از ورود فريادي از سر ترس شنيديم و شيتان يا باز كردند و رفتند داخل، بيرون مراقب مانديم تا آنكه در ر
ما خنجرهايمان را بيرون كشيديم . بعد دوباره توي ساختمان رفت. بنجامين پرواز كنان بيرون آمد و تقاضاي كمك كرد

به اين طرف و آن . انسان را گيج مي كردداخل، خيلي تاريك بود، و پر از صداها و اشكال ترسناك كه . و دنبال او رفتيم
ادي شنيديم و بنجامين و شيتانش از پلكان بلندي كه بالاي سرما بود، يطرف دويديم، اما آشوبي به پا شده بود و فر
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٨ 

  .شيتانش سعي مي كرد او را نگه دارد، اما هردو روي زمين افتادند و هردو دردم جان دادند. افتادند

ر جرارد آمد فقط از بالا، صداي ناله آمد و ما آن قدر ترسيده بوديم كه نمي توانستيم حركت نفهميديم چه بلايي س(( 
  ..... )) كنيم، بعد تيري به شانه هايمان خورد و فرو رفت توي

  .صداي شيتان ضعيف تر شده بود و ناله اي از مرد زخمي بلند شد

ديد كه از شانه ي ياكوب انتهاي پردار يك پيكان در توده  فاردركورام به جلو خم شد و به آرامي رو تختي را كنار زد و
  .اي خون لخته شده بيرون زده

دل لايرا ضعف . نوك و ميله ي پيكان چنان در سينه ي مرد بينوا فرو رفته بود كه تنها چند سانت از آن بيرون مانده بود
  .رفت

  .از بيرون، در اسكله، صداي پا و حرف مي آمد

وقتي حالت بهتر شد، حرف هاي . تو را به حال خود مي گذاريم.اكوبيدكتر آمد، : (( ست و گفتفاردركورام سرجا نش
  . )) زيادي داريم

روي اسكله، لايرا به او چسبيده بود، چون حالا جمعيت . موقع بيرون رفتن لحظه اي دستش را روي شانه ي زن گذاشت
لايرا،وقتي : (( اوكر امر كرد سريع نزد جان فا برود، بعد گفتفاردركورام به پيتر ه. جمع شده بودند و پچ پچ مي كردند

تو برو خودت را سرگرم كن، بچه، بعدا دنبالت مي . فهميديم ياكوب مي ميرد يا نه درباره ي حقيقت سنج حرف مي زنيم
  . )) فرستيم

ي دانست، از خواندن حقيقت سنج ك چيز را مي. لايرا او را ترك كرد و به نيزار كنار رودخانه رفت و در آنجا سنگ پراند
هرنيرويي كه باعث حركت و توقف آن عقربه مي شد، مثل . ترسيده بود. نه خوشحال بود، نه احساس غرور مي كرد

  .موجودي هوشمند با شعور بود

  . )) فكر كنم يك روح است: (( لايرا گفت

. اگر توي آن روح بود، من مي ديدمش(( : پانتالايمون گفت. ويك لحظه وسوسه شد شيئي كوچك را توي آب بيندازد
  . )) تو آن را نديده بودي. مثل روحي كه در گادستو ديدم

آن استادهاي قديمي را . نمي تواني همه ي آنها را ببيني. بيش از يك نوع روح داريم: (( لايرا با لحن سرزنش آميز گفت
  . )) كه سر نداشتند چه مي گويي؟من آنها را ديدم

  .كابوس بود آن، فقط يك -

اما روحي كه اين عقربه را مي چرخاند از آنجور ارواح . روح درست و حسابي بودند، خودت هم مي داني. نه نبود -
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٩ 

  .نيست

  . )) شايد روح نباشد: (( پانتالايمون با لجاجت گفت

  پس چه مي تواند باشد؟ -

  .شايد ذرات بنيادين باشد -

ادت يآن آسياي فوتوني را كه در دانشگاه گابريل دارند، ! شايد باشد: (( گفتپانتالايمون با اصرار . لايرا پوزخند زد
  )) هست؟ 

در دانشگاه گابريل شيئي بسيار مقدس بود كه در محرابي بلند در نماز خانه نگهداري مي شد وآن را مثل حقيقت سنج 
. دن به آنجا رفته بود، آن را ديده بودوقتي براي روضه ي مذهبي با كتابدار جر. در پارچه ي مخملي سياه پيچيده بودند

در اوج مراسم دعا، كشيش پارچه را برداشته بود تا در تاريكي گنبدي شيشه اي و كوچك ديده شود كه از فاصله ي 
دورف درونش معلوم نبود، تا آنكه نخي را كه به كركره اي دربالاي آن وصل بود، كشيد و گذاشت يك شعاع نور دقيقاً 

جسمي كوچك شبيه باد نما با چهار پره كه سياه ها در يك سمت و سفيد ها در سمت ديگر : بعد نمايان شد. به گنبد بتابد
اين را كشيش گفت و شروع كرد به . بودند، وقتي نور به آن تابيد، پره ها به حركت درآمد، نمايانگر درسي اخلاقي بود

فراموش كرد، اما آن بادنماي كوچك را كه با نوري غبار  پنج دقيقه بعد لايرا آن درس اخلاقي را. توضيح و تشريح آن
هرچه بود، قشنگ بود و موقع برگشتن به جردن، كتابدار گفت كه با نيروي فوتون . آلود حركت مي كرد، از ياد نبرد

  .حركت مي كند

تند عقربه ها را نيز پس شايد حق با پانتالايمون بود، اگر فوتون ها مي توانستند آسيل را حركت دهند بي شك مي توانس
  .اما هنوز ناراحت بود. حركت دهند

  ! لايرا! لايرا -

  .توني كاستا بود كه داشت از روي اسكله برايش دست تكان مي داد

  . ))بيا اينجا، بايد بيايي جان فا را در عمارت زال ببيني، بدو دختر، فوري است: (( داد زد

  .ها ناراحت به نظر مي رسندديد كه جان فا، فاردركورام و بقيه ي سركرده 

فكر كنم بعد از . متأسفانه ياكوب الآن مرد. لايرا، دخترم، فاردركورام گفت كه الآن آن دستگاه را خواندي:(( جان فا گفت
به محض دفن شدن . با اين مسئله موافق نيستم، اما چاره ي ديگري نيست. همه ي حرف ها بايد تو را با خودمان ببرم

تو . لايرا، تو هم مي آيي، اما آنجا، جاي تفريح و شادي نيست، مشكل و خطر در كمين همه ي ماست.افتيمياكوب، راه مي 
حالا برو همه . فقط دردسر درست نكن، وگرنه با عصبانيت من مواجه خواهي شد. را جزو شاخه ي فاردر كورام مي گذارم

  . )) چيز را براي مادر كاستا توضيح بده و آماده ي سفر شو
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١٠ 

***  

در كابين هاي كوچك .چرا كه بايد منتظر مي ماند. شلوغ اما نه سريع. دو هفته ي بعد شلوغ ترين دوران زندگي لايرا بود
مدام پنهان شدن و خوابيدن كنار دود موتور و . و نمدار مي نشست و از پشت پنجره چشم انداز باراني را تماشا مي كرد

فقط به خاطر اينكه بايد پنهان مي . ي اجازه نداشت يكبار به هواي آزاد برودبيدار شدن يا حالت تهوع، و از همه بدتر حت
در تمام كشور دنبال  ": توني كاستا شايعه اي را كه در پيله فروشي هاي رود سر زبان بودف برايش تعريف كرد. ماند

شايعات . ين كرده بودنددختري با موهاي روشن مي گردند، براي او جايزه اي بزرگ و براي مخفي كردنش مجازات تعي
شايعه ي ديگري . مردم مي گفتند او تنها بچه اي است كه از شفن ها فرار كرده و راز هاي زيادي دارد: ديگري هم بود

هم مي گفت كه او بچه نيست بلكه او و شيتانش دو روح هستند كه از سوي نيروهاي شيطاني به اين جهان اعزام شده اند 
شايعه اي ديگر مي گفت او بچه نيست بلكه انساني بالغ است كه با جادو كوچك شده و از سوي . دتا ويراني به جا بگذارن

  ". تاتارها آمده تا جاسوسي مردم انگلستان را بكند و زمين را براي حمله ي آنها مهيا سازد

و او ! سيدند و نفرت داشتندآن همه آدم از او مي تر. لايرا اين داستانها را اول با شادي و بعد با افسردگي گوش مي كرد
دوست داشت در شمال بود، در زمين گسترده و برفي زير اوروراي تابان، . آرزو داشت از آن كابين باريك خارج شود

با راجر، روي بام ها پرسه بزند و صداي زنگ مباشر را نيم ساعت . وبعضي وقتها آرزو مي كرد به دانشگاه جردن برگردد
جردن باقي مي  يبعد از ته دل مي گفت كه اي كاش هيچ چيز تغيير نمي كرد و او تا ابد لايرا .قبل از وقت شام بشنود

  .ماند

بعضي وقت ها با . هر روز آن را مي خواند. تنها چيزي كه او را از اتاق خواب و ناراحتي دور مي كرد، حقيقت سنج، بود
سعي مي كرد . ا بروز مي دهند و در آرامش فرو مي رودفاردركورام و گاهي به تنهايي و مي ديد، نشانه ها معني خود ر

تقريباً مثل حرف زدن با كسي بود، فقط آنكه صداي او را درست نمي شنيدم و  "آنرا براي فاردركورام تشريح كند،
م خان. تقريباً همه چيز را. خيلي مي داند. احساس حماقت مي كردم، چون باهوش تر از تو است اما منظورش را نمي فهمم

   "... انگارمثل درك كردن است... كولتر هم باهوش بود، او هم خيلي مي دانست، اما اين دانستن فرق دارد 

  الآن خانم كولتر چه مي كند؟ -

  )) چه كار مي كني؟ : (( دستان لايرا سريع حركت كرد و فاردركورام گفت

است، مورچه سرگرم است، ساده است چون خب، شمايل حضرت مريم، خانم كولتر است و فكر مي كنم منظور مادر  -
  . كي از معاني ساعت شني، زمان است،  معني ديگرش حالاستي: معني اولش است

  از كجا اين ها را مي داني؟ -

خب من هم ذهنم را پايين تر مي . به نوعي آنها را مي بينم يا بهتر، حس مي كنم، مثل پايين رفتن از نردباني درشب -
  .مثل تمركز كردن چشم هاست. ك راهي داردي. پيدا مي كنمبرم و معني ديگري 
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حركت كرد، دوباره با حركات و مكث هاي . ايستاد. لايرا اين كار را كرد، ناگهان عقربه ي بزرگ شروع به چرخيدن كرد
رام از لايرا احساس قدرت پرنده ي جواني را داشت كه پرواز ياد مي گرفت، فاردركو. دقيق مي ايستاد و حركت مي كرد

چشم هاي لايرا اول عقربه را دنبال مي كرد، اما وقتي . سمت ديگر ميز به نقاطي كه عقربه مي ايستاد، دقت مي كرد
فاردركورام شطرنج باز بود و مي . حركت كامل شد، به نقطه اي ديگر در صفحه ي دستگاه نگاه كرد، ولي نه اتفاقي

  .دانست شطرنج بازها در بازي چه حالتي دارند

قربه روي صاعقه، نوزاد، افعي، فيل و موجودي شبيه مارمولك با چشم هاي درشت و دمي كه دور شاخه اي كه مارمولك ع
  .اين حركت بارها تكرار شد و لايرا نگاه كرد. ايستاده بود، تاب خورده بود

  )) اين مارمولك نشانه ي چيست؟ : (( فاردر كورام پرسيد

. معناي صاعقه، خشم است و بچه فكر كنم، من هستم. شايد اشتباه خوانده ام. ي داردمفهوم نيست، نمي دانم چه معناي -
  .داشتم معني مارمولك را هم مي فهميدم كه شما با من حرف زديد

  .بله متوجهم، متأسفم، لايرا -

اه آبي به ساحل مي هوا تقريباً تاريك شده بود و داشتند از آخرين باريكه ي ر. فاردركورام از پنجره به بيرون نگاه كرد
  .آبهاي ساحل، رنگ قهوه اي و چربي داشتند. رسيدند

  )) كجا هستيم؟ مي توانم فقط كمي بيرون بروم؟ : (( لايرا گفت

  .كي دوساعته به آنجا مي رسيمي. اينجا آبهاي كالبي است، وقتي به شهر رسيديم، پاي پياده به بار انداز مي رويم -

در فضاي دلتنگ رود غير از لنج آنها و قايق حمل ذغال،  حركت ديگري ديده نمي اما هوا داشت تاريك مي شد و 
خب اگر : پس فاردركورام ادامه مي داد. لايرا خيلي خسته بود، چون مدت زيادي در فضاي بسته ي لنج مانده بود.شد

باد مي وزد، هوا، تازه مي  نمي گويم هواي تازه، چون فقط وقتي. چند دقيقه به فضاي باز برويم،  مشكلي پيش نمي آيد
  .شود

  .لايرا از جا پريد و پانتالايمون زود مرغ دريايي شد تا با اشتياق بال هايش را در هواي آزاد باز كند

  .همراه با او خودش نيز احساس پرواز مي كرد. لايرا از شادي او خوشحال بود

فقط صداي شلپ شلپ آب زير لنج سكوت را مي در آن گسترده ي قهوه اي و سردف نشاني از زندگي ديده نمي شد و 
  .شكست

و . پان از تعجب و درد به كناري پرت شد. در حيني كه پانتالايمون داشت پرواز مي كرد، چيز سياهي به آن هجوم آورد
  .نه مثل پرنده ها، مثل سوسكهاي پرنده بودند. سياهي ديگري نيز به او پيوست. لايرا فريادي سر داد
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اما موجودات سياه زوزه كشان با حالتي ترسناك به او . تادن سعي كرد به سمت آغوش نگران لايرا برودپان در حين اف
شيتان سكاندار بود كه پروازي سريع . اما ناگهان چيزي از كنارش به هوا پريد. لايرا از ترس ديوانه شده بود. حمله بردند

ت در همان لحظه پان روي دست دراز او نشست و قبل از جسمي سياه و كوچك روي بام كابين و درس.و مقتدرانه داشت
آن را در حيني كه سعي مي كرد فرار كند از . ل به گربه ي وحشي شد و روي موجود پريديآنكه بتواند او را آرام كند تبد

سراغ پان با پنجه ي تيزش او را محكم گرفت و به آسمان نگاه كرد و ديد كه مرغ ماهي خوار . لبه ي بام عقب راند
  .پرنده ي ديگر رفته است

او رفته، نگذار ديگري فرار : (( سكاندار گفت. بعد مرغ ماهي خوار به سرعت فرود آمد و درگوش سكاندار چيزي گفت
  ... )) بيا. كند

فاردركورام از . لايرا ليوان را روي موجود سياه انداخت.و ليوانش را كه داشت شراب مي خورد، به سوي لايرا انداخت
  . )) محكم نگهش دار: (( پشت گفت

  )) اين چيه ؟ : (( لايرا گفت.بعد زانو زد و يك كارت زير ليوان كرد 

  . ))   ت نگهش داربا دق. برويم پايين و نگاهي بيندازيم: (( فاردركورام گفت

ليوان را روي آبجوخوري سر و ته كرد . ليوان را به كابين برد و ديد فاردركورام يك ليوان بزرگ آبجوخوري پيدا كرده 
به اندازه ي شست لايرا بود، سبز . فاردر كورام ليوان را بالا گرفت تا  موجود خشمگين را ببيند. و كارت را بيرون كشيد
اين : (( لايرا گفت.ا سيخ كرده بود و پنجه هاي شش پايش را روي ديواره ي ليوان مي كشيدتيره، قاب بالهايش ر

  )) چيست؟ 

قبلاً از اينها ديده بودم . اين نه حيوان است، نه حشره.اگر آن را بشكافي نشاني از زندگي نمي بيني : (( فاردركورام گفت 
  . )) درونش روحي شيطاني دميده شده. و فكر نمي كردم باز هم ببينم

  كي آن را فرستاده؟ -

  .مي تواني مثل من حدس بزني -

  خانم كولتر؟ -

تا وقتي روح در آن است، حركت . شمال به اكتشاف نمي پردازد، در جنوب هم كارهاي غريبي مي كند او فقط در. البته -
  .اما وقتي روح را آزاد كردي، چنان خشمگين مي شود كه اولين موجودي را كه ببيند، مي كشد. مي كند

  دنبال چه بود؟ -

  .وقفه نشانه خواني ات را انجام بدهيبايد مي گذاشتم بي . حماقت كردم گذاشتم روي عرشه بروي. جاسوسي -
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  .ديدمش اما ندانستم! معناي آن مارمولك هواست! حالا فهميدم -

  .نشانه، مارمولك نبود، آفتاب پرست بود. آه، حالا فهميدم -

  ...و فيل -

نيم؟ آن اما حالا با اين موجود چه ك. بايد گوش مي كرديم. اين همه وقت داشت آن خبر را به ما مي داد. آفريقا -
  .حالا نزد خانم كولتر مي رود و مي گويد تو را ديده. ديگري كه فرار كرد

بعد با سرعت موجود را در آورد و آن را در قوطي انداخت و در . دستش را توي كابينت برد و يك قوطي تنباكو در آورد
   . ))به محض آنكه به كشتي برسيم، درب آن را لحيم مي كنم: (( قوطي را بست و گفت

  مگر كوكش تمام نمي شود؟ -

  .كوك عادي چرا، اما اين موجود كوكي روحي دارد كه به ته آن بسته شده -

هواي سنگين با مه غليظ تر مي شد و وقتي در اسكله كنار بازار . حالا هوا تاريك شده بود. قوطي را در پارچه اي گذاشت
لايرا خودش را در لباس مشمايي پيچيده، كلاه بزرگي بر . اسموك، لنج را بستند و همه چيز، حالت گنگ پيدا كرده بود

اما آنها تنها افراد حاضر در آنجا . سر گذاشته تا موهايش را پنهان كند و بين فاردركورام و سكاندار در بازار قدم مي زد
خدا را شكر : (( آرام گفت. و اولين كسي را كه ديدند، توني كاستا بود. تا وقتي به لنگرگاه رسيدند، كسي را نديدند. بودند

جان فا قبلاً رسيده و آماده ي . همين حالا با خبر شديم كه جك ور هوون تير خورده و لنجش غرق شده. كه آمديد
  . )) حركت است

زير پلكان يا راه پله سالني كوچك بود كه در آنجا جان فا داشت با نيكلاس راكبي، همان كولي كه مسئول فرماندهي  
لايرا انتظار داشت به پيشوازش بيايد، اما او اول تذكراتش را داد و به سوي تازه واردان . ف مي زدكشتي بود، حر

  . برگشت

  . )) پسرانش هم اسير شده اند. سلام دوستان، حتماٌ شنيده ايد كه جك بيچاره مرده: (( گفت

  .فاردركورام هم ماجراي برخورد با پرندگان جاسوس را برايش تعريف كرد

  )) حالا آن موجود كجاست؟ : (( گفتجان فا 

راجع به اين اشباح كوكي چيزهايي شنيدم اما يكي از آنها را : (( جان فا گفت. فاردركورام قوطي را روي ميز گذاشت
سنگين كردن آن با فلز و انداختنش به اقيانوس فايده ندارد، چون يك روز فلز زنگ مي زند و شبح بيرون . نديده بودم

البته كابين بزرگي . ك كابين مستقل داشتيلايرا كه تنها فرد مؤنث كشتي بود، .اين بچه هرجا كه باشد سراغ. مي آيد
اما حركت  آب در زير كشتي، جريان هوا، . لوازم اندكش را در كشوي زير تخت گذاشت و هيجان زده به بالا دويد. نبود
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تصميم گرفت دراز بكشد چون . هاي زيادي نداردلايرا احساس كرد اشت. غرش موتور و زغال سنگ برايش كافي بود
  .حال پانتالايمون، زياد خوب نبود

  .و بدين ترتيب سفر به شمال آغاز شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... نهم پايان فصل
  

  

  

  

  

  

  : همكاري مي فرمايند  فصلهواداراني كه در دريافت اين 
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  فهرست فصول

  

  :؛ شامل بولوانگار :بخش دوم 

  

   كنسول و خرس -10

  

   زره -11

  

   يك پسر گمشده -12

  

   شمشير بازي -13

  

  نورهاي بولوانگار -14

  

  قفس هاي شيتان -15

  

  نقره *گيوتين -16

  

  جادوگر ها -17

اين كلمه در معناي عام به معناي ماشين گردن زني مي باشد كه در گذشته ي دور در كليسا ها براي اعدام افراد مرتد استفاده مي * : 
  . اما در اين فصل نويسنده تعبيري فانتزي از اين دستگاه دارد. شده است
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 : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .سايت روباه سرخ تهيه شده است اين كتاب با همكاري -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  "حرف : توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( شده اي رخ مي دهد و بخش سوم بين اين دو دنيا است

تخصصي و با همكاري ديگر سايت ها كه اسامي خاص  ترجمه، ترجمه اي است -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

ادبي، متعلق به وبسايت افسانه ها و بخشي از آن نيز كتعلق به -كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
باشد و هرگونه كپي برداري تنها با نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز وبسيات روباه سرخ مي 

  .مي باشد
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  ياسمن حسيني: مترجم اين فصل 

         نيما كهنداني : ويراستار                                                             

  

   و خرس 1كنسول: دهم  فصل
 

 

سـاحره هـا كنسـولگري در شـهر     . ،قسمت مياني لپلنـد برونـد  "ترالسند "جان فا و ديگر سران قبيله تصميم گرفتند كه به
ممكـن اسـت كـه بتواننـد بچـه هـا را       داشتند، و جان فا مي دانست كه بدون كمك ساحره ها، يا حداقل طرفداري آنها، ير 

  .نجات دهند

آفتـاب مـي درخشـيد و    .او روز بعد نظرش را به لايرا و فاردر كورام گفت، يعني وقتي كه دريا زدگي لايرا آرام گرفته بود
و روي عرشه هـم  . و وقتي پيچ مي خوردند، آب به هوا مي پاشيد. موج هاي سبز رنگ با بي پروايي خم و راست مي شدند

لايرا كمي حالش بهتر شد، و پانتالايمون كه فهميده بود، مـرغ دريـايي   . يم ملايمي مي وزيد و دريا تلألو و زيبايي داشتنس
بودن چه لذتي دارد، بر فراز موج ها پرواز مي كرد و بـالا و پـايين مـي رفـت، لايـرا هـم جـذب خوشـحالي او و غوطـه ور          

  .شدنش مثل يك دريا نديده، در هوا شده بود

در حالي كه نور خورشيد رويشان افتاده بـود، در مـورد   . ن فا، فاردر كورام و دو، سه نفر ديگر، در عقب كشتي نشستندجا
  :جان فا گفت. كاري كه بايد مي كردند، بحث داشتند

  . ))و اگه اشتباه نكنم به او مديون هستند. حالا، فاردر كورام آن ساحره هاي لپلندي رو ميشناسه(( 

  :فاردر گفت

بعضي از اونها سالها عمر مـي  ... اون قضيه مال چهل سال پيش بود، ولي اين واسه يه ساحره چيزي نيست . درسته، جان(( 
  . ))كنن

چه قضـيه اي باعـث شـد كـه     : (( آدام استفانسكي، مردي كه سرپرستي يكي از گروه هاي مبارزه را به عهده داشت، گفت
  ) )اونها به تو مديون شدن، فاردركورام؟ 
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نماينده اى است كه از كشورى به كشور ديگر اعزام مى شود تا مصالح و منافع شخصى و تجـارى اتبـاع كشـور متبـوع      -1
     ، رايزنخود را در كشور مرسل اليه حفظ كند،قنسول، مشاور

هوا توي يـه  اون كه يه پرنده قرمز و بزرگ تعقيبش مي كرد، از .. .چهل سال پيش . من جون يه ساحره رو نجات دادم -
و پرنده رو هم با تير زدم، البته با تأسـف، چـون اون   . من اونو كه داشت پايين مي رفت، بيرون كشيدم. باتلاق سقوط كرد

  .پرنده ي حيرت آوري بود

  .مردان ديگر كه تحت تأثير داستان فاردركورام قرار گرفته بودند، آه كشيدند

چـون آن زن  ... بزرگترين شوكي كه تابه حال تجربه كرده بودم، بهـم وارد شـد   و وقتي اونو تو قايق بردم،: (( او ادامه داد
  . )) شيتان نداشت

مردان به خود لرزيدند، شـيتان هايشـان   . و اين خيلي زننده است! اين كلمه به اين معنا بود كه مثلاً بگوييم، او سر نداشت
پانتـالايمون بـازوي لايـرا را چنـگ زد، قلـب      . ادنـد هم يا موهايشان سيخ شد، يا جيـغ كشـيدند و يـا خودشـان را تكـان د     

  .هردويشان تند تند مي زد

و قبول كردن اينكه او يه ساحره باشد، سـخت تـر از ايـن بـود كـه      . حداقل، اين طور به نظر مي اومد: ((فاردر كورام گفت
يبا تر از بقيـه، ولـي نديـدن شـيتان     اون دقيقاً شبيه يك زن جوان معمولي بود، لاغر و ز. افتادنش از وسط هوا را باور كنيم

  . )) زن، من رو به شكل زننده اي تكان داده بود

  :مايكل كانزونا پرسيد

  ))پس ساحره ها شيتان ندارن؟ (( 

چون شيتان تمام مدت بايـد آنجـا مـي بـوده ولـي      . من فكر مي كنم شيتان هاشون نامرئي باشن: (( آدام استفانسكي گفت
  . ))استفاردر كورام آن را نديده 

نه آدام ،اشتباهه ،شيتاني آنجا نبود، ساحره ها قدرتي دارند كه مـي تواننـد خودشـان را از شـيتان هايشـان      (( : فاردر گفت
اگه بخوان، مي تونن شيتان هايشون را با باد يا ابرها بـه كشـور ديگـه    . جدا كنند، قدرتي كه فوق العاده براي ما زياد است

قيانوس و ساحره اي كه من پيدا كردم، يه ساعتم از اومدنش به پـيش مـن نگذشـته بـود كـه      اي بفرستن، يا حتي به زير ا
و ساحره هم هيچوقت با من موافقت نكرد كه پرنده اي كـه  . چون ترس و اضطراب اون رو حس كرده بود. شيتانش آمد

  . يك مي لرزيدموقتي به اين فكر مي كردم، تيليك تيل. من زدم احتمالاً شيتان ساحره ي ديگه اي بوده

بگذريم،هيچ شكي نبود كه من جون اونو نجات دادم، و او هم از من تشكر كرد و گفت كه هروقت كمـك لازم داشـتم،   (( 
از اون به بعد من اونو نديـدم،  . و يك بار هم كه بومي ها من رو با پيكان سمي زده بودند، برام كمك فرستاد. خبرش كنم

  . )) و همديگر رو يادمون نميرهولي هنوز هم با هم دوست هستيم 
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  زندگي مي كنه؟ "ترالسند" يو اين ساحره تو -

ولـي  . كار اونا با طبيعته.نه تو قسمتاي دريايي پيش مردان و زنان ديگه. نه، نه،اونا تو جنگلها و تندرا ها زندگي مي كنن  -
  .مورد نيستيه كنسول در شهر نگه مي دارن، و من بايد باهاش حرف بزنم، شكي در اين 

لايرا سراپا گوش شده بود كه بيشتر در مورد ساحره ها بفهمد، ولي مردها بحث را عوض كردنـد و بـه صـحبت در مـورد     
در همين حال لايرا بي طاقت شده بود كه بقيه قسـمتهاي كشـتي را ببينـد، او در طـول     . انبار و جيره ي غذايشان پرداختند

او مردي نيرومند و متين . دادن هسته هاي سيبي كه صبح خورده بودبه او، آشنا شد  عرشه راه افتاد و زود با يك ملوان با
و بعد از اين كه متلكي به لايرا پراند و در عوض در كمال تعجب، لايرا هـم جـوابش را  داد،بـا هـم دوسـتان صـميمي       . بود

ث مـي شـود جلـوي دريـازدگي گرفتـه      لايرا زير مراقب هاي او فهميد كه كاري انجام دادن باع. اسم مرد جري بود.شدند
او مفهوم اين را مي دانسـت  . و حتي كاري مثل سابيدن عرشه هم لذت بخش است، البته اگر مثل ملوانان انجام شود. شود

و وسـايلش را هـم مـدل ملـواني در كمـدش مـي چيـد و از كلمـه         . و خيلي زود ملافه هايش را هم مثل ملوانان تا مي كـرد 
  .براي اين كارش استفاده مي كرد"ب كردنمرت"به جاي "چپاندن"

او درهمه جا، از اتاق بخار گرفتـه تـا كـابين ناخـدا،     .بعد از دو روز در دريا، لايرا فهميد كه اين زندگي واقعاً به او مي سازد
ي هلنـدي  ناخدا راكبي به او اجازه داد كه به يك كشتي بادبـان . و خيلي زود همه خدمه او را مي شناختند. فضولي كرده بود

آشپز هم به او اجازه مي داد در درست كردن دسر آلـو بـه او كمـك كنـد؛ و يـك      .ها، با كشيدن سوت بخار علامت بدهد
  .كلمه عبوسانه جان فا كافي بود كه جلوي بالا رفتن او از دكل اصلي و تماشا كردن غروب خورشيد در لانه كلاغ را، بگيرد

همه انبار كشتي را براي پيدا كردن پارچـه برزنتـي   .ا روز به روز سردتر مي شدآنها هميشه به طرف شمال مي رفتند و هو
لايرا هنر خياطي را از جري ياد گرفت، هنري كه الآن به آن علاقه داشت ولي وقتـي خـانم   .تا براي او لباس بدوزند،گشتند

ي دوختند كـه حقيقـت سـنج در آن    آنها با هم كيف ضد آب.لاندسيل خواست در جردن به او ياد بدهد، بي اعتنايي مي كرد
حالا كه جاي وسـيله در امـان بـود،    .در امان بود، و لايرا بايد آن را دور كمرش مي بست، تا اگر در دريا افتاد، اتفاقي نيفتد

در حالي كه موج هاي خروشان به هوا مي پاشـيدند و  . لايرا مي توانست به راحتي از نرده هاي دكل بالا برود و تاب بخورد
مخصوصاً مواقعي كه باد به شدت مي وزيد و كشـتي  . او هنوز هم گاه و بي گاه دريازده مي شد. ه را خيس مي كردندعرش

و در اين مواقع وظيفه پان اين بود كه حواس او را از نگاه كـردن بـه   . به شدت روي امواج خاكستري بالا و پايين مي رفت
و لايرا كه مي توانست هيجـان او را از ديـدن دريـاي نـا آرام و     . پرت كند موجها كه مثل مرغ باران بالا و پايين مي رفتند،

پانتالايمون تمام مدت تلاش مـي كـرد كـه خـود را بـه      . سركش و بي كران، حس كند، حالت تهوعش را فراموش مي كرد
اده بـود و بـه   شكل ماهي درآورد و يكبار هم به دسته اي دلفين شگفت زده و مفتخر پيوست، لايرا هم روي عرشـه ايسـت  

البتـه پانتـالايمون نمـي    . پانتالايمون دوست داشتني اش كه همراه  دوازده دلفين ديگر از آب بيرون مي پريد، مي خنديـد 
آن ها لذتشـان را بـا هـم    .توانست زياد از كشتي و لايرا دور شود، و لايرا هم با خوشحالي از او مي خواست كه تندتر بپرد
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اگر او بيشتر به دلفين بودن علاقه مند مي شد تا بـودن پـيش   . شي، ترس و درد هم داشتقسمت مي كردند، ولي اين خو
  لايرا چي؟آن وقت بايد چه مي كرد؟

ملواني كه با لايرا دوست بود، تا مي توانست از كارش كه پوشاندن دريچه جلويي با كرباس بود، مـي زد و بـه مراقبـت از    
جـري حـس   . ك مرغ دريايي بود سرش را زير بالش كـرده و خوابيـده بـود   شيتان خودش كه ي. شيتان لايرا مي پرداخت
  .لايرا را درك مي كرد

من اولين باري رو كه به دريا اومدم يادمه، شيتان من، بليساريا، خشكي را دوست نداشت، من خيلي جـوان بـودم، و اون    -
ولين كشتي اي كه سوار شد، ملوان مـردي  در ا. دوس داشت كه يه خوك دريايي باشه، من از اين تصميم اون مي ترسيدم

اون . چون شيتانش يه دلفين شده بود و اون هرگز نبايد آب رو ترك مي كـرد . بود كه نمي توانست هرگز به ساحل برود
اون شانس خوبي در مـاهي گيـري داشـت، ولـي اصـلاً خوشـحال       . ملوان مهرباني بود، محشر ترين ملواني كه مي شد باشه

  .ه مرد و در دريا دفن شدتا وقتي ك. نبود

  .اصلاً چرا شكل شيتانها ثابت مي شه؟من دوس دارم پان تا ابد بتونه تغيير شكل بده، خودشم همين طور -

و وقتـي پـيش ميـاد كـه تـو از ايـن       . اين قسمتي از بلوغـه . آه، اونا هميشه شكلشون ثابت شده، و هميشه هم خواهد شد -
 .تانت مشخص باشهتغيير ها خسته شده باشي و بخواي شي

 !من هيچوقت نمي خوام -

 ...در هر صورت واسه اين تغيير پاداشي هست. اوه چرا مي خواي، تو مي خواي مثل بقيه دخترا بزرگ بشي -

 چي؟ -

اون يه مرغ درياييه، معنيش اينه كه منم يه چيزي تو ايـن  . بليساريا ي پير رو ببين. دونستن اينكه چه جور آدمي هستي -
من يه موجود پير خشنم كه هرجـايي مـي تـونم زنـده بمـونم و      . من نه با وقارم نه باشكوه و نه خوش قيافه. هستم مايه ها

  .و وقتي شيتانت تغيير كنه، مي فهمي چه جور آدمي هستي. اين ارزش دونستنو داره. كمي غذا گير بيارم

  ولي اگه شيتانت شكلي بشه كه خوشت نياد، چي؟ -

ميشي، نه؟خيلي ها هستن كه مي خوان يه شير داشته باشن، ولي بعـد مجبـور ميشـن بـا يـه سـگ        خب، اونوقت ناراضي -
  .همين. و بعد تا وقتي كه ياد بگيرن به همين راضي باشن، جوشي ميمونن. پودل سر كنن

  .ولي به نظر لايرا نمي آمد كه اصلاً بخواهد بزرگ شود
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و به جاي صاف و روي موج ها رفتن، . به طرز عجيبي حركت مي كرديك روز صبح، بوي متفاوتي در هوا بود و كشتي هم 
لايرا يك لحظه بعد از بيدارشدنش روي عرشـه بـود، و بعـد از آن همـه آب ديـدن،      . تلو تلو خوران چپ و راست مي شد
در البته آنها فقط چند روز در آب بودنـد، ولـي لايـرا حـس مـي كـرد كـه مـاه هاسـت          .حريصانه به خشكي خيره شده بود

: و يك شهر كوچك و لنگرگاه در دامنه اش بـود . دقيقاً جلوي كشتي يك كوه بود، با دامنه سبز و پوشيده از برف. سفرند
با خانه هاي چوبي و شـيرواني دار، يـك فضـاي گردهمـايي، جرثقيـل هـاي روي لنگرگـاه و ابرهـاي خاكسـتري كـه مـي            

صمغ كـاج هـا،   : اهي بود، ولي با بوهاي خشكي هم قاطي شده بودبو، بوي م. چرخيدند و صداي هوهوي باد از آنها مي آمد
  .بوي قطب بود كه مي آمد. بوي خاك و چيزي مشك مانند، و چيز ديگري كه سرد و وحشي بود؛ شايد برف بود

و قبل از اين كه دوباره داخل آب بروند، صورت دلقكيشان  خوك هاي دريايي اطراف كشتي جست و خيز مي كردند،
بادي كه از خشكي مي وزيد، سرماي عظيمي درست مي كرد و از همه  ي روزنـه هـاي پـالتوي لايـرا     . مي گرفتندرا بالا 

پانتالايمون كه به شكل قاقم درآمده بود، دور گردن او پيچيده بـود و او را  . داخل مي رفت و از يقه اش بيرون مي آمد
ودي بيـرون بايسـتد، حتـي بـراي تماشـاي خـوك هـاي        ولي بازهم هوا سردتر از آن بود كه كسي بي خ ـ. گرم مي كرد

  .دريايي، و لايرا پايين رفت تا صبحانه اش را كه حليم بود بخورد و از پنجره كشتي به بيرون نگاه كند

در لنگرگاه، آب آرام بود، و وقتي از كنار موج شكن بزرگي رد شدند، لايـرا لرزيـد و بـا حقـارت سـرجايش خشـكش       
  .شتي به آرامي از كنار بار انداز عبور مي كرد، مشتاقانه خيره شدنداو و پان وقتي ك... زد

در طي ساعت بعدي، سر و سداي ماشين بخار به زمزمه ي آرامي تبديل شد، صداي نعره هـايي كـه سـؤال يـا دسـتور      
  .ز شدندصادر مي كردند، از همه جا مي آمد، طنابها انداخته شده بودند،گذرگاه پايين انداخته شد و دريچه ها با

  :فاردر كورام گفت

  )) بيا، لايرا، همه چيز بسته بندي شده؟ (( 

تنها كاري كه بايد مي كرد اين بود كه بـه كـابين مـي    . دارايي هاي لايرا تقريباً همان لحظه كه بيدار شد، بسته شده بود
  .رفت و كيف خريد را برمي داشت

پيدا كردن آن چندان طـول نكشـيد، در   . جادوگر رايزن بود اولين كاري كه فاردركورام در خشكي كرد، رفتن به خانه
شهر كوچك بندري، تنها يك محل سخنراني و وزارتخانه بود، و خانه جادوگر هم  به رنـگ سـبز و در ديـد رس دريـا     

  .و وقتي زنگ در را زدند، صداي گوشخراش آن در كوچه پيچيد. بود

  .قهوه آورد يك خدمتكار آنها را به اتاق نشيمن برد و برايشان
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اسمش مارتين . خود كنسول به پيشواز آنها آمد، او مردي چاق با صورت گلگون  كه كت و شلوار مشكي تن كرده بود
. شيتانش ماري كوچك بود كه رنگش مثل چشمان مرد، سبز بود و حس جادوگرانـه او را مـي رسـاند   . لانسيليوس بود

  .قيافه يك جادوگر نداشت لايرا قبل از اين كه او را ببيند، هيچ تصوري از

  :او گفت

  )) چطور مي تونم كمكت كنم، فاردر كورام؟ ((  

دوست دارم ساحره اي كه چند سال پيش باهاش آشنا شدم، رو ببينم، در زمـين  : اول. به دو شكل، دكتر لانسيليوس -
  .است 2مردابي آنجيليا ي شرقي زندگي ميكنه، اسمش سرافينا پكالا

  .خودكاري نقره اي يادداشت برمي داشتدكتر لانسيليوس با 

  چند سال پيش باهاش آشنا شدي؟ -

  .ولي احتمالاً من رو يادشه. نزديك به چهل سال -

  و شكل دوم چيه؟ -

ما باور داريم كه باندي بچه هـا رو مـي دزدنـد، بچـه     . من تعداد خانواده هاي كولي كه بچه هاشون گم شده رو ميگم -
من مي خوام تموم اخبـاري رو كـه شـما و مردمـت در ايـن      . اهداف نا مشخصي به قطب ميارن هاي ما و بقيه را، و براي

  .مورد شنيديد، بدونم

  .دكتر لانسيليوس با صداي بلند قهوه اش را هورت كشيد

دقت كن كه روابط مـردم مـن و مـردم    . غير ممكن نيست كه اشاره كنيم فعاليتايي از اين قبيل به ما برخورد مي كنه -
  .برام سخته كه اينو به هم بزنم. خيلي صميميهقطب 

  .فاردر كورام كه فهميده بود، سرش را تكان داد

براي همين اول در . اگر مي تونستم اين اطلاعات رو از طريق ديگه اي گير بيارم، مطمئناً مزاحمتون نمي شدم. مطمناً -
  .مورد آن ساحره سؤال كردم

انواع مختلفـي از تحـت فشـار    . لايرا با حيرت به اين نمايش نگاه مي كرد. دادحالا دكتر لانسيليوس سرش را تكان مي 
  .قرار دادن حريف هست و لايرا ديد كه كنسول دارد تصميمي مي گيرد

سـرافينا ملكـه  قبيلـه ي    . خيلي خب، البته اين درسته، و تو مي دوني كه اسمت بين ما ناشناخته نيست، فـاردر كـورام   -
  .و براي اون يكي سؤالتون، يادتون باشه كه اين چيزا رو از من نشنيده ايد. اچه اينارا استجادوگر در منطقه دري

  . صد البته -
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هست ،ادعا داره دنبال مواد معدنيـه، ولـي    "پيشرفت اكتشاف قطبي "خب توي اين شهر كوچيك  يه سازمان به نام (( 
اين سازمان به داخل كشور . بخت كليسا لندن، اداره ميشه اصلش اينه كه  توسط سازماني به نام  شوراي قربانيان يگانه

. بچه ها رو زياد اينجا نگه نمي دارن. بچه مياره، ولي اينو همه توي شهر نمي دونن؛ دولت هم به طور رسمي نمي دونه. 
  . )) اونا رو به جاي دوري در وسط خشكي مي برن

2- Serafina Pekkala 

  مي دونين كجا، دكتر؟ -

  .ه مي دونستم، مي گفتمنه، اگ -

  و مي دونين اونجا چيكارشون مي كنن؟ -

افعي كوچك سرش را بال بـرد و چيـزي   . او هم مؤدبانه به دكتر نگاه كرد. براي اولين بار دكتر نگاهي به لايرا انداخت
  :كنسول هم گفت.در گوش دكتر زمزمه كرد

ي كنم بـراي ايـن از  ايـن اسـم اسـتفاده مـي كننـد كـه         فكر م. من در اين رابطه عبارت روش مايشتات رو شنيده ام(( 
  . )) و مشكل دانشگاه ها رو هم شنيدم، و نمي دونم چي بگم. مجبور نباشند مستقيم كاري كه مي كنند به زبان بياورن

  )) همين الآن بچه اي توي شهر هست؟ : (( فاردركورام گفت

لايرا دقت كرد كـه گربـه ديگـر ميوميـو نمـي      . نوازش مي كرداو داشت پشم شيتانش را كه روي پاهايش نشسته بود، 
  .كند

  . )) يه هفته پيش يه گروه دوازده تايي رسيدن و پريروز هم رفتن. نه فكر نكم: (( دكتر لانسيليوس گفت

  با چي سفر كردن، دكتر؟ . به همين نزديكي؟خب اين كمي اميدوار كنندست! اوه -

  .با سورتمه -

  رفتن؟ و حدس نمي زني كجا -

  .نه چندان، اين چيزي نيست كه ما بهش علاقه داشته باشيم -

اگه شما جاي من بـودين  : كه اينطور، شما تا به حال به همه سؤال هاي من به خوبي جواب دادين، اما فقط يكي مونده -
  از يه كنسول جادوگران چي مي پرسيدين؟

  .براي اولين بار دكتر لانسيليوس لبخند زد

  .از كجا مي تونم چند تا خرس زره پوش استخدام كنممي پرسيدم  -
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  .لايرا روي پاهايش جهيد و حس كرد قلب پانتالايمون در دهانش آمد

منظـورم سـازمان   . من فهميدم كه اين خرسا براي شوراي قربانيان يگانه بخت كليسا كار مي كنن: (( فاردركورام گفت
  .يا هرچي كه اسمش بود. پيشرفت اكتشافي قطبيه

فعـلاً  . ولي حداقل يكشون در خدمت اونا نيست، مي تونيد اونو توي انبار سـورتمه،آخر خيـابون لنگلاكـر پيـدا كنيـد      -
  .البته اون خيلي بيكار نمي مونه، بايد عجله كنين. و وجودش سگهاي سورتمه رو مي ترسونه. اونجا زندگي مي كنه

  پس اون يه مرتده؟ -

من شانس استخدام يـه  : اگه جاي تو بودم اينكارو مي كردم. است  3"  بيرنيسونلورك  " اسمش.اينطور به نظر مياد -
  .خرس زره پوش رو توي هوا مي قاپيدم، حتي اگه خيلي دور بود

فاردر كورام آداب اين جور ملاقات ها را مي دانست و بـا خونسـردي بـرش ديگـري     . لايرا به زحمت آرام نشسته بود
  .تي كه مشغول خوردن بود دكتر لانسيليوس به طرف لايرا برگشتوق. كيك عسلي براي خودش برداشت

  .من فهميدم كه تو يه حقيقت سنج داري -

  لايرا خشكش زد، او چه طور مي دانست؟

  .بله -

  :اضافه كرد. و بعد حس كرد كه پانتالايمون گازش گرفت

  )) مي خواين ببينينش؟ ((  

  .البته، خيلي دوست دارم -

  .كرد و حقيقت سنج را بيرون آورد و پوشش آن را باز كرد و به دكتر داد او كيف ضد آب را باز

  و كتاب مطالعات رو هم داري؟. من يكي ديگه از اينا رو ديدم ولي به خوبي اين نبود! چه عاليه-

  ... )) نه: (( لايرا گفت 

  :ناگهان فاردركورام وسط حرفش پريد

و همونقـدر اسـرار آميـزه كـه قـبلاً هنـدو هـا بـا         . نه نداره، فقط خود وسيله رو داره، تا حالا هم لازم به استفاده نبـود (( 
و نزديكترين كتاب مطالعاتي كه مي شناسم توي كليسـا سـنت جـان    . استفاده از لكه هاي جوهر،  آينده را مي فهميدن

  . )) در هايدلبرگه
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ولـي چيـزي كـه    . دركورام اين را مي گويد، او نمي خواست دكتر از قدرت لايرا باخبر شودلايرا مي دانست كه چرا فار
  :و فهميد كه تظاهر كردن راهش نيست، پس گفت. كه او نديده ولي لايرا ديده بود، پريشاني و اضطراب مار دكتر بود

  . )) در واقع من مي تونم بخونمش(( 

  :و اين دكتر بود كه واكنش نشان داد. كفت اين را هم به فاردركورام و هم به دكتر مي

  )) اينو از كجا گير آوردي؟ . اين عاقل بودنتو نشون مي ده(( 

3- Lorek Byrnison  

  استاد دانشگاه جردن در آكسفورد بهم داد، دكتر لانسيليوس، شما مي دونين كي اينا رو ساخته؟  -

ت،آشكارا مي خواست جهت سياره ها را به طوري كـه بـا   اولين محققي كه اينو ساخ. ميگن ساخت شهر پراگ هستن -
  علم نجوم تطبيق داشته باشد،

اون مي خواسته دستگاهي بسازه مثل قطب نما كه به شمال اشاره مي كنه، اما چيـزي رو كـه ميسـازه    . اندازه گيري كند
كرد، مطمئناً بـه چيـزي اشـاره     اون در اين زمينه شكست خورد، ولي دستگاهي كه اختراع. به  مريخ يا زهره اشاره كنه

  .مي كرد، حتي اگه هيچكس نمي دانست اون چيه

  و اين تصاويرو از كجا گرفتن؟ -

هر شكلي معني اي مي . اونها مثل كتاب خونده مي شدن. تصاوير و نماد ها همه جا بودند.آه، اون موقع قرن هفده بود-
عجيب بود كه فيلسوفان از زبـان عصـر   . خود طبيعتو بخونيو اگه كتاب راهنماي درستي داشتي، مي تونستي حتي . داد

ولي ميدوني چيه؟ اونا از زبان تصويري براي حدود دو . خودشون براي ترجمه ي دانشي اسرارآميز استفاده مي كردند
  .قرن استفاده نكردند

  :او دستگاه را به لايرا برگرداند و اضافه كرد

  )) تاب تصاوير مي خونيش؟ مي تونم يه سؤالي بپرسم؟چطوري بدون ك(( 

ما بايد به چشـامون اجـازه بـديم كـه حقيقتـو پيـدا       . من فقط ذهنمو روشن كردم و يه دفعه همه چيز برام آشكار شد -
  . چون تنها راه تمركز كردنه. كنن

  مي تونم ببينم چطور اين كارو مي كني؟ -

  .مرد پير هم سرش را تكان داد. لايرا به فاردر كورام نگاه كرد، و منتظر بود كه او موافقت كند

  :لايرا گفت

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 

 

مالي شدرخشش : ش قدرت اهريمني     اسمن حسيني                     ي: وبسايت افسانه ها              مترجم اين فصل : مترجم  كنســـول و خــرس

١٣ 

  )) چي بپرسم؟ (( 

  هدف تاتار ها از وابستگي به كامچاتكا چيه؟

اين سخت نبود، لايرا سه عقربه را روي شتر به معني آسيا و تاتارها، روي شاخ، به معنـي كامچاتكـا و روي مورچـه بـه     
روي معني سه شكل متمركز كرد و با آرامـش منتظـر    معني فعاليت و هدف گذاشت و بعد آرام نشست، و افكارش را

عقربه ي بلند شروع به اشاره كردن به دلفين،كلاه خود، نوزاد و لنگر و بوته ي آهنگري كه كـار را مشـكل   . جواب شد
  .مي كرد، كرد

  .به طوري كه براي دو مرد قابل درك نبود. چشمان لايرا حركت آن را دنبال مي كرد

  .حركت را چند بار انجام داد، لايرا سرش را بلند كرد و چند بار پلك زدوقتي عقربه همين 

  .ولي واقعاً قصدشون اين نيست، چون خيلي دوره. اونا مي خوان وانمود كنن كه بهش حمله مي كنن -

  چطوري خونديش؟ -

پـونزده بـار روش    مي دونم دفعه پونزدهمه، چـون . دلفين، يكي از معني هاي اصليش بازي كردنه و بازيگوش بودن -
و كلاه خود هم معني جنگ رو ميده، و هردوتـاي ايـن شـكلا يعنـي كـه وانمـود بـه        . وايستاد و من هم معني رو فهميدم
و نوزاد هم معنيش اينه كه براشون سخته كه به اونا حمله كنن و شاخ هم اينو توضيح . جنگ مي كنن ولي جدي نيستن

  .به همين راحتي فهميدم. آنها را مانع از حمله مي كند به دليل فاصله زياد كه مثل لنگر: ميده

  :دكتر لانسيليوس در حالي كه سرش را تكان مي داد، گفت

  . )) اينو يادم نمي ره. قابل تحسينه، خيلي سپاسگزارم(( 

  :و با حالت نا آشنايي به فاردر كورام نگاه كرد و بعد باز به طرف لايرا برگشت و گفت

  مي تونم ازت يه اثبات ديگه بخوام؟  (( 

اگه از اين پنجره به بيرون نگاه كني، آلونكي مي بيني كه دسته هـاي چـوب كـاج ازش آويزونـه، يكـي از اونـا توسـط        ((  
  )) سرافينا پكالا استفاده ميشه، مي توني بگي كدومشونه؟ 

  !آرره-

او مشتاق بود كه چوب كاج هـا را ببينـد، چـون    . نج را درآوردلايرا هميشه آماده بود تا نمايش دهد و با سرعت حقيقت س
  .ساحره ها از آن ها براي پرواز كردن استفاده مي كردند، و او تا حالا از آنها نديده بود
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دو مرد كنار پنجره ايستادند و به لايرا كه راهش را از ميان برف باز مي كرد، نگاه مي كردند، پانتـالايمون بـه شـكل يـك     
لايرا جلوي آلونك ايستاد و مشغول دستكاري كردن وسيله شد، بعد از چنـد دقيقـه او بـا    . نار او جست مي زدخرگوش ك

  .ترديد يكي از چوب ها را برداشت و بالا گرفت

  .يوس سرش را به نشانه ي تأييد تكان داددكتر لانسل

دكتـر  . د و سعي كرد يك ساحره باشـد لايرا كه تصميم داشت پرواز كند، روي چوب پريد و شروع به دويدن در برف كر
  :رو به فاردركورام كرد و گفت

  )) مي دوني اين بچه ممكنه كي باشه؟ (( 

  .و مادرش خانم كولتره از شوراي قربانيان يگانه بخت كليسا. اين دختر لرد عزريله -

  جدا از اون هم چيزي مي دوني؟ -

اون موجـود معصـوم ولـي عجيبيـه، مـن در برابـر       . ه اي نمي دونممن چيز ديگ. نه: (( كولي پير سرش را تكان داد و گفت
و اصلاً نمي تونم بگم چطوري راه خونـدن اون وسـيله رو پيـدا كـرده، ولـي      . تموم دنيا هم حاضر نيستم بهش آسيبي بزنم
  )) ولي چرا مي خواي بدوني؟ . وقتي در موردش حرف مي زنه، باورش دارم

چون اونا خيلي نزديك به محلي زندگي مي كنن كه پرده بـين دنيـا   . ن بچه گفته بودنساحره ها قرنها پيش در مورد اي -
اونا در طول زمان زمزمه هاي فنا ناپذيري مي شنون كه از كساني بين دو دنياست و اونـا از بچـه اي ايـن شـكلي     . ها نازكه

يـن بچـه مـا مـي ميـريم، اونطـور كـه        بـدون ا . مي گن،كه آينده اي بزرگ داره كه فقط در دنياي ديگه اي برآورده ميشـه 
ولي اون بايد اين آينده رو بدون اينكه بدونه چي پيش رو داره تكميل كنه، چون فقط بي خبريش مـا رو  . جادوگرا مي گن

  مي خواي اينو بدوني فاردر كورام؟. نجات ميده

  .نه، نمي تونم بگم كه مي خوام -

خوشـحالم كـه قبـل از    . باشيم كه نكنه ولي نمي تونيم مواظب كـاراش باشـيم  ما بايد اميدوار . يعني اون نبايد اشتباه كنه -
  .مرگم اين بچه رو ديدم

ولي از كجا مي دوني كه همون بچه ست؟ و منظورت از كساني كه بـين دو دنيـان چيـه؟ مـن كـه گفـتم شـما روراسـت          -
  ...هستي، نمي تونم منظورتو بفهمم

  :و يك شاخه در دستش بود. لايرا داخل شدقبل از اينكه كنسول جواب بدهد، در باز و 

  ...اينه، من همشونو امتحان كردم، اينه، ولي براي من پرواز نمي كنه-
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مـي  . خب لايرا، قابل تحسينه، تو خيلي خوش شانسي كه اين وسيله رو داري و من اميـدوارم ازش خـوب اسـتفاده كنـي     -
  ...خوام چيزي بهت بدم كه با خودت ببري

  .اشت و تركه كوچكي از آن جدا كرداو شاخه را برد

  اون واقعاً با اين پرواز مي كرد؟ -

ولي ايـن هـم   . من نمي تونم تمامشو بهت بدم، چون براي خودش بايد نگهش دارم. بله، ولي اون ساحره بود و تو نيستي -
  .ازش نگهداري كن. ارزش داره

  .خيلي ممنون. حتماً-

و در صـورتش  . فاردر كورام براي نشانه ي اقبال دسـتي روي شـاخه كشـيد    .و آن را در كيفش كنار حقيقت سنج گذاشت
  .كنسول آنها را به طرف در برد و باهاشون دست داد.اشتياقي بود كه لايرا تا به حال نديده بود

  .اميدوارم موفق باشي، لايرا -

  .بعد كناري ايستاد و تا كمي بعد كه آنها در كوچه مي رفتند، تماشايشان كرد

  :گفت لايرا

حقيقت سنج بهم گفـت،  علامـت ديگـه هـم همـين بـود، ولـي مـن         . اون قبل از من جواب سؤال تاتار ها رو مي دونست(( 
  .چيزي نگفتم

و تو هم مؤدب بودي، در حالي كه نمي دانستي او چـه چيزهـايي مـي دانـد و اون     . به نظرم داشت امتحانت مي كرد، بچه -
  .نمي دونم چطور مي تونستيم بازم راهنمايي بشنويم ولي. هم نكته خوبي در مورد خرس بود

آنها راه خود را به انبار كه اطرافش در منطقه گمنام چند خانه بتوني بود و لابه لاي صخره ها علف هرز در آمده بود، پيـدا  
بودنـد، چـون خـرس    ولي آنها بايد ساكت مي . كردند، يك مرد تندخو به آنها گفت كه كجا مي توانند خرس را پيدا كنند

  .معمولاً مستقيم به زمين پشت ميخانه ي اينارسون مي رفت، جايي كه به او مشروب مجاني مي دادند

آنهـا يـك نـيم    . بعد فاردر كورام لايرا را به بهترين لباس فروشي شهر برد و يك دست لباس مناسب قطب برايش خريد
هاي خز، و پوتين هاي ضد آب  از چرم گاوميش، و دستكش هاي تنه از پوست نرم و گرم گوزن شمالي، يك شنل با رده 

و در آخـر هـم شـنلي ضـدآب     . ابريشمي و پوست آهويي، چكمه هايي كه لايه اي از پوست خوك دريايي داخلش داشـت 
  .كه از چرم نيمه شفاف فُك بود. كه كاملاً او را مي پوشاند. خريدند

ولي آنهـا قـرار   . كه گوشهايش را مي پوشاند، كاملاً احساس گرما مي كرد او با همه آنها و شالگردني گرم و كلاهي پشمي
  .بود به جاهايي بسيار سردتر هم بروند
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  : او گفت. جان فا بر كار تخليه ي كشتي نظارت مي كرد، و مشتاق بود كه در مورد حرفهاي كنسول ساحران بشنود

  )) ودي، حرف زدي،  فاردركورام؟ ما امروز  عصر به ديدنش مي ريم، تو قبلاً با چنين موج(( 

اون يه عالمه سؤال مي پرسـه و اداره كـردن بحـث واقعـاً سـخته،      . بله، ولي، جان، بايد مواظب باشي كه خوب رفتار كني -
  .ولي ما بهش نياز داريم

  بله، نياز داريم، ولي اون ساحره هه چي؟ -

دوار بودم بشه واسش پيغامي فرسـتاد، ولـي وايسـتادن بـراي     امي. و ملكه ي يه قبيله ست. خب، اون خيلي از اينجا دوره -
  .جواب خيلي طول مي كشه

  .آه، حالا بذار بگم من چي فهميدم -

او يك كاشف معدن اطراف بارانداز ديده بود كه از تگزاس بـوده و بـالوني   : جان فا بي قرار بود كه چيزي به فاردر بگويد
كرده به دليل داشتن آذوقه و سرمايه قبـل از ايـن كـه آمسـتردام را تـرك      مجهز داشته است، سفري كه او پيش بيني مي 

  .كند، به تعويق افتاده بود و او كنار دريا مانده بود

  .و دستهايش را به هم ماليد! فكر كن با كمك يه خلبان چيكار مي تونيم بكنيم فاردر -

  !ديممن ازش خواستم همراه ما بياد، خيلي خوش شانسيم كه به اينجا اوم -

  . ولي اگه مي دونستيم قراره كجا بريم، بهتر بود -

  .و باز هم جان فا از اين بابت مفتخر بود. ولي در آن لحظه هيچ چيز حال جان فا را نمي گرفت

***  

بعد از اين كه تاريكي  آمد و همه انباري و ساز و برگ خـالي و چيـده شـد، فـاردركورام و لايـرا كنـار آب راه افتادنـد تـا         
كلبه زشت و زمختي كه لامپ نئوني به طرز غيـر عـادي بيـرون    : و به راحتي پيدايش كردند. نه اينارسون را پيدا كنندميخا

كنار آن كوچه باريك پرچاله و چوله اي بود كه بـا دروازه هـايي فلـزي    .آن چشمك مي زد و از داخلش سرو صدا مي آمد
و نور مـاتي  . گل يخ زده ايستاده بود و به ديوار تكيه داده بودبه محوطه اي بزرگ مي رسيد، جايي كه هيكلي بزرگ روي 

لايرا يـك نظـر از   . كه از پنجره ي كلبه بيرون مي آمد، هيكل زرد كمرنگي را كه به گوشت راني گاز مي زد، نشان مي داد
زد، ملچ مولوچ مي هنگامي كه گاز مي . ماهيچه يخون آلود، صورت و چشمهاي سياه و شوم و پشم كثيف و زرد آن را ديد

  .كرد، غرش مي كرد، هورت مي كشيد و انواع و اقسام صدا ها  را از خودش در مي آورد

  :فاردر كنار دروازه رفت و صدا زد

  !لورك بيرنيسون -
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  .ولي نمي شد از حالت صورتش چيزي فهميد. خرس خوردن را متوقف كرد، و مستقيم به آنها نگاه كرد

  باهات حرف بزنم؟لورك بيرنيسون، مي تونم  -

و قدرتي غير انسـاني  . قلب لايرا تند تند مي زد، چيزي در وجود خرس باعث مي شد او احساس سرما، خطر و قدرت كند
البته نبايد مال خرس مي بود چون آنها شيتان ندارند، اين موجود تنبل و پرخور، چيزي بـود كـه   . او را كنترل  و آرام كرد

  .نكرده بود و حس احترامي قوي و كمي دلسوزي، برايِ جانور تنها داشت لايرا تا به حال فكرش را هم

بلنـدي   4حدود ده فوت. او ران گوزن را روي زمين كثيف كنار دروازه انداخت و هيكل بزرگش را صاف و برافراشته كرد
  .ست دروازه ها را له و لورده كندو آنقدر قوي بود كه مي توان. داشت

.اينچ 12معادل مقياس طول انگليسى  - 4  

  :او از همان ارتفاع گفت

  )) خب؟كي هستين؟ ( (

  .بوي ترشيدگي تندي از بدنش مي آمد. صدايش عميق بود و انگار زمين را مي لرزاند

  .من فاردر كورامم، از مردم كولي شرق آنجليا و دخترك هم لايرا بلاكوا ست -

  چي مي خواي؟ -

 .بيرنيسونمي خواهم استخدامت كنم، لورك  -

 .من شغل دارم -

 .معلوم نبود عصباني است ياخوشحال. خرس غرشي كرد كه فرقي هم با حرف زدنش نداشت

  پس توي انبار سورتمه چيكار مي كني؟ -

  .من اسباب و وسايل آهني رو تعمير و اجسام سنگينو جابجا مي كنم -

  اين ديگه چه جور كاريه واسه يه خرس؟ -

  .كاري كه پول توش هست -

  .در همين لحظه در كلبه باز شد و مردي بدون اينكه به آنها نگاه كند، كوزه اي پر  بيرون گذاشت

  اون كي بود؟ -

  .يه غريبه -
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  .مرد سرش را بلند كرد و خواست چيزي بگويد كه خرس به طرف او چرخيد و او هم داخل كلبه پريد

كرد، لايرا بوي موادي را كه از آن بيرون مـي ريخـت، حـس    خرس پنجه اش را دور كوزه حلقه كرد و شروع به نوشيدن 
ماندن آنها پررويي بود،  ولي ناگهـان  . كمي بعد خرس كوزه را به كناري گذاشت و بر سر ران گوزنش برگشت. مي كرد

  :خرس گفت

  ))  چه كاري دارين؟ (( 

وقتي پيداشون كـرديم بايـد   . ه رو بردنما به جايي در قطب مي ريم كه چندين و چند بچ. مبارزه كردن در هر شرايطي -
  .بجنگي تا اونا رو آزاد كنيم

  و مزد من؟ -

  .نمي دونم تو چي مي خواي، لورك، اگه طلا بخواي مي ديم -

  .نمي خوام -

  اينجا بهت چي ميدن؟ -

  .مشروب تند و گوشت گوزن -

  .شيدخرس ساكت شد، كوزه را دوباره برداشت و مشروب قوي داخلش را مثل آب هورت ك

. ببخشيد كه اينو مي گم، ولي تومي تونستي خودت فُك شكار كني و بخوري و به جنگ بـري و جـايزه ي عـالي بگيـري     -
  مگه ترالسند و اينارسون چي داره؟

لايرا داشت سكته مي كرد، انتظار چنين سؤالي را نداشت كه جانور را زير سؤال ببرد و فكر كرد فاردركورام چقدر شجاع 
  . است

 بيرنيسون كوزه اش را روي زمين گذاشـت و نزديـك آمـد و بـه صـورت فـاردركورام زل زد، فـاردركورام هـم بـا          لورك
  .وقاحت به او زل زد

اونا پريروز با بچه هاي بيشتري به قطب رفتن، هيشكي اينجـا نمـي   . مي دونم دنبال كيا مي گردين، اون بچه هاي دزدي -
من از بچه دزدا خوشم نمياد، پـس مؤدبانـه مـيگم كـه مـي      . ا مخفي مي شدنتونه چيزي در موردشون بهت بگه، چون اون

چـون يـه   . مردي كه الآن ديدين هم زره ي منو بـرده، و بـدون اون نمـي تـونم بجـنگم     . خوام همينجا بمونم و خوش باشم
اگـه  . ديـدن بعدشـم زره ي منـو دز  . مردان اين شهر هم اينقدر اجازه دادن مشروب بخورم كه بخـوابم . خرس زره پوشم

زره ي منو بيارين، منم تا وقتي كه يا بميرم يـا پيـروز بشـم،    :بهاي من اينه . ميدونستم كجاسف مي رفتم برش ميگردوندم
  . ملتفت شدين؟زره ي منو بيارين، بعدش، منم ديگه مشروب نمي خوام. براتون مي جنگم
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  ...دهمپايان فصل 

  : سايت هاي همكار در دريافت اين فصل 

WWW.NEVISANDEH.COM 
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 فهرست فصول

  

  :؛ شامل بولوانگار: بخش دوم 

  

  

  كنسول و خرس  -10

  

  زره  -11

  

  يك پسر گمشده  -12

  

  شمشير بازي  -13

  

  نورهاي بولوانگار -14

  

  قفس هاي شيتان -15

  

  نقره *گيوتين -16

  

 جادوگر ها -17

 

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 

 عليرضا پورحسن: طراح كاور و گرافيك 

مالي شدرخشش : عوامل اهريمني اش   اسمن حسيني                     ي: وبسايت افسانه ها              مترجم اين فصل : مترجم  ز    ر     ه

٣ 

 : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .اين كتاب با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده است -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  " حرف: توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( و بخش سوم بين اين دو دنيا است شده اي رخ مي دهد

ترجمه، ترجمه اي است تخصصي و با همكاري ديگر سايت ها كه اسامي خاص  -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

به وبسايت افسانه ها و بخشي از آن نيز كتعلق به  ادبي، متعلق-كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
وبسيات روباه سرخ مي باشد و هرگونه كپي برداري تنها با نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز 

  .مي باشد
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  : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  . اين كتاب بدون همكاري هيچ سايت ديگري  تهيه شده است -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  "حرف : توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –يي قطب نماي طلا -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
   )از كتاب . ( شده اي رخ مي دهد و بخش سوم بين اين دو دنيا است

ترجمه، ترجمه اي است تخصصي و اسامي خاص تا حد امكان روان ترجمه شده  -4
  . اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

  

ادبي، متعلق به وبسايت افسانه ها مي باشد و هرگونه كپي برداري -كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
  .و وبسايت مربوطه مجاز مي باشد تنها با نام مترجمين
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  ياسمن حسيني: مترجم اين فصل 

  نيما كهنداني       :  ويراستار                                                             

  

  زره : فصل يازدهم 
  

كورام و جان فا و ديگر رهبران، وقت زيادي را صرف كنفرانس در سالن كردنـد، و لايـرا   وقتي به كشتي برگشتند، فاردر 
بعـد از پـنج دقيقـه، او محـل دقيـق زره ي خـرس را مـي        . به كابينش بازگشت و شروع به مشورت با حقيقـت سـنج كـرد   

  .دانست، و چرا باز پس گرفتنش مشكل است

گران بگويد، ولي شايد آنها مي دانستند، پس همان جـا مانـد تـا خودشـان     لايرا خواست كه به سالن برود و به جان فا و دي
  .بپرسند

او در ننويش دراز كشيد و به خرس زره پوش وحشي فكر كرد، و به نوشيدن مشروب آتشيش با بي پروايي، و به تنهايي 
در سكوت كشـتي  . حاضر بود چقدر انسان بودن متفاوت بود، با شيتاني كه هميشه براي همدردي. او در لانه و پناهگاهش

ثابت، بدون صداي غيژ غيژ آهن يا زمزمه و غل غل ديگ بخار و صداي امواج روي بدنه كشتي، لايرا كم كم در حالي كـه  
  .پان روي بالشش خوابيده بود،به خواب رفت

ي دانست ساعت چنـد  نم. او داشت خواب پدر بكبير و زنداني اش را مي ديد كه ناگهان و بدون هيچ دليلي از خواب پريد
نور ضعيفي كه لايرا فكر كرد، نور ماه است، روي لباسهاي جديد زمستانيش افتاده بود،دوباره اشتياق شديدي براي . است

  .پرو كردن دوباره شان به دل لايرا افتاد

  .يدوقتي آنها را پوشيد، آماده رفتن روي عرشه شد و دقيقه اي بعد، دريچه جلويي را باز كرد و بيرون پر

فكر كرد كه شايد ابر هايي لرزان باشند كه به طـور مشـوش   . بلافاصله ديد كه چيز عجيبي در آسمان دارد، اتفاق مي افتد
  :ولي پانتالايمون گفت. آميز حركت مي كنند

  ) ! )) شفق قطبي( اورورا (( 

  .پديده، آن قدر شگفت انگيز بود كه لايرا مجبور شد ميله ها را چنگ بزند تا نيفتد
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٧ 

شايد تا خود بهشت، پرده بـزرگ نورهـاي ظريـف مـي     . منظره ي آسمان قطبي را پر كرد؛ انگار تا بي نهايت ادامه داشت
تركيبي از سبز و صورتي رزي، و به همان اندازه كه ظريف و شكننده بود، نامرئي هم . لرزيد و انگار از آسمان اويزان بود

آتش جهنم بود،آنها با غروري بيشتر از يك رقاص حرفه اي مي لرزيدند و و در انتهاي منطقه هم قرمزي آتشي مثل . بود
حـس  . صداي زمزمه فـش فـش ماننـدي از دور دسـت هـا     : لايرا حس مي كرد، حتي صدايشان را مي شنود. مي چرخيدند

رد از آن تكان خورده بـود؛ زيبـا و تقريبـاً مقـدس؛ حـس ك ـ     . ناپايداري باعث شد كه احساس كند به خرس نزديك است
چيـزي نگذشـت   . چشمانش پر از اشك مي شود، و اشكها زير نور افق، حتي بيشتر از رنگين كمان منشوري رنگ داشـتند 

حتمـاً ذهـنش آرام بـود، چيـزي كـه      . كه فهميد به همان نوع خلسه دچار مي شود كه هنگام مشورت با حقيقت سـنج دارد 
او دقت كرد كـه اگـر بـه    . شايد هم خود غبار بود. يد مي كردحقيقت سنج براي گرداندن عقربه نياز داشت، سپيده دم تول

  .اين فكر نمي كرد، زودف فراموشش مي كرد و خيلي بعد يادش مي آمد

برجهـا و گنبـدها، صـومعه هـا و     : و وقتي خيره شده بود، تصوير شهر پشت پرده اي از رنگهـاي خيـره كننـده پنهـان شـد     
نگاه كردن به آنها حس سرگيجه به او . هاي پارك روشن شده از آفتابستونهاي عسلي رنگ،بولوار هاي عريض و زمين 

داد، و اگر هم به جاي آن به پايين، يعني به خليج عظيم كه هيچ چيزي نمي توانست ازش بگذرد نگاه مي كرد، تمام دنيـا  
  .را از دست داده بود

رويـش متمركـز كنـد، احسـاس درد و     ولي چيزي در خليج داشت، حركت مي كرد، و وقتـي او سـعي كـرد، چشـمانش را     
و بـالاي   تـوي آسـمان  . سرگيجه كرد، چون جنبنده، قسمتي از سپيده دم يا جهان ديگري كه پشـتش قـرار داشـت، نبـود    

  .وقتي توانست آن را به روشني ببيند، ديگر كاملاً هشيار بود و آسمان شهر هم غيب شده بود. سقفهاي شهر بود

بعد به نرمي پايين شـيرجه زد  . مد و شروع كرد با بالهاي گسترده اش دور كشتي بال زدنجنبنده، شناور در هوا جلوتر آ
  .و نصفه نيمه كنار عرشه چوبي، چند متر دورتر از لايرا ايستاد

و يـك  . در نور سپيده دم، او پرنده ي عظيمي ديد، يك غاز بزرگ و زيبا ،كه سرش نوري سفيد مطلق و تاج ماننـد داشـت  
ايـن فكـر در او باعـث ترسـي     . شيتان بود، با اين كه هـيچ كـس بـه جـز خـود لايـرا در ديـدرس نبـود        : ودپرنده واقعي نب
  .بيمارگونه شد

  :پرنده گفت

  )) فاردر كورام كجاست؟ (( 

  .او شيتان سرافينا پكالا بود، ملكه قبيله، دوست ساحره فاردر. و لايرا فهميد كه او كيست

  :لايرا تته پته كرد

  ... ))  ميرم ميارمش…الآن ...اون ...من(( 
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٨ 

  :او برگشت و از توي دريچه جهيد و به سوي كابين فاردر كورام رفت، و در را باز كرد و در تاريكي مشغول صحبت شد

  ... )) اون به تنهايي اينجا اومده،  من ديدم! روي عرشه منتظره! شيتان ساحره اومده! فاردر كورام(( 

  :پيرمرد گفت

  . )) منتظر باشه، فرزند بهش بگو عقب كشتي(( 

غاز با وقار و عبوسانه به عقب كشتي رفت، و همزمان وحشي و باوقار اطراف را برانداز كرد، و لايـرا را بـا تـرس بـه خـود      
  .جذب كرد، لايرا فكر مي كرد دارد از يك روح پزيرايي مي كند

دو پيرمـرد بـا   . يش را محكم دور خودش پيچيـد بعد فاردركورام بالا آمد، در حالي كه جان فا پيشش بود، و لباس زمستان
  .ادب تعظيم كردند، و شيتان هايشان هم مهمان را تصديق كردند

  :فاردر كورام گفت

، حالا، مي خواي بياي تـو؟ يـا فضـاي بـاز رو تـرجيح      1 كايازاخوش اومدين، و من خوشحال و مفتخرم كه بازم ميبينمت (( 
  )) ميدي؟ 

  ممنون، فاردر كورام، فعلاً  كه سردت نيست؟ من بيرون رو ترجيح مي دم، -

  .ساحران و شيتانهايشان سرما را حس نمي كردند، ولي مي دانستند كه انسانها حس مي كنند

  :فاردركورام به او اطمينان داد كه لباس هايشان گرم است، و گفت

  )) چطوره؟  سرافينا پكالا((

  اين دو نفر كيا هستن؟. ب و خودش قويهاون سلامشو بهت رسوند، فاردر كورام، و حالش خو -

  .شيتان غاز با سرسختي به لايرا نگاه كرد. فاردركورام هر دو را معرفي كرد

  پس اومدي جنگ به پا كني؟. بحثش بين ساحران هست. در مورد اين بچه شنيدم -

  .ره ها نياز داريمما مي خوايم بچه هايي كه ازمون دزديدن رو برگردونيم و به كمك ساح. جنگ نه، كاياسا -

  .بعضي از قبيله ها با اون شكارچياي غبار كار مي كنن. همشون كمك نمي كنن -

  اين چيزيه كه به شوراي قربانيان يگانه بخت كليسا گفتي؟ -

  

1- Kaisa  
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و  اونـا ده سـال پـيش بـه منطقـه مـا اومـدن       . اونـا شـكارچي غبـارن   ... من نمي دونم اين قربانيان يگانه بخت يعني چـي   -
اونا بهمون پول دادن تا اجازه بگيرن ايستگاهي توي زمينهـامون بـزنن، و بـا مـا رفتـار      . همراهشون وسايل فلسفي داشتن

  .خوبي داشتن

  حالا اين غبار چي هست؟-

ولي چيز قطعي اينه كه وقتـي مـردم ازش بـاخبر    .از هوا مياد، بعضيا ميگن هميشه بوده، بعضي ميگن به تازگي پيدا شده -
امـا ايـن ربطـي بـه سـاحران      . ترس بزرگي بينشون مياد و از هيچ چيزي براي فهميدن اينكه چي هست، نمي گذرنبشن، 
  .نداره

  و اون شكارچياي غبار الآن كجا هستن؟ -

قبيله ما با اونجا پيماني نداره ولي به خاطر وظيفه پايدار مـا نسـبت بـه    . 2بولوانگارچهار روز تا شمال راهه، محلي به اسم  -
  .و، من بهتون نشون ميدم كه چه طور اين شكارچيا رو بگيرينت

  :او به غاز گفت. فاردر كورام لبخند زد، و جان فا با خوشحالي دست زد

چيز بيشتري در مورد اين شكارچيا مي دونيـد؟ اونـا تـوي بولوانگـار     : ولي اينو بهمون بگين! ممنونم از محبتتون، قربان(( 
  )) چيكار مي كنن؟ 

اونا براي انـرژي زغـال ميسـوزونن، كـه هزينـه زيـادي       . ايد ساختموناي فلزي و بتوني و تالاراي زير زميني بسازناونا ب -
سـاحران  . ما نميدونيم چيكار مي كنن، ولي جوي از نفرت و ترس تا كيلومتر ها اطـراف محـل را فراگرفتـه   . براشون داره

پرنده ها اونجا پرواز نمـي كـنن،   . حيوانات هم نزديك نمي شن. ستنچيزهايي را مي بينند كه انسانها قادر به ديدن اونا ني
ايسـتگاه هـا،   : ولي اونا مـيگن . ميادين شيطاني: بنابراين اسم بولوانگار ميشه. روباها و موش هاي صحرايي قطب هم نميان

  .البته براي افراد ديگه همون بولوانگاره

  و دفاعشون چيه؟ -

اونا سربازاي خوبين، ولي تمرين ندارن، چون تا حالا هـيچ  . ال دارن و اسمشون تفنگدارانهاونا يه كمپاني از تاتارهاي شم -
شايد موانع ديگه اي هم باشه كه ما خبر نداريم، . يه حصار سيمي هم دور ساختمونه كه محافظت ميشه. كسي حمله نكرده

  .چون همونطور كه گفتم ما علاقه اي به موضوع نداريم

  .ي بكند، و غاز هم اين را مي دانست و با نگاهش به او اجازه دادلايرا مي خواست سؤال

  چرا ساحره ها در مورد من بحث مي كنن؟ -

2- Bolvangar  
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١٠ 

  .به خاطر پدرت، و دانشش در مورد جهان ديگر -

ان فـا نگـاه   لايرا به فاردركورام نگاه كرد، او هم با شگفتي ملايمي بـه او و ج ـ . اين پاسخ هرسه نفرآنها را شگفت زده كرد
  :جان فا گفت. كرد كه هيچ توضيحي نداشت

  )) جهان هاي ديگه؟ منو ببخش، قربان، ولي اونا چه جهانايي هستن؟منظورتون ستاره هاس؟ (( 

  .معلومه كه نه -

  جهان ارواح؟-

  .اونم نه -

  :لايرا گفت

  شهري در نورهاست، نه؟ -

كي بودند، و با حلقه نازك آبي تيره اي محاصـره شـده بودنـد، و    غاز با وقار سرش را در مقابل او تكان داد، چشمانش مش
  :او گفت. خيره شدنشان بسيار نافذ بود

مي توني بعضـي وقتـا اونـو تـوي درخشـش شـمالي       . درسته، ساحره ها هزاران ساله كه در مورد جهانهاي ديگه ميدونن(( 
ما جهان متفاوتي رو نشون ميدن، نه خيلي دور، ولي توي  اونا به هيچ وجه قسمتي از اين جهان نيستند؛ اين نورها به. ببيني

  ...اين جهان هم نفوذ دارن، همينجا روي عرشه، ميليونها جهان ديگه وجود دارن، متفاوت باهم

  .او بالهايش را به هم زد و قبل از بستنشان كاملاً گسترده شان كرد

ما بـه انـدازه يـه تـپش قلـب بـه هـم        . ازش نمي دوننآخيششششش، من با ده ميليون جهان تماس داشتم، و اونا هيچي -
  .نزديكيم، ولي هيچ وقت به جز در درخشش شمالي نمي تونيم اونا رو ببينيم، بشنويم، يا لمس كنيم

  )) و چرا اونجا؟ : (( فاردر پرسيد

م از بينش براي مدت چون كه ذرات آماده در سپيده سحر، اين خاصيتو دارن كه اين دنيا رو نيمه مرئي كنن، و ما ميتون -
  .ساحره ها هميشه اينو مي دونستن، ولي به ندرت در موردش صحبت مي كنيم. كوتاهي ببينيم

  :لايرا گفت

  .پدرم اينو قبول داره، مي دونم، چون ديدم عكسايي در مورد اورورا نشون داد و در مورد اون صحبت كرد -

  )) حالاربطي هم به غبار داره؟ : (( جا فا گفت

  :شيتان گفتغاز 
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بـه ايـن خـاطر لـرد عزريلـو زنـداني       . كي مي دونه؟ اما مي دونم كه شكارچيا همونقدر ازش ميترسن كه از زهر كشنده(( 
  . )) كردن

  :لايرا گفت

  )) ولي چرا؟ (( 

  . ))فكر مي كنن مي خواد طوري از غبار استفاده كنه كه بتونه تونلي بين دنياها بسازه -

  :او شنيد كه فاردركورام گفت. زده شدجرقه اي در فكر لايرا 

  )) و اين كارو مي كنه؟ (( 

. اين قصد اونـه : ولي اين حقيقته. بله، باور ندارن كه بتونه، چون فكر مي كنن ديوونه ست كه دنياهاي ديگه رو باور داره -
بـا خرسـا بسـتن، كـه      و اون به شكلي قدرتمنده كه اونا فكر مي كردن نقشه هاشونو بـه هـم مـي ريـزه، پـس قـرار دادي      

ميگن به عنوان بخشي از قرار داد بـه  . دستگيرش كنن و زنداني نگهش دارن، در قلعه نظامي اسوالبارد، و دور از دسترس
  .شاه خرسا كمك كردن كه تاج و تخت رو به دست بياره

  :لايرا گفت

  ))ساحره ها مي خوان كه اون تونلو درس كنه؟ طرفدارشن يا مخالفش؟ (( 

دوماً، اين كار باعـث بـه وجـود    . اولاً، ساحران متحد نيستن، اونا عقيده هاي مختلفي دارن. ؤال جواب مفصلي دارهاين س -
درست كردن تونلي كه هم سودمند باشه، پول . اومدن جنگ بين ساحران و نيروهاي ديگه ميشه، بعضي توي جهان ارواح

هنوز قسمتي از هيچ اتحـادي نشـده، گرچـه فشـار     -قبيله من-الاسوماً، قبيله سرافينا پك. زيادي به جيب صاحبش مي ريزه
  .مي بينين؟ اينا سؤالاي تخصصين و جواباشون ساده نيست. زيادي روي ماست كه همش با اين و اون چسبيديم

  :لايرا گفت

  )) اوه، و خرسا چي؟ اونا طرفدار كي هستن؟ ((  

. چيزا ندارن؛ شـيتان نـدارن؛ بـه مشـكلات انسـاني علاقـه نـدارن        اونا علاقه اي به اين. طرفدار كسي كه بهشون مزد بده -
فعلاً كه شـكارچيا  ... حداقل، خرسا اينطوري بودن، ولي شنيديم شاه جديدشون سعي داره كه راهاي قديمي رو عوض كنه 

  .بهشون مزد ميدن تا از لرد عزريل محافظت كنن، و اونا تا وقتي خون توي رگشون هست اين كارو مي كنن

  .يه خرس مرتد، و قراره كه با ما بياد. يكي هست كه نرفته اسوالبارد! ولي نه همه ي خرسا -

  .اين بار لايرا مي توانست شگفت زدگي سرد او را حس كند. غاز يكي از نگاه هاي با شكوهش را تحويل لايرا داد

  :فاردركورام با ناراحتي تكاني خورد و گفت

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 

 عليرضا پورحسن: طراح كاور و گرافيك 

مالي شدرخشش : عوامل اهريمني اش   اسمن حسيني                     ي: وبسايت افسانه ها              مترجم اين فصل : مترجم  ز    ر     ه

١٢ 

آزاد نيست كه بياد، بي زره يا با زره؛ و هيچوقت هـم زره  . اون فعلاً مشغول كارگريه. م بيادنكته اينه كه، لايرا، فكر نكن(( 
  . ))شو پس نمي گيره

  !مستش كردن و زره رو دزديدن! ولي اون گفت كه گولش زدن -

  :جان فا گفت

  ! )) ما داستان متفاوتي شنيديم، اون يه ولگرد چموش و خطرناكه، همين(( 

  ... اگه -

  ز شدت خشم نمي توانست حرف بزندلايرا ا

اگه حقيقت سنج چيزي بگه حتماً درسته، و من ازش پرسيدم، اونم گفت كه خرس راست گفته، اونـا گـولش زدن، اونـا     -
  هستن كه دروغ ميگن، نه اون، و شما هم باورش مي كنين، نه؟

  .ولي مثل تو مطمئن نيستم. فكر مي كردم، مي كنم،فرزندم -

چي مي ترسن؟ فكر مي كنن زره شو مي پوشه و ميـره مثـل هـويج آدم مـي كشـه؟ الآن هـم مـي تونـه يـك          ولي اونا از  -
  !دوجينشونو له كنه

اون به پاسـگاه و بانـك و جاهـاي    . اين كارو كرده، دوجين نه، ولي چند تايي، وقتي اول زره شو بردن، اون رفت دنبالش -
اعدامش نكردنف هنر فوق العادش با فلزاته، اونا مي خوان اون مثل يـه   تنها دليلي كه! ديگه رفت، و حداقل دو مرد مردن

  .كارگر باشه

  : لايرا با عصبانيت فرياد زد 

  ! )) اشتباه گرفتنش! اونا حق ندارن! مثل يه برده((  

كه به جـا  و اون رو بردن تا كار كنه تا وقتي كه خسارتي رو . شايد، ولي ممكن بود به خاطر قتلاش بكشنش، ولي نكشتن -
  .گذاشته، جبران كنه

جان، نمي دونم چه احساسي داري، ولي حس مي كنم هيچوقـت زره شـو پـس نمـي دن، هـر چقـدر       : (( فاردركورام گفت
  . )) بيشتر بمونه موقع تحويل گرفتنش عصباني تره

  :لايرا گفت

  . )) قول ميدم، لرد فامن . ولي اگه زره شو برگردونيم، اون با ما مياد و ديگه با اونا  كاري نداره(( 

  و چطور مي خواي اين كارو بكني؟ -
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  !مي دونم زره كجاست -

هرسه به طرف او برگشتند، . سكوتي برقرار شد و همه از طرز نگاه شيتان غاز به لايرا با خبر شدند كه رك و متعجب بود
  .اه نكنندشيتانهايشان هم همين طور، كه تا آن موقع سعي مي كردند خيره به موجود تنها نگ

  :غاز گفت

كنسول مـا در مـورد   . شما متعجب نمي شين، اگه بدونين ساحران به خاطر اون حقيقت سنج هم به تو علاقه مندن، لايرا(( 
  . )) و فكر كنم دكتر لانسيليوس در مورد خرس بهت گفته باشه. ملاقات بهمون گفته

  :جان فا گفت

و او و فاردركورام خودشان رفتند تا با خرس حرف بزنند، به جرأت مي گم كه لايرا درست ميگـه،  . بله، همين طور بود(( 
  . )) ولي اگه قانون اين مردم رو زير پا بذاريم، باهاشون درگير مي شيم، و بايد با خرس يا بي خرس به بولوانگار بريم

  :فاردركورام گفت

مي تونيم روش حساب كنيم، شايد خرس باعـث تغييـر زيـادي    . يدي جان، و من لايرا رو باور دارمآه، ولي شما اونو ند(( 
  . )) بشه

  :جان فا به شيتان غاز گفت

  )) شما چي فكر مي كنين، قربان؟ (( 

ه، آرزوهاشون براي ما عجيبه و خواسته هاي ما بـراي اونـا، اگـه خـرس مرتـد باش ـ     . ما چند تايي قرارداد با خرسا داريم -
  .شايد به اندازه ي ديگران معتبر نباشه، بايد خودتون تصميم بگيرين

  :جان فا خيلي محكم گفت

  ))ولي حالا قربان، مي تونين بگين چطور از اينجا به بولوانگار بريم؟ . ما قبول مي كنيم(( 

و رديفهـاي درختـان، در مـورد    او در مورد دره ها و تپه ها گفت، در مورد توندرا  "غاز شيتان شروع به توضيح دادن كرد 
لايرا هم گوش مي داد، و بعد درحالي كه پان دور گردنش بود، روي صندلي عرشه دراز كشيد، و درمـورد   ".نور ستارگان

و فقـط پـدر   ! اين فراتر از چيـزي بـود كـه او انتظـار داشـت     ...دروازه بين دو دنيا. اخباري كه غاز آورده بود، فكر مي كرد
هرچه زودتر بچه ها را آزاد مي كردند، او سريعتر با خرس به اسـوالبارد مـي   . ام چنين كاري را داشتكبيرش قابليت انج

  ...رفت و او را آزاد مي كرد؛ و با هم، تونل را مي ساختند و اولين عبور كنندگان به دنيايي ديگر مي شدند
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. ون در جاهاي ديگري از كشتي خـوابش مـي بـرد   بعضي وقتها جان فا مجبور مي شد لايرا را بلند كند و به ننويش ببرد، چ
بـه زودي بـراي قطـب،    . خورشيد درخشان در بالاترين جاي ممكن در آسمان بود، فقط خطـي در افـق، حـوالي عصـر بـود     

  .ديگر، خورشيدي در كار نبود

ليـه شـده بودنـد،    همه ي انبار هـا تخ . او به سرعت لباس را پوشيد و به روي عرشه دويد ولي اتفاق خاصي در جريان نبود
بيشـتر كـولي هـا در كافـه ي     . سورتمه ها و گروه هاي سگها اجاره شده و آماده بودند؛ همه چيز حاضر و بي حركـت بـود  

كوچكي، مقابل آب نشسته بودند، دور ميز طويل چوبي و زيـر نورهـاي قـديمني چراغهـا، كيـك مـي خوردنـد و يـا قهـوه          
  :او گفت. شيرين مي نوشيدند

  )) ست؟ لرد فا كجا(( 

  .و كنار توني و دوستانش نشست

  و فاردر كورام؟ رفتن زره ي خرسو براش بيارن؟ -

  تو خرسو ديدي، لايرا؟. كه همون فرمانداره، صحبت مي كنن) سيسلمن(اونا دارن با  -

  !آره -

  .لذت ببرد لايرا همه چيز را به آنها گفت و موقع حرف زدنش كس ديگري هم صندليش را كنار آنها برد تا از صحبت

  پس تو با لورك پير صحبت كردي؟ -

او مردي بلنـد قامـت و لاغـر بـا ريشـي سـياه و نـازك و چشـمان باريـك آبـي بـود،            . لايرا با تعجب به تازه وارد نگاه كرد
لايرا بلافاصله حس قوي اي نسبت به او پيدا كرد، ولي مطمئن نبـود كـه   . صورتش حالت مبهمي از گيجي و تمسخر داشت

  .شيتانش خرگوشي به باريكي خود او بود. دوست داشتن است يا نداشتن اين حس

  . او دستش را به طرف لايرا دراز كرد و او هم آن را فشرد

  :مرد گفت

  )) 3. لي اسكارزبي(( 

  :لايرا با تعجب داد زد

  بالونهاتون كجان؟مي تونم سوار شون بشم؟! خلبان -

  ايد لايراي معروف باشي، چطور با لورك بيرنيسون كنار اومدي؟الآن بسته بندي شدن، خانوم جوان، شما ب -

3- Lee Scoresby  
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  شما مي شناسينش؟ -

خرسا معيارهاي سختي . جهنم، من لورك رو سالهاست كه مي شناسم. من در لشكر كشي تانگاسكا در كنارش جنگيدم -
  قماربازي داره؟ حالا كسي از شما آقايون حوصله. هستن، ولي اون يه مشكله نه يه اشتباه

  .او با سرو صدا آنها را بر زد. دسته اي كارت بازي از ناكجا آباد در دستهاي او پديدار شد

  .من در مورد بازي قدرتمند مردم شما شنيدم -

و با دست ديگرش داشت دنبـال سـيگاري در جيـب سـينه اش مـي      . او در حين گفتن، كارت ها را تا مي كرد و  بر مي زد
  .گشت

  نظرتون چيه؟. ر نكنم شما روي يه تگزاسي رو براي مبارزه با شما و قدرتهاتون زمين بزنينو فك -

در . كولي ها به قدرتشان در كارت اطمينان داشتند، و چند مرد كه علاقه مند بودند، صندلي هايشـان را نزديـك كشـيدند   
د، شيتان او با گوشش ضربه آرامي به پان زد، حيني كه داشتند تصميم مي گرفتند كه چه بازي كنند و به چه كاري بپردازن

  .پان هم منظور او را فهميد و با سبكي يك سنجاب به طرف او جهيد

  :خرگوش براي لايرا هم صحبت مي كرد، و او شنيد كه گفت

. نبايد مستقيم پيش خرس بري و آگاهش كني، اگه بفهمه مي خواين زره رو بردارين، اونو به جاي ديگه منتقل مي كن(( 
 ((  

لايرا بلند شد، و كيكش را هم برداشت، هيچ كس هم توجه نكرد، لي اسكارزبي داشت كارتها را پخش مي كرد، و همه ي 
  .چشمها به دستان او بود

او مـي دانسـت كـه    . در نور مبهمي كه داشت در آسمان همراه با عصر مي رفت، او راهش را به انبار سورتمه ها پيدا كـرد 
  .كمي هم مي ترسيد، بكند، ولي حس خوبي راجع به آن نداشتبايد اين كار را 

لـورك  . بيرون بزرگ ترين آلونك، خرس بـزرگ داشـت كـار مـي كـرد، و لايـرا كنـار دروازه بـزرگ بـه تماشـا ايسـتاد           
بيرنيسون داشت يك تراكتور گازسوز را كه تصادف كرده بود، از رده خارج مي كرد؛ فلز روي ماشينهاي آن كج و معوج 

خرس فلز ها را از جا مي كند و با دستان بزرگش به چپ و راست مي پيچيدشان و بعد ورقه ي صاف و نو را بـه  . بود شده
او با يك پنجه، تراكتور عظيم و سنگين را بلند كرد و كنار خودش گذاشت تا موتورش را كه له شـده  . ديوار تكيه مي داد
  .بود، امتحان كند
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چـون او بسـيار بـزرگ و    . لايرا حس كرد، گلوله اي يخ زده به بدنش فـرو مـي رود  . را را ديدوقتي اين كار را مي كرد، لاي
و فكر كرد كه او مي تواند يـك سـيم   . او از ميان حصار توري به او كه چهل ياردآنطرف تر بود خيره شده بود. بيگانه بود

  :او برگشت كه فرار كند كه پان گفتو . كلفت را تا افق پرتاب كند، و مثل تار عنكبوت وزنش را نيز حس نكند

  . )) بذار من برم باهاش صحبت كنم! وايسا(( 

. قبل از اين كه لايرا جوابي بدهد، از بالاي حصار رفت و روي زمين يخي پشتش فرود آمد. او يك چلچله دريايي شده بود
پان نگاهي به . مي داد سرجايش بماند دروازه كوچك، كمي دورتر بود و لايرا هم مي توانست وارد شود، ولي لايرا ترجيح

  .او كرد و به شكل يك گوركن درآمد

او مي دانست كه پان چه مي كند، شيتان ها نمي توانستند بيش از چند يارد از صاحبشان دور شوند، و پان اگر پرنـده مـي   
ني اش در زمـين فـرو   پنجـه هـاي گـورك   . ماند، نمي توانست پيش خرس برود، پس مي خواست لايرا را به آنجـا بكشـاند  

حس عجيبي است وقتي شيتانت از تو دور مي شود؛ بخشي درد فيزيكي و بخشي هم . رفتند و او شروع به پيش روي كرد
همه ي انسان ها موقعي كه بـزرگ مـي شـوند،    . و لايرا مي دانست كه پان هم همين وضع را دارد. در سينه، عشق و نفرت

  .پان كمي جلوتر رفت. ر مي توانند از هم دور باشنداين درد را مي چشند، تا ببينند چقد

  !اون كارو نكن! پان -

درد در قلب لايرا بيشتر و بيشتر شد، و بغضي در گلويش غنچـه زده  . خرس، بدون حركت تماشا مي كرد. ولي او نايستاد
  .بود

  ...پان -

به شكل گربه ي وحشي در آمـد و در بغـل    بعد، او به آن سوي دروازه دويد و در زمين يخي و گلي به طرف او رفت، پان
  .او پريد، و هر دو همديگر را در آغوش فشردند و صداهايي ناشي از نارضايتي هم بيرون دادند

  ...فكر كردم تو وقعاً مي خواي -

  .نه -

  ...حالا مي دونم چقدر درد داره. واي -

در بغل او لانه كرد، لايرا ترجيح مـي داد بميـرد و    پان هم. و بعد با خشم اشك هايش را پاك كرد و دماغش را بالا كشيد
اگر مي مرد، هردو . ديگر نگذارد از هم جدا شوند تا آن اندوه را تجربه كند؛ وگرنه ديوانه و غم زده مي شد و مي ترسيد

  .با هم بودند، مثل محقق هاي دخمه زيرزميني جردن
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لايـرا حـس كـرد بـراي     . او شيتاني نداشت و هميشه تنها بود. بعد دختر و شيتان هر دو به خرس گوشه نشين نگاه كردند
آنقدر به او نزدبك بود كه مـي توانسـت پشـمهاي ژوليـده اش را     . آن خرس مأدب بسيار متأسف است و دلش مي سوزد

  :او گفت. لمس كند، فقط به خاطر نگاه وحشي و سرد او از اين كار جلوگيري كرد

  . )) لورك بيرنيسون(( 

  خب؟ -

  .فا و فاردر كورام رفتند تا زره ي تو رو برات بيارنلرد  -

  .او نه حرفي زد و نه تكاني خورد، معلوم بود به شانس هاي آنها فكر مي كند

  :لايرا گفت

  . )) در هر حال من مي دونم كجاست، و اگه بهت بگم شايد خودت بتوني بياريش، نمي دونم(( 

  از كجا مي دوني كه كجاست؟ -

فكرنمي كـنم  . به چيزي كه بايد بهت بگم فكر مي كنم، و مي بينم كه اونا واقعاً تو رو گول زدن. ون دارممن يه نشانه خ -
لرد فا مي خواد با فرماندار بحث كنه، ولي اونـا نمـي ذارن زرهتـو بگيـري،     . كه اين درست باشه، نبايد اون كارو مي كردن

  رو نجات بديم؟پس اگه بهت بگم، كمك ميكني و باهامون مياي تا بچه ها 

  .بله -

  :لايرا نمي خواست فضول باشد، ولي نتوانست جلوي خودش را بگيرد و گفت

  )) چرا يه زره ديگه از اين فلزاي اينجا درست نمي كني، لورك بيرنيسون؟ (( 

  ...چون ارزششو نداره، نگاه كن -

  .و يكي از ورقه ها را برداشت و با پنجه، شكاف بلندي رويش انداخت

اگـه اونـو   . زره يه خرس روحشه، همونطور كه شـيتان تـو روحتـه   . من از آهن اسماني درست شده، و مخصوص منهزره  -
  حالا زره ام كجاست؟. ازت بگيرن و تو جاش يه عروسك پوشالي بياري، با هم فرق مي كنن

  .كني اونا اشتباه كردن ولي تو بايد تحمل. گوش كن بايد قول بدي كه در پي انتقام جويي نباشي -

  .ولي اگه حمله كنن، از خودم دفاع مي كنم. خيلي خب، بدون انتقام -

  .ولي جاش همونجاست. اون توي سرداب خونه ي كشيشه، فكر مي كن جن توشه، و سعي مي كن جن رو بكشه بيرون -
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لايـرا  . درآمـد سفيد  -خرس روي پاهاي كوتاهش ايستاد و به غرب نگاه كرد، كه زير نور خورشيد صورتش به رنگ كرِم
  .قدرت او را كه موج مي زد، حس مي كرد

  .بايد تا غروب كاركنم، قسم خوردم و هنوز چند دقيقه اي كار دارم -

  :لايرا به خورشيد كه پشت صخره هاي قطب پنهان مي شد، اشاره كرد و گفت

  . )) خورشيد از اينجا كه من هستم غروب كرده(( 

  :خرس روي چهار پا ايستاد و گفت

  . )) درسته(( 

  .حالا صورتش مثل لايرا مي درخشيد

  اسمت چيه، بچه جون؟ -

  .لايرا بلاكوا-

  .پس من به تو مديونم، لايرا -

او هم دويد و پانتـالايمون  . او برگشت و روي زميني كه لايرا نمي توانست رويش بايستد، به آرامي تلو تلو خوران راه افتاد
  .كه خرس را نگاه مي كرد، لايرا را راهنمايي مي كرد مرغ دريايي هم پرواز كرد و درحالي

از كنـار  . لورك بيرنيسون از محوطه بيرون رفت و در طول كوچه باريك قبل از اين كه به خيابـان اصـلي برسـد، راه افتـاد    
نگهبـان ايـن دفعـه مـي     . محل اقامت فرمانده كه يك پرچم بالايش بود و نگهباني محافظ جلويش رژه مي رفـت، گذشـت  

  .دانست چه خبر است و سعي كرد حواسش را جمع كند، ولي لورك بيرنيسون، فوري به گوشه اي از بندرگاه پريده بود

نگهبان دو شليك هوايي كرد، و پشت سـر خـرس، از تپـه    . مردم مي ايستادند كه نگاه كنند يا از سر راه او كنار مي رفتند
لايرا خيي . خورد و نرده ها را چنگ مي زد، به نتيجه ي كار فكر مي كردپايين رفت و درحالي كه دائماً روي يخ ها ليز مي 

عقب تر نبود، وقتي از خانه فرماندار گذشت، تعداد افرادي را كه جمع شده بودند تا ببيننـد چـه خبـر اسـت، نيـز حسـاب       
نگهبـان، همـان لحظـه     كرد، و فكر كرد فاردر كورام را ديده، ولي ديگر از جلوي خانه گذشته بود، و بـه پيچـي رفـت كـه    

  .داشت از آن عبور مي كرد

جلوي درب اصلي، سه پلـه مـي خـورد، كـه     . و از آجر هاي گران قيمتي ساخته شده بود. خانه ي كشيش خيلي قديمي بود
نگهبـان مـردد بـود، ولـي وقتـي      . حالا پوشيده از خرده چوب بود، و از داخل خانه،  صداي جيغ و داد و شكسـتن مـي آمـد   

  .و قبل از داخل شدنف يك شليك هوايي كرد. مع شدند، او فهميد كه بايد كاري بكندرهگذران ج
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سه تا از پنجره ها شكستند و خدمتكاري به بيرون دويد، مرغ شيتانش هـم بعـد   . لحظه اي بعد، انگار تمام خانه مي لرزيد
  !از او آمد

. خود كشـيش هـم بيـرون دويـد    . هم جيغ كشيد صداي گلوله اي آمد و بعد از آن هم غرشي چنان عظيم كه خدمتكار باز
لايـرا دسـتوراتي را   . همراهش پليكان شيتانش كه پرهايش ژوليده بود و به غرورش آسيب خورده بود، پرپر زنـان آمـد  

. بعضي با تپانچه و بعضي با تفنـگ . شنيد كه كسي فرياد مي زد، و برگشت و دسته اي پليس مسلح ديد كه دارند مي آيند
  .ر از آنها جان فا و فرماندارِ پالتو پوش مي آمدندو كمي دورت

. يك پنجره كه به انبار باز مي شد، با صداي شكستن شيشه و جير جير چوب، از هـم پاشـيد  . صداي شكستني از خانه آمد
لـورك  پنجره كـاملاٌ بـاز شـد و    . نگهباني كه لورك را دنبال مي كرد، دوان دوان بيرون آمد و به طرف پنجره ي انبار رفت

  .بيرنيسون در حالي كه زره اش را بر تن داشت، بيرون آمد

زره زنگ زده و قرمز رنگ بود، و با زمختي . بدون آن، او ترسناك بود ولي همراه آن، وحشتناك و كابوس مانند شده بود
كلاهخود تـا  . ورقه هاي بزرگ و بشقابهايي از آهن آبديده و جيرينگ جيرينگ و سرو صدا مي كرد: به هم پرچ شده بود

  .و  قسمت پاييني فكش براي گاز گرفتن باز بود.پوزه اش رفته بود، و سوراخهايي براي چشمها داشت

نگهبان چند بار شليك كرد، و پليس ها هم سلاح هايشان را تنظيم كردند، ولي لورك گلوله ها را مثل قطره آب با تكـاني  
شيتانش، سگي درشـت هيكـل،   . د، با غرشي جهيد و او را به زمين كوبيداز خود دور كرد، و قبل از اين كه نگهبان فرار كن

و با يك حركت پنجه نگهبان را بـه طـرفش   . به گلوي خرس حمله برد، ولي لورك به اندازه يك پشه هم به او توجه نكرد
مي خواسـت  : مي شود لايرا دقيقاً مي دانست بعد از آن چه. بعد خم شد و سر او را بين آرواره هايش قرار داد. پرت كرد

مرده ها و وقت تلف شده ي بيشتر، و آنها هم بي . جمجمه مرد را مثل تخم مرغ له كند، و اين باعث جنگي خونين مي شد
  .خرس يا با خرس، هرگز آزاد نمي شدند

او بدون فكر كردن به جلو رفت و دستش را روي شكاف بين كلاهخود و شانه هـاي خـرس گذاشـت، وقتـي او سـرش را      
برگرداند، و لايرا پشمهاي زرد و سفيدش را كه از لاي آهن بيرون زده بود، ديد، و پان هـم بـه شـكل گربـه وحشـي قـوز       

او بـا لحـن درنـده اي    . كرده بود تا از او محافظت كند، تفنگداران گلوله هايشان را نگه داشته بودند و ثابت مانـده بودنـد  
  :گفت

فقط برگـرد و بـا   . با اينها نجنگ. كاري كه مي خوام بكن. حالا بپردازش...خب تو بهم بدهكاري، نه؟! گوش كن! لورك(( 
فـاردر  . فقط با من به بندر گاه بيا و پشت سرت رو هم نگاه نكن. ما تو رو مي خوايم لورك، نمي توني اينجا بشيني. من بيا

  ... )) ول كن و بياكورام و جان فا مذاكره ها رو انجام ميدن، همه چيزو درست مي كنن، اين مرد رو 

خرس به آرامي دهانش را باز كرد، نگهبان، زخمي ،تفي و خاكستري رنگ روي زمين افتـاد و شـيتانش كنـارش رفـت تـا      
  .خرس كنار لايرا ايستاد. آرامش كند
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آنها ديدند كه خرس به قربانيش پشت كرد و به همراه دختر و گربه وحشـي اش بـه راه افتـاد، و    .هيچ كسي تكان نخورد
  .راه را براي خرس عظيم و لايرا باز مي كردند تا به لنگرگاه بروند

. همه ي حواس لايرا به او بود، و آشوب پشت سرش را نديد، خشم و ترسي كه حالا با رفتنشان داشـت از بـين مـي رفـت    
  .لايرا با او راه مي رفت، و پان هم جلوي آنها راه را مشخص مي كرد

رنيسون سرش را تكان داد و كلاهخودش را درآورد و گذاشت روي زمين يخـي جرينـگ   وقتي به بندر رسيدند، لورك بي
كولي ها از كافه بيرون آمدند، و فهميده بودند كه خبرهايي است، و زير نور ضعيف چراغهاي عرشه ديدنـد  . جرينگ كند

ت آب رفـت و داخلـش   بعد بدون هـيچ حرفـي بـه سـم    . كه لورك بقيه زره اش را هم درآورد و روي زمين كپه شان كرد
  :توني كاستا پرسيد. پريد

  )) چي شد؟ (( 

  .سرو صدا از خيابان اصلي مي امد و پليس راهش را به طرف بندر باز مي كرد

  .لايرا تاجايي كه مي توانست به روشني همه چيز را گفت

  !ولي حالا كجا رفته؟ همين حالا بازم زرهشو مي گيرن؛ حالا ببين -

ين كار را بكنند، اولين پليس از سر پيچ پديدار شد، و بعد بيشتر شدند، و بعـد كشـيش و فرمانـده و    لايرا مي ترسيد كه ا
  .بيست يا سي تماشاچي و فاردر كورام و جان فا كه تلاش مي كردند، آنها را متوقف كنند

بـود و در دسـتش   ولي وقتي گروه روي زمـين بارانـداز را ديدنـد، ايسـتادند،كس ديگـري پديـدار شـد و بلنـد و باريـك          
او روي زره ي خرس نشست و پاهايش را روي هم انداخت و . بلندترين هفت تيري كه لايرا در عمرش ديده بود، داشت

  .لي اسكارزبي بود. تفنگ را به طرف شكم گنده ي فرماندار نشانه رفت

. كنم اگـه تـوش بيـد پيـدا بشـه      و تعجب نمي! به اين زنگار نگاه كن. مي بينم كه خوب از زره دوستم مواظبت نمي كني -
يا مي تونين همتون بـرين خونـه و روزنامـه    . حالا همونجا آروم وايسا، و نذار كسي تكون بخوره تا خرس با روغن برگرده

  .به خودتون مربوطه. بخونين

  :توني گفت

  ! )) اوناهاش(( 

ــي       ــرون مــــ ــت از آب بيــــ ــرس داشــــ ــه خــــ ــرد كــــ ــاره كــــ ــدر اشــــ ــت بنــــ ــيبي پشــــ ــه سراشــــ   و بــــ
او روي زمين بارانداز آمد و خـودش را تكانـد و مقـدار زيـادي آب بـه اطـراف       . تيره اي را با خود مي كشيد آمد، و جسم
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٢١ 

بعد جسم تيره را لاي دنـدانهايش گرفـت و بـه طـرف زره اش آمـد،      . ريخت و پشم هايش دوباره پرپشت و صاف شدند
  .يك خوك آبي مرده بود

  :ان تفنگ را به سوي فرماندار نشانه گرفته بود، گفتخلبان در حالي كه با تنبلي بلند مي شد و همچن

  )) لورك، چطوري؟ (( 

لايـرا مجـذوب كـار او كـه     . خرس به اونگاه كرد و غرش مختصري سر داد، و بعدش با پنجه، خوك دريايي را پـاره كـرد  
ماليـد و جاهـايي كـه    داشت پوست صاف خوك را كنار مي زد و چربي ها را بيرون مي كشيد، كه بعداً همـه را بـه زره اش   

  .اتصالات بود، چرب كرد، شده بود

  :و در حالي كه كار مي كرد به لي اسكارزبي گفت

  )) تو طرف اينايي؟ (( 

  .البته، فكر كنم جفتمون استخدام شديم، لورك -

  :لايرا پرسيد

  )) بالونهاتون كجا هستن؟ (( 

  .آهان رييس داره مياد...بسته بندي شدن -

فرماندار بـا صـداي بلنـدي داد    . فاردركورام به همراه فرماندار و چهار پليس مسلح از سراشيبي پايين مي آمدندجان فا و 
  :زد

  . )) ولي اگه بازم اينجا برگردي باهات با بي رحمي رفتار مي شه. تو از حالا اجازه داري با اين مردم بروي! خرس(( 

غن كاري زره اش ادامه داد، توجهي كه او به زره اش نشان مـي داد  لورك برنيسون كوچكترين اعتراضي نداشت، و به رو
فرمانـدار پليسـها و شـهروندان كـم كـم متفـرق       . زره روحش بود: همانطور كه خرس گفته بود. مثل توجه ايرا به پان بود

  .شدند و رفتند، فقط چند نفر براي تماشا ماندند

  :جان فا دستانش را دور دهانش گذاشت و گفت

  ! )) ها كولي(( 

  .همه آماده بودند و تنشان براي سفر كردن مي خاريد؛ سورتمه ها بسته شده بودند، سگها هم آماده بودند

  :جان فا گفت

  )) آقاي اسكارزبي، شما آماده اين؟ . حالا ما جمع شديم و راه هم بازه. زمان حركته، دوستان(( 
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٢٢ 

  .آماده حركت، لرد فا -

  و تو، لورك بيرنيسون؟ -

و نمي خواست گوشت شكارش را از دست بدهد و لاشـه را پشـت سـورتمه بـزرگ لـي      . ن كاري را تمام كرده بوداو روغ
ورقه هاي آهن به قطر يك اينچ بودنـد و  : گيج كننده بود كه او چطور آن را به راحتي بلند مي كرد. اسكارزبي انداخته بود

دقيقه هم طول نكشيد كه آن را پوشيد و در اين مـدت، ماننـد   يك . او هنوز طوري تكان مي خورد كه انگار آنها ابريشمند
  .قبل جير جير زنگاري در كار نبود

زير آسماني پوشيده از ميليونها ستاره و ماه درخشـان، سـورتمه هـا بـا     . پس كمتر از نيم ساعت ديگر سفر شروع مي شد
ق و تولـوق بـه خشـخش نـرم برفهـا و      بعد صـداي تل ـ . سرو صدا در سنگ و خاك پيش رفتند تا به برف يكدست رسيدند

  .صداي سگ ها تبديل شد، و راه هم ديگر نرم و هموار بود

لايرا كه پشت سورتمه ي فاردر بود، طوري خودش را پيچيده بود كه فقط چشمهايش بيرون بود، و به پانتالايمون زمزمـه  
  :كرد

  )) مي توني لورك رو ببيني؟ (( 

  .حركت مي كنهداره كنار سورتمه ي لي اسكارزبي  -

  .پان به شكل قاقم درآمده بود تا نقش خود را به عنوان شالگردن او ايفا نمايد

لايـرا  . جلوي آنها، پشت كوهستانهاي قطب،ج رقه ها و كمانهايي از درخشش شمالي شروع به حركـت و ارتعـاش كردنـد   
. سـفر در قطـب زيـر سـپيده دم    . شده بـود اين را با چشمهاي نيمه بسته ديد،و  با خوشحالي و خواب آلودگي، هيجان زده 

پانتالايمون تلاش كرد كه او را هشيار نگه دارد، ولي آن حس خواب آلودگي خيلي قوي بود؛ او بـه شـكل يـك مـوش بـه      
، وقتي بيدار شد انگار سموري را ديد ولي احتمالاً يك رؤيا يا شبح بود؛ ولي چيـزي در تعقيـب قطـار    . داخل شنل او خزيد

و . ود،آن به آرامي تاب مي خورد و از اين شاخه به آن شاخه مي رفت و در رديف درختان كاج پيش مي آمـد سورتمه ها ب
  ...همين همچون فكري آزار دهنده به سراغ لايرا آمد كه مبادا آن يك ميمون باشد 

  ...پايان فصل يازدهم

  : سايت هاي همكار در دريافت اين فصل 
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  فهرست فصول

  

  :؛ شامل بولوانگار :بخش دوم 

  

  

   كنسول و خرس -10

  

   زره -11

  

   يك پسر گمشده -12

  

   شمشير بازي -13

  

  نورهاي بولوانگار -14

  

  قفس هاي شيتان -15

  

  نقره *گيوتين -16

  

  جادوگر ها -17
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  : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده استاين كتاب  -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  " حرف: توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( شده اي رخ مي دهد و بخش سوم بين اين دو دنيا است

اسامي خاص و با همكاري ديگر سايت ها كه  تخصصي ترجمه، ترجمه اي است -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

و بخشي از آن نيز كتعلق به ادبي، متعلق به وبسايت افسانه ها -كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
باشد و هرگونه كپي برداري تنها با نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز مي وبسيات روباه سرخ 

  .مي باشد
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  شاهين دهقاني: مترجم اين فصل 

  نيما كهنداني       :  ويراستار                                                             

  
  يك پسر گمشده: فصل دوازدهم 

  

تش روشن مي كردند و به آ كولي هادر حالي كه  .و بعد ايستادند تا چيزي بخورند در حركت بودندنها براي ساعت ها آ
ي را كه زبرالي اسك، لورك بيرنيسون باري كه بر روي سورتمه ها بود، قمقمه هاي آب را بر مي داشتند، و ن ازآوسيله ي 

  .كردمي يرا صحبت جان فا با لا، نگاه مي كرد گوشت خوك مي پخت،، در نزديكي

  )) بايد حتماً اون وسيله رو ببيني تا بتوني بخونيش ؟ لايرا تو ((  :او گفت 

او از  اما چشمان لايرا تيز بودند، .اما نور ثابت نداشت نور سپيده از مهتاب بيشتر نبود، .حو مي شدم سمانآماه داشت از 
  .وردآبيرون اش كيف مشكي رياه درون لباس

  لرد فا؟ د ازش چي بپرسم،يمي خوا .ولي در هر حال جاي بيشتر نشانه ها رو ميدونم بله من به خوبي مي بينمش، -

  .، بدونمار دفاع مي كننگدرباره ي اينكه اونا چجوري از بولوانمي خوام بيشتر  -

د و ذهنش معني را رشير دل و ظرف اهنگري ب، كلاهخود، هاينشانه انگشتانش را به سمت ، لايرا بدون فكر كردن
 جلوو  به صورت دايره وار و عقب چرخشبه  ه شروعبلافاصل عقربه ها يك سيستم پيچيده ي سه راهي. دريافت مي كرد

دانست كه  مي .ن را نگاه مي كردآرامي آلايرا به ، رساند د زنبوري كه با حركتش منظورش را به كندو مينمان .كرد رفتن
  .به طور كامل ايستاد عقربهكه  لايرا منتظر ماند، يك معني در راه بود و بعد سرعتش كم شد

تاتارها از ايستگاه محافظت مي كنند و اونا سيمهايي در يه گروه از  .لرد فا، مثل چيزيه كه شيتان جادوگر گفت دقيقاً -
  ...ولي لرد فا ، مي گه نشانه خوان اين چيزيه كه .توقع ندارند كه بهشون حمله بشه اونا واقعاً .درناطراف ايستگاه دا

  چيه؟ -

 حيك شب روستا هست كه مردمش توسطيك كنار يك رود ي، در دره ي بعد .گه داره يه چيزه ديگه هم بهم مي -
  .عذاب مي بينند

اينجا توي جنگل، از اين ارواح به گونه هاي . اون اةان اهميت نداره: (( جان فا سرش را با بي صبري تكان داد و گفت
  )) از تاتارها لگو، چند تا هستند ؟ اسلحشون چيه ؟ . مختلف، زياده

  :  پاسخ داد  يتوللايرا با احساس مسئ
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 .تش پرتاب كن هم دارندآيك جور توپ . يكي دوتا هم اسلحه هاي بزرگتر دارندهستند و  مسلحشصت تا مرد (( 
  ))  .ميگهنشانه خوان چيزيه كه . شيتانهاشونم همشون گرگند...و

  .جنگيده بودند نهايي كه قبلاًآ. پير تر انداخت كولي هاياين حرف جنبشي بين 

  ))  .ها شيتان گرگ دارند رياييدسته ي سيبي((  :يكي گفت

اون  : و بايد به خرس هم خبر دهيم .ما بايد مثل ببر بجنگيم .ها نجنگيدم من هيچ وقت با وحشي((  :جان فا گفت
  ))  .جنگجوي خوبيه

  ! )) ست من فكر مي كنم روح يكي از بچه ها  !حاين شب، لرد فا، ولي: (( لايرا بي صبرانه گفت

تش آتفنگدار و  ياييشصت تا سيبر. سي مي تونه كاري كنه يا نهلايرا من نمي دونم ك، خوب حتي اگه هم اينطور باشه -
   !شه يه لحظه بياييد اينجا اگه مي، بيزراقاي اسكآ ...پرتاب كن ها

  .تا با خرس صحبت كند رفت لايرا سريعاً مد،آنها آوقتي كه هوانورد به سمت 

   يا تو تا حالا از اين راه سفر كردي؟، آوركل -

  . )) يه بار((  :گفتاو با صداي عميق و بم 

   نه؟ف نزديك ما يه روستا هست -

  ))  .اون طرف مرز((  :گفت، او در حالي كه به درختان بالاي سرش نگاه مي كرد

   يا دوره؟آ -

  براي تو يا من؟ -
  !؟ براي من -

  .دور نيست براي من اصلاًاما براي تو خيلي دوره  -

  .برگردمبار برم و سه  من مي تونم تا در اومدن ماه  -

كار مهم هست كه  كگه و به من گفته كه ي دارم كه يه چيزايي به من مي نشانه خوانمن يه  :گوش كن، لورك ، خهآ -
كارم  مي دونم اون. راه بيفته اون فقط مي خواد سريعاً .اره برم اونجاگذاون روستا انجام بدم و لرد فا نمي  يمن بايد تو

  .دارن چه كار مي كنن  واقعاً شفن هافهميم كه  فته ما نميا چه اتفاقي داره مي م و نفهمم كهوولي اگه من نر .مهمه

چشمان  گرفتند،  جايغوشش آي قويش در هاپنجه ، او مثل انسان ها روي دو پايش ايستاده بود. خرس چيزي نگفت
  . چيزي مي خواهدچه او مي دانست لايرا ، سياهش از بالاي پوزه بند به چشمان لايرا نگاه كرد

  .)) كه كارمون تموم شد به كولي ها بپيونديرو به اونجا ببري و بعد  تو مي توني ما((  :يمون گفتنتالااپ

  .ولي من به لرد فا قول دادم كه فقط از اون اطاعت كنم. مي تونم -
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  چي؟، اگه اجازشو بگيرم -
  .باشه، اگه بتوني -

  .لايرا برگشت و از روي برف به سمت لرد فا رفت

كولي ها  بهخودمونو ما مي تونيم بفهميم اون چيه و بعد ، اگه لورك بيرينسون منو از مرز رد كنه و به روستا ببره !فالرد  -
ك يادتون مياد با اون سوسمار كوچ رو رامونمي پرسيدم فاردر ك، خر نبودآو اگه مثل دفعه ي  .و بلدهر راه ناو .يمونبرس
نمي فهمم  من دقيقاً .م همون احساسو دارمه نالآ .ولي واقعيت داشت و يكم بعدش فهميدم   نفهميدم   من اون موقع ؟

گه مي تونه تا در اومدن ماه سه بار بره و بياد  مي. و بلدهر و لورك  بيرنيسون راه. فقط مي دونم كه مهمه، گه اون چي مي
  .ره نميبدون اجازه ي لرد فا ميگه كه ولي  مگه نه؟، و من با اون در امانم

  .جان فا اخم كرده بودو   هي كشيدآرام وفاردر ك .سكوت

بيرنيسون دختر كوچولو رو ببره اون به اندازه ي  اگه لورك، لرد فا((  :هوانورد گفت، اما قبل از اينكه بتواند صحبت كند
شناسم و هيچ  ه ميلورك رو سالهاست ك، و منهستن  راستگوهمه ي خرس ها . در امان خواهد بود، وقتي كه با ما هست

اين ، موريت بده كه از دختر كوچولو محافظت كنه و اونأبه اون م. بشكنه رو قولش، نه كه اونكچيزي نمي تونه كاري ب
  ))  .دبراي ساعت ها بدوو اون مي تونه بدون اينكه حتي ذره اي خسته بشه، . كنهكارو مي 

  ؟اونو همراهي نكنهدم آ كولي چرا ي -

 .، مسافت هاي طولاني رو طي كنهدم نمي تونه به سرعت لورك بيرينسونآبرن و يه  هاونا بايد را، خب((  :لايرا اشاره كرد
 رو نكشه و هيچ چيزي طول قول مي دم، لرد فا، شه و من قول مي دم پس اون سرعتش كم نميك هستم، و من سب

  ))  .يفتمنخطر  يلو ندم يا تو خودموندرباره ي 

   ذاشته؟گسر كارت ن نسانه خواناون  رو بكني؟بايد اين كا، مطمئني -

  .لرد فا و فكر نمي كنم بتونه، هيچ وقت همچين كاري نمي كنه -

  .جان فا چانه اش را خاراند

حاضري اين كار رو يا ، آلورك بيرينسون .ما اطلاعات بيشتري خواهيم داشت، اگه همه چي درست پيش بره، خب -
  ؟ختر انجام بديبراي اين د

  .لرد فا، انجام مي دم، شما بگيد كه كاري من هر -

ن زير فرمان من لايرا تو الآ. گه عمل كني تو بايد اونو هر جا كه مي خواد ببريش و همون طوري كه مي، خيلي خب -
  روشنه؟، هستي

  .، لردفابله -
ما اون  ، بيرينسونلورك  .بلافاصله بر مي گردي، تو ميري و دنبال هرچيزي كه هست مي گردي و وقتي پيداش كردي -

  . يونبه من برس خودتو پس بايد، راه خواهيم بود يموقع تو

  .سرش را تكان دادبه نشانه ي موافقت خرس 
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  يا سربازي هم در اون روستا هست؟آ -

  .خواهيم پيمودرو ما بدون اون سريعتر راه ؟ يا من به زره ام نياز دارم آ -

  .عمل كنم، من قول مي دم همونطوري كه شما گفتيد. لرد فا، ممنونخيلي . لورك، نه من از اين بابت مطمئنم  -

قويش بين  پشتهغوش گرفت و آيمون را به نتالاادر حالي كه پو داد تا بجود  كي گوشت خشاتوني كاستا به لايرا تكه 
مثل  .ه بودخوشحال كنند، بلند بود و احساس قدرت زيادي كه كرد يپشمانش به طرز عجيب. ، آن را جويدپاهايش بود

  .جهش بلند به سمت مرز و به درون درختان كوتاه رفت كلورك  چرخيد و با ي. اين بود كه بي وزن است

  .خرس بود بر يكاو سوار . حس كرد را فوق العاده يعادت كرد و بعد نشاط طرز حركتشطول كشيد تا لايرا به  يمدت

 كو نحيف بودند چرا كه در نو كنجا باريآدرختان در  .ردلورك بيرينسون با زمين صدايي توليد نمي ك يبرخورد پاها
كه تار ن اي نها رد مي شد مثلآخرس چنان از بين . در سر راهشان بود ياي خار دار زياده اما بوته، توندرا بودند

لايرا مي خواست  .نها از تپه ي كوتاه گذشتند و به زودي از ديدگاه مردم پشت سرشان ناپديد مي شدندآ.عنكبوت بودند
خجالت مي  اما او خيلي عجيب و سرد بود و لايرا هم، ن با او گرم گرفته بودتا الآ با خرس حرف بزند و اگر او انسان بود

لايرا ، وقتي كه پاهاي قوي خرس راه مي پيمود پس. بود كه خجالت مي كشيد براي اولين بار در زندگيش، تقريباً كشيد
بايد همچون خرسي من  :او با خود فكر كرد. طور ترجيح مي داد خرس وضعيت را اينشايد . ت و چيزي نگفتسنش

  .قدرتمند براي اين بچه ي كوچيك به نظر بيام

فهميد كه چيز جالب اما يك جورايي ، لايرا به ندرت درباره ي خودش فكر كرده بود و اين دفعه كه اين كار را كرد
سون به سرعت راه مي پيمود هر دم پاي جلوي بدنش را هم زمان رلورك بي. ل سوار شدن بر خرسثم، عجيب است

لايرا خشك و بي حوصله اما در اعماق دلش خوشحال . آنها يك ساعت مي شد كه مسافرت مي كردند. حركت مي داد
  . سون ايستادنيورك بيرلبود و 

  .بالا رو نگاه كن -

، زيرا به خاطر سرماي زياد اشك با كناره ي آستينش پاك كنديرا چشمانش را به سمت بالا برد اما مجبور شد آنها را لا 
 ييتبديل به يك روشنا اورورا. به بالا نگاه كردكه توانست به خوبي ببيند، وقتي . و درست نمي ديد از چشمانش مي آمد، 

صد ها شكلك ، تارهسالماس بودند و در دامنه ي آسمان پر  يياما ستارگان به روشنا، كمرنگ شده بود ي چشمك زنه
 .به سمت شمال مي رفتند، سياه از مشرق و جنوب

 ن؟ه هستاونا پرند ‐

 .جادوگرن ‐

 چي كار مي كنن؟ جادوگر؟ ‐

 . مه بودبا هم نديد جادوگر رو من هيچ وقت اين همه. دنور شايد به جنگ مي ‐
 ورك؟، لتو هيچ جادوگري مي شناسي ‐

 لشما ...اگه اونا دارن به  .ترسه مي، لرد فا اگه اينو ببينه .ون جنگيدمو با بعضي هاش من به بعضي هاشون خدمت كردم  ‐
 .بايد هم بترسين، ميرن
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 مگه نه؟ تو كه نمي ترسي؟ .لرد فا نمي ترسه -

 .كولي ها اونا را نديده باشنممكنه . ولي بهتره راجع به جادوگرا به لرد فا بگيم، كنترلش مي كنم، اگه بترسم. هنوز نه ‐ 
آسمان را نگاه مي كرد تا وقتي كه دوباره چشمش را اشك فرا  يرا مستمراًو لا حركت مي كردخرس با سرعت كمتري 

 .در حركت بودندجادوگران هنوز به سمت شمال ، گرفت و تا وقتي كه نگاه مي كرد
 ))  .اين هم روستا((  :تاد و گفتسسون ايرنيورك بيلبالاخره 

آنها فقط پنج دقيقه از آنجا فاصله  .ي چوبي خانه ها نگاه مي كردند نابود شده به سمت خرابهآنها داشتند به سرا شيبي 
  ))  بكني؟، چي كار مي خواي: (( خرس پرسيد  .داشتند

ولي او به پشم هاي خرس آويزان  .صورتش يخ زده و پاهايش لرزان بود .ر خورد و به سختي ايستاديرا از پشت او سلا
 .رتش را به دست آوردشد تا وقتي كه قد

من مي خوام  .من مطمئن نيستم. حومه ي اونه يشايدم تو .اين روستا يه بچه يا يه شبح يا يه چيزي مثل اينا هست يتو
كه من منظور نشانه خوان يه چيزي باشه  ممكنهبحه اما من فكر كنم اون يك ش .اونو به لردفا برگردونمپيداش كنم و 

 .نمي فهمم

 .هتره يه سر پناه داشته باشهبونه، اگه بير ‐

  . )) چيزي غيرطبيعيه كه نشانه خوان هشدار مي داد ...فكر نكنم مرده باشه((  :يرا با شك و ترديد گفتلا

 چطور مي توانست بترسد؟ .خرس پر قدرت چه كسي زيرفرمان او بود؟ .زريلاما اون كي بود؟دختر لرد ع  

  .اه كنيمگر و بر رو نودو بيا بريم  -

   .ردور خس، و خرس از سراشيبي داغون شده بدون اين كه پايش را تكان دهد .و دوباره از پشت خرس بالا رفت 

گ هاي روستا يا بوي آنها را حس كرده بودند يا صدايشان را شنيده بودند يا احساسشان كرده بودند چرا كه شروع س
در حالي كه شاخ هايشان ، س خاصي حركت كردضطربا اگله ي گوزني كه در نزديكي آنها بود .كردند به زوزه كشيدن

 .كوچك ترين صدا تا فاصله ها مي رفت، در آن جو ساكت .مي كرد مانند شاخ هاي خشك با هم بر خورد

رفت و ماه هنوز  داشت از بين مي اورورا چرا كه، را نگاه كرد اطرافشيرا به سختي لا، وقتي كه به اولين خانه ها رسيدند
يرا يرا را زد و براي لحظه اي لاچشم لا، لحظه اي نوري كه از بالاي پشت بامي پوشيده از برف مي آمد .بود طلوع نكرده

ديده است و تصور كرد كه آنها چقدر تعجب زده شده اند كه دختر ، رنگ پريده فكر كرد كه آدم هايي با چهره هاي
 . كوچكي را ديده اند كه بر خرس سفيد سوار است

صداي سگ ها كر  .فرو رفته بودند، اسكله بود كه قايق ها زير برف ي فضاي كوچكي كناره، روستاي كوچكز كدر مر
ان تشي .دري باز شد و مردي با تفنگ بيرون آمد، اين صدا همه را آزار مي دهد، يرا فكر كردو لحظه اي كه لا .كننده بود

ورك پايين آمد و بين ليرا به سرعت از پشت لا .ا پرتاب كردچوب كنار در رفته و برف ها را به هو ي گرگ او به زير تله
 .نيازي نيست زره اش را بپوشد، چرا كه به ياد آورد كه به خرس گفته بود، او و مرد ايستاد

رينسون هم با همان زبان جوابش را داد و مرد ناله اي از ترس يورك بل .صحبت كرد، مرد با زباني كه او متوجه نمي شد
 .كرد

 چي بهش بگم؟، ما شيطان هستيمكه فكر مي كنه او  -
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اينو بهش . بچه ي عجيب يه .و ما داريم دنبال يه بچه مي گرديم .ولي دوستاني داريم كه هستن، بگو ما شيطان نيستيم -
  . بگو

 .مرد به سمت راست اشاره كرد و به سرعت صحبت كرد، فاصله پس از اين كه خرس آن را گفتلاب

يرون اونا سعي كردن بچه رو ب. كه بچه رو ببريم؟ اونا ازش مي ترسن ي تونمما آيا مكه اون مي پرسه ((  :لورك گفت
 )) .اما هر دفعه برمي گرده كنن

 اون كجاست؟ .ولي اونا كار بدي كردن كه باهاش اونجوري رفتار كردن .ما اونو با خودمون مي بريمكه بگو  -

كند اما بلافاصله كه  كلايرا مي ترسيد كه او از روي اشتباه به آن ها شلي.توضيح داد اي مرد با چهره ي وحشت زده
 .صورت هايي را مي ديد، همه ي پنجره هاپشت لايرا . صحبتش تمام شد درون خانه رفت و در را بست

 بچه كجاست؟ -

  ))  .توي انبار ماهي((  :گفت، خرس در حالي كه خم مي شد تا به سمت اسكله برود

سرش را بلند ، مي رفت كچوبي باري كداشت به سمت يك آلونكه خرس . او خيلي عصبي بود. لايرا به دنبالش رفت 
 . )) اونجا ((: و وقتي كه به در رسيد گفت. كرده بود تا راه را بو بكشد

فهميد كه اين كار  او دستش را بالا برد تا در بزند اما بعد .كه به سختي نفس مي كشيد تپيد سريع مي چنانقلب لايرا 
او بايد ! بود كآه هوا خيلي تاري ...اما فهميد كه نمي داند چه بگويد، پس نفسش را جمع كرد تا صدا بزند، مسخره است

 ...با خود فانوسي مي آورد

او درباره ي چيره شدن بر ترسش گفته . ترس او را ببيند، راه ديگري نبود و در هر صورت او نمي خواست كه خرس
بالا برد و با قدرت آن را در برابر باد سردي كه آن را ، او چوبي كه در را بسته بود. اين كاري بود كه بايد مي كرد: بود

به ، او بايد برف هاي جلوي در را قبل از اين كه آن را باز كند. در با صداي تقي باز شد. فشار داد، بسته نگه مي داشت
در حالي ، سايه اي سفيد روي زميني سفيد. كرد و فقط به جلو و عقب مي رفتو پانتالايمون هم كمكي نمي ، مي زدكنار 

 .كه صداهاي وحشت زده از خود در مي آورد يكه صداهاي

 ...  نگاه كن رو تبديل به خفاش شو و برو برام دور و بر ! پان به خاطر خدا -

او حتي از لايرا هم بيشتر . وري نديده بودلايرا هيچ وقت او را اين ط .ولي او اين كار را نكرد و حتي حرف هم نزد
 .هم در سكوت روي برف ها نشسته بود و نگاه مي كرد كلور. ترسيده بود

 ! )) بيا بيرون! بيا بيرون((  :لايرا داد زد

و به شكل يك گربه . او در را كمي بيشتر باز كرد و پانتالايمون به آغوش او خزيد. نيامد به سؤالش هيچ صدايي در جواب
 ! )) برگرد! همين الان برو، اوه لايرا! اينجا نمون! روب: ((  به او فشار آورد و گفت

و برگشت تا شكلي . بيرنيسون به سمت او مي آيد كفهميد كه لور، او را ثابت نگه دارد، لايرا در حالي كه سعي مي كرد
فانوسي كه ، اندازه ي كافي نزديك شد تا صحبت كندوقتي به . فانوسي در دستش بود. ببيند، را كه از ميان روستا مي آمد

در  با يك چشم كه تقريباً كمرد پيري با دهان گشاد، صورت چرو: در دستش بود را بالا برد تا صورتش را نشان دهد
 :  بيرنيسون گفت كاو حرف زد و لور. روباه قطبي بود كشيتانش ي. صورتش گم شده بود كميان هزاران چرو

بعضي موقع ها اونا زود . اون چند تا ديگه رو هم توي جنگل ديده. كه اون بچه تنها بچه ي اينطوري نيستاون مي گه (( 
 . )) ولي اگه مي مرد براي خودش بهتر بود. اون فكر مي كنه كه اين يكي قويه. بعضي موقع ها هم نه، ميرن مي
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  و قرض بگيرم؟ر ببين مي تونم فانوسش -
و از . لايرا فهميد كه او به آنجا آمده بود تا فانوس را به او بدهد.. .س را بلافاصله به او دادخرس حرف زد و پيرمرد فانو

 .و از آن ها دور مي شد و به سمت كلبه ايي مي رفت، در حالي كه او سرش را تكان مي داد. او تشكر كرد

 راجر باشه چي؟، بچه اون اگه: ناگهان فكري به ذهن لايرا خطور كرد

 .طور نباشد تمام و جود دعا كرد كه اينو او با 

پا  كو در آلونرا بلا گرفت لايرا فانوس . پانتالايمون پنجه هايش را در ژاكت لايرا فرو كرده بود و به او چسبيده بود
 .ماهيت كار شوراي يگانه بخت كليسا چيستسپس فهميد كه  .گذاشت

شده آويزان  كرديف ماهي هاي خش، كه رديف جايي. كن نشسته بود كدستگاه چوب خشدر كنار  ككوچ يپسر
پانتالايمون را به سختي به لايرا،  كهتكه اي ماهي را در آغوش گرفته بودف همانطور او . بودند و همگي به سختي چوب

 شفن ها. چرا كه آن پسر هيچ شيتاني نداشت. يك تكه ماهي. اما اون تنها چيزي بود كه پسر داشت. قلبش مي فشرد
  .بودجدا شده  ككود كاين ي. همين بود "جداسازي  "معناي . از او دور كرده بودند شيتانش را

 

  

  ...دوازدهم پايان فصل
  

  

  

  .از آقا سروش و نگارخانم عزيز كه در تايپ متن ترجمه همكاري نمودند، تشكر مي كنم

  

  

  : سايت هاي همكار در دريافت اين فصل 
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 پورحسن عليرضا: طراح كاور و گرافيك 
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٢ 

  فهرست فصول

  

  :؛ شامل بولوانگار :بخش دوم 

  

  

   كنسول و خرس -10

  

   زره -11

  

   يك پسر گمشده -12

  

   شمشير بازي -13

  

  نورهاي بولوانگار -14

  

  قفس هاي شيتان -15

  

  نقره *گيوتين -16

  

  جادوگر ها -17
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٣ 

  : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده استاين كتاب  -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  " حرف: توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( شده اي رخ مي دهد و بخش سوم بين اين دو دنيا است

اسامي خاص و با همكاري ديگر سايت ها كه  تخصصي ترجمه، ترجمه اي است -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

و بخشي از آن نيز كتعلق به ادبي، متعلق به وبسايت افسانه ها -كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
مربوطه  هاي باشد و هرگونه كپي برداري تنها با نام مترجمين و وبسايتمي وبسيات روباه سرخ 

  .مجاز مي باشد
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۴ 

  ياسمن حسيني  : مترجم اين فصل 

  نيما كهنداني       :  ويراستار                                                              

  
  شمشير بازي:  سيزدهمفصل 

  

  

يك انسان بدون شـيتان مثـل كسـي بـدون      .اولين فكري كه به ذهنش رسيد، اين بود كه برگردد و فرار كند يا بالا بياورد
چيزي غير عادي و غريب كه به دنيايي هولناك و تاريـك  : باز باشد و قلبش بيرون بزندصورت بود، يا اينكه دنده هايش 

  .تعلق داشت، نه به دنياي زنده و هوشيار

پس لايرا به پان چسبيد و سرش افتاد، و گلويش كبود شد و به سردي همان شب، و عرقي سرد از مريضي بدنش را سرد 
  .تر از قبل كرد

  :پسر گفت

  )) منو نديدي؟ ) شيتان اسم(تو راتر (( 

  :او با صدايي وحشتزده و سست گفت.لايرا ترديدي در اينكه منظور او چيست، نداشت

  ))اسمت چيه؟  نه،(( 

  توني ماكاريوس، راتر كجاس؟-

  .لايرا آب دهنش را قورت داد و سعي كرد حالت تهوعش را از بين ببرد

  ...شفن ها...نمي دونم -

بايد از آلونك بيرون مي رفت و تنهايي زير برف مي نشسـت،البته او تنهـا نبـود، هـيچ     . ندولي نتوانست حرفش را تمام ك
بدترين ! آه، جدا شدن از پان، همانطور كه پسر بچه از راتر جدا شده بود. وقت نبود، چون پانتالايمون هميشه كنارش بود

اري مي كرد، و هر دويشان به خـاطر پسـر جـدا    لايرا فهميد كه دارد گريه مي كند، پان هم داشت شيون و ز! چيز در دنيا
  .شده افسوس مي خوردند و سوگواري مي كردند

  :لايرا ايستاد و با صدايي لرزان گفت
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۵ 

  . ))ما تو رو به جاي امني مي بريم... بيا(( 

او  .حركتي در خانه ي ماهي گير ها ديده شد و توني كنار در ظاهر شد، و هنوز ماهي خشك شده اش را در دست داشـت 
يك باشلق كلفت و خز تودوزي شده و چكمه هاي چرمي، ولي آنها كهنه به نظر مي رسيدند : لباسهاي گرمي به تن داشت

در نور ضعيف بيرون از در، سپيده دم و برف روي زمين، او رقت بـارتر و گـم شـده تـر از اول بـه      . و ظاهر خوبي نداشتند
  .نظر مي آمد و زير نور فانوس قوز كرده بود

  .د روستايي كه فانوس را آورده بود، چند يارد آنطرف تر بود، و آنها را صدا مي زدفر

  :لورك بيرنيسون ترجمه كرد

  . )) ميگه بايد پول ماهيه رو بدين(( 

  :لايرا حس كرد كه دوست دارد به خرس بگويد تا مرد را بكشد، ولي در عوض گفت

  . )) ا مي تونن يه ماهي بابت بپردازنما داريم اونا رو از شر بچه خلاص مي كنيم، اون(( 

لايرا فانوس او را روي برفها گذاشت و دست پسر ناقص را گرفـت   .مرد غرغر كرد ولي چيز ديگري نگفت خرس گفت،
او با بيچارگي دنبال لايرا آمد و هيچ هيجان يا ترسي از نزديك شدن به ديوي سفيد و  .تا به طرف خرس راهنماييش كند

  :و وقتي لايرا به او كمك كرد تا پشت لورك بنشيند، فقط گفت ،عظيم نشان نداد

  )) شما مي دونيد؟ . نمي دونم راتر كجاس(( 

لـورك، اشـكال نـداره    . اين كارو مي كنيم، قول ميـدم . ما شفن ها رو تنبيه مي كنيم... ولي ما. نه، ما هم نمي دونيم، توني -
  من هم پشتت بشينم؟

  .خيلي بيشتره، بپر بالازره وزنش از دو تا بچه -

پس او به طرف توني خودش را كشيد و او را مجبور كرد به پشم سيخ و بلند بچسبد، و پـان هـم داخـل شـنل او نشسـت،      
لايرا مي دانست كه پان دوست دارد، بيرون بيايد و در آغوش بچه نـاقص بـرود تـا ليسـش     . گرم و نرم پر از حس تأسف

  .شيتان خودش مي كرد، ولي اين مجاز نبود و پان نمي توانست اين كار را بكندبزند و آرامش كند، همانطور كه 

آنها از دهكده گذشتند و به طرف مرز دهكده رفتند، حالت چهره ي روستاييان با ديدن اين كـه آن جـانور وحشـتناك و    
و نـوعي وحشـت در هـم    نفرت انگيز و معيوب، به وسيله ي  يك دختر و خرسي عظيم و سفيد برده مي شود، بـا بيـزاري   

  .رفت

او بازوهـايش را دور كوچولـوي   . در قلب لايرا، نفرت و دلسوزي با هم در كشمكش بودند و در آخر دلسوزي پيروز شـد 
  سفر به قسمت مياني سردتر بود، و مشكلتر، و تاريكتر،. لاغر قرار داد تا او را سالم نگه دارد
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۶ 

هيكـل كوچـك   . لايرا اتوماتيك شده بود، طوري كـه ديگـر نمـي افتـاد    لورك بيرنيسون خستگي ناپذير بود، و سواركاري 
درون بازوهايش بسيار سبك بود، طوري كه انگار اداره كردن او كار ساده اي بود، ولي او بـي روح بـود، همـانطور صـاف،     

  .پشت خرس نشسته بود، پس مشكل هم بود

  :لايرا بهش گفت. او گهگاه صحبت مي كرد

  )) چي گفتي؟ (( 

  مي فهمه من كجام؟) زن(تم كه اونگف -

  ...آره،اون تو رو پيدا مي كنه و ما هم اونو، حالا سفت بچسب، خيلي نمونده-

. لايرا تا وقتي كه به كولي ها نرسيدند، اصلاً نفهميد كه تا چه حد خسـته اسـت  . خرس به طرف جلو مي جهيد و مي رقصيد
ند، ناگهان لايرا ديد كه همه آنجا ايستاده اند، فاردر كورام، لـرد فـا   سورتمه ها ايستاده بودند تا سگها كمي خستگي در كن

لايرا خشكش زده بود . ،لي اسكارزبي، همه، جلو آمدند تا كمك كنند ولي وقتي پسر را ديدند، ساكت شدند و عقب رفتند
مؤقرانه، آنها را از هم جدا  و خود جان فا مجبور شد جلو بيايد و. و حتي نمي توانست دستهايش را از دور پسر كنار بكشد

  :او گفت. كند

  )) اين چيه؟ لايرا، اين بچه هه چيه پيدا كردي؟ ! واي خدا(( 

  :لايرا با لب هاي سردش من من كرد

  . ))اسمش تونيه، و شيتانش رو ازش جدا كردن، شفن ها اين كارو مي كنن(( 

شروع به سرزنش كـردن آنهـا كـرد، كـه تعجـب       مردان، خودشان را عقب كشيدند، و با وحشت خيره شدند؛ ولي خرس
  .لايرا را برانگيخت

شايد شما اينقدر با جرئـت نباشـين، ولـي حـداقل وانمـود كنـين كـه        ! فكر كنين اين بچه چي كار كرده! خجالت بكشين -
  . هستين

  :جان فا كه داشت برمي گشت تا دستورات را بدهد، گفت

فـاردر،  . براي هردويشان. و روبه راه كنين و براي بچه كمي سوپ بريزيناون آتيش. تو درست ميگي، لورك بيرنيسون(( 
  )) چادرت برپاست؟ 

  ...بله، جان، اونو بيارين و مي تونه اونجا گرم شه -

  :كسي گفت

  ... )) و پسر كوچولو مي تونه غذاشو بخوره و گرم شه، حتي اگه(( 
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٧ 

بعـد از چنـد   . خودش هم خيلي خسته. همه سرشان شلوغ بود لايرا تلاش مي كرد به جان فا در مورد ساحران بگويد، ولي
دقيقه ي آشفته؛ پر از نور فانوسها، دود آتش، پيكر هايي كه به اينطرف و آنطرف مي رفتند، حس كرد كه پان بـه آرامـي   

  :پانتالايمون زمزمه كرد. گوشش را گاز گرفت، و لايرا بيدار شد و صورت خرس را چند اينچ آنطرف تر ديد

  . )) ساحران، من لورك رو صدا زدم(( 

  :لايرا من من كرد

شايد يادم بره به لرد فا درمورد سـاحره هـا بگـم، تـو بـه      . اوه، آره، لورك، ممنونم كه منو بردي و بعد هم برگردوندي(( 
  )) جاي من اين كارو مي كني؟ 

  .لايرا شنيد كه خرس موافقت كرد، و بعد، خودش به خواب رفت

  

مـه غليظـي در هـوا    . آسمان رنگ پريده بود. هوا داشت با روشنايي ناقص درخشش شمالي روشن مي شد وقتي بيدار شد،
  .بود، كه كولي ها درونش مثل اشباحي بزرگ، سورتمه ها را پر مي كردند و افسار سگها را مي بستند

. كپه اي خز نشسته بـود، مـي ديـد    لايرا همه ي اينها را از زير چادري كه روي سورتمه فاردر كورام بود، در حالي كه روي
پانتالايمون كاملاً بيدار بود و داشت شكل روباه قطبي را قبل از اينكه به شكل مورد علاقه اش، يعني قاقم درآيـد، امتحـان   

  .مي كرد

لورك بيرنيسون در كنار آنها روي برف خوابيده بود و سر بزرگش را روي پنجه هايش گذاشته بـود؛ فـاردر كـورام هـم     
  .شلوغ بود، و همان لحظه اي كه پان را ديد، به آهستگي جلو آمد تا لايرا را بيدار كند سرش

  .لايرا ديد كه او مي آيد، و بلند شد تا صحبت كند

عقربه، مدام پرنده و عدم وجود را نشان مي داد كـه بـي   ! فاردر كورام، مي دونم كه چرا منظور حقيقت سنج رو نفهميدم -
  چي شد؟... بي شيتان و نمي دانستم اين چطور مي تواند اتفاق بيفتدمعني بود، چون يعني 

نمي توانسـت دوام  . پسر بچه، يك ساعت پيش مرد. لايرا، من مي ترسم اين رو به تو بگم، با وجود اون كاري كه كردي -
چه موقعي مـي   .بياورد، همه اش مي پرسيد كه شيتانش كجاست، نمي توانست آرام بگيرد، مي خواست ببيند آن كجاست

  . ، آه، نمي تونم در موردش حرف بزنم، فرزندم...و طوري آن ماهي پاره ي كهنه را چسبيده بود كه. همش همين... آيد

چون مثل بقيه ي مـرده هـا شـده بـود و     . ولي بالاخره چشم هايش را بست و آرام شد، و به نظر مي آمد راحت شده است 
  .همراه شيتانش به طبيعت پيوسته بود
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٨ 

پس جـان فـا دسـتور داد، آتشـي درس كـنن، و مـي       . سعي كردند برايش قبري بكنند، ولي زمين مثل آهن سفت است -
  .خوان جسد رو بسوزونن، وگرنه لاشخورا غارتش مي كنن

حالا ما مي دونيم اون تبهكاراي كثيف چي كار مي . عزيزم، تو كار خوب و شجاعانه اي كردي، و من بهت افتخار مي كنم -
كاري كه تو بايد بكني، خوردن و استراحته، تو ديشب زودتر از اينكه خودتو سير . حالا نقشه ي ما از قبل آشكار تره. كنن

  ...و اگه مي خواي توي اين سرما ضعيف نشي، بايد غذا بخوري. كني، خوابت برد

حكـم مـي كـرد، و دو طنـابي را     در حين صحبت، به اطراف مي رفت، خزها را جابه جا مي كرد، افسار سگهاي سورتمه را م
  .گرفته بود و سعي مي كردآنها را از هم باز كند

  فاردر كورام، الآن پسر بچه كجاس؟ هنوز كه نسوزوندنش؟ -

  .نه، لايرا، روي زمين گذاشتنش -

  .مي خوام برم و ببينمش -

پـس بـا   . يد اين او را آرام مـي كـرد  فاردر نتوانست او را متوقف كند، چون لايرا چيزهايي بدتر از جسد هم ديده بود و شا
پانتالايمون كه خرگوش قطبي شده بود و كنارش جست مي زد، از كنار رديف سورتمه ها و مردان كه داشتند كپه اي بتـه  

  .را خشك مي ساختند،   آهسته گذشت

مـرد خواسـت او را   يـك  . لايرا با دسـتان دسـتكش پوشـَش، پتـو را كنـار زد     . بدن پسر، زير پتويي شطرنجي كنار راه بود
  .متوقف كند، ولي ديگران سرشان را تكان دادند و او را متوقف كردند

لايـرا دسـتش را از دسـتكش    . پانتالايمون به لايرا كه داشت به صورت بيچاره و درمانده ي پسر نگـاه مـي كـرد، چسـبيد    
گفت؛ توني ماكـاريوس كوچـك و   فاردر كورام راست مي . بيرون آورد و چشم پسر را لمس كرد، مثل شيشه ي در بودند

او را ! آه، اگر پانتالايمون را ازش مي گرفتنـد . بدبخت فرقي با ديگر انسانهايي كه از شيتانشان جدا و مرده بودند، نداشت
و تنها چيـزي كـه تـوني داشـت، يـك تكـه مـاهي        . بلند و طوري بغل كرد كه انگار مي خواست او را درون قلبش فرو كند

  ...خشك بود

  ود؟كجا ب

  .او پتو را كنار كشيد؛ ماهي، غيب شده بود

  .لايرا بلافاصله ايستاد و با خشم به مردان نزديكش نگاه كرد

  ماهي اون كجاست؟ -
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يكي از مـردان  . آنها گيج و نامطمئن دست از كار كشيدند؛ ولي انگار بعضي از شيتانها مي دانستند و به هم نگاه مي كردند
  .با بلاتكليفي لبخند زد

تمـام دارايـي او همـون    ! چطور جرئت مي كني لبخند بزني؟ اگه باز بخندي شكمت رو پاره مي كنم و ريه هاتو جر ميدم -
  كي اونو برداشته؟ كجا گذاشتينش؟! ماهي خشك بود، به جاي شيتان مهربانش

م چيـزي كـه مـي ديـد،     پان به شكل پلنگ قطبي خشمگيني درآمد، درست مثل شيتان لرد عزريل، ولي او پان را نديد؛ تما
  :يكي از مردان گفت. گناه و خوبي بود

  . )) آروم باش، لايرا، آروم باش، عزيزم(( 

  :او دوباره داد زد

  )) كي برش داشته؟ (( 

  :مردي با حالت عذر خواهي گفت. كولي ها از ترس خشم او يك قدم عقب رفتند

  . )) فقط همين. فكر كردم اينطوري آبرومندانه تر باشه. و از دستش درش آوردم. من نمي دونستم، فكر كردم غذاشه(( 

  كجاست؟ -

  :مرد با ناراحتي گفت

  . ))خواهش مي كنم منو ببخش. نمي دونستم ممكنه لازمش داشته باشه، انداختمش جلوي سگا(( 

  .از من معذرت نخواه، ماهي مال اون بود-

  .مرده گذاشت و برگشت و دوباره زانو زد و دستش را روي لپ يخ كرده ي پسر

وقتي باشلق را كنار زد، سردش شد، اما پيدا كـردن  . بعد فكري به نظرش رسيد، و شروع به گشتن داخل لباسهايش كرد
  .چيز مورد نظرش چند ثانيه بيشتر طول نكشيد، او از كيف كمريش يك سكه ي طلا درآورد و بعد باز خودش را پوشاند

  :به مردي كه ماهي را برداشته بود، گفت

  )) يه چاقو داري بهم بدي؟ (( 

  :وقتي مرد چاقويش را داد، به پان گفت

  )) اسمش چي بود؟ (( 

  .راتر -
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لايرا سكه را محكم با دست چپش گرفت و درحالي كه چاقو را مثل مداد گرفته بود، اسم شيتان مفقود شده را روي سـكه  
  .حك كرد

  .خوب باشه فكر كنم اينكه مثل محقق هاي جردن باهات رفتار كنم، -

  .و دهان پسر را با زور باز كرد و با تلاش فراوان سكه را درونش گذاشت و دوباره آرواره هايش را بست 

  .بعد چاقوي مرد را پس داد و در هواي صبحگاهي نيمه روشن پيش فاردركورام بازگشت

  :بعد گفت. كشيداو پياله ي سوپ را مستقيم از روي آتش به لايرا داد، و لايرا آن را حريصانه سر 

  . )) در مورد ساحران چيكار مي كنيم؟ شايد اون دوست تو هم يكي از اونها بوده(( 

دوست من؟ اينجور ها هم نيست، اونها ممكن است هرجا باشند، ساحره ها همه نـوع كـاري بـراي انجـام دادن، دارنـد،       -
ارند ولي ما نداريم، مبارزه هـايي پنهـان درسـت زيـر     بيماري هاي اسرار آميز كه آنها د: كارهايي كه براي ما نامرئي است

گوش ما، شادي و غم براي روييدن گلي كوچك در مراتع، ولي آرزو مي كنم آنها را در حال پرواز هم ديده بودم، لايرا، و 
بخـور،  . بازم مي خواي؟ دارند نان تابه اي هم درست مي كنن. حالا سوپت رو بخور. دوست دارم منظره اي مانند آن ببينم
  .عزيزم، چون به زودي راه مي افتيم

و با بقيه راه افتاد تا در مراسم سوزاندن پسـر جـدا شـده    . غذا لايرا را تسكين داد و گرمش كرد و يخ روحش را آب كرد
و بعد مردان، روي بوته هـا نفـت   . شركت كند و سرش را براي جان فا و ديگر دعا كنندگان خم كرد و چشمانش را بست

  .و بلافاصله همه ي بوته ها آتش گرفتند. و كبريتي رويش انداختند ريختند

برف مي باريد و خيلي زود تنهـا  . انگار سفري شبحي بود. وقتي مطئن شدند او سالم سوخته، دوباره سفر را از سر گرفتند
يخ، و دريايي از  چيزي كه حس مي شد، هيكل خاكستري سگها، سورتمه هاي پرسرو صدا كه تلو تلو مي خوردند، سرما و

  .دانه ي برف و نور خيلي مبهم آسمان، بود

در ايـن بـين ظهـري رنـگ     . به طرف شمال و باز هم شمال مي رفتنـد . سگها با دم هاي آويخته و نفس يخ زده مي دويدند
وشـند و  بعـد ايسـتادند تـا بخورنـد و بن    . پريده آمد و زود رفت تا به طرف ديگر دنيا سر بزند و هوا بـاز هـم تاريـك شـد    

در حالي كه جان فا و لي اسكارزبي داشتند در مورد پرواز بهتر با بالون حرف . استراحت كنند و به مغزشان آرامش دهند
  .مي زدند، لايرا به فكر پرنده ي جاسوسي افتاد، و از فاردركورام پرسيد كه قوطي كه جانور درونش است را كجا گذاشته

ولـي حقيقتـًا نمـي دونـم     . ، اما نمي توني ببينيش، توي كشـتي جوشـكاريش كـردم   محكم درشو بستم، زير تموم وسايله -
مي تونيم با يه مين منفجرش كنيم، شايد از بين رفت، ولي نگران نباش، لايرا، تا وقتي مـن دارمـش تـو در    . چيكارش كنم

  .اماني
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صـداي وزوز  . قوطي را بيـرون كشـيد   اولين شانسي كه لايرا پيدا كرد، بازويش را درون وسايل يخ زده ي كيف فرو برد و
  .آن، از داخل قوطي به گوش مي رسيد

وقتي فاردر داشت با سران ديگر حرف مي زد، لايرا قوطي را براي لورك برد و فكرش را براي او توضيح داد كه با ديدن 
  .قدرت لورك در خم كردن فلزات به ذهنش رسيده بود

لايـرا از ضـرب   . برداشت و به شكلي آن را فشرد كرد كـه مثـل ورقـه شـد     او گوش داد، و بعد جعبه ي فلزي بيسكوييتي
برخلاف بيشتر خرسها، او و اقوامش پنجه هايشان مدلي بود كه مي توانستند، اجسـام را محكـم   : دست او شگفت زده شد

خمشان كند، به  نگه دارند؛ و او دانش مادرزادي در مورد قدرت و خم شوندگي فلزات داشت و فقط كافي بود يكي، دوبار
حـالا  . اين طرف و آن طرف بپيچاند و با چنگول علامتي دايره شكل روي آن مي انداخت تا نشانه ي جاي خم شدن باشـد 

هم اين كار را كرد، گوشه ها را به داخل خم مي كرد و تا وقتي كه قـوطي سـطح صـافي ايجـاد كـرد و بعـد هـم سـرپوش         
ون لايرا گفته بود، يكي به اندازه ي قوطي اصلي، و ديگري به اندازه اي كـه  يعني دوتا ساخت، چ. مناسبي براي آن ساخت

حالا قـوطي  . تمام قوطي را بپوشاند و مقداري هم مو و خرده ريز گوزن شمالي هم داخلش چپاندند تا صداگير درست كند
  .به اندازه ي حقيقت سنج بود

  :و گفت. ا كه يخ زده بود، مي خورد،نشستوقتي تمام شد، لايرا كنار لورك كه داشت ران گوزن شمالي ر

  )) لورك، سخته كه شيتان نداشته باشي؟ خيلي تنها نيستي؟ (( 

خرسـا بـراي گوشـه    . تنهايي رو هم همينطور. بهم گفتن اين جا سرده، ولي من سرما رو حس نمي كنم. تنها؟ نمي دونم -
  .نشيني ساخته شدند

  .هزاران نفرنخرساي اسوالبارد چي؟ شنيدم كه اونها  -

  .او حرفي نزد و با صدايي مثل شليك گلوله، قوزك گوزن را شكست

من فقط كنجكاوم و بيشتر در مـورد خرسـاي اسـوالبارد اينطـوريم، بـه      . ببخشيد، لورك، اميدوارم ناراحتت نكرده باشم -
  .خاطر پدرم

  پدرت كيه؟ -

  .شفنها باشه و خرسا رو براي نگهبانيش استخدام كردنفكر كنم كار . و توي اسوالبارد زندانيش كردن. لرد عزريل -

  .من نمي دونم، چون خرس اسوالبارد نيستم -

  ...فكر مي كردم، باشي -
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پـس زره و ثـروت و جايگـاهم رو از دسـت     . چون خرسـي را كشـتم  . منو تبعيد كردن. نه، من قبلاً بودم ولي حالا نيستم -
  .اونها بجنگم و كار پيدا كنم و ذهنم را با مشروب تند داغون كنم دادم و به پيش آدم ها فرستاده شدم تا براي

  چرا خرسه رو كشتي؟؟ -

و اونو كشتم و با عدالت، مجـازاتم  . ولي من ديگه از حد گذشتم. ما عصابانيتمونو روي همديگه خالي مي كنيم. عصبانيت -
  .كردند

كشتن يك نفر، از دست دادن رتبه، البته قبـل از  . داشت پس تو توانگر و بلند مرتبه بودي، پدر من هم همين داستان را-
بـا يـخ   ... من هيچي راجع به اسوالبارد نمي دونم، فقط مي دونم كـه تـوي دوردسـت تـرين نقطـه ي قطبـه      . زنداني شدنش

  پوشيده شده؟ مي تونيم از راه درياي قطب بهش بريم؟

  .قايق لازم مي شه. دستاز اينجا نمي تونيم، چون دريا توي جنوب، بعضي وقتها يخ ز -

  يا شايدم بالن؟ -

  .ولي باد بايد مساعد باشه. بله، ممكنه -

او دوباره ران گوزن شمال را جويد، و تصور وحشيانه اي به ذهن لايرا كه داشت پرواز ساحران را به ياد مي آورد، هجـوم  
و با خوشحالي بـه چيزهـايي كـه او در     ولي چيزي در موردش نگفتف در عوض از لورك در مورد اسوالبارد پرسيد،. آورد

مورد يخچالهاي قطبي كه حركت مي كنند، صخره ها و سواحل يخي كه فـُك هـا، گـروه گـروه در آنهـا دراز مـي كشـند،        
درياهايي پر از خوك دريايي، نهنگ قطب شمالي كه عاجهـاي بلندشـان را در آب يـخ زده بـه هـم مـي كوبنـد، در مـورد         

و آهني، صخره هايي كه هزاران فوت ارتفاع دارند، منابع زغال سنگ و كوره هاي بزرگ كه سواحل بي روح و خاكستري 
  ....خرسهاي آهنگر در آنها ورقه هايي آهني و محكم مي سازند تا براي زره استفاده كنند، گوش داد

  اگه زرهتو توقيف كردن، پس اين يكي رو از كجا آوردي؟ -

  .قبلش ناقص بودم. ختمخودم در نوازمبلا از آهن آسمان سا -

  پس خرسا مي تونن روح خودشونو بسازن، شاه اسوالبارد كيه؟ اصلاً خرسا سلطان دارن؟-

  .اسمش لوفر راكنيسونه -

قبلاً اين اسم را شنيده بود، ولي كجا؟ خرس نبود، كولي ها هم نبودند، محقق ها . اين اسم، زنگي را در لايرا به وجود آورد
  ...همين بود! در دانشگاه جردن، بله. ند، يكيشان داشت با خودپسندي به ديگري مي گفتدر اين مورد گفته بود

. اين اسم،  محقق مذهبي بود كه اين را گفته بـود . آن اسم را در اتاق استراحت شنيده بود، وقتي لرد عزريل حرف مي زد
اين كه لوفور يـك خـرس اسـت را هـم نمـي      . ستاو كلمهي  پانسر بيونا را استفاده كرده بود كه لايرا معنايش را نمي دان
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چيز ديگري هم بود، اگر يـادش مـي آمـد، امـا از     . استاد گفته بود كه سلطان اسوالبارد، مغرور و تملق خواه است. دانست
  .آن موقع تا حالا اتفاقهاي زيادي افتاده بود و لايرا چيزي يادش نمي آمد

  :لورك گفت

در هر حال اگـه  . ست، هيچوقت نمي تونه فرار كنه، چوبي براي ساختن قايق نيستاگر پدرت تحت نگهباني اون خرسا(( 
بهش خونه اي براي زندگي، خدمتكاري براي پيشخدمتي و غذاي . اون يه فرد متشخص باشه، باهاش خوب رفتار مي كنن

  . )) خوب و وسايل مي دهند

  لورك، هرگز مي شه خرسها رو شكست داد؟-

  .نه-

  زد؟ نمي شه بهشون كلك-

  :او دست از جويدن كشيد و به او زل زد، بعد گفت

  . )) تو زره ي منو ديدي، حالا سلاح هاي دفاع منو ببين(( 

هر پنجه ي سياه بـا پوسـتي كـه    . گوشت را زمين گذاشت و پنجه هايش را درآورد، آنها را بالا گرفت تا لايرا آنها را ببيند
. ناخنش به درازاي از سر انگشتان تا مچ لايرا بود، و به تيزي يك چـاقو  يك اينچ ضخامت داشت، پوشيده شده بود؛ و هر
  .او اجازه داد لايرا با تعجب آنها را دستكاري كند

. يك حركت مي تونه جمجمه ي خوك دريايي رو از هم باز كنه، يا ستون فقرات مردي رو بشكنه يا عضوي رو قطع كنه -
حـالا  . سند جلوي منو نگرفته بودي، كله ي يارو رو مثل تخم مرغ له مـي كـردم  اگه توي ترال. و دندون هم مي تونم بگيرم

دليل شو مي خـواي بـدوني ؟   . تو نمي توني يه خرسو گول بزني. ديدي خرسا چقدر قوي هستن؟ حالا در مورد كلك زدن
  .يه چوب بردار تا با هم شمشير بازي كنيم

د، شاخ و برگش را جدا كرد و مثل يك شمشـير بـاز در هـوا تكـانش     لايرا مشتاق امتحان كردن، از يك بوته، شاخه اي كن
وقتي لايرا آماده شد، كنار خرس رفت، نمي . لورك بيرنيسون عقب رفت و منتظر ماند و با پنجه هايش بازي مي كرد. داد

خـرس  . پس بيخودي چوب را تكان داد تـا اخطـار بدهـد   . خواست او را بزند، چون خرس هنوز حركتي جنگي نكرده بود
  .لايرا چند بار چوب را با حالت حمله، تكان داد ولي او را نزد. هنوز نشسته بود

در آخر خواست واقعاً او را بزند، البته آرام و طوري كه فقط چوب بهش بخورد، خرس بلافاصله گـارد گرفـت و چـوب را    
  .منحرف كرد
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بسيار سريعتر و قاطعانه تـر حركـت مـي كـرد، لايـرا      خرس . او دوباره تلاش كرد، خرس هم دوباره دفاع كرد! سورپريز
ولي خرس با حركات شخص تازه واردي مثـل لايـرا آشـنا    . ديوانه وار حمله مي كرد و مثل ديوانه ها چوب را مي چرخاند

ي ولي وقتي لايرا وانمود كرد كه به سر او ضربه مي زند، او هيچ واكنش. بود و با حركات سرسري ضربه ها را دفع مي كرد
  ...نشان نداد

  .لايرا ديگر داشت ديوانه مي شد،چوب را كوركورانه تكان ميداد اما بدن خرس حتي با چوب تماس هم پيدا نكرد

همـه ي خزهـاي پـالتويش بهـش     . بالاخره لايرا كه از دفاع خرس آگاه شده بود، خيس و لـرزان دسـت از مبـارزه كشـيد    
لايـرا  . حتي يك شمشير واقعي هم نمي توانست او را از پا درآورد. دخرس هم با خونسردي تماشا مي كر. چسبيده بودند

  :گفت

  . )) شرط مي بندم مي توني گلوله هارو توي هوا شكار كني(( 

  .و به چوب تكيه داد

  چطوري اين كارو مي كني؟ -

. ش بيني مي كنيمما حقه هارو مي فهميم و حركات دست و پا رو پي. چون انسان نيستم، هرگز نميشه يه خرسو گول زد -
  .ولي تو درموردش مي دوني؛ تو مي توني منظور نشانه خوان رو بفهمي. انسانها اين كارو فراموش كرده اند

  )) اينا كه مثل هم نيستن، نه؟ : (( لايرا كه بيشتر از عصبانيت او در زمان حال مي ترسيد، گفت

همونقدر كه من با هيكلم از انسانها برترم، تـو هـم بـا اون    . چرا هستن، بزرگسالها توانايي خوندن نشانه خوان را ندارن -
  . دستگاهت از بزرگسال ها برتري

  :لايرا با گيجي و بي ميلي گفت

  )) پس وقتي بزرگ بشم، طرز استفادشو يادم ميره؟ (( 

  .باشي شايد تو از بقيه متمايز. كي مي دونه؟ من تا حالا نه يه حقيقت سنج ديدم نه كسي كه بتونه بخونتش -

لايرا كه عرق كرده بود، پالتوي خزش را درآورده بودف ولـي  . بعد چهاردست و پا به طرف گوشتش رفت تا آن را بجود
مي خواست از حقيقـت سـنج راهنمـايي    . در مجموع اين داستان نگران كننده اي بود. حالا باز سردش شده و آن را پوشيد

او جعبه ي قوطي را كه لـورك سـاخته   . مي كردند، چون وقت رفتن بود بخواهد ولي هوا خيلي سرد بود و داشتند صدايش
بود، برداشت و در وسايل فاردركورام گذاشت، و جعبه ي حاوي پرنده ي جاسوسي را بـه همـراه حقيقـت سـنج در كيـف      

  .او هنگام راه افتادنشان راضي بود. كمريش انداخت
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البتـه لايـرا هـم    . بالون او را راه بيندازند تا او در هوا جاسوسي كندسران با لي اسكارزبي موافقت كدند تا در توقف بعدي 
دوست داشت برود و صدالبته كه اين ممنوع بود؛ ولي لايرا تا وقتي كه به توقـف گـاه رسـيدند، كنـار او رفـت و بـاراني از       

  .سؤال بر سرش نازل كرد

  آقاي اسكارزبي، چطور مي شه به اسوالبارد پرواز كرد؟ -

امـا رفـتن بـه    . چيزي مثل كشتي هوايي و هواي مناسب از جهت جنوب هم مي خـواد . منبع گازسوز داشته باشيم بايد يه -
  ...اونجا خطرداره، يه جاي سرد و نمناك و بي روح

  ...گفتم شايد لورك بيرنيسون بخواد برگرده -

  .مرگه اگه يه تبعيدي بخواد برگرده، مجازات دفعه ي دومش. اجازه نداره، كشته مي شه -

  چطور كيسه ي بالن رو پر مي كنين؟ -

مي تونيم هيدروژن حاصل از ريختن سولفوريك اسيد روي آهن رو داخل كيسه كنيم، راه دومش اينه كـه  : از دو طريق -
و همينطور نفـت؛  .منبع گاز زيرزميني رو كه كنار آتشفشان، زير زمين هست، پيدا كنيم، اينجا گاز زيادي زير زمين هست

اگه منبعف خوب باشه، در عرض يه ساعت بالون پـر  . گاز كار سختي نيست، ولي راه سريعتر، استفاده از منابع گازه توليد
  .مي شه

  تا چند نفر رو ميشه سوار بالون كرد؟ -

  .حداكثر شش نفر -

  لورك بيرنيسون و  زرهش چطور؟ -

و داشتن گرسنگيش مي دادن، در ناحيه ي تانگوسـكا   قبلاً اين كار رو كردم، از تاتارها نجاتش دادم، تحت محاصره بود -
بايد وزن اون پير پسر و گاز مورد نيازو حساب مي كـردم، و  ! به نظر آسونه، ولي چه جنهمي بود. بود؛ من اونو سوار كردم

مـي  از آب و هـوا  . كه اون ساخته بود، گـاز زيـر زمينـي رو پيـدا و اسـتخراج مـي كـردم       ) اسكيمويي(از زير خونه ي يخي 
ببين، براي فرود آمدن بايد گاز بـالون رو خـالي كـرد و    . دونستم زمينش چه نوعيه و مشكلي از نظر حفاري پيش نمي ياد

  .در هر حال اين كار رو كرديم، با زره و بند و بساطش. بدون منبع جديد نمي شه دوباره پرواز كرد

  مي كنن؟ آقاي اسكارزبي، مي دونستين تاتارها توي سر آدم حفره ايجاد -

در ناحيه تانگوسكا پنج تاتارو زنده دستگير كـرديم، و سـه نفرشـون    . از هزاران سال پيش اين كارو مي كردن. اوه، البته-
  .روي جمجمه شون سوراخ داشتن، يكيشون دو تا داشت

  مال همديگه رو هم سوراخ مي كنن؟ -
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گوشت روي اون رو برمي دارن طوري كه استخوان اول قسمتي دايره شكل از پوست جمجمه جدا مي كنن، بعد . درسته -
بعد گوشـتو پوسـتو بخيـه مـي     . بي حفاظ بشه، بعد طوري كه مغز چيزيش نشه،  دايره ي كوچكي از جمجمه جدا مي كنن

  .زنن

  !فكر كردم اين كارو با دشمنا انجام مي دهند -

  .ن تماس داشته باشناينكارو مي كنن تا بتونن با خدايا. اين يه رتبه ي بزرگه. نه! جهنم -

  .اسم استانيسلاوس گرومن رو شنيدين؟ مكتشف بود -

مي خواسـت از اون راه بـا قبايـل    . دو سال پيش كه از بالاي رود يني سئي رد مي شدم، گروهشو ديدم. گرومن؟ معلومه -
ه اينو بهم گفت چيـز  خشي از جشن آغازي بود، ولي مردي ك. در واقع فكر كنم اونم سوراخ سر داشت . تاتار زندگي كنه

  .زيادي نمي دونست

  يه تاتار مفتخر بوده، چرا كشتنش؟... پس اگه اون -

  كشتنش؟ يعني اون مرده؟ -

  :لايرا با غرور گفت

پوستش كنده شـده  . وقتي به محقق هاي دانشگاه جردن نشون مي داد، ديدم. آره، من سرشو ديدم، پدرم پيداش كرد(( 
  . )) بود، همه ي پوستش

  كسي كنده بود؟چه  -

  .ولي شايدم اينطور نباشه... خب، تاتارها، اين رو محقق ها مي گفتن-

  :لي اسكارزبي با حالتي نامطمئن گفت

  .از كجا مي دوني سر گرومن بود؟ شايد پدرت اونا رو فريب مي داده(( 

  :لايرا هم  متفكرانه جواب داد

  . )) ممكنه، ازشون پول مي خواست(( 

  ))ديدن، بهش پول دادن؟  و وقتي سر اونو - 

  .آره-

  .عجب حقه ي خوبي، مردم از اين نوع صحنه ها بهت زده مي شن، و خيلي دقيق نگاه نمي كنن -

  .بخصوص اون محقق ها -
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اونـا پوسـت دشـمنا رو    . ولي اگه واقعاً سر گرومن بوده، مطمئنم تاتار ها پوستشو نكندن. خوب، تو بهتر از من مي دوني -
  .خودي رو، و اون هم به تاتار بودن قبول شده بودمي كنن نه يه 

وقتي پيش مي رفتند، لايرا اين ها را در ذهنش مرور مي كرد، جريانهاي زيادي  كه پرمعنـا بودنـد داشـت همـين اطـراف      
حقيقـت  و او كجا بود؟ ... اتفاق مي افتاد؛ شفن هاي تبهكار، اسرار غبار، شهر واقع در اورورا، پدرش در اسوالبارد، مادرش

توني ماكاريوس كوچولـو و بـدبخت؛ و پرنـده جاسوسـي خودكـار؛ زيركـي       . سنج، ساحراني كه در شمال پرواز مي كردند
  ...شيربازيملورك بيرنيسون در ش

  .و هر ساعت به بولوانگار نزديكتر مي شدند. او به خواب رفت

  

  
  
  
  

  ...سيزدهم پايان فصل

  

  

  

  

  : سايت هاي همكار در دريافت اين فصل 
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 پورحسن عليرضا: طراح كاور و گرافيك 
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  فهرست فصول

  

  :؛ شامل بولوانگار :بخش دوم 

  

  

   كنسول و خرس -10

  

   زره -11

  

   يك پسر گمشده -12

  

   شمشير بازي -13

  

  نورهاي بولوانگار -14

  

  قفس هاي شيتان -15

  

  نقره *گيوتين -16

  

  جادوگر ها -17
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  : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده استاين كتاب  -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  " حرف: توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( شده اي رخ مي دهد و بخش سوم بين اين دو دنيا است

اسامي خاص و با همكاري ديگر سايت ها كه  تخصصي ترجمه، ترجمه اي است -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

و بخشي از آن نيز كتعلق به ادبي، متعلق به وبسايت افسانه ها -كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
باشد و هرگونه كپي برداري تنها با نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز مي وبسيات روباه سرخ 

  .مي باشد
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  ياسمن حسيني  : مترجم اين فصل 

  نيما كهنداني       :  ويراستار                                                              

  
  نورهاي بولوانگار: چهاردهم فصل 

  

  

: در واقع كولي ها نه ديدند و نه شنيدند كه خانم كولتر و جان فا و فاردر كورام بگذارند لايرا چيـزي از نگرانيشـان بدانـد   
حـالا لـرد   . لايرا از خانم كولتر بيم داشت و اغلب در مورد او فكر مي كرد. دانستند كه لايرا هم نگران استولي آنها نمي 

نمي شد، دليلش هم شيتانش بود، ميمون طلايي، كـه پانتـالايمون را از   }مادر{بود ولي خانم كولتر هيچوقت }پدر{عزريل 
  .ي كرده بود و جريان حقيقت سنج را فهميده بودو كسي بود كه در اسرار لايرا فضول. نفرت انباشته بود

  ..و آنها باندي براي گرفتن او بودند، حداقل پرواز جاسوسانه شان اينطور مي گفت

اما دشمني كه شكست خورد خانم كولتر نبود، كولي ها كه تصميم گرفته بودنـد توقـف كننـد، بـه سگهايشـان اسـتراحت       
جـان فـا اميـدوار    . ي سلاح هايشان را براي يورش به بولوانگار آماده كنند، بودنددهند و سورتمه ها را تعمير كنند و همه 

را پـر كنـد و بتوانـد از بـالا     )كـه دوتـا بودنـد   (بود كه لي اسكارزبي كمي سوخت زميني پيدا كند تـا بـالون هـاي كـوچكش    
است به زودي مه بـه وجـود    خلبان كه مانند يك دريانورد وضعيت هوا را در نظر داشت، مي گفت كه قرار. جاسوسي كند

لي اسكارزبي هم مـي دانسـت بـا ايـن وضـعيت      ... بيايد؛ و مطمئناً تا توقف بعديشان لايه اي از مه همه جا را پوشانده است
نمي تواند در آسمان چيزي ببيند، پس خودش را به چك كردن تجهيزات قانع كرد، با ايـن كـه همـه در وضـعيت خـوبي      

  .بودند

از تاريكي پرتاب شدند، سه مرد كولي در جا افتادند و بدون ايـن كـه كسـي بفهمـد، بـه      ) پيكان(ي تير بعد ناگهان دسته ا
فقط وقتي آنها با دست و پا چلفتي بازي به زمـين افتادنـد و خزيدنـد، نزديكتـرين مـرد فهميـد كـه اتفـاقي         . آرامي مردند

بعضي از مردان كه بـه طـور غيـر    . آنها شليك شدندافتاده، و آنوقت خيلي دير شده بود، چون تير هاي بيشتري به طرف 
  .عادي از شنيدن صداي پيكان ها كه به چوب و برزنت هاي يخ زده مي خوردند، آشفته شده بودند، به بالا نگاه كردند

دستها و پاهاي سرد و يخ . اولين كسي كه به خود آمد جان فا بود و از مركز صف، شروع به نعره كشيدن فرمانهايش كرد
ده شروع به حركت كردن و اجراي دستورات كردند، در حالي كه هنوز هم بي وقفه تير مي باريـد، بـاراني كـه مـرگ را     ز

  .همراهي مي كرد
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پانتالايمون كه زود تر از او جريان را فهميـده بـود، خـود را بـه     . لايرا در فضاي باز بود و تيرها از بالاي سرش مي گذشتند
لايـرا در حـالي كـه در چشـمهايش     . به كناري هل داد و تا جاي ممكن از تيررس دور كرد شكل يك پلنگ درآورد و او را

او . برف رفته بود و مي غلتيد، تلاش كرد ببيند چه خبر است، هواي گرگ و ميش با سرو صـدا و پريشـاني پـر شـده بـود     
در مـه مـي دويـد بـه گـوش      غرش مهيبي شنيد، صداي جرينگ جرينگ زره ي لورك بيرنيسون كه از كنار سورتمه ها و 

رسيد و به دنبال آن صداي جيغ، شكستگي و صداهاي ترس و صداي خرد شدني بزرگ، گريه هاي وحشت زده و غـرش  
  .هاي خرسي كه آنها را نابود مي كرد، به گوش مي رسيد

سورتمه هـا محافظـت   عده اي هجوم برده بودند كه از . ولي آنها چه كساني بودند؟ لايرا هنوز شكل دشمنان را نديده بود
كنند، ولي با اين كار هدف بهتري مي شدند، و از تفنگهايي هم كه داشتند نمي توانستند با دستكش استفاده كننـد و لايـرا   

و در هر دقيقـه مـردان بيشـتري    . فقط صداي چهار يا پانج شليك را شنيد، در عوض دشمن ده تا ده تا تير شليك مي كرد
  .مي افتادند

  :ني داد زدلايرا با نگرا

  ! ))شما پيش بيني اينو نكرده بوديد و من هم كمكتون نكردم! اوه، جان فا(( 

طوري كـه نفـس خـود    . ولي دو ثانيه بيشتر به اين فكر نكرد، چون شيتان ديگري خودش را به پان كوبيد و او را زمين زد
جيغش را با دستكشي بدبو خفه كردنـد و او را بـه   لايرا هم بند آمد؛ و بعد دستهايي او را هل مي دادند، بالا مي كشيدند و 

سوي دستاني ديگر پرتاب كردند، و دوباره او را به زمين و روي برفها كوبيدند، طوري كه او گيج شده بـود و نفسـش در   
نمي آمد و درد مي كشيد، دستهايش طوري به عقب كشيده شد كه شانه هايش صدا كرد، و بعد مچهايش را به هم بستند 

  .را خفه كنند!)) كمك! لورك بيرنيسون! لورك: ((لي دور سرش پيچيدندتا فريادهايش را كه مي گفتو شن

آيا لورك صداي او را مي شنيد؟ لايرا نمي توانست حدس بزند؛ او به اين طرف و آن طرف كشـيده مـي شـد و بـه جسـم      
. وشش مي رسيد، مغشوش و وحشي بودصداهايي كه به گ. سختي خورد كه بعد مثل سورتمه شروع به تكان خوردن، كرد

احتمالاً غرش لورك بيرنيسون را هم شنيد، ولي از فاصله ي دور، بعد او را روي زميني سخت شروع به قـل دادن كردنـد،   
  .صداهاي نا آشنايي اطراف او حرف مي زدند. او كه دستهايش بسته و دهانش پر بود، شروع به هق هق كرد

  ...پان -

  ...سس، كمك مي كنم نفست باز بشه، تكون نخورمن اينجام، هيسس -

و شروع به پانجول زدن به شنل كرد تا دهان لايرا آزاد شد، و مثل يك ماهي كه از آب بيرون افتاده باشد، شروع به نفس 
  :نفس زدن كرد و زمزمه كرد

  )) اونا كين؟ (( 
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  .شبيه تاتارها هستن،اونا جان فا رو زدن -

  ...نه -

  .ما اينو مي دونيم. ولي اون بايد از چنين اتفاقي با خبر مي بود. تادمن ديدم كه اف -

  !بايد به حقيقت سنج نگاه مي كرديم! ما بايد كمكش مي كرديم -

  .هيسس، وانمود كن كه بيهوشي -

هـا  صداي تازيانه و زوزه ي سگ هاي سورتمه مي آمد، آنطور كه لايرا اين ور و آن ور كوبيده مي شد، معلـوم بـود كـه آن   
در هر حال لايرا گوشش را تيز كرد و سعي كرد صداهاي جنگ را بشنود، ولي فقط هياهوي گلولـه  . خيلي سريع مي روند

  :او زمزمه كرد. ها را از دوردست شنيد، و صداي غيژ غيژ  سورتمه و صداي پاي سگها روي برف

  . ))دارن ما رو پيش شفن ها مي برن(( 

  :تمام وجود لايرا از ترس انباشته شده بود، پانتالايمون به او چسبيد و گفتاين كلمه، هردو را پريشان كرد، 

  . )) من مي جنگم(( 

  .منم همينطور، مي كشمشون -

  !لورك هم وقتي بفهمه اين كارو مي كنه، اينقدر فشارشون ميده كه بميرن -

  چقدر از بولوانگار فاصله داريم؟ -

  .كمتر از يك روز سواري باشدپانتالايمون نمي دانست، ولي فكر مي كرد 

بعد از آن آنقدر پيش رفتند كه همه ي هيكل لايرا كوفته شد، بعد به سـرعت پـايين آمـد و كسـي شـنل را از روي لايـرا       
برداشت، لايرا به بالا و به صورت عريض و آسيايي نگاه كرد كه دورش شنلي چرمي بود و با نور يك لامـپ روشـن شـده    

ضايت برق مي زدند، بخصوص موقعي كه پان از زير باشلق لايرا درآمد و هيس هيسي سر داد چشمهاي سياهش با ر. بود
شيتان مرد، يك پستاندار بزرگ، هم در جواب غـرش كـرد، ولـي روي پانتـالايمون كـم      . و دندان هايش را بيرون ريخت

  .نشد

را هنوز به پهلو افتاده بود، چـون دسـتهايش   لاي. مرد لايرا را به بالا هل داد و روي جايگاهي پشت به جلوي سورتمه نشاند
  .مرد هم دستهاي او را باز و در عوض پاهايش را بست.بسته بود 

از بين برف كه از آسمان فرو مي ريخت و مه غليظ، لايـرا مـي توانسـت ببينـد كـه او چقـدر قدرتمنـد اسـت، و همينطـور          
او زبـان  . حبت كـرد و البتـه لايـرا هـم چيـزي نفهميـد      مرد شروع به ص ـ. سورتمه ران، طوري كه به سورتمه هم مي آمدند

  :ديگري را امتحان كرد و همان نتيجه را گرفت، بعد به انگليسي دست و پا شكسته اي گفت
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  اسم تو؟ -

او را به خاطر ! پس مرد نمي دانست او كيست. پانتالايمون براي اخطار به لايرا خود را سيخ كرد، او هم منظورش را فهميد
  .خانم كولتر ندزديده بودند؛ پس شايد در خدمت شفن ها نبودندنسبتش با 

  :او گفت

  . )) ليزي بروكز(( 

  . )) ليسي بروگس؟ ما تو رو برد جاي خوب، ما مردم خوب بود-

  شما كي هستين؟ -

  . )) مردم ساموي، شكارچي -

  منو كجا مي برين؟ -

  جاي خوب،مردم خوب، شما ها از اون خرسا داشت؟-

  .محافظتبراي  -

  !ما تونستيم تو رو بگير! ها، ها،خرس خوب نبود! خوب نبود-

مرد به راهـي كـه از آن آمـده بودنـد، اشـاره كـرد و       . لايرا جلوي خودش را گرفت و چيزي نگفت. او بلند بلند مي خنديد
  :گفت

  كي بود آن مردم؟ -

  .بازرگانان -

  چه چيزي بازرگاني مي كنن؟... بازرگان -

  .رگ بوخز، مشروب، ب -

  خز خريد؟... اونا برگ بو فروخت -

  .بله -

سورتمه همچنان جلو مي رفت و لايرا هـم كمـي خـود را    . او چيزي به همراهش گفت كه او هم به طور مختصر جواب داد
جابه جا كرد كه راحت باشد و ببيند كجا مي روند؛ ولي برف به شدت مي باريد و آسمان هم تاريك شده بود، او هم بيش 

حد سردش شده بود و ديگر نمي توانست نگاه كند، و دراز كشيد، او و پان مي توانستند افكار همديگر را حس كنند، و از 
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و چه بر سر فاردر كـورام آمـده بـود؟ و    ... سعي كردند كه خونسرديشان را حفظ كنند، ولي فكر اين كه جان فا مرده بود
  نها براي برگرداندن او اقدام مي كردند؟لورك كشتن بقيه سامويي ها را اداره مي كرد؟ و آ

  .براي اولين بار لايرا به حال خودش تأسف خورد

رشته رشته و سفت بود، ولي او هم گرسنه بـود،  . بعد از مدتي طولاني، مرد به او نواري از گوشت گوزن شمال داد تا بجود
او دستش را لاي خز ها برد، تا مطمئن شود . شدبعد از خوردن آن، حالش كمي بهتر . و حداقل، گوشت او را سير مي كرد

بعد هم آرام قوطي جاسوسي را در چكمه اش سـراند و پـان مـوش هـم تـا جـايي كـه مـي         . حقيقت سنج سر جايش است
  .توانست آن را پايين هل داد و كف چكمه پوستي برد

  .به زودي به خواب ناآرامي فرو رفت وقتي اين كار تمام شد، او چشمهايش را بست، خستگي او را از پا درآورده بود و

وقتي چشمهايش را باز كرد، نور هـاي خيـره كننـده    . وقتي بيدار شد كه سرعت سورتمه به طور ناگهاني نرم و آرامتر شد
اي از بالاي سر او مي گذشتند، نورها طوري بودند كه لايرا قبل از اين كـه چشـمهايش پراشـك شـوند، بـاز شـنل را روي       

و فوق العاده سرما زده و كوفته بود، ولي آنقدر انرژي داشت كه گـردن بكشـد و ببينـد كـه سـورتمه بـه       ا. سرش انداخت
وقتي بينايي لايرا كاملاً برگشت، . نرمي از ميان رديف هاي خانه هاي قطبي مي گذرد كه هركدام يك چراغ قديمي داشتند

تند و به محوطه ي خالي بزرگي مثل يك فروشـگاه يـا   از بين يك دروازه ي بزرگ آهني كه آخر خيابان نور ها بود، گذش
دور محوطـه، حصـار فلـزي اي    . آنجا كاملاً صاف و هموار و سفيد بود و صدها يارد طول داشـت . سالن ورزشي خالي رفتند

  .بود

بـرف  آنها بيرون يك ساختمان كوتاه بودند، يا يك دسته ساختمان كوتـاه، كـه زيـر    . در آخر اين محوطه، سورتمه ايستاد
مشكل بود كه بشود گفت، ولي او عقيده داشت كه ساختمان ها با راهرو به هـم متصـلند، و راهـرو هـا     . مدفون شده بودند

در يك طرف، يك تير چوبي ستبر بود كه آشنا به نظر مي آمد، ولي لايرا نمي دانست آن، چـه چيـز را بـه    . هم زير برفند
  .خاطرش مي آورد

مرد داخل سورتمه، ريسمان دور قوزكهاي لايرا را بريد و او را در حالي كه سورتمه  ري بفهمد،قبل از اينكه لايرا چيز ديگ
دري در ساختمان كه چند يارد آنطرف تر بود بـاز شـد و نـوري    . ران، سگها را آرام مي كرد، با خشونت به بيرون هل داد

  .ها متمركز شدخيره كننده ديده شد و درحالي كه مثل چراق قوه، تاب مي خورد، روي آن

پيكـري كـه در باشـلقي از    . اسيركننده لايرا او را مثل يك غنيمت به جلو هل داد، بدون اينكه او را رها كند، و چيزي گفت
او يك سامويي يـا تاتـار   : ابريشم و مخصوص قطب پيچيده شده بود، جواب او را با همان زبان  داد، و لايرا قيافه او را ديد

  .او به لايرا نگاه كرد و به ويژه به پانتالايمون. ز اساتيد جردن باشدممكن بود يكي ا. نبود

  :سامويي دوباره حرفي زد، و مرد بولوانگاري به لايرا گفت

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 
مالي شدرخشش :  1شقدرت اهريمني                        ياسمن حسيني: مترجم اين فصل               برگردان گروهي: مترجم   نورهاي بولوانگار

  انگليسي بلدي؟ -

  .بله -

  شيتانت هميشه اين شكلو داره؟ -

وش درآمـدن جـواب مـرد را    لايرا فقط با دهان باز نگاه كرد و پان با به شكل يـك ق ـ ! عجب سؤال غير قابل پيش بيني اي
بعد هم به سوي شيتان مرد كه يـك مـوش خرمـا بـود، حملـه كـرد و مـوش هـم بـه نرمـي در برابـر بالهـاي بـزرگ              . داد

  .پانتالايمون، جاخالي داد

  :وقتي پان روي شانه لايرا برگشت، مرد با خشنودي گفت

  . )) مي بينم(( 

بولوانگار سرش را تكـان داد و دسـت دسـتكش پوشـش را در جيـبش       دو مرد سامويي انگار انتظار اين را داشتند، و مرد
  .برد، كيفي درآورد و دوازده سكه سنگين در كف دست مرد ريخت

بعد بدون اينكه پشت . دو مرد كه بعد از امتحان سكه ها ،آنها را مخفي كردند، در حالي كه هر كدام نصفي برداشته بودند
تمه شدند و سورتمه ران سگ ها را با شلاق به حركت درآورد و آنها با سرعت از سرشان را نگاه كنند رفتند و سوار سور

  .محوطه خارج شدند و رفتند

  :مرد دوباره در را باز كرد و گفت

  )) اسمت چيه؟ . همينطور توي سرما واينستا. زود بيا تو، اينجا گرم و راحته(( 

: مثل كساني بود كه لايـرا پـيش  خـانم كـولتر ديـده بـود      . اشتصداي او كاملاً مثل انگليسي ها بود و هيچ لهجه اي هم ند
  .باهوش،ت حصيل كرده و مهم

  .اسمم ليزي بروكزه-

  .نگران نباش. ما ازت مراقبت مي كنيم. بيا تو، ليزي -

. دمرد بيش تر از او سردش بود، با اين كه او مدت خيلي زيادي بيرون بود؛ مرد بي قرار بود تا دوباره به جايي گـرم بـرو  
لايرا تصميم گرفت كه آرام و به طور مبهمي احمق و بي ميل به نظر بيايد، و درحالي كه پاهايش را روي زمـين مـي كشـيد    

  .وارد شد

وقتي از يكي از در ها عبور كردند، لايرا حـس كـرد   . دو در و فضاي خالي عريضي بين آنها بود و هوا هم چندان گدم نبود
آنهـا  . ، گرما غيرقابل تحمل بود، و تمام لباس هاي خزش را درآورد و شنلش را كنـار زد كه دارد از گرما بي حال مي شود

در فضايي كه هشت پا طول و عرض داشت، بودند، با راهروهايي به چـپ و راسـت، و جلـويش هـم ميـزي مثـل ميزهـاي        

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 
مالي شدرخشش :  1شقدرت اهريمني                        ياسمن حسيني: مترجم اين فصل               برگردان گروهي: مترجم   نورهاي بولوانگار

بـوي غـذايي هـم    . لز ضد زنگهمه چيز روشن و نوراني بود، با رويه اي درخشان و براق و ف. بيمارستان براي پذيرش بود
بيكن و قهوه، كه همراه بوي دائمي دوا به دماغ مي رسيد؛ بوي دوا از ديوار هـاي اطـراف   : در هوا پيچيده بود، غذايي آشنا

بود و صداي همهمه ي زيري هم به گوش مي رسيد، البته تقريباً ضعيفتر از اين بود كه به گوش برسد، نوعي صـدا كـه يـا    
  .ني يا ديوانه شويبايد بهش عادت ك

  :پانتالايمون كه حالا يك سهره طلايي بود، در گوشش گفت

  . )) وانمود كن احمق و كم عقلي، واقعاً خنگ و كندذهن((  

مـرد  . بزرگتر ها به او نگاه كردند؛ مردي كه لايرا را آورده بود، يك مرد بود كه كتي سفيد بر تن داشـت و زنـي پرسـتار   
  :اولي گفت

  .ظاهراً از بازرگان هاانگليلسي، -

  شكارچياي هميشگي؟داستانهاي هميشگي؟-

  همون قبيله،تا اونجايي كه من مي دونم، خواهر كلارا، آه، يه كم مي بريش پيش خودت و بهش رسيدگي كني؟ -

  .البته، دكتر، با من بيا عزيزم-

راست درب و در طرف چپ سـالن هـاي   لايرا با حرف گوش كني، به دنبالش رفت، آنها از راهروي كوتاهي كه در طرف 
پرسـتار، همسـن خـانم كـولتر بـود و حالـت       . غذا كه ازشان صداي كارد ها و چنگال ها مي آمد، وجـود داشـت، گذشـتند   

سرزنده و بي روح و معقولي داشت؛ او مي توانست زخمي را بخيه بزند يا بانداژي را عوض كند، اما اصلاً براي قصه گـويي  
لايـرا اصـلاً نمـي    (سگي كوچـك و سـفيد و مامـاني بـود    )لايرا وقتي آن را ديد احساس خنكي كرد(نشو شيتا. مناسب نبود

  )دانست چرا حس خنكي كرده

  اسمت چيه عزيزم؟ -

  .پرستار در حالي كه دري سنگين را باز مي كرد، اين را گفت

  .ليزي-

  فقط ليزي ؟-

  .ليزي بروكز-

  چن سالته، ليزي؟ -

  .يازده -
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او هـيچ وقـت شخصـيتي جديـد بـراي خـود       . ه براي سنش كوچك است، حالا هر معني مي خواست بدهدلايرا گفته بود ك
و وقتي وارد اتاق شـد، بـا حماقـت، اطـراف را     . نساخته بود، و حالا مي خواست ليزي را خجالتي و ترسو و ناچيز نشان دهد

داشت و براي آنها جوابهاي خوب به هم مي بافـت،  او انتظار سؤالهاي از كجا آمده و چطور به آنجا رسيده را . برانداز كرد
بولوانگار ممكن بود در حاشيه انگلستان باشـد و بچـه هـا هـم     . كه فقط براي پرستار نبود، براي كنجكاوي خودش هم بود

شيتان كوچـك و بازيگوشـش كـه روحيـه و سـرزندگي خـود او را       .اين براي خواهر كلارا كافي بود. هر لحظه مي رسيدند
  .طراف پاشنه ي لايرا يورتمه مي رفتداشت، ا

در اتاقي كه آنها وارد شدند، يك نيمكت، يك ميز و دو صندلي؛ و يك كابينت، و يك جاليواني شيشه اي كه داخلـش دارو  
  .وقتي كه داخل رفتند، پرستار كت لايرا را درآورد و روي زمين تميز گذاشت. و قرص بود، و يك روشويي بود

ر بيار، يه معاينه سريع مي كنم و وقتي ديدم عطسه و سرفه اي دركار نيسـت، بـرات لباسـاي خـوب و     حالا بقيه رو هم د -
  .يه دوشم مي گيري. تميز پيدا مي كنيم

پانتالايمون شروع به اعتراض كرد كه لايرا او . دوش را بعد از اين كه ديد، لايرا، روز هاست خودش را نشسته، اضافه كرد
او هم روي نيمكت نشست و با شرم و غضب ديد كه لايرا دارد لباسهاي كثيفش را درمي آورد؛  .را با يك اخم ساكت كرد

  .ولي لايرا حواسش به نقش بازي كردنش بود و مواظب بود ابله و مطيع جلوه كند

  .و اون كيف كمريه، ليزي -

  .را حس كرد و خودش كيف را باز كرد و روي لباس هاي ديگر لايرا انداخت، ولي قلنبگي حقيقت سنج

  اين چيه؟-

  .و كيف ضد آب را باز كرد

  .فقط يه اسباب بازي، مال منه -

  .بله، ما هم ازت نمي گيريمش عزيزم-

  :و ادامه داد. و مخمل سياه را باز كرد

  .خيلي خوشگله، مثل قطب نماس-

ا را بـه طـرف دوش   و لايـر . و وسيله را داخل مخمل سياه پيچيد و زمين گذاشـت و پـرده اي در يـك گوشـه را كشـيد     
  .راهنمايي كرد

هردو حواسشان بـود كـه   . او زير آب گرم لغزيد و به بدنش، درحالي كه پان، روي چوب پرده نشسته بود، ليف كشيد
وقتـي او خـودش را شسـت و    . پانتالايمون نبايستي خيلي سرزنده باشند، شيتان افراد كودن خودشان هم كودن بودنـد 
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گرفت و داخل چشمها، گوشها و گلويش نگاه كرد، درجـه گذاشـت و قبـل از ايـن كـه       خشك كرد، پرستار دماي او را
بعد به لايـرا چنـد پيژامـه و لبـاس شـب داد كـه تميـز        . روي تخته شاسي چيزي بنويسد، مقياس هايي روي او قرار داد

را احساس پريشاني بودند و كيفيت خوبي داشتند، مثل باشلق قطبي توني ماكاريوس، ولي حس ديگري هم داشتند، لاي
  .كرد

  .اينا مال من نيستن-

  .نه عزيزم، لباساي خودت شستشو مي خوان-

  مال خودمو بهم پس مي دين؟ -

  .البته، اين كارو مي كنم -

  اينجا كجاس؟ -

  .اسمش ايستگاه آزمايشاته-

بپرسـد كـه بـا ليـزي     اين يك جواب نبود، و چون لايرا ديگر به آن اشاره كرده بود ،سـوالهاي بيشـتري مـي خواسـت     
  :وقتي لباسش را پوشيد، گفت. پس با حماقت شروع به پوشيدن يك پيراهن كرد و چيزي نگفت. هماهنگي نداشت

  . )) من اسباب بازيمو مي خوام(( 

  بيا بگيرش، عزيزم، يه خرس پشمالو رو ترجيح نمي دي؟ يا يه عروسك خوشگل؟  -

لايرا چيزي نگفت و وانمود كرد كـه بـراي برداشـتن عروسـكي     . از كردو ميزي كه توش چند اسباب بازي نرم بود را ب
  .او هيچ وقت يك عروسك نداشت، ولي مي دانست كه بايد آن را در آغوش بگيرد. چشم درشت فكر مي كند

  .پس كيف كمريم چي؟ مي خوام اسباب بازيمو توش نگه دارم -

  :ب دادخواهر كلارا كه داشت فرمي صورتي رنگ را پر مي كرد، جوا

  .بيا، برش دار -

  .لايرا پيراهنش را بالا زد و كيف را دور كمرش بست

  كت و چكمه هام چي؟ و دستكش و چيزاي ديگم؟ -

  .ما برات تميزشون مي كنيم -

بعد تلفن زنگ زد، و وقتي پرستار جواب مي داد، لايرا به سرعت قوطي ديگر را پنهان كرد كه حاوي پرنـده جاسـوس   
  .حقيقت سنج آن را به درون كيف هل دادبود و در كنار 
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  :پرستار كه گوشي را مي گذاشت، گفت

  . )) فكر كنم گرسنه باشي. بيا، ليزي، الآن برات يه خوردني پيدا مي كنيم(( 

او خواهر كلارا را دنبال كرد و وارد غذاخوري، كـه يـك دوجـين ميـز گـرد كـه پوشـيده از خـرده نـان و دايـره هـايي            
ظرفها و كـارد هـا و چنگالهـاي كثيـف روي پيشـخوان تلنبـار شـده        . انها به جاي گذاشته بودند، شدچسبناك كه ته ليو

. هيچ پنجره اي نبود كه كمي فضا و نور بدهد و ديوار ها با تصاوير بزرگي از سواحلي با آسمان آبي پوشيده بود. بودند
  :و گفت. اشتمردي كه او را آورده بود، داشت يك سيني را از روي پيشخوان برمي د

  . )) بيا بخور(( 

دسر هم، يـك كاسـه كنسـرو    . نيازي به گرسنگي كشيدن نبود و لايرا با اشتها تاس كباب و پوره سيب زميني را خورد
. وقتي او مي خورد، پرستار و مرد به آرامي با هم حرف مي زدند و سـر ميـز ديگـري نشسـته بودنـد     . هلو و بستني بود

  .تار يك ليوان شير گرم برايش آورد و سيني را بردوقتي خوردنش تمام شد، پرس

شيتانش، موش خرما، به خوشحالي و سرحالي سگ پرستار نبود، و مؤدبانـه روي شـانه   . بعد مرد آمد تا كنار او بنشيند
  .او نشست و گفتگو را تماشا كرد

  حالا ليزي، خوب خوردي؟-

  .بله، ممنون -

  مي توني بگي از كجا اومدي؟ -

  .لندن -

  و اينجا توي قطب چيكار مي كردي؟ -

و سرش را پايين انداخت، در حالي كه نگـاه خيـره ي مـوش را حـس مـي كـرد، و       . پيش پدرم بودم: (( او من من كرد
  .سعي كرد بغض آلود به نظر برسد

  و اون اينجا چيكار مي كنه؟. با پدرت؟ مي فهمم -

  .خوايم خز بخريم تجارت، ما با باري از تنباكوي دانماركي اومديم و مي -

  پدرت تنهايي اومد ؟  -

نـه، عمـوم و چنـد تـا مـرد ديگـر هـم        : (( لايرا كه نمي دانست سامويي ها به او چه گفته اند، با حـالتي منـگ پاسـخ داد   
  . )) همراهمون بودن

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 
مالي شدرخشش :  1شقدرت اهريمني                        ياسمن حسيني: مترجم اين فصل               برگردان گروهي: مترجم   نورهاي بولوانگار

  چرا اون تو رو به همچين سفري آورد؟ -

اما از اين كـار اجتنـاب كـرد، مـنم ازش خـواهش      . ميارهچون دو سال پيش برادرم رو آورد و گفت دفعه ي بعد منو  -
  .كردم و اونم منو آورد

  و چن سالته؟ -

  .يازده -

اون شكارچيا تو رو به بهترين جايي كه مي تونسـتي باشـي،   . خوب، ليزي، تو دختر خوش شانسي هستي. خوبه، خوبه -
  .آوردن

  :لايرا با ترديد گفت

  ... )) بارزه شده بود، تعدادشون زياد بود و تير هم داشتناونا هيچ وقت پيدام نمي كنن، يه م(( 

شكارچيا هـم تـورو تنهـا ديـدن و اينجـا      . فكر كنم از ميدون جنگ دور شده بودي و گم شدي. اوه، اينطور فكر نكن -
  .اين چيزيه ه رخ داده، ليزي. آوردنت

  !من بابامو مي خوام... من جنگجو ديدم، اونا تير شليك مي كردن و اون -

  .لايرا اين را داد كشيد و حس كرد دارد گريه مي كند

  .خوب، تا وقتي اون بياد، اينجا در امان هستي -

  !ولي من ديدم اونا تير پرت مي كردن -

تـو خوابيـدي و كـابوس ديـدي، ولـي      . اين معمولاً توي هواي خيلي سرد اتفاق مي افته، ليزي. آه، فكر كردي، ديدي -
پدرت حالش خوبه و داره دنبالت مي گرده، و حتماً مياد، چـون اينجـا   . نگ نبود، نگران نباشاون يه ج. يادت نمي آيد

حالا راهبه كلارا تـو رو بـه خوابگـاه مـي     ! و وقتي سالم پيدات كنه، چه قدر تعجب مي كنه. تنها محل تا چن هزار مايليه
  .صبح با هم حرف مي زنيم! الا زود بروح. بره تا دخترا و پسراي كوچولوي ديگه اي رو ببيني كه مثل تو گم شدن

  .لايرا بلند شد و عروسكش را بغل كرد، و وقتي پرستار آنها را به طرف در راهنمايي كرد، پان روي شانه او جهيد

پـان داشـت مـي    . پس با خواب آلودگي خميازه مي كشيد و با زحمت راه مـي رفـت  . راهرو ها زياد بودند و لايرا خسته
لايرا فقط خاطره مبهمي از صورت بچه ها، رديف تختها و پتو . موش شود تا توي جيب لباس او برود افتاد و مجبور شد

  .داشت و بعد خواب بود
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پـس  . كسي داشت او را تكان مي داد؛ اولين كاري كه او كرد، دسـتش را بـه كمـرش بـرد، وسـايل سرجاشـون بودنـد       
  .در خواب آلود نبودهچشمهايش را باسختي باز كرد و فكر كرد تابه حال اينق

  !بيدارشو! بيدار شو -

  .اين زمزمه اي از چند صدا بود، لايرا كه انگار داشت اتم مي شكافت، با بدبختي بيدار شد

نگـاه كـردن، آسـان نبـود، چـون چشـمهايش       . او در نور ضعيف يك لامپ، سه دختر را ديد كه دور او حلقه زده بودند
  .ش بودند، و انگليسي حرف مي زدندتمركز نداشتند، ولي انگار همسن خود

  .بيداره -

  ...حتماً بهش قرص خواب دادن، حتماً -

  اسمت چيه؟-

  .ليزي-

  )) بچه هاي ديگه اي هم هستن؟ : (( يكي از دختر ها گفت

  .نمييييــــي دونم، فقط منم-

  از كجا گرفتنت؟-

سرش گيج مـي  . حتماً در نوشيدني اش بودهيادش نبود كه قرص خواب خورده باشد، ولي . لايرا تلاش كرد كه بنشيند
  .رفت و چشمهايش درد مي كرد

  اينجا كجاس؟ -

  .نا كجا آباد، به ما نمي گن -

  چيكار مي كنن؟ -

  :دختري كه بيشتر از همه حرف مي زد، گفت

  . )) ما نمي دونيم(( 

  .او قد بلندي داشت و موهايش قرمز، حركاتش تند و لهجه اش لندني و غليظ بود

  :ي تپل و دوست داشتني با موهايي تيره، گفتدختر
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  . )) اونا غبارو اندازه مي گيرن(( 

  :اولين دختر گفت

  . )) تو نمي دوني(( 

  :دختري آرام كه شيتان خرگوشي اش را بغل كرده بود، گفت

  . )) شنيدم كه دراين مورد حرف مي زدن. اينكارو مي كنن(( 

  :مو قرمزي گفت

  . )) رن و هيچ كسي برنمي گردهو مارو دونه دونه مي ب(( 

  :دختر آرام گفت

  ... )) يه پسري هست، اون حساب كرده(( 

  :مو قرمز گفت

  ! )) اينو الآن بهش نگو(( 

  :لايرا گفت

  )) اينجا پسر هم هست؟ (( 

  .آره، ما خيلي زياديم، حدوداً سي تا -

  :دختر آرام گفت

  . )) بيشتر، حدوداً چهل نفر(( 

  :مو قرمز گفت

  . )) به جز اينكه مارو مي برن، اونا اول يه گروه ميارن، و وقتي خيلي شديم، يكي يكي ناپديد مي شن(( 

  :دختر آرام گفت

  ... )) تو اونارو مي شناسي؟ همونا كه تا وقتي دستگير شديم، ازشون مي ترسيديم. اينا شفن ها هستن(( 

لايـرا اسمشـان را   . خرگوش، كنار در بودند و گوش مـي دادنـد   شيتان بقيه، به جز. لايرا هوشيارتر و هوشيارتر مي شد
آنها اسم پسرها را نمي دانستند، چون معمولاً .پرسيد، دختر مو قرمز آني بود،م و مشكي تپل، بلا و دختر آرام مارتا بود

  .ولي آنها بد هم رفتار نمي كردند. از هم جدا بودند
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  :بلا گفت

به جز اينكه بايد ورزش كنيم، آزمايش بـديم، بعـد دمـامونو انـدازه     . ام دادن نيستاينجا خوبه، كار زيادي براي انج(( 
  . )) خيلي كسل كنندست. مي گيرن و از اين جور چيزا

  :آني گفت

  . )) به جز وقتايي كه خانم كولتر مياد(( 

كه بقيه ي دخترها متوجه  لايرا جلوي خود را گرفت تا جيغ نزند، و پانتالايمون چنان به شدت بالهايش را به هم كوبيد،
  .شدند

  :لايرا در حالي كه او را آرام مي كرد، گفت 

  )) خانم كوتر كيه ؟ . عصبيه، بايد به ما همون طور كه گفتين قرص داده باشن، چون خواب آلود هستيم((  

  :مارتا گفت

اون . شدن ما شروع مـي شـه  كسي كه بيشترمونو به دام انداخت، همه درموردش صحبت مي كنن، وقتي مياد ناپديد (( 
اين پسره سـايمون، مـي گـه اونـا     . دوس داره بچه ها رو ببينه، وقتي مارو مي برن، دوس داره ببينه چيكارمون مي كنن

  . )) بچه هارو مي كشن و اون هم نگاه مي كنه

  :لايرا با تني لرزان گفت

  )) ما رو مي كشن ؟ (( 

  .احتمالاً، چون كسي برنمي گرده -

  :بلا گفت

و تـو رو تـوي   . اونا حواسشون به شيتان ها هم هست، وزنشون مي كنن و عكس مي گيـرن و يادداشـت برمـي دارن   (( 
  . )) كابينت مي گذارن و غبارو اندازه مي گيرن، هيچوقت اينكارو ول نمي كنن

  كدوم غبار؟ -

  :آني گفت

اگه غباري نداشته باشـي، خوبـه، ولـي همـه بـالاخره يـه مقـدار غبـار         . نه غبار واقعي.ما نمي دونيم، چيزي از هواست(( 
  .)) دارن

  :بلا گفت
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  . )) مي دونين، شنيدم سايمون چي گفت؟ گفت تاتارها جمجمه رو سوراخ مي كنن تا غبار بره توي سرشون(( 

  :آني با لحني تحقير آميز گفت

  . )) كجا مي دونه ؟ وقتي خانم كولتر بياد، دقيق ازش مي پرسماون از (( 

  :لايرا پرسيد

  )) چه موقع مياد؟ (( 

  . )) پس فردا: (( آني گفت 

او وقت نداشت كه راجر را پيدا كند و در مـورد  . ستون فقرات لايرا از ترس منقبض شد، و پان خودش را نزديك كرد
و يا نجات يابد؛ و اگر تمام كولي ها مرده بودند، چه كسـي بچـه هـا را از ايـن      اين محل اطلاعات جمع كند، يا فرار كند

  جهنم نجات مي داد؟

و . دخترهاي ديگر به حرف زدن ادامه دادند، ولي لايرا و پان به داخل تخت خزيدند و سعي كردند، خود را گرم كننـد 
  .مي دانستند كه تا صدها مايل دور از تخت او فقط ترس وجود دارد

  

  ...چهاردهم ايان فصلپ

  

  

  

  

  

  : سايت هاي همكار در دريافت اين فصل 
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  فهرست فصول

  

  :؛ شامل بولوانگار :بخش دوم 

  

  

   كنسول و خرس -10

  

   زره -11

  

   يك پسر گمشده -12

  

   شمشير بازي -13

  

  نورهاي بولوانگار -14

  

  قفس هاي شيتان -15

  

  نقره *گيوتين -16

  

  جادوگر ها -17
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  : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده استاين كتاب  -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  " حرف: توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( شده اي رخ مي دهد و بخش سوم بين اين دو دنيا است

اسامي خاص و با همكاري ديگر سايت ها كه  تخصصي ترجمه، ترجمه اي است -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

و بخشي از آن نيز كتعلق به ادبي، متعلق به وبسايت افسانه ها -كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
باشد و هرگونه كپي برداري تنها با نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز مي وبسيات روباه سرخ 

  .مي باشد
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    رضا رومزپور : مترجم اين فصل 

  نيما كهنداني       :  ويراستار                                                                  

  
  قفس هاي شيتان: پانزدهم فصل 

  

در كنار اين او  قدرت تصور و خيال . لايرا معمولاً توي فكر فرو نمي رفت، او بچه اي اميدوار و به درد كار بخور بود 
هر كسي كه تصور و تخيل زيادي داشت ، امكان داشت زود آن كار را غير ممكن فرض كند و اين همه . زيادي نداشت 

كساني كه دروغ هاي ديگران را با چشماني فراخ مي پذيرند ، به . راه را براي كمك كردن به دوستش راجر نمي آمد 
  . همين دليل كساني كه خوب دروغ مي گويند ، تصور و تخيل خوبي را ندارند 

بنابراين الان كه او در دستان شوراي نذورات گير افتاده بود ، لايرا خودش را با عاقبت نامعلوم كوالي ها مربوط نمي 
حتي با اين وجود كه پنتالايمون گفته بود كه جان فا را ديده كه تير خورده ، . اوراني خوب بودند آنها همه جنگ.  ساخت 

امكان دارد كه در اشتباه بوده باشد ، در صورتي كه اشتباهي هم دركار نبوده ، امكان داشت كه جان فا زخم بدي نخورده 
ر شده بود ، ولي امكان داشت كه به زودي كوالي ها بيايند لايرا بد شانسي آورده بود كه در دستان شكارچيان اسي. باشد 

و به او كمك كنند ولي اگر نمي توانستند موفق شوند ، هيچ چيز نمي توانست يورك بيرنيسون را متوقف كند و سپس با 
  . بالن لي اسكورسبي  همه با هم با پرواز  به اسوالبارد مي رفتند و لرد عزريل را از آنجا خلاص مي كردند 

  .در خاطر و فكر او اينها به همان آساني بود 

بنابراين بامداد روز بعد ،  زماني كه در خوابگاه بيدار  شد، غريب بود و آماده بود كه با هر آنچه بشود راضي شود و 
  . علاقه داشت راجر را ببيند، به طور ويژه علاقه داشت كه  قبل از اينكه راجر ببيندش ، او راجر را ببيند

. مي خواستند خوابگاه ها دقيقاً ساعت هفت و نيم به وسيله پرستار هاي وظيفه دار بري  منتظر نشد،  بچه هاي همه، ادزي
  .دست و صورتشان را مي شستند، لباس هايشان را مي پوشيدند و با بقيه به غذا خوري مي رفتند تا صبحانه بخورند 

  .و راجر آنجا بود

در كنارشان صف غذايي وجود داشت و لايرا وانمود به افتادن . ر كنار در نشسته بود پشت ميزي د، او همراه پنج پسر
.  نتالايمون قادر به صحبت كردن با سالسيليا باشدادستمالش روي زمين كرد و در نزديك صندلي او خم شد تا اين كه پ

كرد و روي او پريد  و او را  نه گربه شدنتالايمون را مجبور بااو يك جور سهره بود و آن قدر وحشيانه بال بال كرد كه پ
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اين چنين پيكار هاي سريعي بين شيتان هاي بچه .  به طرف زمين پرتاب و ميخكوب كرد تا به آهستگي با او صحبت كند
لايرا كسي را هيچ وقت به اين سفيدي . به آن اعتنا نكرد، ولي رنگ راجر يك دفعه پريد كسي، زيادها عادي بود و  

راجر به لايرا نگاه كرد كه به او با تكبر مي نگريست و رنگ چهره اش عوض شد، گويي از اميدواري و  .نديده بود
فرياد راجر را گرفت و نگذاشت از  يدر حال تكان دادن سالسيليا بود، جلو كه نتالايموناخوشحالي لبريز شد و فقط پ

  .ه او خوش آمد گويي كند ترس از جايش بپرد و دوست صميمي خود لايرا را به آغوش بكشد و ب

برگشت، پس او هم از لايرا پيروي كرد و كارش را تكرار كرد، به همان صورتي  ميزولي ديد كه لايرا با حالتي اهانت آ
كسي نبايد مي فهميد، چون براي آنها خطري كشنده . كه در آكسفورد در قضيه ي پيكارهايشان  اين كار را مي كردند 

  . دربر داشت 

چشمانش به سوي دوستان جديدش نگريست، همه چند سيني برشتوك و نان تست برداشتند و پيش هم  لايرا با
غيبت و شايعه پراكني كند  ي آنها تا كسي نتواند درباره، نشستند، گروهي جديد كه هيچ كس را پيش خود راه نمي دادند

 .  

بنابراين در  .وجود ندارد  <نكاري براي انجام ندادامكان اين كه تعدادي زياد از بچه ها را در جايي جمع كرد و بهشان 
، بعضي موارد بولوانگار شبيه به يك مدرسه ادامه مي يافت و اداره مي شد، همراه با فعاليت هايي با ساعات كار مانند

  .ژيمناستيك و هنر و صنعت

لايرا زماني براي صحبت ، راينپسران و دختران را از هم جدا مي كردند، بجز در هنگام استراحت و غذا خوردن، بناب
  . كردن با راجر نيافت تا وسط هاي صبح، پس از حدود يك و نيم ساعت كلاس آموزش خياطي به وسيله يكي از پرستاران

تقريباً  در ، همه بچه هايي كه در آنجا مستقر بودند. ولي مي بايست به طور طبيعي به نظر مي رسيد، اشكال همين جا بود
در سني بودند كه هر كسي به جنس مخالف بي اعتنا بود و اكثراً پسران با پسران و دختر ها نيز با  .دنديك سن و سال بو

  . دختران صحبت مي كردند

. لايرا دفعه ي ديگري شانسي در غذا خوري يافت و وقتي بود كه بچه ها براي خوردن بيسكويت و نوشيدن آمده بودند
فرستاد، اين در حالي بود كه راجر با ، ف سالسيليا كه در كنار ميز بر روي ديوار بودنتالايمون مگس شده را به طرالايرا  پ

گروهش به آهستگي نشسته بود، زماني كه توجه شيتان كسي به جايي باشد، صحبت كردن سخت است، بنابراين در 
ش مشغول بود و در واقع به نصف ذهنش با ويز شيتان. نشان دادحالي كه با ديگر دختران شير مي نوشيد، خود را دلتنگ 

  . حرف هاي دختران توجهي نمي كرد، ولي يك دفعه اسمي به زبان دختر مو طلايي آمد كه لايرا را متوجه ساخت

نتالايمون نيز آرام تر با اپ، زماني كه لايرا بيشتر به صحبت هاي دختر گوش داد، به اجبار. آن اسم توني ماكاريوس بود
  . گوش مي دادند، هر دو بچه به حرف هايي كه دختر مي زدشيتان راجر گفتگو كرد و 

  .برده اند  نونم چرا اوومي د نه، -
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چون شيتان او عوض نمي ((  :كه سرهايشان را به كنار هم آورده بودند و دختر سخن مي گفت ، اين را در حالي گفت 
چون توني به مسئله ، زياد تغيير نمي كردولي شيتانش  .بزرگ تر است، يدآ فكر كردند كه او از آنچه به نظر مي ،شد

  ))  ... تر بود اهاي گوناگوني نمي انديشيد، ولي من تغيير كردن شيتانش را ديده بودم، اسم آن ر

  به شيتان ها علاقه مند هستند؟ چرا تا اين حد -

  .لايرا اين را گفت 

  .  كسي نمي داند  -

  .اين را دختر مو طلايي گفت 

   .نم ومن مي د -

  .  به حرف هاي آنان گوش مي داد اين را پسري گفت كه

  . كار آنها اين است كه شيتان را مي كشند تا ببينند شما هم مي ميريد يا نه  -

، اين طور هكافييه بار انجام بدن،  و؟ اين كار رندفعات زياد با بچه هاي مختلف انجام مي د وخب، پس چرا اين كار ر -
  نيس؟  

  . يكي اين را پرسيد 

  . من مي دانم كه چكار مي كنند -

  . اين را گفت، دختر اول 

ولي براي اين كه نمي خواستند كه كاركنان متوجه اين شوند كه آنان در چه . حالا تمام توجه ها را به خود جلب كرده بود
  . نجكاوي گوش مي كردندن داشتند با كد به بي اعتنايي گوش مي كردند ولي الآيمورد صحبت مي كنند، با

  )) چگونه ؟ : (( پرسيد يكي

  . در اتاق ملافه ها بوديم. براي اين كه زماني كه به دنبالش آمدند، من همراهش بودم  -

  .اين را دختر اول گفت 

همه آرام بودند و هيچ كس . اذيت و خنده ديگران را دشت ولي كسي كاري نكرد انتظاراز خجالت قرمز شده بود، گويي 
  . حتي نمي خنديد

توني، ، ما ساكت بوديم و بعد پرستار داخل شد، هماني كه صدايش آرام بود، و گفت كه بيا(( : دختر حرفش را ادامه داد 
مي دانم كه آنجا هستي، بيا به تو آزار نمي رسانيم و توني پرسيد كه مي خواهيد چه بكنيد ؟ پرستار پاسخ داد كه فقط تو 
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او ... ، بعد سالم بيدار مي شوي، ولي توني حرفش را نپذيرفت انجام مي دهيمعملي كوچك بر رويت را خواهيم خواباند و 
  ))... مي گفت كه 

  ))! آنان سر بچه ها را همانند تاتار ها سوراخ و پر از حفره مي كنند، مطمئنم  ((: سپس ادامه داد  ))! حفره (( : يكي گفت 

ن تعدادي زياد بچه دور ميز بودند و الآ ))پرستار ديگر چه گفت ؟ ! خفه شو((  :يكي ديگر وسط حرفش پريد و گفت 
  . آنها را مي نگريستند، شيتان هايشان با حالتي نااميدانه و با شگفتي و چشماني گشاد

تو مي او هم مانند ((  :پرستار گفت . ر چه مي خواهند بكننداتتوني پرسيد كه با ر((  :دختر مو طلايي حرفش را ادامه داد 
همه ما اطلاع داريم كه چه اتفاقي در اينجا در حال وقوع ... مطمئنم ... خوابد، توني گفت شما قصد داريد او را بكشيد 

    .است

  . ))ونيمتنه، به هيج وجه، فقط عملي كوچك است، دردي هم ندارد، ولي براي اطمينان بيشتر مي خواب؛ پرستار گفت

دربر گرفته بود، پرستار مراقبشان چند دقيقه اي مي شد كه رفته بود و دريچه ي  تقريباً سكوت همه ي سالن را حالا
  .آشپزخانه نيز بسته بود، كسي صدايشان را هم نمي شنيد

  چه برشي ؟ او نگفت كه چه برشي است ؟  -

  .اين را پرسيد، پسري كه صدايي ترسيده و وحشت زده داشت 

براي همين است كه . ، مي گفت كه همه مجبورند اين كار را بكنندتگف چيزي است كه بزرگت مي كند ، فقط همين را -
يك برش ايجاد مي كنند تا شيتان براي هميشه يك شكل بماند و اين . تغييري نمي كند انشيتان بزرگ تر ها شكلش

  .  گونه بالغ مي شويم

  ... ولي  -

  ... معنيش اينه كه  -

  داده اند ؟؟انجام  ويعني همه آدم بزرگ ها اين عمل ر -

  ... چگونه ا -

  . به يك باره تمام صدا ها قطع شد، گويي به يك دفعه همه را قطع كرده باشند و تمام چشم ها به سوي در برگشت

آنجا خواهر كلارا ايستاده بود، كاملاً بي احساس و بي اعتنا كه مردي با كتي سفيد رنگ در كنارش بود كه لايرا هيچ گاه 
  .او را نديده بود

  . بريجيت مك گين  -
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  .مرد اين را گفت  

  .شيتان سنجاب مانندش به حالي چسبيده به سينه اش بود. دختر مو طلايي با لرزش از جايش برخاست

  )) بله، آقا ؟ ((: صدايش گويي از ته چاه برمي خواست 

   . )) كلاسشان برگردندديگران نيز به سر . همراه خواهر كلارا بروبه  سپس، نوشيدني ات را بنوش : ((مرد گفت

  .بچه ها در حالي كه مطيعانه روي ميزي چرخدار فولادي ليوان هايشان را مي گذاشتند، از غذا خوري خارج شدند

  . دختر مو طلايي صورتش را از ترس درهم برده بود. كس ديگري به جز لايرا به بريجيت مك گين نگاه نكرد

زيرا  شب هاي قطب طولاني و تمرين كردن را دشوار مي كرد  در آنجا بود، سالني ورزشي. روز تمرين كردند ي در ادامه
با تيم هاي تشكيل شده شان به دور و بر توپ پرتاب . و هر يك از گروه هاي بچه ها در آنجا زير نظر يك پرستار بود

لي به زودي به بازي و. زيرا هيچ وقت چنين بازي اي در عمرش نكرده بود، لايرا نمي دانست چه كار كند. مي كردند
صداهايي از فرياد بچه ها و شيتان هايشان آن سالن كوجك را . علاقه مند شد، چرا كه  او تند و قوي و يك رهبر ذاتي بود

  .فرا گرفته بود و به زودي افكار بد از ذهنشان خارج شد كه، صد البته جلسه هاي تمرين هدفي جز اين نداشت

*  

نتالايمون كسي را شناخته و به اين علامت جيك جيكي سر داده و برگشت و بيلي اپ هنگام وقت نهار لايرا حس كرد
  . بود كه بچه ها دوباره در صف غذاخوري بودند يكاستا را پشت سر خود ديد، اين در حال

  )) .اينجايي راجر گفته بود،((  :بيلي زير لبي گفت 

   )) .تن تا به خانه ببرنآ قيه كولي ها، مي، با جان فا و بد بيادبرادرت مي خوا...  : (( لايرا گفت

بنامي، نه لايرا و  يمن را بايد ليز(( :لايرا گفت . بيلي قصد داشت فريادي بكشد ولي فريادش را به سرفه اي تبديل كرد
  )). برايم بگو ، هر چه را كه مي داني

انجام مي شد، چرا كه بچه ها پي در پي اين كار موقع نهار ساده تر . پيش يكديگر نشستند و راجر هم نزديكشان نشست
  . در ميز ها و آدم بزرگ هايي كه غذا مي دادند در حال رفت و آمد بودند

در مي دانستند با لايرا را كه  بيلي و راجر از موقعيت استفاده كرده و با استفاده از سر و صداهاي قاشق و چنگال ها آنچه
گفته بود كه بچه هاي مورد عمل جراحي قرار گرفته را به مهمان خانه ي بيلي شنيده بود كه پرستاري . ميان گذاشتند

صحبتي جالب تر  رولي راج.  جنوب مي فرستند كه اين نشان دهنده دليل سرگرداني توني ماكاريوس در برهوت بود
  . )) مخفي گاهي پيدا كرده ام((  :كرد

  چي؟ كجا؟  -
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  اون عكس رو مي بينيش ؟  -

  . به تصوير ساحل استوايي اشاره كرده بود

  .خواهي ديد وقاب سقف ر اونببيني، و يش رياگر گوشه ي سمت راست بالا -

  . ، و گوشه قاب نيز در بالاي آن مقداري به بالا رفته بوددسقف را قاب هايي مستطيلي در جهار جوب فلزي ساخته بودن

شبي قبل از ، من و يكي از پسران. شل بودند، ت، وقتي برداشتمشديدمش و تصور كردم شبيه بقيه هس((  :راجر گفت 
  ))  .در آنجا فضايي براي خزيدن در درونش وجود دارد. بردنش در خوابگاهمان امتحانش كرديم

  چه مقدار مي شه توش رفت ؟  -

 ه، ولي امكان دارباشهداخلش امكان پنهان شدن  موقعش كه بشهنم، يكم بيشتر جلو نرفتيم، اما تصور مي كنيم ونمي د -
  . پيدامون كنن

بود  ييآنجا بهترين جا، آمده بود بولوانگارلايرا تصور مي كرد آن يك راه فرار باشد نه يك مخفيگاه، تا به آن هنگام كه 
  . ولي قبل از اينكه بيش از اين حرف بزنند، دكتر با قاشقش روي ميز كوبيد و صحبت هايش را آغاز كرد. كه شنيده بود

با موقعش كه شد ن وبايد چند وقت يك بار آتش سوزي تمرين كنيم، اين مهمه كه همه م. بچه ها، توجه كنيد((  :ت گف
بنابراين امروز بعد از ظهر تمرين آتش سوزي . راهمونو پيدا كنيمبه طرف بيرون بدون نگراني  لباسي مناسب بتونيم

، ي كه داريد دست بكشيد و كارهايي كه بزرگتر ها مي گويندخواهيم كرد، زمان به صدا در آمدن زنگ بايد از هر كار
   ))  .دبايد بروي ، اين جا جايي است كه در صورت آتش سوزي واقعي. بكنيد، بايد توجه كنيد كه كجا مي رويد

  .لايرا تصور كرد كه اين برنامه اي ديگر است

دكتر ها از آزمايش حرفي به ميان . در مورد غبار آزمايش شدند هلايرا و چهار دختر ديگ، در ساعات اول بعد از ظهر
و بسيار وحشت زده شدند، لايرا انديشيد كه چه بد آنا را يكي يكي به آزمايشگاه بردند  .نياوردند ولي قابل حدس بود

  . ولي گويي عمل جراحي اي روي آنها انجام نشد !بدون ضربه اي به آنان بميرد، است

  ))  .بايد چندتا اندازه گيري انجام بديم((  :دكتر توضيح داد

يك شكلند ، تمام مردان با روپوش سفيد و تخته شاسي و مداد در دست: با مشقت زياد مي توان بين آدم ها فرق گذاشت
  . و زنان هم به يك شكل خواهران روحاني با حالتي بي روح بودند

  . )) من رو ديروز اندازه گرفتن: (( لايرا گفت

و مي خواي مي توني شيتانت هاگ.  ررا دربيا تونه، اول كفش ها ،تبر روي صفحه فلزي بايس. شكل ديگري است، زامرو -
  ... كن، آفرين  هنور سبز نگا اون، به روبروتبه . بغلت بگيري توي هم
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زدن چيزي  قدكتر صورتش را به سمت ديگري تكان داد، چپ و راست و هر دفعه صداي كليكي و بر. چيزي برق زد
  . ديگر

ن كنار اين دستگاه بيا و دستت را روي لوله بگذار، چيزي نيست، قول مي دهم، انگشتت را صاف الآ، خوب است، خوب -
  . نآها نگه دار،

  ))؟ ؟ غبار روگيريناندازه مي  وچه چيزي ر((  :لايرا پرسيد 

  كي در مورد غبار چيزي گفته ؟ -

من غباري ندارم، مطمئنم، همين ديروز حمام . مي گفت كه همه مون غبار داريمن او. يك دختر ، اسمش يادم نيست -
  . بودم

مشت كني، بسيار خوب، اگر گيج  وحالا مي توني دستت ر. ، مخصوص استقابل ديدن نيست، ستغبار ديگ هاوه، اين ي -
روي كره ي برنجي .. .بگذار طرف اون ون دست ديگرت رالآ! آفرين ...گرفتي ؟محكم ...بگيري ومي توني دسته ر، شدي

  ...، چيزي نيست، الكتريسيته ي كمي است مهلرزشش ك. آفرين رنگ، بسيار خوب،

آشفته بود و با چشمان براق و مشكوكش در اطراف دستگاه ها مي پلكيد و بار رنتالايمون به شكل گربه اي وحشي باپ
  . ديگر خود را به لايرا مي ماليد

ال ؤاطمينان داشت كه او را ليزي بروكس مي دانند، بنابراين س. ن او را عمل نمي كنندلايرا اطمينان داشت كه الآ
  . خطرناكي كرد

  ن؟از بچه ها جدا مي كني وچرا شيتان ها ر -

  ؟ اينو گفتهچي؟ كي  -

  .از بچه ها مي بريد وهمون دختره كه نمي شناختمش، اون مي گفت شيتان ها ر -

تك تك مي بريد، و ديگر  وبچه ها ر((  :بنابراين لايرا ادامه داد. هر حال هراسان شد ولي در )) .مزخرفه: (( مرد گفت
  )) ...مي بريد  ودختره به من گفت كه شيتان ها ر نمي آيند و ديگران چيز هايي مي گويند،

دوست تو با . بزرگ مي شوند. مي بريم، چون وقتش است كه به جاي ديگري بروند وصحيح نيست، ما بچه ها ر -
  اين دوستت كيه ؟ ! فكرشو نكن ! از اين خبرها نيست. ونهمي ترسوالكي خودش را يصحبت ها

  . اسم كسي رو بلد نيستم من تازه همين ديروز اومدم اينجا، -

  چه شكليه ؟  -

  ...نم وشايد، نمي د... قهوه اي روشن يا يادم نمياد، موهاش قهوه اي بود،  -

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 
مالي شدرخشش :  1شقدرت اهريمنيوبسايت روباه سرخ                 : مترجم اين فصل               برگردان گروهي: مترجم   قفـــس هاي شــيـتان

شيتان پرستار . در حالي كه حرف مي زدند، لايرا شيتان هايشان را مي ديد. دكتر آرام رفت تا با پرستاران صحبت كند
به هيچ وجه تكان  .زيبا بود ، به زيبايي و خوبي شيتان خواهر كلارا، اما شيتان دكتر يك شب پره ي سنگين و بزرگ بود

  . خوردند، گويي به هيچ عنوان كمي هم كنجكاو نبودند نمي

نتالايمون را هر كدام جدا وزن كردند، از پس صفحه اي به ادكتر زود برگشت و ادامه آزمايشش را انجام داد  لايرا و پ
  . دگذاشتن، اندازه ي ضربانش را گرفتند، او را زير دهانه اي كوچك كه بوي هواي تازه داشت. لايرا نگاه كردند

، خوب،ليزي! زنگ خطر آتش سوزيه : (( دكتر آه كشان گفت. در اين ميان زنگ بلندي به صدا درآمد و ادامه پيدا كرد
  ))! برو دنبال خواهر بتي 

  ؟ بريم اونجا بيرون بريم، بهتر نيست اول جورينمي تونيم اين .، دكترلباس هاي بيرون همه، توي خوابگاههولي  -

  ))! اين تمرين همش دردسره : (( از ناتمام ماندن آزمايش بشكني زد و گفت دكتر با حالتي ناراحت

بقيه لباس هايم را در كابينت اتاق ، قبل از معاينه ام، خواهر كلارا ديروز كه به اينجا آمده بودم: ((لايرا با خيرخواهي گفت
  . ))را بپوشمونا مي تونم هم! اولي گذاشت، همين اتاق جفتي 

  . )) خيلي خوبه، پس عجله كن: (( پرستار گفت

آنها را به اتاق رفت و لباس ها و ساق بند و پوتين هايش را پس گرفت و سربع ، همراه پرستاربه  لايرا نيز با خوشحالي
  . در اين ميان پرستار هم كت ابريشمش را پوشيد. پوشيد

هيجان ، بعضي. د ها بچه و بزرگسال وول مي خوردندص، در محوطه باز، در جلوي ساختمان. سپس سريع بيرون رفتند
  ...زده، بعضي ناراحت و بعضي گيج 

، متوجه شديد كه ارزش اين كار چه قدر بالا است ؟ اگر آتش سوزي مي شد، چه قدر بي نظم: ((يكي از بزرگسالان گفت
  )) .مي شديد 

يرا راجر را ديد كه با اشاره اش او را  به طرف خود لا. ولي كسي اعتنا نكرد. يكي سوت زد و دستش را تكان تكان مي داد
  . راجر در حالي كه دست بيلي كاستا را مي كشيد، سه نفري در گردابي از بچه ها بودند. مي خواند

ن وو مي تونيم بهش ه، شمردن بچه ها هم خيلي وقت مي برهكسي نمي فهم، اگر به اطراف نگاهي بكنيم: (( لايرا گفت
  ))  .گم شديم ه يهوبال كسي بوديم كبگوييم كه به دن

بعد لايرا مقداري برف جمع كرد و به صورت گلوله  .آنها منتظر شدند تا توجه بزرگسالان به طرف ديگري جلب بشود
هوا از تنها در عرض يك دقيقه بچه هاي ديگر اين كار را تكرار كردند و . اي نرم در ميان جمعيت بچه ها پرتاب كرد
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كه در اين حال . ديگران داشتند كردن بزرگسالان جيغ و داد راه انداخته بودند و سعي در آرام. پر شد، گلوله هاي برف
  . ناپديد شدند يدرسش از دانلايرا و دوست

.  چرا كه كسي به دنبالشان نبود، برف بسيار سنگين بود و نمي توانستند به سرعت حركت كنند، اما مشكلي وجود نداشت
پر از برآمدگي و ، به زور بالا رفتند و منطقه اي همانند ماه، تونلي كه به بام شيب داري منتهي مي شد لايرا و دوستانش از

  . بود گودال يافتند، اما پر از برف و زير آسمان تيره رنگ در محوطه

  ))  بگرديم ؟ يبايد دنبال چ(( :بيلي گفت 

  . )) نمي دونم، فقط بگرد: (( لايرا گفت

  . سپس به ساختماني دور از ديگران و مربعي رسيدند كه نوري ضعيف در آن مي تابيد

نهايت ، گويي بچه ها مي خواستند از همين يك ذره آزادي.  سر و صداي پشت سرشان دورتر اما كمي بيشتر شده بود
. را دور زدند، تا پنجره اي بيابند ساختمان مربعي. لايرا نيز اميد داشت كه اين وضعيت ادامه پيدا كند. استفاده را بكنند

بقيه ساختمان ها تونلش سقفي نداشت و به ايستگاه  خلافبر . بام آن ساختمان حدود دومتري از زمين فاصله گرفته بود
  . وصل نمي شد

  . پنجره اي نيز نداشت و فقط دري در آنجا وجود داشت

   !ورود اكيداً ممنوع :بالاي در با حروفي قرمز نوشته بود

يك پرنده ! نگاه كنيد (( :ولي قبل از آن راجر گفت، لايرا مي خواست دست بر دستگيره بگذارد و آن را امتحان كند
  ))...آنجاست يا 

ولي آن ... پرنده نبود، ، چون آن موجود در آسمان تيره كه به طرف پايين مي آمدبه انجام برساندجمله اش را  توانستن
  ...را لايرا قبلاً ديده بود 

  !شيتان جادوگر  -

  .در هوا پخش كردمقداري برف را ، غاز با بال زدنش در حال فرود

  ))منتظرت بودم، چي شده ؟  تا اينجا به دنبالت آمدم، با اينكه تو مرا نديدي،! درود بر لايرا: (( گفت

  . لايرا به سرعت توضيح داد

  ))  شكست دادن؟ رواسكيموها  اون؟ ه؟ جان فا چطورهستن كولي ها كجا((  :گفت 

همان شكارچياني هستند كه ، كساني كه تو را بردند. جان فا زخمي شد، با اين كه زياد جدي نبود. بيشترشان خوبند -
  . اينجا فاصله دارن كولي ها هم به مدت يك روز از . معمولاً به مسافران حمله مي كنند و تنها و سريع حركت مي كنند
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بدون آدمش نديده  را چون هيچ گاه شيتاني. نگاه كردند ،حالتي آشنا به لايرا مي نگريست هراسان به غاز كه به، دو پسر
  . بودند و در مورد جادوگران نيز كم مي دانستند

ن وتو هم، طرف بري و راجر اونتو بايد از ، ، بيليدبهتره كه براي ديده باني بروي! به من توجه كنيد((  :گفت آنها لايرا به
  ))  .زير نظر بگير، مهلت زيادي نداريم، مديماو اونراهي رو كه از 

  . ، سپس بار ديگر لايرا به طرف در رفت، كه بر آنها محول شده بودبه سرعت به دنبال كارهايي رفتند

  )) ؟ چرا مي خواي واردش بشي: ((شيتان از او پرسيد

 وشيتان آدم ها ر وناآ : ((ادامه داد))  ...  اونا مي كنن، اونا كاري كهه خاطر ب: (( صدايش را تا حد ممكن پايين آورد
ولي در . اينجا كاري مي كنن، چيزي اينجاست كه من بايد ببينمش احساس مي كنم. روجدا مي كنن، مال بچه ها  شوناز
  )). فلهق

  . ))من مي تونم بازش كنم: ((شيتان گفت

  . ل لايرا صداي چرخيدن چيزي درون قفل را شنيدو برف را به اطراف پاشيد، و در اين حا زد و چند بار بال بال

  )) .ورود احتياط كنهنگام ((  :گفت شيتان

ولي نمي خواست اجازه دهد  نتالايمون هم هراسان بود،اپ. غاز هم به دنبالش وارد شد. لايرا در را كشيد و به داخل رفت
  .ايش پنهان شدپس بر روي سينه لايرا رفت و بين خز لباس ه. فهمدوحشتش را ب، كه غاز

در محفظه هايي شيشه اي و در قفسه هاي روي ديوار ، . ، لايرا علت ترسش را فهميددنور عادت كر هتا چشمان لايرا ب
شكل هايي شبح مانند از گربه و پرنده و ديگر حيوانات به : ندشيتان هايي ديده مي شد كه از بچه ها جدا شده بود

  . صورت وحشت زده و گيج آنجا بودند

 !نگاه نكن ! نگاه نكن ((  :را به سينه ي خود فشرد و گفت، پانتاالايمون يتان جادوگر خشمگينانه فريادي كشيد و لايراش
((  

  )) بچه هاي اين شيتان ها كجايند ؟: ((شيتان جادوگر با حالتي خشمگينانه لرزيد و پرسيد

به شيتان هاي بيچاره  شو از روي شانه الايرا ماجراي برخورد با توني ماكاريوس كوچك را برايش تعريف كرد 
لايرا صدايي مبني بر فرياد و ضجه هايي ضعيف از . نگريست كه جلو آمده بودند و صورتشان را به شيشه چسبانده بودند

نامي را كه روي كارت جلوي محفظه ها بود مي ديد، محفظه ي همنام ، در نوري ضعيف كه از لامپ مي آمد. آنها شنيد
  . يوس خالي بودتوني ماكار

  . چهار يا پنج محفظه ي نام دار ديگر هم خالي بودند
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و به دور و برش براي )) . شيشه را مي شكنم تا خلاص شوند! بايد اين بيچاره ها را رها كنم : (( لايرا خشمگينانه گفت
  ! ))صبر كن: (( غاز گفت. ولي آنجا خالي بود، يافتن چيزي نگاه كرد

  . وي و بزرگ بود، پس لايرا بايد حرفش را گوش مي داداو شيتان يك جادوگر ق

اگر . قفل كنند يا محفظه ها را ببندندرو  اينجا  يادشان رفته ، بايد نشان بدهيم كه آن آدم ها فكر كنند((  :غاز توضيح داد
؟ بايد تا قبل از ... مي تونيم پنهانش كنيم چه زمانيروي برف وجود داشته باشد، تا  ياينجا محفظه هايي شكسته و رد پاي

يك مشت برف را بردار و زماني كه به تو : حالا كاري را كه مي گويم بكن. اينكه كولي ها بيايند، اين موضوع مخفي بماند
  ))  .مي گويم كمي از آن را روي هر يك از محفظه ها فوت كن

صداهايي مبني بر ، هنوز هم از طرف محوطهو . ز مشغول ديده باني بودندراجر و بيلي هنو. لايرا به خارج از اتاق دويد
  . چرا كه فقط يكي دو دقيقه گذشته بود، فرياد و خنده به گوش مي رسيد

زماني كه روي هر محفظه مقداري برف . بكند، لايرا مشتي برف سفيد برداشت و به آنجا برگشت تا كاري را كه گفته بود
  . ظه باز مي شدغاز صدايي در مي آورد و قفل جلوي محف فوت مي كرد،

زماني كه همه را باز كرد، جلوي محفظه ي اولي را بالا برد و يك گنجشگ رنگ پريده پر زد و بيرون رفت، ولي قبل از 
نتالايمون اپ. غاز ملايم خم شد و با نوكش او را بالا نگاه داشت، گنجشك موش شد و گيج بود. پرواز روي زمين افتاد

   .پايين پريد تا او را آرام كند

به دور ، بعضي كه مي خواستند حرف بزنند. لايرا سريع بود و تمام شيتان ها را فقط در عرض چند دقيقه آزاد كرده بود
  .دور از اخلاق بودبه با اين كه ، حتي سعي مي كردند به ساق پايش بچسبند. لايرا جمع شدند

، فقدان جسم سنگين و گرم آدمشان شده بودنددچار لايرا مي دانست چرا اين كار را مي كنند، اين موجودات بيچاره 
  . نتالايمون مي خواستند خود را به ضربان قلب كسي بفشارندامانند پ آنان نيز

تا آنجا كه  كولي ها دختر،، بچه ها بروي، شجاع باشي بايد به پيش بقيه ! لايرا، سريع حركت كن، نالآ((  :غاز گفت
  ))  ...من بايد به اين شيتان ها كمك كرده تا آدم هاي خودشان را بيابند . برايشان مقدور است، سريع حركت مي كنند

براي هميشه جدا شده اند، اين بي شرمانه ترين ... هم يكي نمي شوند ولي ديگر با: (( بعد به جلو آمد و سريع گفت
  )) ... باشيد ن سريع الآ... خودم درستشان خواهم كرد... رد پاهايتان مهم نيست... چيزي است كه ديده ام

آنهايي كه پرواز كرده بودند، چند شبي مي شود كه ديدمشان، ... جادوگران... از رفتنت بگوقبل ! صبر كن !اوه، نه -
  خواب كه نبودم ؟

  نه دختر، چرا ؟  -
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  با خود بكشند؟ يك بالن را  اونا مي تونن -

  ...معلومه، ولي  -

  د؟سرافينا پكالا مي آي -

سرافينا پكالا  ...نيرو هاي زيادي در ماجرا دخيل هستند... است گروه هاي جادوگر را برايت بگويموقتي نمانده تا سي -
بايد سريع به داخل ، لايرا ...ولي شايد اتفاقات اينجا قسمتي از اتفاقات جاهاي ديگر باشند. بايد از سود گروهش دفاع كند

  ! برو  ...برگردي

  . خود را به او رساند ، ساختمان ميان برف لايرا دويد و راجر با چشماني متعجب از

  ! شيتان بودند ونا آ... مثل زير زمين جردن ... اونا   -

  . بايد برگرديم. ديگري هم نگو شخصبه . آره، ساكت باش، به بيلي هم نگو -

و ... ودند غاز به سرعت بال مي زد و برف ها را روي زمين پخش مي كرد، شيتان هاي نزديكش آشفته ب، پشت سر آنها
زماني كه جاي پايشان از بين رفت، غاز شروع به حرف زدن با شيتان هاي . فرياد هايي از سوي حسرت و كمبود مي زدند

تا بالاخره همه پرنده شدند و به دنبال شيتان جادوگر . آنها تغيير شكل دادند، هر چند با سعي فراوان... رنگ پريده كرد
  .و بالاخره با سعي فراوان پرواز كردند... خورده و دوباره مي پريدندبال بال زدند و پريدند و زمين 

صف نامرتبشان در هوا بلند شد، شكل هايي رنگ پريده و شبح شكل ارتفاع گرفتند، با اين كه بي نظم و بي اراده به 
  .پايين رفتند ، ولي غاز بزرگ خاكستري رنگ چرخيد و برگشتند و در تاريكي ناپديد شدند

  )) .سريع باش، آماده شده اند((  :زوي لايرا را كشيد، و گفتراجر با

يا بچه ها خسته شده بودند يا . اشاره مي كرد آنها با حالتي سكندري مانند به بيلي پيوستند كه از گوشه ساختمان اصلي به
بزرگ تر ها اختيار امور را در دست گرفته بودند، چون صفي نا منظم درست كرده بودند، يكديگر را هل مي دادند و تنه 

ده فرار بچه ها بگوييد كه آما ي به همه((  :ولي قبل از آن لايرا گفت ش دزدانه به بچه ها رسيدندانلايرا و دوست. مي زدند
سريع آنها را بردارند و به ، را آماده كنند تا وقتي كه علامت مي دهيم شانبشوند، بايد آماده باشند و لباس هاي بيرون

  ))  فهميديد ؟. راز را بايد همه نگه دارند اين اما. بيرون بدوند

  ))  چه علامتي ؟ ((  :سر تكان داد و راجر گفتبه نشانه ي تأييد،  بيلي

  )). وقتش كه برسه، اونو به صدا در ميارمزنگ خطر آتش، ((  :لايرا گفت

ن بهتر مي بود، چون در مدرسه كار مي كردند، كارشان الآ قربانيان يگانه بختمنتظر شمارش ماندند، اگر اعضاي شوراي 
يچ بزرگسالي ه. گروه بندي نبودند و جلوي اسم بچه ها ضربدر نخورده بود و اسامي هم به ترتيب حروف الفبا نبودند
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لايرا دقيق  .وضع خيلي نا مرتب بود، با اين كه  كسي به اطراف نمي دويد، پس. سابقه اي براي كنترل بچه ها نداشت
، در مورد تمرين هاي آتش سوزي در خيلي از مسائل ناشي بودنداوضاع را مي دانست، مهارتي در اين كار نداشت، اينها 

. كجا نگه دارند، حتي نمي توانستند صف بچه ها را مرتب كنند، را نمي دانستندهم غرغر مي كردند، لباس هاي بيرون 
  . اين كندي و بدي كارشان به سود لايرا در نقشه اش بود

  .كار به پايان رسيده بود كه دوباره مشكلي جديد پيش آمد و در نظر لايرا بد تر از اين نمي شد

او نيز همانند بقيه صدايش را شنيد و سرها چرخيد و در آسماني تيره به دنبال كشتي هوايي اي جستجو كرد كه در 
   .هوا را پر كرده بودمحيطي ساكت صداي موتورش 

كمي . ولي اين باعث دل خوشي نبود. آمده بود، از جهت مخالف حركت غاز و شيتان ها كه فرار كرده بودند، خوشبختانه
از دماغه و . بر روي جاده معلوم بوداش،  بزرگ و نوراني ي بدنه. شتي هوايي نمايان شد و هيجانات شروع شدبعد ك

  .كابين زيرش نوري مي آمد

لايرا متوجه شد كه ديرك بزرگ به چه دردي مي . خلبانش از سرعتش كاست و به پيچيدگي ارتفاعش را تنظيم كرد
  .بودكردن  خورد، آن ديرك براي مهار 

و برمي گشتند و به پشت سرشان اشاره و نگاه مي  آدم بزرگ ها بچه ها را به درون ساختمان مي بردند، ر همين حالد
موتور . خدمه ي زميني از نردبان و ديرك مهارش بالا رفتند و آماده ي چسباندن كابل ها به كشتي هوايي شدند. كردند

  . ديد ، مي شد از پنجره هاي موجود در كابين را ورت مسافرانص. به اطراف مي پاشيدندها صدا مي كردند و برف را 

به او آويزان شد، سپس از تنفرش ، نتالايمون كه گربه اي وحشي شده بوداپ. لايرا هم نگاه كرد، اشتباهي در كار نبود
ميموني طلايي رنگ را چرا كه خانم كولتر زيبا با موهايي سياه با كنجكاوي به خارج از آن نگاه مي كرد و . فس فس كرد

  .در آغوش كشيده بود

  

  

  ...پانزدهم  پايان فصل
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  آيا تاكنون فصل هاي اين رمان تخيلي و مهيج شما را به خود جذب كرده اند ؟ -1

  

  آيا از توصيفات و توضيحات نويسنده خسته شده ايد ؟  -2

  

  آيا از ترجمه ي اين كتاب به دست دو وبسايت راضي بوده ايد ؟  -3

  

  

و عنوان قدرت  "افسانه هاي انگلستان "را در انجمن  2و  1پاسخ هاي سؤالات 
  : اهريمنيش ارائه دهيد، و پاسخ پرسش سوم را به آدرس زير ارسال كنيد 

info@afsaneha.ir 

  

 

  

  : سايت هاي همكار در دريافت اين فصل 

WWW.NEVISANDE.IR  
WWW.AFSANEHA.IR 

WWW.REDFOX.IR 
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 پورحسن عليرضا:  طراح كاور و گرافيك
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٢ 

  فهرست فصول

  

  :؛ شامل بولوانگار :بخش دوم 

  

  

   كنسول و خرس -10

  

   زره -11

  

   يك پسر گمشده -12

  

   شمشير بازي -13

  

  نورهاي بولوانگار -14

  

  قفس هاي شيتان -15

  

  نقره *گيوتين -16

  

  جادوگر ها -17
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٣ 

  : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده استاين كتاب  -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  " حرف: توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( شده اي رخ مي دهد و بخش سوم بين اين دو دنيا است

اسامي خاص و با همكاري ديگر سايت ها كه  تخصصي ترجمه، ترجمه اي است -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

و بخشي از آن نيز كتعلق به ادبي، متعلق به وبسايت افسانه ها -كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
باشد و هرگونه كپي برداري تنها با نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز مي وبسيات روباه سرخ 

  .مي باشد
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۴ 

  ياسمن حسيني  : مترجم اين فصل 

  نيما كهنداني       :  ويراستار                                                              

  
  نقره*  گيوتين: شانزدهم فصل 

  

  

لايرا بلافاصله سرش را دزديد و زير شنل پوستي اش قايم كرد، و  درهاي دو لنگه را به هم زد و همراه بچـه هـاي ديگـر    
كه نگران چيزي باشد، وقتي بعدا با هـم روبـه رو شـوند، بـه او خواهـد گفـت؛ و فعـلاً مشـكل          بعداً وقت بود،. بيرون رفت

  .ديگري براي حل كردن داشت، و اين بود كه خزهايش را كجا پنهان كند كه بعدا بدون اجازه گرفتن آن ها را بر دارد

كردند بچه ها را بيـرون ببرنـد و راه را    ولي خوشبختانه،آشوب و بي نظمي زيادي داخل بود، با بزرگسالهايي كه تلاش مي
لايرا باشلق قطبي، ساق بند ها و چكمه هـايش را درآورد و قبـل   . به طرف كشتي هوايي باز كنند، و هيچ كس مواظب نبود

  .از اين كه در راهرو هاي شلوغ، به طرف خوابگاهش برود، تا جايي كه مي توانست گلوله و بقچه شان كرد

دريچه سر خـورد و كنـار رفـت، درسـت     . شيد و به گوشه اي برد، رويش ايستاد، و سقف را فشار داداو صندوقچه اي را ك
و براي محكم كاري حقيقت سنج را از كيف . همانطور كه راجر گفته بود، و ساق پيچ و چكمه هايش را در فضاي بالا چپاند

  .كمريش درآورد و در جيب دروني ساق پيچ گذاشت

  :چه را سرجايش برگرداند و زمزمه كرداو پايين پريد، صندوق

و چيز خاصي هم درمـورد كـولي هـا و    . ما تا وقتي اون مارو ببينه، بايد وانمود كنيم كه ابلهيم و بعد بگيم دزديده شديم(( 
  . )) لارك بيرنيسون نگيم

قربـه قطـب نمـا كـه بـه طـرف       چون لايرا، الآن فهميده بود كه اگر قبلاً آنطور رفتار نكرده بود، تمام ترس طبيعيش مثل ع
همه چيزهاي ديگري كه او ديده بود، و حتي ستم وحشـتناك   .قطب كشيده مي شود، به طرف خانم كولتر كشيده مي شد

در دانشگاه ها، مي توانست از عهده شان بربيايد؛ او به اندازه كـافي قـوي بـود؛ ولـي فكـر آن صـورت دوسـت داشـتني و         
  .ازيگوش، كافي بود تا او را منزجر و سست كند و معده اش شل بشودصداي موقر، تصوير ميمون طلايي ب

اين كلمه در معناي عام به معناي ماشين گردن زني مي باشد كه در گذشته ي دور در كليسا ها براي اعدام افراد مرتد استفاده مي * : 
  . اما در اين فصل نويسنده تعبيري فانتزي از اين دستگاه دارد. شده است
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۵ 

  

  :به خودش گفت. لي ها داشتند مي آمدند، به آنها ايمان داشت و مخصوصاً به لارك بيرنيسونولي كو

  . )) بايد اعتماد به نفس داشته باشم(( 

  .و به طرف سالن ناهار خوري شلوغ رفت

همـه،  . بچه ها منتظر رسيدن نوشيدني هاي گرمشان بودند، بعضي هايشان هنوز پالتوهاي زمستانيشان را درنياورده بودند
  .مشغول بحث در مورد كشتي هوايي و سرنشينانش بودند

  ...خودشه، با اون ميمون -

  تو هم به وسيله ي اون اومدي؟ -

  ...قرار بود به والدينم نامه بنويسه، ولي مطمئنم به هيچ وجه -

  ...در مورد سلاخي بچه ها هيچي بهمون نگفت-

  ...دردش غير قابل تحمل بود! كشتكاراساي من رو داشت مي ! با اون ميمون وحشي -

  :همگي به اندازه لايرا مي ترسيدند، لايرا آني و دوستانش را پيدا كرد و گفت

  )) ببينيد، مي تونين يه رازو نگه دارين؟ (( 

  !آره-

  :لايرا زمزمه كرد. هرسه مشتاق بودند كه لايرا رازش را بگويد

ما بايد آماده باشيم كـه وقتـي علامـت    . به زودي مي رسن. ما رو ببرن مي شه فرار كنيم، كساني هستن كه دارن ميان تا(( 
  .حواستون باشه پالتو ها و پوتين هاتون رو بپوشين و گرنه مي ميرين. خيلي سريع. دادم، فرار كنيم

  :آني پرسيد

  )) چه علامتي؟ (( 

بزرگها به خصـوص اون زن نبايـد چيـزي    اين فقط بايد بين بچه ها بمونه، و . زنگ آتش سوزي، درست مثل بعد از ظهر -
  .بدونن

در عرض چند دقيقه همه در سالن از پيام خبر داشتند و با خوشحالي پـچ  . صورت بچه ها از اميد و خوشحالي مي درخشيد
لايـرا از  . پچ و هرهر مي كردند، همه، سرخوش و پر انرژي شده بودند؛ البته اين حالت با مواقع ديگر كاملاً متفـاوت بـود  

  .ميدواري بچه ها به هيجان آمدا
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۶ 

لايرا از در سرك كشيد و حواسش بود كه ديده نشود، صداي چند بزرگسال را شنيد و لحظه اي بعد خـانم كـوتر را ديـد،    
خـانم كـولتر او را نديـد و بـدون هـيچ      . لبخندي كه او بر لب داشت، باعث شد لايرا خشكش بزند و بدنش مور مور بشود

  :لايرا پرسيد. وباره شيطنت را شروع كردندبچه ها د. حرفي رد شد

  ))كجا جمع مي شن؟ (( 

  :آني جواب داد

بيست نفـر اونجـا بـودن، مـن بايـد همونجـا وايميسـتادم و        . را به اونجا بردند) خودش و شيتانش(اتاق شورا، يك بار ما (( 
ردنـد، مـثلاً آزمـايش ايـن كـه      بعـد هـر كـاري كـه مـي خواسـتند روم مـي ك       . جيكم درنميومد، تا سخنرانيشون تموم بشه

سـالن  ... كايريليون تا چه حد مي تونه ازم فاصله بگيره، بعد بهم قرص دادند و كارهاي ديگـري كردنـد كـه يـادم نيسـت     
تا اونجايي كه من مـي دونـم، در مـورد    .و جلوش يه چيزي مثل دفتره. بزرگه و يه عالمه ميز و صندلي و يه شاه نشين داره

مـي  ) خـانم كـولتر   ( انمود مي كنن همه چيز به خوبي پيش رفته، اونـا هـم بـه انـدازه ي مـا از اون      زنگ آتش امروز هم و
  . ))ترسن

ورزش كردند، دوخت و دوز انجـام  . لايرا بقيه روز را پنهاني كنار دخترهاي ديگر و بدون هيچ فعاليت چشمگيري گذراند
ند كه بسيار شلخته بود، بـا تختـه بـازي و ميـز پينـگ پنـگ و       دادند، شامشان را خوردند، در آخر براي بازي به سالني رفت

بزرگتر ها با عجله و ناراحتي مـي رفتنـد و مـي آمدنـد و بـا نگرانـي بحـث مـي         . كتاب داستانهاي جرواجر و چند عروسك
هـا  لايرا حدس مـي زد كـه آن  . همه ي بچه ها فهميده بودند، جرياني پيش آمده است. كردند و بر سر هم داد مي كشيدند

  .نگران فرار شيتانها هستند

  :پرسيد. خوشبختانه خانم كولتر نيامد، و موقع خواب فهميد كه بايد به بقيه دخترها اطلاع دهد

  )) شبها ميان نگهباني بدن كه ببينن خوابيديم يا نه؟ (( 

  :بلا جواب داد

  . ))فقط يك دور مي زنند ،اما با بي دقتي و زير نور فانوس(( 

  ...بايد يه سركي بكشم، از تونل سقفي، يكي از پسرها جاشو يادم داد خوبه، چون من -

  :وقتي توضيحش تمام شد، آني بلافاصله گفت

  ! )) منم ميام(( 

  .نياي بهتره، اگه جاي هردومون رو خالي ببينن، دختراي ديگه نمي تونن بگن كه خبر نداشتن! نخير -

  ...اما اگه -
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  .اگه بياي، ممكنه گير بيفتيم -

. هردو با هشدار غرش مـي كردنـد  . شيتان رو در روي  هم بودند، پانتالايمون به شكل گربه وحشي و كايريليون، روباه دو
  .پانتالايمون دندانهايش را نشان داد، روباه هم رويش را چرخاند و به نظافت خودش مشغول شد

  :آني با دلگيري گفت

  . )) باشه قبوله(( 

صاحبان هم معمولاً روي حرف شـيتانها حرفـي نمـي زدنـد، پـس      . نشان خيلي معمول بوددخالت شيتانها در دعواي صاحبا
  .لايرا از قول آني مطمئن بود

زير پتوي لايرا را پر كردند تا برجسته به نظر بيايد و به لايرا اطمينان دادند تا جلـوي بزرگسـالها را بـراي پيـدا كـردن او      
پرد تا ببيند اوضاع امـن اسـت يـا نـه و از روي ميـز دريچـه را بـاز كـرد و         بعد، او اول كمي ساكت ماند و گوش س. بگيرند

  .داخلش خزيد

  :به سه دختر همراهش گفت

  . )) فقط هيچي رو لو نديد(( 

  .و دريچه را پس كشيد و به جلو خزيد

ف داشت و نور كف پوش كمي حالت نيمه شفا. دالاني فلزي و كثيف بود، با ديرك هايي كه آن را استوار نگه داشته بودند
لوله ها و شبكه هاي . مبهمي از زير، داخل مي آمد و فضاي تونل را كه شصت يا هفتاد سانت عرض داشت، روشن مي كرد

اما لايرا حواسش بود، داخل آنها گم و گور نشـود  . فلزي زياد بودند، طوري كه كسي مي توانست لابه لاي آنها پنهان شود
  :آهسته زمزمه كرد.  ي يك لوله انداخت و پيشروي را شروع كردو با احتياط نيمي از وزنش را رو

  . )) موقعي كه يواشكي به اتاق استراحت اساتيد مي رفتيم! دقيقاً مثل جردن(( 

  .به خاطر همون كارا بود كه الان اينجاييم -

  پس بدهكارم شدم، هان؟ -

حركت كرد، كار دشواري بود، تونل تنگ بـود و نمـي   لايرا جهت را حدس زد و فكر كرد كه احتمالاً اتاق شورا كجاست و 
شد چهار دست و پا در آن پيش رفت و لوله ها و شبكه ها همه اش در دست و پا بودند و لايرا بارهـا مجبـور شـد از بـين     
چند لوله با مصيبت رد شود، از دوباره خزيدن و جهيدن از بين اجسام احساس خوبي داشت، ولي كمي بعد تمـام دسـت و   

  .يش زخمي شد و كوفته و ناراحت بودپا
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محل تقريبي اش را مي دانست، رنگ مشخص لباسهايش را در اتاقش به زحمت مي ديد و از اتاقهاي دختـران ديگـر هـم    
صداهايي از آشپزخانه مي آمـد،  . بعضي هم نه. مي گذشت، كه چراغ بعضي هايشان خاموش بود و افرادش خوابيده بودند

  .لايرا هم وقتش را براي گوش دادن به آنها تلف نكرد. دند و حرفهايشان هم به دردنخور بودآشپزها و مستخدمها بو

بالاخره طبق محاسباتش به اتاق شورا رسيد، تونل، در اين قسمت باز تر بود و لوله هـاي تهويـه هـم مـنظم تـر از جاهـاي       
  .كه سالن كنفرانس همين جاستديگر بود و فضا هم روشن تر بود، لايرا با شنيدن صداي چند نفر، فهميد 

كاملاً در شـبكه ي فلـزي دراز كشـيده    . كمي جلوتر رفت و سرش را به كف تونل چسباند و بي حركت ماند تا بهتر بشنود
  .بود

چهار صـداي  . صداي تق و توق كارد و چنگال و جرينگ جرينگ ليوانهاي نوشيدني مي آمد، پس موقع شام، جلسه داشتند
  .سه نفر ديگر مرد بودند و موضوع بحشان شيتانهاي فراري بود. صداي خانم كولتر مي آمدمتفاوت از جمله 

  :خانم كولتر با صداي موقر و آهنگينش گفت

  )) و مسئول اون بخش كيه؟ (( 

  :مردي گفت

  .. )) .ولي دستگاه و سيستم اتوماتيك اون بخش بايد مانع اين اتفاق مي شد. يكي از دانش پژوهان به نام مك كي(( 

  :خانم كولتر گفت

  . ))حالا كه مي بيني كار نكرده(( 

. مك كي به ما گفته تمامي قفس ها را قبل از خارج شدن قفل كرده. من نمي خوام بي احترامي كنم، ولي كار كرده خانم -
كـه بايـد    رمـزي هسـت  . هميشه اينطـور بـوده  . در بيروني هم مطمئناً باز نشده، چون درب رفت و آمد، درب دروني است

  .اگه اون وارد نشده باشه، زنگ حتماً به صدا درمي اومد. براي باز كردن قفس ها وارد بشه، و اين رمز هميشه يكي بوده

  .ولي صداي زنگ در نيومده -

  .اما وقتي كه همه داشتند، تمرين آتش سوزي مي كردند و خارج بودند، اتفاق افتاده. چرا، اينكارو كرده -

  ...ومديدو وقتي داخل ا -

وقتي زنگ آتش را خاموش كرديم، زنگ . متأسفانه هر دو زنگ روي يك دوره است، يك اشتباه فني كه بايد رفع شود -
در آن زمان هم مي توانستينم فوري بفهميم، چون زمان سركشـي بـه ازمايشـگاه هـا بـود كـه شـما        . لابراتور هم قطع شد
  .ناگهان سر رسيديد

  :خانم كولتر با سردي گفت
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٩ 

مي فهمم، پس شيتانها موقع تمرين آزاد شدند، و در نظر گرفته ايد كه در اين صورت تمام افراد بزرگسـال مظنوننـد؟   ( (
 ((  

  :كسي گفت

  ))و خود شما در نظر گرفته ايد ممكن است كار يك بچه پررو باشد؟ (( 

  :خانم كولتر چيزي نگفت و در عوض مرد دومي جواب داد

كار رو نداشته، چون هر يك وظيفه اي داشتن و همه وظايف هم انجام شده اند، يا اينكه كسي هيچ بزرگسالي وقت اين (( 
  . )) پنهان، قبل از وظيفه اش آماده باشد يا يكي از بچه ها سريع اومده و رفته

  :خانم كولتر گفت

از شما ايراد نمي گيرم، اما  و شما در اين مورد كاري كرده ايد؟ نه؛ خب، پس بدانيد دكتر كوپر، كه من از روي شرارت(( 
سريعتر رفعش كنيد و از ارشد تاتار ها هـم كمـك   . اين اشتباه بزرگي كه زنگ ها در يك مسيرند، ناديده گرفتني نيست

  . )) راستي، در حين زنگ خطر مي دانيد، تاتار ها كجا بودند؟ ممكن است كار آنها بوده باشد. بگيريد تا تحقيق كنيد

  :مرد با دلگيري گفت

  . ))البته، همشون مشغول كشيك دادن، بودن و گزارششون رو هم دادن(( 

  بگذريم، دستگاه جداكننده جديد چطوره؟... خب، تلاش شما اسف انگيزه -

  :مرد كه از تغيير بحث خشنود بود، گفت

حالا پيشـرفت خـوبي   خوبه؛ با اولين مدل نمي تونستيم ريسك زيادي بكنيم، شوك مرگباري به نمونه وارد مي كرد ولي  -
  .داشتيم

  :يكي از مردان ساكت، براي اولين بار حرف زد

  . ))اسكيموها اينكار رو بدون دست بهتر انجام مي دادند(( 

  :مردي گفت

  . )) بله ولي بعد از چند صده تمرين(( 

  :مرد ارشد گفت

خيلـي از عمـل   . ور پراضـطراب بـود  اوايل فقط جر دادن چاره بود، و اين كار عمل رو خيلـي دشـوار مـي كـرد و همينط ـ    (( 
  . ))كنندگان دوام نمي آوردند و اما با استفاده از چاقوهاي مخصوص تونستيم خطر كار رو كمتر كنيم

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 

 

مالي شدرخشش :  1شقدرت اهريمني    وبسايت افسانه ها               : مترجم اين فصل               برگردان گروهي: مترجم   گـــيوتــين نــقــره  

١٠ 

  :خانم كولتر گفت

  ))و دستگاه جديدي چي؟ (( 

  :گفت پان. لايرا داشت سكته مي كرد و حتي پان قاقم شكل كه خودش را به او چسبانده بود، ترسش را كم نمي كرد

  ))ما كه نمي گذاريم اين كارو بكنن، مي گذاريم؟ ... خونسرد باش، لايرا(( 

راستي حال . بله، اين كشف رو به لرد عزريل مديونيم كه فهميد مخلوطي از تيتانيوم و منگنز مي تونه شيتان رو جدا كنه -
  اون چطوره؟

. ر بود با فرستادنش به اسوالبارد كاراشـو متوقـف كـنن   قرا. مگه خبر نداريد؟ احتمال اعدامش هست: (( خانم كولتر گفت
. احتمالاً در واتيكان اعـدامش مـي كـنن   . اما اون باز هم با زحمت به تحقيقاتش ادامه داد، تحقيقات كفر آميز و خطرناكش

  ))اما دكتر، دستگاه خوب كار مي كنه؟؟ 

ن متمركز شده كه ببينيم انجام اين كار روي يـه انسـان   بله فعلاً تحقيقاتمون روي اي. چي؟ ووي ببخشيد...اعدام ...آهان -
ولي با روشهاي قديميمون كارساز نبود، پس يك گيوتين ساختيم، بچه رو توي يه اتاقـك و شـيتانش رو   . به هوش چطوره

  .بعد گيوتين رو رها مي كنيم و ارتباطشون قطع و از هم جدا مي شن. توي اتاقك ديگه اي مي گذاريم

  :تخانم كولتر گف

فردا بعد از خواب تمم بچه ها رو احضار كنين تا اون احمقي كـه  . ولي فعلاً خيلي خسته هستم... مشتاقم كه كارشو ببينم(( 
  . )) شيتانارو آزاد كرده، پيدا كنيم

بعد صداي عقب كشيده شدن صندلي ها و شب بخير گفتن آنها آمد و بعد از رفـتن خـانم كـولتر، آنهـا آرام سرجايشـان      
  :د و مشغول بحث شدندنشستن

  )) لرد عزريل داره چيكار مي كنه؟ (( 

به نظرم اون ديد كفر آميزي نسبت به غبار داره، و طبق قوانين به مواقع خاص حق به زبون آوردن عقيدشـو نـداره؛ امـا     -
  ...اين كارو مي كنه، تازه آزمايش هاش

  آزمايش؟ در مورد غباره؟ -

  !هيسسس، داد نزن-

  خانم كولتر ازمون ناراضيه؟به نظرت  -

  ...نه بابا، به نظرم خوب از پسش براومديم -
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١١ 

  ...ولي من از بابت كاراش نگرانم -

  منظورت در مورد زياده رويي علميشه؟ -

  .دقيق، دوست ندارم بگم چون عقيده خودمه ولي كاراش تهوع آورن -

  ...از حد گذشته -

  

  .اشتياقي براي تماشاي بچه بيچاره داشتاولين امتحان جدا شدن رو يادته؟ چه  -

بعد با دستپاچگي برگشـت  . لايرا نتوانست خودش را كنترل كند و نفسش را با صداي جيغ مانندي در گلويش حبس كرد
  .و به يك ديرك خورد

  اون چه صدايي بود؟ -

  ...از سقف بود -

لايرا خواست فرار كند ولي به خـاطر تنـگ   . آمدصداي عقب رفتن صندلي ها و چپه شدن ميز و دويدن آنها ! زود باشين -
مرد متعجبي در ديد لايرا قـرار گرفـت، طـوري    . بودن تونل چند سانتيمتر جلو نرفته بود كه دريچه، جلوي رويش باز شد
  .كه ته ريشش هم معلوم بود، دستش را بالا آورد و بازوي لايرا را چسبيد

  !يه بچه -

  ...نگذار در بره -

آور و  لك لك مرد را گاز گرفت، مرد دادي كشيد ولي محمكم تر از قبل او را چسبيده بود، با اين كه  لايرا دست چندش
لايرا سرسختانه مقاومت مي كرد و تونل را چسبيده بود و سـرانجام دسـتش ول شـد تـا نيمـه      . خون از دستش جاري بود

مردان به او فحش مـي دادنـد و داد و   . ه معلق بودبا پاهايش ديركي را چسبيده بود و همانطور نصف. توي اتاق كشيده شد
  .بيداد راه انداخته بودند، اما همچنان دستان لايرا را چسبيده بودند

حالـت تهـوع   . ناگهان لايرا بيحال شد، نيرويش از بين رفت، انگار چيزي در درون به او دستور مـي داد تـا مقاومـت نكنـد    
  .پانتالايمون را گرفته بودداشت و سرش گيج مي رفت، چون يكي از مردان 

  .پان مي غريد و مي چرخيد و موهاي گربه وحشي ايش سيخ شده بودند، ولي نمي توانست كاري بكند

  .هردو تسليم شدند و دست از جدال كشيدند

  .اين كار خلاف بود، او حق نداشت به شيتان كسي ديگر دست بزند... لايرا هم فشار دست مرد را حس مي كرد

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 

 

مالي شدرخشش :  1شقدرت اهريمني    وبسايت افسانه ها               : مترجم اين فصل               برگردان گروهي: مترجم   گـــيوتــين نــقــره  

١٢ 

  تنهاست؟ -

  ...احتمالاًً-

  كي هست؟ -

  .اون بچه جديده-

  همون كه شكارچياي سامويي آوردن؟ -

  .درسته -

  ...به نظرت ممكنه جريان شيتانها -

  .احتمال داره، ولي مطمئناً همدست هم داره -

  ...شايد بهتر باشه به اون بگيم -

  ولي اونوقت بي عرضگيمون تأييد مي شه، نه؟ -

  .آره، بهتره اون نفهمه -

  حالا اين دخترو چيكار كنيم؟ -

  .بفرستيمش كنار بقيه بچه ها -

  !امكان نداره -

  .فقط يه راه مونده -

  الآن ؟ -

  .بله، تا صبح وقت نداريم، چون اون مي خواد آزمايشگاهو ببينه -

  .كس ديگه اي نبايد بفهمه. بايد مخفيانه اينكارو بكنيم -

ت گذاشته بود، آشكارا مضطرب بود؛ چشمانش پرپر مي زدند و كج و مرد ارشد كه هيچ كاري نمي كرد و دست روي دس
  :بالاخره سرش را تكان داد و گفت. كوله مي شدند

  ... )) زود باشين، وگرنه جيغش درمياد، البته شوك كاري مي كنه كه نه بتونه جيغ بزنه، نه حرفي در مورد ما(( 
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م راه در راهروهاي تميز و خوابگاه هاي بچـه هـا و آزمايشـگاه    تما. لايرا نفسش بند آمده بود و قدرت حرف زدن نداشت
هاي پرسرو صدا، لايرا را دنبال خودشان كشيدند، در حالي كه همه اش چشمش به پان بود و دستش را بـه طـرفش دراز   

  .كرده بود

تميز  سفيد ديـد كـه دسـتگاه     بعد دري را با اهرم باز كردند، كوران هوا به پا شد و لايرا اتاق عظيمي با نور زننده و بسيار
  .هاي فولادي زيادي درونش بود

  .او و پان را به طرف دستگاه بزرگي با گيوتين نقره اي رنگي در بالايش كشيدند

بالاخره قدرت جيغ زدن به او برگشت و جيغ بنفشي كشيد، صدايش در لابراتور اكو پيدا كـرد، امـا بـا دروازه عظـيم ضـد      
  .ولي فايده اي نداشت. رفت، او جيغ زد و جيغ زدصدا، صدايش بيرون نمي 

پان به جاي جيغ زدن از دستان اسير كننده اش فرار كرد، شير و عقاب مي شد، چنگ مي زد و با بالهـايش بـه صورتشـان    
مي كوبيد، بعد گرگ، خرس و پلنگ برفي شد، دائماً تغيير شكل مي داد،حمله مي كرد و به اين سو و آن سـو مـي پريـد،    

  .ي كه مردها نمي توانستند او را بگيرندطور

بودند، آنهـا هـم بـه    ) بابون(شيتانها يك گوركن، يك بوف و يك ميمون. دو در مقابل شش نفر. اما آنها هم شيتان داشتند
  :لايرا نوميدانه فرياد زد. آدمشان براي دستگيري پان كمك مي كردند

  ! ))باشين، نه اوناشما چرا به اونا كمك مي كنين؟ بايد طرف ما (( 

. و شروع به لگد زدن و گاز گرفتن و چنگ انداختن به اسير كننده خودش كرد تا او براي يك ثانيه دستهايش را ول كرد
پان جلو جهيد و در آغوشش فرود آمد، البته موقع فرود آمدن چنگولهايش در تن لايرا فرو رفت، ولي اين هم براي لايرا 

  :به طرف در دويد و داد زدلايرا . خيلي دلنشين بود

  ! ))هيچ وقت!هيچ وقت!هيچ وقت(( 

اما آنها دوباره يورش آوردند، سه بزرگسال توانستند بچه ي شوكه و وحشت زده را بگيرند، همينطـور پـان را كـه هنـوز     
بخشـي از   جفتك مي انداخت و به طرف اتاقك هاي دستگاه بردند، دو اتاقك با حصاري از هم جدا مي شدند، و فعـلاً پـن  

لايرا از لاي چشمان اشك آلودش ديد كه يكي از مردان زخمي كـه  . لايرا بود كه تا چند لحظه بعد ارتباطشان قطع مي شد
دو نفر ديگر به بالا نگاه مي كردند، لايـرا هـم بـه بـالا نگـاه      . دماغ خوني اش را گرفته بود، دارد دستگاه را روشن مي كند

  !ت آماده افتادن مي شد،چ ه وداع تلخي با زندگيشگيوتين بزرگ نقره اي داش. كرد

  :صداي نرم و آهنگيني گفت

  )) اينجا چه خبره؟ (( 
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١۴ 

  .خودش بود، صداي او بود

  ...جريان چيه؟ اين بچه -

  :زير لب گفت. كلمه آخرش با آهي ناتمام ماند، لايرا را با وجود چهره ي اشك الود و گرفته اش شناخت و وا رفت

  )) ...اوه،لايرا(( 

كم مانده بود گيوتين زنجير بين آنها را قطع كند كه ميمون پان را از قفس بيرون آورد و با وجود دست و پـا زدن هـايش   
لايـرا او را  . پان از آغوش ميمون بيرون آمد و در بغل لايرا پريد. لايرا هم خودش را بيرون انداخت. محكم نگهش داشت

  :پان پرس شود، و گفت محكم فشار داد، طوري كه كم مانده بود،

  ! ))هيچ وقت، هيچ وقت(( 

لايرا احساس مي كرد خـانم  . طوري همديگر را بغل كرده بودند كه انگار از گردابي در يك كشتي پاره نجات يافته بودند
اتـاق   بعـد خـانم كـولتر، لايـرا را بـه بيـرون      . كولتر دارد با مردها حرف مي زند، اما اصلاً حواسش به او و لحن تندش نبود
خانم كولتر، لايرا را روي تخت نـرم نشـاند   . تهوع آور برد و دستش را دور او انداخت، او را به يك اتاق خوشبو و زيبا برد

دست نرم و خوشبوي خانم كـولتر، سـر او را   . لايرا هق هق كنان هنوز پان را در آغوش داشت. و خودش كنارش نشست
  :لمس كرد و با زيبا ترين صداي ممكن گفت

  )) عزيزترينم، بچه ي بيچاره ي من، اينجا چيكار مي كني؟ (( 

  

  
  ...شانزدهم پايان فصل

  

  : سايت هاي همكار در دريافت اين فصل 
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 پورحسن عليرضا: طراح كاور و گرافيك 
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٢ 

  فهرست فصول

  

  :؛ شامل بولوانگار :بخش دوم 

  

  

   كنسول و خرس -10

  

   زره -11

  

   يك پسر گمشده -12

  

   شمشير بازي -13

  

  نورهاي بولوانگار -14

  

  قفس هاي شيتان -15

  

  نقره *گيوتين -16

  

  ساحره ها -17
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٣ 

  : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده استاين كتاب  -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  "حرف : توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . هريمني اش، استا

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( شده اي رخ مي دهد و بخش سوم بين اين دو دنيا است

اسامي خاص كه  و با همكاري ديگر سايت ها ترجمه، ترجمه اي است تخصصي -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

و بخشي از آن نيز كتعلق به ادبي، متعلق به وبسايت افسانه ها -كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
ا نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز مي باشد و هرگونه كپي برداري تنها بوبسيات روباه سرخ 

  .مي باشد
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۴ 

  سارينا حيدري: مترجم اين فصل 

  نيما كهنداني       :  ويراستار                                                               

  
  ساحره ها : هفدهم فصل 

  

  

 

. طوري كه انگار قلبش دارد مي ايستد و او را از آب يخ بيرون كشيده اند. لايرا ناله مي كرد و بي اختيار مي لرزيد 
داشت به حالت عادي اش باز پانتالايمون درون لباسهاي لايرا رفته بود و خود را به پوست او مي ماليد و از اينكه او دوباره 

مي گشت، خوشحال بود، اما حواسش بيشتر به خانم كولتر بود كه مشغول درست كردن يك نوشيدني بود و بيش از همه 
در حالي كه فقط (به ميمون زرين دقت مي كرد كه با انگشتان سفت و كوچكش به آرامي بدن لايرا را لمس مي كرد، 

.و گويي كيسه ي كوچك برزنتي روي كمر لايرا را لمس كرده بود) دست بزندپانتالايمون حق داشت به لايرا   

.و بازوهاي لطيفش را روي پشت لايرا كشيد و او را بلند كرد. )) عزيزم، بنشين و اين را بنوش: (( خانم كالتر گفت  

ا هروقت نقش بازي مي كنيم، ت: (( لايرا خودش را گلوله كرد، اما زود آرام شد، چون همان لحظه پانتالايمون به او گفت
.))ايمن هستيم   

خانم كولتر سعي كرد . لايرا چمانش را باز كرد و فهميد كه از اشك پر است و در نهايت تعجب و خجالت اشك ريخت
.آرامش كند و همان زماني كه با دستمال خوشبويي اشك هاي لايرا را پاك مي كرد، به ميمون زرين فنجان را داد  

ولايرا فكر كرد بهتر است هرچه . )) تو به گريه نياز داري، شيرينم. گريه كن، عزيزم: (( صداي نرمي گفتخانم كولتربا 
لبهايش را روي هم فشار داد و . با خود ستيز مي كرد كه اشك هايش را متوقف كند. زودتر از گريه كردن دست بردارد
او . )) فريبشان بده، گولشان بزن: (( ي را در مي آوردپانتالايمون هنوز همان باز. گريه اش را در سينه اش خفه كرد
دم كرده . بي ضرر بود. جلو رفت و نوشيدني اي را كه در دستان ميمون بود، بو كشيد. اكنون به شكل موش در آمده بود
نشست و لايرا .)) آن را بنوش: (( خزيد و روي شانه ي لايرا باز گشت و نجوا كرد. ي بابونه ي معطر، نه چيزي بيشتر

چشمانش را به . ك در ميان مي نوشيد و به نوشيدني اش فوت مي كرد تا خنكتر شودي. دودستي فنجان را نگه داشت
.پايين دوخته بود و مجبور بود از هر وقت ديگري در زندگي اش، بيشتر متظاهرانه رفتار كند  

! لايرا، شيرين من -  
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۵ 

.يرا دست مي كشيدخانم كالتر در حالي اين را گفت، كه به موهاي لا  

چه اتفاقي افتاد؟ تو گم شدي؟ آيا كساني تو را به بيرون از خانه . من باور كرده بودم كه تو را براي هميشه گم كردم -
 بردند؟

.بله -  

آنها كي بودند، عزيزم؟ -  

.ك مرد و يك زني -  

در همان مهماني؟ -  

من رفتم آن را بياورم، اما آنها مرا . طبقه ي پايين استبه من گفتند كه شما چيزي لازم داريد كه در . فكر مي كنم -
اما وقتي در ميانه ي راه توقف كردند، از ماشين فرار كردم و آنها . گرفتند و در ماشين گذاشتند وبه جاي ديگري بردند
...نتوانستند مرا بگيرند، اما ديگر نميدانستم كجا هستم  

.وانمود كند كه اين تكان از تأثير ماجرايي است كه در حال تعريف آن استبغض ديگري او را تكان داد، اما توانست   

و توي خيابونا پرسه مي زدم كه شفن ها منو گرفتند و با چند بچه ي ديگر در اتاقك يك وانت گذاشتند تا به ...ــ 
.ساختمان بزرگي كه نمي دونم كجا بود ، ببرند  

و اكنون كه داشت كاري پيش بيني نشده، آشنا . تش به او باز مي گرددبا هر كلمه اي كه مي گفت، احساس مي كرد قدر
و سخت انجام مي داد كه دروغگويي نام داشت، احساس برتري پيچيده اي داشت كه مانند همان احساس پيچيدگي و 

صه اش حواسش را جمع كرد كه دروغي غيرممكن نگويد، بايد گاهگاهي به ق. كنترلي كه از حقيقت سنج مي گرفت، بود
.جزئيات قابل باور مي افزود و به طور كلي بايد ماهرانه عمل مي كرد  

)) چقدر تو را در ساختمان نگه داشتند؟ : (( خانم كولتر گفت  

مسافرت لايرا در امتداد خط كانالها و مدت زمان بودن او با كولي ها چندين هفته را در بر مي گرفت و اكنون او مي 
او داستاني درباره ي سفر دريايي با شفنها به ترالساند، و سپس رهايي، و از جزئيات . خواست، آن مدت را حساب كند

زه ي ظروف اينارسن بوده و براي كشاورز در يك شهر دور از ساحل مشاهداتش به آن افزود و اينكه در شهر، كلفت مغا
. كار كرده بود و بعد اسكيموها اورا گرفتند  

...گيوتين...با آن... و آنها  -  

.آرام عزيزم، من متوجه اين قضيه مي شم -  

ينجا چه خبر است وهمه ي اما چرا بايد آن كار را مي كردند؟ مگر من چه كار بدي كرده بودم؟ هيچ بچه اي نمي داند ا -
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۶ 

چرا اينقدر بي رحمانه رفتار مي . اما از هرچيزي وحشتناك تر است. آنها از اتفاقي كه اينجا مي افتد وحشتزده مي شوند
 كنند، خانم كولتر؟

و كسي نمي تواند به ت. حالا كه تو را پيدا كردم، ديگر با تو كاري ندارند. حالا در امان هستي. آرامشت را حفظ كن -
...هيچ كس اذيتت نمي كند. آسيب برساند، لايراي عزيزم  

چرا بچه هاي ديگر را اذيت مي كنند؟ -  

!اوه، عزيز من -  

دليل همه ي اينها غبار است، نه؟ -  

دكترها اين را به تو گفتند؟ -  

بايد به من ... ن بكنندآنها نزديك بود آن كار را با م. همه ي اين بچه ها در باره اش حرف مي زنند. هيچ كس نمي داند -
.بگوييد و حق پنهان كاري نداريد  

. بچه ها نبايد نگران آن باشند. لايرا، لايرا، عزيزم، غبار و از اينجور چيزها مسائلي است كه بسيار مهم و پيچيده است -
آدم بزرگها و  .پليد و شيطاني است. غبار ناجور است و چيز بدي است. اين كار را دكترها به خاطر بچه ها مي كنند

اما يك جراحي . نمي توانيم به آنها كمك كنيم. شيتانهايشان خيلي تحت تأثير غبارند، آنقدر كه براي آنها دير شده
...سريع روي بچه ها، غبار را از وجود آنها پاك مي كند، و جاودانه و خوشبخت مي شوند و به آنها غباري نمي چسبد و  

... )) خوبي، عزيزم؟ برو به دستشويي: (( خانم كولتر گفت. ك افتاد و دچار تهوع شدلايرا به ياد توني ماكاريوس كوچ  

بهتر . نيازي به انجام اين كار ها روي ما نيست: (( لايرا آب دهانش را با سختي قورت داد و چشمانش را ماليد و گفت
چه اتفاقاتي رخ مي دهد، هيچ وقت نمي حتم دارم اگر لرد عزريل مي دانست دارد . است ما را به حال خودمان بگذاريد

اگر او غبار دارد، شما، استاد دانشگاه جردن و تمام آدم بزرگها هم دارند، پس . گذاشت كسي اينكار ها را انجام دهد
و تازه اگر . من مي روم بيرون و اين جريان را براي همه ي بچه هاي جهان تعريف خواهم كرد. اشكالي وجود ندارد

.بايد خوشحال هم مي شديد كه كارشان را بكنند. د مي گذاشتيد آن كار را با من هم بكنندخوب بود، باي  

.خانم كولتر به علامت نفي سرش را تكان مي داد و لبخندي غمناك و زيركانه بر لب داشت  

هم عزيزم، امكان اين كه هر چيز خوبي كمي هم مخرب باشد، هست، و اگر تو خوشت نمي آيد، البته كه بقيه  -
تعداد زيادي از آدم بزرگها ! اما اين به آن معني نيست كه شيتان تو جدا شود، او هنوز همين جاست... خوششان نمي آيد

پرستار ها خيلي هم خوشبختند، مگر نه؟. هم اين جراحي را انجام داده اند  

يزشان مثل خوابزده ها اينطرف و لايرا پلك زد، ناگهان دليل رفتار خشك و بي روح آنها را كشف كرد كه با شيتانهاي ر
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٧ 

.با خود گفت بايد دهانم را ببندم. آنطرف مي دويدند  

عزيزم، كسي بدون آنكه اول آزمايش كند، روي بچه ها آزمايش انجام نمي دهد و كسي دلش نمي خواهد يك بچه و  -
با آرامش جاودان همراه  تنها كاري كه انجام مي دهيم يك قطع كوچك است و همه چيز. شيتانش را از هم جدا كند

وقتي كوچك هستي، شيتان دوست و محافظي خوب است، اما وقتي به سني كه تو به زودي به آن مي رسي و به آن . است
اگر آن عمل . كه باني آنها غبار است. بلوغ مي گوييم، شيتان ها احساسات وذهنيت هاي مشكلي را به مغز مي آورند

شيتانت هم از پيشت نمي رود، فقط ديگر . ، ديگر درگير آن احساسات نخواهي شدكوچك را قبل از بلوغ انجام دهي
اين نظر بدي است؟. جزئي از تو نيست، مانند بهترين حيوان خانگي در دنيا  

توني ماكاريوس، (حتي اگر لايرا نمي دانست اين مزخرفات دروغ است ! چه نفرت انگيز دروغ مي بافت! حقه باز كثيف
روح عزيزش را، همراه و محافظش را جدا مي كردند و تا حد يك . عواطفش باعث تنفرش مي شد) هاقفس هاي شيتان 

پانتالايمون در آغوشش به يك موش خرماي . حيوان خانگي پايين مي آوردند؟ لايرا نزديك بود از نفرت آتش بگيرد
ا چيزي نگفتند و لايرا كه ولي آنه. زشت و شريرترين شكلش و غرشي سر داد. وحشي اروپايي تبديل شده بود

.پانتالايمون را در آغوش داشت، اجازه داد خانم كولتر موهاي پانتالايمون را نوازش كند  

دستور مي دهم . لازم نيست با ديگر دختران در يك خوابگاه بخوابي. بابونه ات را بنوش: (( خانم كولتر به آرامي گفت
مي دانستي براي پيدا كردنت تمام لندن را . وچكم در دنيا را پيدا كرده امدوباره دستيار ك. همين جا برايت تخت بگذارند

نمي توانم . ن كه دوباره پيدايت كردم خوشحالمياز ا. گشتيم؟ پليس را مجبور كرديم تمام شهرهاي كشور را بگردد
. )) بگويم چقدر دلم برايت تنگ شده بود، عزيزم  

قه دمش را به خانم كولتر مي آويخت و با او پچ پچ مي كرد، و يك دقيقه ك دقيي. در اين مدت ميمون زرين پرسه مي زد
.روي ميز پيچ و تاب مي خورد  

مسئله اين است . ك حقيقت سنجيدرست است؟ . لايراي عزيزم، به نظرم قبل از آمدنت، استاد جردن چيزي به تو داد -
يك امانت بوده و واقعاً بيش از آن مي ارزد كه به اين  آن چيز. كه آن چيز متعلق به او نبوده كه آن را به كسي هديه كند

حدس من اين است كه استاد به اين اميد ! از اين وسيله بيش از سه تا در دنيا وجود ندارد. طرف و آن طرف حمل شود
آيا به تو دستور داد كه به من درباره ي آن نگويي، مگر نه؟. آن را به تو داده كه به دست لرد عزريل برسد  

: يرا دهانش را يكوري كردلا  

اما دقت كن عزيزم، بايد از آن با . پس بد قولي نكردي. اهميتي ندارد، چون تو كه به من چيزي نگفتي. مي دانستم(( 
. ))آن چيز آن قدر ارزشمند است كه نبايد اجازه بدهيم خطري تهديدش كند. دقت خاصي مراقبت شود  

د؟چرا نبايد دست لرد عزريل به آن بخور -  
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اگر حقيقت سنج به دست او . افكار او پليد و خطر آفرين است. او چيزهايي را مي داند. آخر او را تبعيد كرده اند -
حالا ديگر . مدير جردن اشتباه بزرگي انجام داده. اما بهتر است دستگاه به او نرسد. برسد، نقشه هايش كامل مي شوند

وقتي آن را به من بدهي زحمت حملش به گردنت . و هم اينطور فكر مي كنيمي داني بايد آن را به من بدهي، مي دانم ت
آيا اين برايت يك راز نبوده كه چنين شيئي به چه درد مي خورد؟. نگراني هم از اينكه مراقب آن باشي، نداري. نيست  

.لايرا از خودش تعجب مي كرد كه چرا زماني اين زن برايش مجسمه ي زكاوت وجذبه بوده  

توي آن كيسه ي برزنتي دور كمرت . اگر آن را در اختيار داري، آن را به من بده تا از آن بهتر محافظت كنمپس  -
...است، درست مي گويم؟ بله، جاي زيركانه اي انتخاب كردي  

 ميمون. لايرا با حالتي عصبي خودش را جمع كرد. دست اش را به طرف دامن لايرا دراز كرد و كيف برزنتي را باز كرد
زرين پايين تختخواب قوز كرده بود و از هيجان و انتظار به لرزه در آمده بود و دستان كوچك و سياهش را در دهانش 

رنيسون يخانم كولتر كمربند لايرا را كه تند نفس مي كشيد، باز كرد و به قوطي سياه و حلبي كه لورك ب.فرو برده بود 
.درست كرده بود، رسيد  

لايرا پاهايش را دور از خانم كولتر نگه داشته بود تا در . ديل به گربه شده بود و آماده ي جهش بودپانتالايمون دوباره تب
.زمان مناسبي بدود و از آنجا دور شود  

آن را اينجا گذاشته بودي ! اين چيست عزيزم؟ چه قوطي جالبي: (( پرسيد. خانم كولتر وانمود كرد كه برايش جالب است
. لحيم شده است. ك قوطي داخل اين قوطي استي... تو خيلي محافظه كاري عزيزم... ه جلبككه آسيب نبيند؟ اين هم

))كي اين كار را انجام داده، عزيزم؟    

از كيفش يك چاقو با تيغه هاي مختلف . آن قدر براي باز كردن عجله داشت كه منتظر نماند جواب سؤالش را بشنود
.يد و آن را زير در قوطي فرو كردكي از تيغه ها را بيرون كشي. بيرون آورد  

خانم كولتر، متعجب و كنجكاو در . ناگهان اتاق از صداي وزوز خشمگينانه پر شد و لايرا و پانتالايمون خشكشان زده بود
.قوطي را باز كرد و ميمون زرين اش خم شد تا نگاه كند  

ميمون . و به صورت ميمون برخورد كرددر يك لحظه ي پيش بيني نشه، پرنده ي سياه جاسوس از قوطي بيرون آمد 
. فريادي كشيد و خودش را به عقب پرت كرد و البته خانم كولتر هم دردش آمد و از درد و وحشت، فريادي سر داد

پانتالايمون به سوي در جهش كرد . لايرا درنگ نكرد. موجود شرور و كوكي به او حمله ور شد، روي صورت و سينه اش
لايرا در گوشه . ))  آژير آتش سوزي: (( پانتالايمون در حالي كه جلوي او پرواز مي كرد، گفت. ويدو لايرا هم دنبالش د

به سمت . به دويدن ادامه داد. نا اميدانه به شيشه اش مشتي زد و شيشه اش را شكست. اي كنار در دكمه اي پيدا كرد
.كم به راهروها مي آمدند و دنبال آتش مي گشتند خوابگاه ها رفت، آژير هاي بعدي را به صدا در مي آورد و مردم كم  
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دقايقي بعد شير هاي گاز باز بودند و . پان فكري به ذهنش آمد و لايرا وارد آشپزخانه شد. حالا به آشپزخانه نزديك بود
مي دانست  .كيسه اي آرد از قفسه پايين كشيد و آنرا لبه ي ميز پاره كرد تا آرد به هوا برود. كنار اجاق يك كبريت بود

.اگر آرد درنزديكي آتش باشد، پخش مي شود  

حالا راهروها پر از بچه هاي عصبي بود كه كلمه ي فرار دهان به دهان در ميانشان . با سرعت به طرف خوابگاه ها رفت
ياد هل همه يكديگر را با داد و فر. بزرگتر ها سعي داشتند اوضاع را كنترل كنند و سعي كنند بفهمند، چه شده. مي گشت
.مي دادند  

.در اين بين لايرا و پانتالايمون مثل دو ماهي از ميان جمعيت رد مي شدند و به طرف خوابگاه حركت مي كردند  

روي آن پريد، از سقف . لايرا به گوشه ي اتاق رفت و كمد را كشيد. اتاق خالي بود، چون دختران ديگر گريخته بودند
لباس هايش را با سرعت . دنبال حقيقت سنج گشت، كه هنوز سرجايش بود. كاذب لباس هاي گرمش را بيرون كشيد

. )) حالا: (( پوشيد، كلاهش را سرش كرد و پان كه حالا گنجشك شده بود، از جلوي در هوار زد  

به سمت راهروي اصلي . شانس آرد با گروهي از بچه ها كه لباس گرم پيدا كرده بودند همراه شد. لايرا بيرون دويد
آشپزخانه . قلبش از اين حقيقت كه يا بايد فرار كند و يا بميرد به تندي مي تپيد. در طبقه ي پايين مي دويدند ورودي

مردم از ميان . مشخص نبود از انفجار گاز يا آرد بخشي از سقف فرو ريخته بود. سريع آتش گرفته و راه را بسته بود
صدايي ديگري ناشي از انفجار . گاز بوي شديدي داشت. ك برسندخرابي ها با سختي عبور مي كردند تا به فضاي باز خن
.انفجار عده اي را پرت كرد و چند نفر از درد و ترس فرياد زدند. بلند شد،اين بار شديد تر و نزديك تر از دفعه ي قبل  

از بين صداها و و پرپر ))  ! از اين طرف، از اين طرف: (( لايرا با سختي جلو رفت و با فريادهاي پانتالايمون كه داد مي  زد
تنفسش سرد بود و اميد داشت بچه ها بتوانند لباس . زدن شيتان ها عبور كرد و خودش را از تپه ي خاكي بالا كشيد

.بسيار مضحك بود، اگر از آنجا فرار مي كردند و از سرما مي مردند. هايشان را بيابند  

ساختمان، زير ستاره هاي آسمان رفت، آتش شعله ور را ديد كه  وقتي روي پشت بام. اكنون واقعاً آتش سوزي شده بود
. تعدادي از بچه ها و بزرگتر ها جلوي در اصلي جمع شده بودند. از لبه ي سوراخي در مجاورت ساختمان زبانه مي كشيد

.اما اين بار بزرگترها پريشان بودند، و بچه ها خيلي وحشتزده تر  

دقايقي بعد . پانتالايمون كه تبديل به جغدي شده بود، علامت داد كه او را ديده است و! )) راجر،راجر: (( لايرا صدا زد
! )) به آنها بگو با من بيايند: (( لايرا رو به او فرياد كشيد. يكديگر را ديدند  

...همه ترسيده اند...نمي آيند -  

بگو . با يك تيغ بزرگ ازشان جدا مي كنندشيتانشان را ! بهشان بگو، بر سر بچه هاي ناپديد شده چه بلايي مي آورند -
.بگذار بدانند اگر فرار نكنند، اين بلا بر سر آنها هم مي آيد. ميشيتان هايي را كه آزاد كرد. همين بعد از ظهر چه ديدي  
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راجر با قيافه اي عصبي به او خيره شده بود، ولي كمي بعد حواسش را جمع كرد و سردرگم به سمت نزديكترين دسته ي 
لايرا هم كاري را كه او انجام داده بود، انجام داد، و هنگامي كه سخنانش دهان به دهان مي گشت، شيتان . چه ها دويدب

.هايشان را از ترس بغل مي كردند و فرياد مي كشيدند  

)) . بدويد. تا گروه نجات برسد، عجله كنيد و با من بياييد تا از اين محوطه خارج شويم: (( لايرا فرياد كشيد  

.بچه هايي كه صدايش را شنيدند، دنبالش رفتند و از كنار ديواربه طرف جاده ي روشن حركت كردند  

جرقه ها به هوا مي . پشت سر آنها، بزرگترها داد مي زدند و بخش ديگري از عمارت با فرياد تكان دهنده اي فرو ريخت
اما نزديك ترين و آزاردهنده ترين صدا كه از . كشيد رفتند و شعله هاي آتش با صدايي مثل پاره كردن پارچه زبانه مي

ميان آن همه سروصدا به خوبي شنيده مي شد، كه لايرا هرگز چنين صدايي چون آن نشنيده بود، ولي به سرعت آن را 
 ضعف به سر تا پاي لايرا هجوم آورد و عده اي از. شناخت، اين صداي زوزه ي نگهبانان تاتاري بود كه همه گرگ بودند

بچه ها رويشان را برگرداندند و سر جا يشان خشكيدند، زيرا نخستين دسته ي نگهبانان تاتاري داشتند با ژستي خستگي 
مسلح بودند و جثه ي خاكستري رنگ شيتان هايشان دنبالشان . ناپذير و سرعتي پايين به سوي آنها حمله ور مي شدند

.مي دويد  

تنها چشمان آنها چشم مشكي . چشمانشان از شكاف كلاهخود ديده نمي شدهمه زره داشتند و . بعد چند برابر شدند
.تفنگ و چشمان زرد شيتان هايشان بود  

حتي فكر آن را نمي كرد كه آن گرگها چقدر ترسناك هستند و اكنون كه مي دانست اهالي بولوانگار . لايرا سست شد
.نها وحشتزده مي شدچقدر به سنت ها بي اعتنا هستند، از تصور دندانهاي خونبار آ  

تاتارها دويدند تا جلوي ورودي جاده ي روشن، خط دفاعي تشكيل دهند وشيتانهاي منظم و آموزش ديده ي آنها 
.كنارشان آمدند  

لايرا . لحظاتي بعد، صف دوم هم تكميل شد، چون افراد زيادتري آمدند و در ضمن تعداد زيادي هم پشت سرشان بودند
بچه ها نمي توانند مثل جنگ در زمينهاي گلي كه با گل به بچه هاي كوره پزي حمله كنند، با  ": نا اميدانه انديشيد
".سربازان بجنگند  

به ياد آورد با گل به پهناي صورت يكي از بچه هاي كوره پزي زده بود و ايستاد تا گل را از ! شايد هم شبيه باشد
.بودندچشمانش پاك كند و بچه هاي شهري هم بر سرش ريخته   

.آنجا گل بود و اينجا برف  

.گلوله ي برفي بزرگي درست كرد و به نزديكترين سرباز پرت كرد  

! )) بزنيد به چشمانشان: (( فرياد كشيد   
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شيتان كسي به شكل پرنده در آمد و كنار گلوله ي برفي پروازكنان رفت تا . بچه هاي ديگر نيز كارش را تكرار كردند
بعد همه تكرار كردند و در عرض چند لحظه تاتارها سكندري خوران فحش مي دادند و . بخوردگلوله مستقيم به هدف 

از . بچه ها دنبالش رفتند. و به سمت دروازه ي منتهي به جاده ي روشن رفت! )) سريع: (( لايرا جيغ كشيد. تف مي كردند
.ده ي روشن مي رفتندكنار دندانهاي گرگهاي مهاجم فرار مي كردند و با تمام توان، به طرف جا  

صداي فرياد خشن يك افسر كه دستوري داد، شنيده شد، بعد صداي گلنگدن تفنگها و بعد فريادي و بعد تنها صدايي كه 
.مي آمد صداي تنفس و كفشهاي بچه ها بود  

اتار فريادي از اما قبل از آنكه فرصت شليك پيدا كنند، از يك ت. اگر تاتارها هدفگيري مي كردند، تيرشان خطا نمي رفت
.تعجب و از يكي ديگر صداي خفگي بلند شد  

از درد پيچ و . لايرا ايستاد و برگشت و مردي ديد كه روي برفها افتاده وتيري با پره هاي خاكستري در پشتش فرو رفته
.تاب مي خورد و خون بالا مي آورد، بقيه در جستجوي تيرانداز بودند، اما كمانداري ديده نمي شد  

افسر فريادي كشيد و همه سرهايشان را . مرد افتاد. ز آسمان تير ديگري فرود آمد و پشت سر كس ديگري خوردبعد، ا
.رو به آسمان گرفتند  

! )) ساحران: (( پانتالايمون فرياد زد  

كه لايرا  بله، حتماً آنها بودند، لكه هايي سياه، با لباس هاي مندرس و باوقار كه در آسمان پرواز مي كردند و هنگامي -
.كي از آنها به طرف پايين آمد و تير ديگري پرتاب كرد و مرد ديگري را نقش زمين كرديداشت نگاه مي كرد،   

بي هدف در تاريكي شليك مي كردند، به سايه ها و ابر ها، و . همه ي تاتارها تفنگهايشان را به سمت بالا نشانه رفتند
.باعث شد تيرهاي بيشتري بر آنها نشانه رود  

بعد تعداد . برخي از بچه ها جيغ زدند. افسر فرمانده كه شاهد فرار بچه ها بود، عده اي را مأمور تعقيب آنان كرد
از هيكل غول آسايي كه در تاريكي به سمت جاده ي روشن مي آمد، . ديگر نمي شد جلوتر بروند. بيشتري جيغ كشيدند
.وحشت كرده بودند  

خرس زره پوش كه انگار چيزي . و قلبش از خوشحالي با شدت شروع به تپيدن كرد))  !رنيسونيلورك ب: (( لايرا داد زد
جلودارش نيست، در يك لحظه از كنار لايرا رد شد و به صف تاتارها زد و از هر طرف تاتار، شيتان و اسلحه به اطراف 

.دمكثي كرد و با زيركي دور سربازان چرخيد و به نگهبانان هرسو ضربه ز. پرتاب مي شد  

آتش از او زبانه كشيد، روي برفها افتاد و محو شد و . خرس ميان زمين و هوا مشتي به او زد. يك شيتان گرگ به او پريد
.صاحبش هم در جا مرد  

افسر تاتار كه مي ديد دچار يورشي دو جانبه شده، تحمل نكرد، با صداي بلند دستوري داد و سربازان دو قسمت شدند، 
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سربازان شجاع او در گروه هاي چهارتايي . رنيسونيبراي جنگيدن با لورك ب يان و تعداد بيشتربراي جنگيدن با ساحر
. در هنگامي كه لورك به سمت آنها آمد، با ديدن قامت بزرگ او به سرعت عقب رفتند. زانو زده و تير پرتاب كردند

يد، خورد مي كرد و گلوله ها مثل حشراتي ضربه مي زد، مي غر. لورك دوباره يورش برد. دقيقه اي بعد همه مرده بودند
لايرا بچه ها را به فضاي تاريك آنطرف قسمت روشن . ناچيز از نزديك او رد مي شد و به او هيچ صدمه اي نمي رساند

.بايد فرار مي كردند، چون آدم هاي بولوانگاري حتي از تاتارهاي وحشي هم خطرناك تر بودند. دعوت مي كرد  

در هنگامي كه نور پشت سرشان سايه هاي بلندي روي برف مي . و به جلو رفتن ترغيب كرد پس بچه ها را خبر 
 انداخت، لايرا حس مي كرد دلش به تاريكي عميق

شب قطبي و سرماي پاكيزه گرايش دارد و مثل پانتالايمون كه حالا خرگوش شده و با شادي جست و خيز مي كرد، به 
.سمت جلو خيز برداشت  

! )) آنجا كه غير از برف چيزي نيست... كجا مي رويم؟ : (( كسي گفت  

. حتماً بعضي از آنها بستگان برخي از شما هستند. بيش از پنجاه كولي براي نجات مي آيند: (( را در جواب آنها گفتيلا
. )) هر خانواده ي كولي كه فرزندي گم كرده اند،  كسي را فرستاده اند  

! )) ن كولي نيستماما م: (( پسري گفت  

.مهــم نيست، تو را هم مي برند  -  

)) كــجــا؟ : (( كسي با بد اخلاقي پرسيد  

فقط اگر كمي جلوتر . من براي اين به اينجا آمده ام تا شما را نجات دهم و كولي ها شما را به خانه تان ببرند. ــ به خانه
.دور نيستندخرس با آنها بوده، پس زياد . برويم، پيدايشان مي كنيم  

آن خرس را ديدي؟ وقتي يك شيتان را كشت، صاحبش طوري مرد كه انگار قلبش را : (( كي از بچه ها داشت مي گفتي
! )) بيرون كشيدند  

! ))من فكر مي كردم كه هرگز نمي شود شيتان ها را كشت: (( ديگري گفت  

)) است؟  چيزهايي كه درباره ي كار هاي آنجا مي گويند، راست: (( دختري گفت   

اما در راه آمدن به اينجا پسري را پيدا كرديم . هيچ وقت تصور نمي كردم كسي بدون شيتانش باشد. البته: (( لايرا گفت
. )) اسمش توني ماكاريوس بود و دائم سراغ شيتانش را مي گرفت و مي خواست آن را پيدا كند. كه بدون شيتانش بود  

درست است، تقريباً هفته ي پيش بود كه او را : (( و بقيه هم با او همراه شدند. )) من او مي شناسم: (( كسي گفت
.)) بردند  
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.مي دانست حرفش روي آنها تأثير خواهد گذاشت. ))  خب، شيتانش را جدا كرده بودند: (( لايرا گفت  

تاني را كه جدا مي شود، در قفسهايي مربعي در ساختمان هر شي. و مدت كوتاهي بعد از اينكه پيدايش كرديم، مرد -
. )) پشت ايستگاه مي گذارند  

. )) لايرا در تمرين آتش سوزي آزادشان كرد. حق با اوست: (( راجر گفت  
. )) هستند، اما بعد ديدم با يك غاز به سمت آسمان رفتند يداول نمي دونستم چ.من هم ديده ام: (( بيلي كاستا گفت  

)) چرا بايد آدم ها را شكنجه دهند و شيتانشان را جدا كنند؟ چرا؟ : (( رسيدپسري پ  

. )) شايد غبار: (( كسي با ترديد گفت  

. )) چنين چيزي وجود ندارد. غبار چيست؟ من كه به اين مزخرفات اعتقاد ندارم: (( ولي پسرك مسخره كنان گفت  

! )) كشتي هوايي مي افتد ايد ببينيم چه بلايي دارد برسريب: (( كس ديگري گفت  

بزرگ  يدر آن سوي محوطه ي روشن، جايي كه هنوز مي جنگيدند، تنه ي كشت. همه برگشتند و پشتشان را نگاه كردند
هوايي ديگر در كنار ديرك شناور در هوا نبود، سر آزاد آن به طرف پايين مي آمد، در پشت آن كره اي به سمت بالا 

...حركت مي كرد  

.و دستانش را از زير دستكش به هم كوبيد! )) بالن لي اسكارزبيه : (( زدلايرا جيغ   

لايرا آنها را به سوي جلو هدايت كرد و بسيار تعجب كرده بود كه هوا نورد چگونه با . بقيه ي بچه ها متوجه نشده بودند
اينطوري هم خودشان فرار مي ! خوبيچه فكرهاي . اينكه چرا بالنش را از گاز پر مي كند، معلوم بود. بالنش تا آنجا آمده

.كردند و هم امكان تعقيب را از دشمنشان مي گرفتند  

! )) عجله كنيد. حركت كنيد، وگرنه يخ مي زنيد: (( گفت  

.چون عده اي از شيتانها و بچه ها از سرما شكايت داشتند و با صداي بلند و نازك، ناله مي كردند   

ديده و تبديل به گرگ شد و به شيتان دختري كه سنجاب بود و روي شانه اش افتاده  پانتالايمون شرايط را ناراحت كننده
شيتان دختر عصبي و وحشتزده توي . )) بزرگ شو تا او گرم شود. برو توي پالتو: (( بود و ناله مي كرد، پيشنهاد داد

.پالتوي پشمي او رفت  

نداشت كه داخل پالتو را چقدر با لايه هاي پشم پوشانده اشكال اينجا بود كه پشم به اندازه ي خز گرم نبود، اهميتي 
بعضي از بچه ها پف كرده حركت مي كردند، خيلي لباس پوشيده بودند، اما لباسهايشان ساخت كارخانه هايي بود . باشند

رما را در خود بنابراين با آن سرما مطابقت نداشت، پالتوي لايرا زمخت و بدبو بود، اما گ. كه از سرماي قطب خبر نداشتند
.نگاه مي داشت  
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. )) اگر زود تر با كولي ها روبرو نشويم، هيچ كدام زنده نمي مانند: (( لايرا به پانتالايمون گفت  

...به ياد داري كه فاردركورام چه گفت. كافي است دراز بكشند تا از پا درآيند. پس به حركت تشويقشان كن -  

براي لايرا تعريف كرده بود، همينطور خانم كولتر، لايرا احساس مي كرد  فاردركورام داستان سفرهايش به شمال را
.د به حركت ادامه دادياما هردو داستان اين را مي گفتند كه با. اينجا دروغ نمي گويد  

)) مقدار راه زياد ديگري بايد راه برويم؟ : (( پسربچه اي پرسيد  

. ))تا ما را بكشندآنقدر در اين بيرون راهمان مي برند : (( دختري گفت  

. )) اينجا بودن بهتر از آن داخل بودن است: (( ديگري گفت  

.ــ من آنجا را ترجيح مي دادم، حداقل آنجا نوشيدني و غذاي گرم بود  

!ــ ولي همه اش در آتش، سوخته  

...نجا چه؟ شرط مي بندم از گرسنگي مي ميريميــ ا  

ران در ذهنش پرواز مي كردند، دور و دست نيافتني بودند و شكوه مغز لايرا از سؤالات گنگ پر بود، كه مثل ساح
دختر بچه اي را از . وهيجاني را احساس مي كرد كه خودش هم دليلش را نمي فهميد، اما همان كافي بود تا قدرت بگيرد

پاي خرس را رد! ادامه بدهيد: (( برف بيرون كشيد، پسري را كه كند حركت مي كرد، به جلو هل داد، و به همه گفت
! )) فقط نايستيد. پيش بگيريد، او با كولي ها آمده، پس ردپاي او ما را به آنها خواهد رساند  

حالا ديگر نور بولوانگار قابل ديدن . رنيسون را پر مي كرديبه زودي ردپاي لورك ب. دانه هاي درشت برف مي باريدند
تنها روشنايي از بازتابش نور بي فروغي بر . ده مي شدنبود و شعله هاي آتش فقط به صورت نورهاي پريده رنگ دي

اما . پس نه مهتاب و نه درخشش شمالي را مي شد، ديد. ابرهاي ضخيم، آسمان را گرفته بود. زمين برفي حاصل مي شد
.رنيسون را دنبال مي كردنديبچه ها، كورگونه ردپاهاي عميق لورك ب  

ناسزا مي گفت، مي كشيد، به آرامي بلند مي كرد و پانتالايمون با توجه به لايرا تشويق مي كرد، مي ترساند،هل مي داد، 
.وضعيت هر شيتان مي گفت كه كار درست برايش چيست  

. )) براي اين كار لعنتي به اينجا آمدم و حتماً نجاتشان مي دهم. آنها را نجات مي دهم: (( با خود مي گفت  

مدتي بعد بارش برف . جلوتر از همه بود، چون چشمانش از همه بهتر مي ديدراجر هم از او تقليد مي كرد، و بيلي كاستا 
چنان زياد شد كه دستان هم را براي اينكه گم نشوند گرفتند و لايرا مي انديشيد كه شايد اگر در برف گودالي بكنند و 

...كنار هم دراز بكشند، شايد بتوانند يكديگر را گرم كنند  

دا از موتور بود، نه تپ تپ سنگين كشتي هوايي، بلكه صدايي ظريف تر، مــثــل ص. سپس صداهايي به گوش رسيد
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.محو مي شد و دوباره به گوش مي رسيد. ويزويز زنبور  

صداي پارس سگ؟ سگ هاي سورتمه؟ آن صدا نيز از فاصله اي به گوش مي رسيد كه نزديك نبود و به سختي ... و
زرگ برف كه سوار بر باد به اين سو و آن سو مي رفتند، مانع آن مي شد تشخيص داده مي شد، چون ميليونها دانه ي ب

ا شايد هم شيتان يا شايد ارواح خبيث تاندرا، يشايد صدا از سگهاي سورتمه ي كوليها بود، . كه صدا به خوبي شنيده شود
.هاي رها شده كه به دنبال صاحبشان مي گشتند  

ود نداشت، شايد از ارواح بود، اما بعد دايره وار شد و به سمت بولوانگار مي در برفي كه نوري وج... بعد لايرا چيزي ديد
صداي زوزه نزديكتر مي شد و قبل از آنكه . نور زرد رنگ چراغ نفتي بود، نه نور سفيد لامپ برقي و متحرك بود. رفت

ده در خز از زمين جدايش لايرا بفهمد خواب است يا بيدار، اطرافش را آشنايي قامتهايي فرا گرفت و مرداني پوشي
در ميان برف و بوران، كولي ها . ساختند؛ بازوي قدرتمند جان فا، او را از زمين بلند كرد و فاردر كورام با شادي خنديد

توني كاستا . بچه ها را سوار بر سورتمه مي كردند و با خز مي پوشاندند و به آنها گوشت جويدني سگ ماهي مي دادند
...و راجر. ر آغوش گرفت و چند ضربه ي آرام به او زد و در آغوشش او را از خوشحالي تكان دادهم بود، بيلي را د  

چه . مجبوريم به دانشگاه جردن برگرديم. در اصل براي نجات او آمدم. راجر همراهمان است: (( به فاردر كورام گفت
... )) صدايي است كه مي آيد؟  

.ي موتور، مثل وزوز پرنده ي جاسوس كه چند هزار برابر شده باشددوباره صداي همان غرش مي آمد، همان صدا  

...بعد ضربه اي به او وارد شد كه باعث شد بر زمين بيفتد، و پانتالايمون از او دفاع نكرد، زيرا ميمون زرين  

...خانم كولتر  

انتالايمون طوري تغيير شكل پ. ميمون و پانتالايمون كشتي مي گرفتند، به يكديگر چنگ مي انداختند و گاز مي گرفتند
در اين ميان خانم . پاره مي كرد،چنگ مي انداخت و گاز مي گرفت: مي داد كه به زحمت ديده مي شد و مبارزه مي كرد

كولتر كه چهره اش در خز سرد و خيره كننده بود، داشت لايرا را به سورتمه اي موتور دار مي برد و لايرا هم مثل يك 
برف، چنان زياد بود كه در فاصله اي كم گم شده بود و نور چراغ سورتمه فقط دابه هاي برف . شيتان مقاومت مي كرد
.نزديك را نشان مي داد  

به : (( لايرا رو به كولي هايي كه در آن برف كوركننده در نزديكي آنها ايستاده بودند اما جايي را نمي ديد، فرياد مي زد
! )) يا كمكم كنخدا! فاردركورام، لرد فا! من كمك كنيد  

از درون برف يك دسته تاتار آمد، با تفنگ، وشيتانهاي . خانم كولتر با صدايي خشن به زبان تاتارهاي شمال دستوري داد
سرگروهشان خانم كولتر را ديد و با يك دست لايرا را بلند كرد، انگارعروسك است، و او را . گرگي شان كه مي غريدند

صداي شليك آمد، بعد يكي ديگر و كولي ها  تازه فهميده بودند . ودتوي سورتمه پرت كرد و او متعجب و حيرت زده ب
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اما شليك به هدف هايي كه ديده نمي شوند، آن هم در شرايطي كه تا دو متر جلوتر را بيشتر نمي شود ديد، . چه شده
كولي ها جرئت . تاتارها حالا اطراف سورتمه حلقه زده بودند و آماده بودند به سوي مقابل شليك كنند. خطرناك است

.تيراندازي نداشتند، چون مي ترسيدند به لايرا بخورد  

!اووه، چه احساس بدي، چقدر خسته بود  

وسانه به جنگ با ميمون مشغول بود و يخودش را بالا كشيد و پانتالايمون را ديد كه هنوز مأ. حيران بود و سرگيجه داشت
تغيير شكل نمي داد، اما با سرسختي او را محكم . خته بودشيتان گرگي ديگر دندانهايش را دور بازوي ميمون اندا

او چه كسي بود؟. چسبيده بود  

راجر بود كه با مشت به جان خانم كولتر افتاده بود و به او لگد مي زد و تا خواست سرش را به سر ! راجركه نبود، اما بله
چيزي سبز و . سفيد،سياه: ري پريشان ديده مي شدحالا تصوي. كي از تاتارها مثل حشره اي به كنار پرتش كردياو بكوبد، 

...سايه هاي مشكي، نورهاي متحرك. با سرعت كه از جلويش رد شد  

دقيقه . رنيسون پديدار شد و صداي فلز بر روي فلزي ديگر مي آمديگرد باد بزرگي لايه هاي برف را كنار زد و لورك ب
...پنجه اش سينه ي پوشيده از زره اش را مي شكافت اي بعد آرواره هاي بزرگش به چپ و راست بسته مي شد،  

بعد كسي لايرا را با قدرت از جا بلند كرد و راجر را هم بلند كرد، او را از دست خانم كولتر بيرون كشيد و شيتانهاي بچه 
احره اي را ديد، بعد لايرا كنار خود در هوا س. ها كه دو پرنده شده بودند، به آنها چسبيده بودند و با ترس مي لرزيدند

كي از سايه هاي باوقار و ژنده پوش كه در آسمان بود، اما اين بار آن قدر نزديك بود كه مي توانست لمسش كند، ي
ساحره در دستان برهنه اش كماني داشت، در آن هواي سرد، بازوهاي عريانش را حركت داد تا زه كمان را بكشد و به 

.شكاف كلاهخود نزديك ترين تاتار بزند  

بعد شيتان گرگ مانند مرد توي هوا ناپديد شد، پيش از اينكه روي . تير با شدت به مرد خورد و تا نيمه اش فرو رفت
.زمين بيفتد  

لايرا و راجر را در هوا قاپيدند و بردند و هنگامي كه دوباره خودشان شدند، ديدند با انگشتاني لرزان از يك شاخه كه 
آن تكيه كرده بود، آويزان هستند،بعد ساحره ، شاخه را به سمت پايين و چپ تكان داد  ساحره ي جوان با وقار محكم بر

)) خرسه را نديدي؟ . بپر داخلش، دوستت هم بيار: (( تگزاسي گفت. و زمين بزرگ نمايان شد  

.كار مي كنندلايرا سه ساحره را ديد كه طنابي را دور صخره پيچيده اند و آن را نگه داشتند و مثل لنگر براي بالن   

. )) بيا داخل: (( رو به راجر فرياد زد  

چند ثانيه بعد، راجر روي او فرود . و از لبه ي چرمي سبد بالن خود را بالا كشيد تا روي تل برف گرفته ي داخل آن بيفتد
.آمد،ب عد صدايي مثل نعره يا زوزه اي بلند شد كه زمين لرزيد  
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وقتي خرس سوار شد، باعث شد صداي خم شدن چوب ! )) ار شو، دوست عزيزعجله كن لورك، سو: (( اسكارزبي داد زد
دذ بالن لحظه اي بعد زمين از . هوانورد دستانش را به علامت خاصي پايين برد و ساحران طناب را رها كردند. سبد بيايد

كي نمي تواند با اين هيچ موش: (( ديد خارج شد و آنها سريع و سريع تر صعود مي كردند طوري كه لايرا با خود گفت
لايرا در كف سبد. سرعت زمين را ترك كند  

.نشسته بود، راجر را گرفته بود و با شتاب حركت بالن به كف سبد چسبيده بود  

.را قابل باور نبوديلا يكه برا يآسمان رفت، با سرعت يع بلند شد و به طرف برفهايسر  

سون داشت به آرامي زره اش يرنيد و لورك بيكش ياد ميها فر يستگزا يوه يد و به شيخند يم يبا شادمان ياسكارزب يل
را باز مي كرد، به طور ماهرانه اي پنجه هايش را درون تمام اتصال ها فرو مي كرد و آنها را با يك چرخش باز مي كرد و 

. تكه ها را جدا جدا روي هم مي گذاشت  

 خارج از بالن صداي ويژ ويژ هوا بين برگ هاي سوزني كاج و لباس ساحره ها، 

نشان مي داد كه آنها دارند در آسمان بالن را همراهي مي كنند، كم كم نفس لايرا به جا آمد، تعادل پيدا كرد و ضربان 
. قلب اش به حالت عادي برگشت  

. سبد بزرگ تر از آن بود كه تصور مي كرد،  وسايل ديگر بود كه قابل تشخيص در مه نبودند  

 خارج از بالن صداي ويژ ويژ هوا بين برگ هاي سوزني كاج و لباس ساحره ها، 

ضربان نشان مي داد كه آنها دارند در آسمان بالن را همراهي مي كنند، كم كم نفس لايرا به جا آمد، تعادل پيدا كرد و 
. قلب اش به حالت عادي برگشت  

سبد بزرگ تر از آن بود كه تصور مي كرد،  وسايل ديگر بود كه در مه قابل تشخيص نبودند؛ لباس هاي گرم، تجهيزات 
.علمي، كپسول هوا و يك عالمه وسايل ديگر بود كه در مه نمي شد تشخيص داد چه هستند  

)) داريم توي ابر مي ريم ؟ : (( لايرا نشست و نگاهي به اطراف انداخت و گفت  

اما وقتي از اينجا رد شويم، سردتر هم . اينجا سرد است، قبل از آنكه دوست ات قنديل ببندد، او را در خز بپوشان. بله -
. بانيو ساحره اي مي خواهد با تو صحبت كند. مي شود  

. )) لورك، ممنون كه آمدي: (( لايرا گفت  

. لورك توجهي نكرد  

. ي كرد و نشست تا خون روي بدنش را بليسد و پاك كندخرس غرش  

راجر نگران بود، وزن خرس باعث شده بود كه سبد بالن به يك سو كج شود اما مشكلي نبود، لايرا با رضايت كنار سبد 
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. رفت و با چشماني گشاده به ابرهاي رونده چشم دوخت  

چطور ما را پيدا كرديد ؟  -  

.بعد مي توانيم بنشينيم و با هم گپ بزنيماول تعيين جهت مي كنيم،  -  

دقيقااً بالاتر .چند ثانيه بعد، بالن كاملاً از ابرها خارج شد و هنوز داشت سريع بالا مي رفت و در آسمان اوج مي گرفت
ود، مي بالاي سرشان اورورا داشت با روشتي و تلألويي كه او هرگز نديده ب! عجب منظره اي . بالن در جريان تند باد افتاد

بخشي از آن شعاع هاي نوري بودند كه مثل بال فرشتگان مي لرزيدند و از هم جدا مي شدند؛ امواج درخشان و . درخشيد
.با شكوه از صخره هاي نامريي به بركه اي خروشان مي ريخت يا همچون آبشاري عظيم بود  

.صحنه اي شگفت انگيزتر را ديد نفس لايرا از ديدن اين منظره بند آمده بود، بعد به پايين نگاه كرد و  

تا آنجا كه چشم مي ديد، در همه ي آفاق و از هر سو دريايي بي كران از سفيدي مطلق كوه ها و شكاف هايي مه گرفته 
و بر فراز آن ساحران يكي يكي، دو تا دو تا، . در اينجا و آنجا، ديده مي شد، اما بيشتر شبيه به يك حجم بزرگ يخي بود

هاي بزرگ ترروي شاخه هاي كاج بدون هيچ زحمتي در حال پرواز بودند و به اين سو و آن سو مي شدند تا يا در گروه 
و يكي از آن ها، همان كمانداري بود، كه لايرا را از دست خانم كولتر نجات . تغيير جهت بدهند و به سمت بالن مي آمدند

ن تر از خانم كولتر، و پوستي روشن و چشم هايي سبز و جوان بود، جوا. داده بود، مستقيم به كنار سبد پرواز كرد
سرزنده داشت؛ مثل ساير ساحران، لباسي از ابريشم سياه بر تن داشت، اما خز نپوشيده بود نه كلاهي به سر داشت و نه 

 و زنجيره اي از گل هاي سرخ بر سر داشت و. دستكشي به دست كرده بود، ظاهرا به هيچ وجه احساس سرما نمي كرد
.روي شاخه ي كاجش نشسته بود، و جلوي چشم هاي حيرت زده ي لايرا آن را هدايت مي كرد، انگار كه اسب باشد  

لايرا ؟  -  

و شما سرافينا پكالا هستيد ؟ . بله -  

لايرا همانجا فهميد كه چرا فاردر كورام عاشق او بوده و چرا قبلش را شكسته است، فاردر كورام داشت پير مي شد، ولي 
. افينا چند نسل جوان مانده بودسر  

. هر چند تا قبل از آن هيچ كدام از اينها نمي دانستند  

.خودم هستم -  

)) نشانه خوان همراهت است؟: (( ساحره با صدايي كه شبيه به صداي موسيقيايي و وحشي اورورا بود، گفت  

. توي جيبم است، صحيح و سالم. بله -  

كسي ديگر را مي داد، بعد كنار ساحره پرواز كرد و چيزي گفت و رفت تا دايره وار صداي بال هايي بزرگ خبر از آمدن 
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.به دور بالن پرواز كند؛ شيتانش بود، همان غاز خاكستري  

كولي ها بيست و دو نگهبان و نه نفر از پرسنل را كشته اند، و بقيه ي قسمت هاي ساختمان : (( سرافينا پكالا گفت
.)) ا بوده، آتش زده اندبولوانگار را كه هنوز سرپ  

مي خواهند همه ي ساختمان را ويران كنند ؟ -  

. بله -  

همه شان صحيح و سالم اند ؟  -  

.بله -  

. لايرا نمي توانست جلوي خود را بگيرد تا از آن صداي دلنشين چيزي نپرسد  

خانم كولتر چي شد ؟  -  

. هيچ خبري از او نيست -  

آقاي : (( سپس گفت. سرافينا پكالا فريادي بلند سر داد و بقيه ي ساحره ها جمع شدند و به سمت بالن پرواز كردند
. )) اسكارزبي، لطفاً طناب را بدهيد  

چند نفر از شما مي توانند ما را . هنوز داريم اوج مي گيريم. فكر كنم، بهتر باشد كمي بالاتر برويم. خيلي ممنون، خانم -
مال بكشند ؟ به ش  

. )) ما قوي هستيم: (( ساحره فقط گفت  

لي اسكارزبي داشت، حلقه اي طناي ضخيم را به حلقه ي آهني با پوشش چرمي وصل مي كرد، كه طناب هاي ديگر از 
. بالاي كيسه ي گاز بالن به آن وصل بود، و خود سبد به آنها آويخته بود  

.گاز بالن به آن وصل بود و خود سبد به آنها آويخته بود مي كرد كه طناب هايي ديگر از بالاي كيسه ي  

وقتب طناب محكم شد، لي اسكارزبي، سر آزاد آنها را پرت كرد و شش ساحره به سرعت به سمت آن رفتند، آن را 
. گرفتند و شروع به كشيدن كردند و شاخه كاج شان را به سمت درخشش شمالي هدايت مي كردند  

شيتان راجر . نشست دي دريايي شد و رفت و بر لبه ي سبسو حركت مي كرد، پانتالايمون پرستو در حيني كه بالن به آن
بيرون آمد تا تماشا كند، اما زود توي لباس هاي او برگشت، چون فقط لي اسكارزبي بيدار بود، راجر مثل لورك 

. بيرنيسون خوابش برده بود  

. ش نگاه مي كرديدره ها وويد و به ابزارها لي اسكارزبي داشت به آرامي سيگاري باريك را مي ج  
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)) خب، لايرا، مي داني چرا داري پيش لرد عزريل مي روي ؟ : (( سرافينا پكالا گفت  

.براي اينكه واقع نما را به او بدهم. البته -  

موش كرده قسمت اولش را كه فرا. ، واضح بودد نمي كرد، چنين سؤالي از او بپرسنلايرا خيلي تعجب كرد، هرگز فكر 
. بود، حالا به خاطر آورد  

... يا اين كه ... يا اينكه ... كمكش كنم تا فرار كند ... مي خواهيم كمك اش كنيم تا فرار كند، بله  -  

. فرار از اسوالبارد ؟ غير ممكن بود. اما در حيني كه اين را مي گفت، حالتي تا اميد داشت  

. )) سعي مي كنيمبه هر حال : (( لايار سرسختانه اضافه كرد  

. )) چيزهايي هست كه بايد به تو بگويم: (( سرافينا پكالا گفت  

درباره ي غبار ؟  -  

. بله، درباره ي اين هم هست -  

.اين اولين چيزي بود كه لايرا مي خواست بداند  

. داريم تو خسته اي و پرواز طولاني را در پيش رو. اما حالا نه، وقتي بيدار شدي، با هم حرف مي زنيم -  

لايرا خميازه اي كشيد، خميازه اي كه زوده هايش را پر كرد و فكش صدا داد،  يك دقيقه هم طول كشيد، يا خودش اين 
سرافينا پكالا، چشم هايش را لمس كرد و . طور احساس كرد و عليرغم ميلش نمي توانست در برابر خواب مقاومت كند

. يمون پايين آمد، قاقم شد و به كنار گردن او، كه جاي خوابيدنش بود، رفتدر حيني كه در كف سبد دراز مي شد، پانتالا  

. د بروندوالبارب به سمت شمال و اسساحره سرعت شاخه اش را ثابت كرد تا كنار سبد بماند و به اين ترتي  

 

 

  ..شانزدهم پايان فصل
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  آيا از ترجمه اين سايت راضي هستيد ؟

  

  

  به خود جذب كرده است ؟ آيا دنياي فيليپ پولمن شما را

  

  

  آيا مايل به مطالعه ادامه رمان هستيد ؟

  

  

و يا به آدرس پست  "نيروي اهريمنيش  "تاپيك  درنظرات خود را 
  .ارسال نماييد info@afsaneha.irالكترونيكي 

  

  

  : سايت هاي همكار در دريافت اين فصل 

WWW.NEVISANDE.IR  
WWW.AFSANEHA.IR 

WWW.REDFOX.IR 
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  : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده استاين كتاب  -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  " حرف: توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . اهريمني اش، است

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( شده اي رخ مي دهد و بخش سوم بين اين دو دنيا است

اسامي خاص و با همكاري ديگر سايت ها كه  تخصصي ترجمه، ترجمه اي است -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

و بخشي از آن نيز كتعلق به ادبي، متعلق به وبسايت افسانه ها -كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
باشد و هرگونه كپي برداري تنها با نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز مي وبسيات روباه سرخ 
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    عليرضا شاهوران: مترجم اين فصل 

  نيما كهنداني       :  ويراستار                                                        

  
  يخ و مه : هجدهم فصل 

  

  

در حالي كه بالن به  ...حلقه كرد و به راجر نزديك تر شد  را  خودش او .لايرا پوشاندبه  لي اسكارزبي، جامه خز داري را
به (وددرحالي كه سيگار خاموشش به لبش ب .كرد چك مي را خلبان بالن هر لحظه دستگاه ها .رفت سمت قطب پيش مي

پس ((  :عد از چند لحظه گفت ب.ش فرو رفتيبيشتر به درون پالتو) كرد ن رو روشن نمياشتعال بالن آ خاطر احتمال
   ))  نه؟اين دختركوچولو خيلي مهمه، 

 ))  !كنه خيلي بيشتر از اوني كه خودش فكر مي((  :سرافينا جواب داد

 تجربه كسب مي كه تمام عمرمدوني  ميهيم؟با تعقيب ارتش مواج م ه بازبه اين معنيه كه ما در  جلوتر،  آيا اين -
من سعي نمي كنم . من به عنوان يه فرد با تجربه ميگم كه نميتونم هزينه دستگير شدن و شليك به بالونم رو بدم .مكرد

مان سفر و مهارت من كافيه و به من پولي دادن كه واسه زولي جان و كولي ها ...باور كن... سفرتون رو خراب كنم 
دم و بزار بهت بگم وقتي ما كنه ولي من جنگ رو در قرار داد نياور زينه سفر معمولي بالن رو هم جبران ميه... خوب

  .جنگ وجود داره مسلماًيرينسون فرود اومديم، رك بتوي زادگاه لا

  .و بعد تكه سيگارش رو به دريا انداخت

  .اون دارم و اميدوارم اونطوري نشهخواستم بدوني كه من چه انتظاري از جر و دعوا و هياهوي  خلاصه مي -

  ))  !اون موقع تو جنگيدي جنگ بوده و هم  ولي قبلاً((  :رافينا  گفتس

بعد از اون  ولي ...و پول اونو گرفتم فكر كردم يه جابجايي سادست، له اينه كه من وقتي پولو گرفتمدرسته، ولي مسأ -
 . يت هايي مي تونه داشته باشهيه جابه جايي ساده چه مسئولكنم  حالا تعجب ميغوغا، 

داشته باشه كه خيلي  سوالباردامن مجبور به در خطر انداختن زندگيم باشم يا چه اين بچه كوچولو دشمناني تو چه 
  !كردم خطرناك باشن، به هر حال، من اينو  با يه گفتگوي ساده ذكر 
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 نتونم الآ اما تمام چيزي كه مي شما پاسخ   بدم تونستم به تمام سؤالات اي كاش مي !زبيآقاي اسكار((  : جادوگر گفت
، چه انسان چه خرس و چه جادوگر، تمام ما الآن توي جنگ هستيم، چه بخوايم و چه اينه كه در حال حاضرم، بهتون بگ

يه  ...در حال پروازشما يه مستخدم هستينسالم،  يا با خطر مواجه بشين و  اسوالباردچه شما در . نخوايم درگيريم
  ...بازسر

يا دستشو بالا ...كه دو انتخاب بيشتر ندارهميمونه انسان نماست براي من مثل يه  ...سرعت عمل بالايي بودخوب،  -
  !يا نكنه...كنه

  !تونستيم متولد نشيم وگرنه مي ...در زندگي انتخاب ديگه اي نداريم، آقاي اسكارزبي ما -

 غذايي رو كه مي ...جايي رو كه مجبورم برم دوست دارم ...ت دارمدوسمن شغلي رو كه انتخاب كردم،  !البتهاوووه،  -
  در اين شرايط تو آرزوي يه انتخاب رو نداري؟...دوست دارمروي اون بشينم، صندلي رو كه بايد  ...دوست دارمخورم، 

اهميتي براي سود  پس ما هيچساحران هيچ چيز ندارن، . انتخاب نباشه شايد منظور ما واقعاً((  :سرافينا متفكرانه گفت
فرصتهاي انتخاب، اين واقعيت روشنه كه  براي ما كه صد ها سال زندگي كرديم،  و كردن و ارزش اشيا قائل نيستيم

مير كني و اون تو نياز داري كه بالونت رو تع مثلاًساحران  نياز هاي متفاوتي داريم،  و همچنين ماد نوش دوباره تكرار مي
وقتي بره، اما براي ما كه در پروازيم، اين زمان زمان زاري و غصه خوردنه،  ي و اون زمان ميرو در وضعيت خوبي قرار بد

گم ما از كمك به  فكر نكن من مي .به چيزي نيازي نداري نيازي هم به وقت صرف كردن و حل مشكل نداشته نداري
يا چيز هيچ فكري در باره عوامل جنگ  ديگهجنگ باشيم، اگر جنگي پيش بياد و ما توش مجبور به  .همديگه امتناع كنيم

  .كنيم نميهايي كه توش از دست مي ديم، 

دوست دارم من يه هوانورد ساده ام،  .بيني تو وضع دشوار منو مي ...ندارهبا تو موافقم ولي اينها ارزش جنگ  منخب،  -
تو درست ...چند تا اسب، بدميه مزرعه كوچيك بخرم و چند تا گوسفتد توش پرورش ه سر ببرم، روزم رو در آرامش ب

يه ...يه سيگار...فقط و فقط يه زندگي ساده و آروم ...نه برده اينه كاخي،  ...خوام هيچ چيز با شكوهي نمي.. ..گي مي
 .كنم كه من دارم واسش جون مي...خواد همه اينها پول ميولي خوب خانم، ...آه...و نسيم عصر صندلي...بطري ويسكي

  .ولي خسته كنندست

 نمينتونسته پرواز كردنو  تموم كنه،  تا وقتي ميدوني، آقاي اسكارزبي، يه تفاوت ديگه هم بين ما هست، يه ساحره -
  .ميره

 ولي مي... كنم چون منبع ارضا كننده ديگري پيدا نمي...كنم ولي مجبورم به همين قانع باشم من به شما حسادت مي -
رو تنظيم كنم  من ممكنه به خوبي يه مكانيك بتونم شمع ها .و بس همين ...پرواز كردن به چشم من فقط يه شغلهدوني، 

  ... .يه انتخاب آزاد ...اما من اينو انتخاب كردم ...محفظه گاز رو تعمير كنميا به خوبي، 
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من مطمئن نيستم كه اونو بيشتر از  ، اگر سرنوشت ما اين جوري تنظيم شده بود. ..زني تو درباره سرنوشت حرف مي -  
  !پسنديدم كه بدون اطلاع در يك جنگ نام نويسي كرده باشم زماني مي

اين بچه طوري بود كه اون از  وسرنوشت ...رسيدم جايي كه خواسته هاي من آزاد بود و بهشون مي...سرنوشت خوب -
  ه اون هستيم؟خواي به من بگي سرنوشت مثل ساعت جلو ميره و ما بازيچ تو مي ...خوشحال تر و رها تر بود اينجاهمه، 

... اين بچه پيشگويي غريبي شده در باره...كنيم كه انگار نيستيم اما ما طوري رفتار مي ...موضوعات سرنوشتيمما، همه،  -
دونه چكار  اون بايد اين كارو انجام بده در حالي كه خودش نمي ...شه ايه كه باعث پايان سرنوشت مي تقدير اون به گونه

اون . ..كنه يا مقدر شده كه چه بكنه و اگر به اون گفته بشه كه چكار مي .طبيعي هركس ديگه اي مثل حالت ...بايد بكنه
عالم كائنات هيچ چيز  ....تا ابد...و نوميدي پيروزي يأس ...گيره و در بر ميمه جا رخوره و مرگ هم ه شكست مي

  ...زندگيبدون ...احساسبدون ...و بدون فكر...كور .نميشه جز چند ماشين

  .كسي كه الآن خواب بود، گرچه از زير باشلق، او چيززيادي بهه حساب نمي آمد...دنگاه كردن لايرانها به آ

انگار براي  !بهش نگاه كن ...كنه آگاهه ش به كاري كه ميسمتي از وجود خودقكنم،  من فكر مي((  :هوانورد گفت
ن روح شيطاني همه راهو اومده تا اونو از دستا اين دوني اون مي در باره اون پسر كوچولو چي؟راستي  !كارش آمادست

  ))  دونستي؟ اينو مي ...توي آكسفورد يا يه جاي ديگه هم بازي بودناونا  !ده اونجا نجات ب

و گويا سرنوشت از اون به عنوان وسيله اي  .چيزي رو همراه خودش داره كه بي نهايت با ارزشه لايرا. ..رهاوه، آ -
 پس اون اين مسير طولاني رو اومده تا دوستش رو پيدا كنه ولي نمي .رو به پدرش برسونه بتونه اون كنه كه استفاده مي

  .دنبال كنه و چيزي رو به پدرش بدهتونه،  دونه كه سرنوشت دوستش رو به قطب آورده به اين هدف كه اون مي

  هان؟كني،  پس تو اينجوري برداشت مي -  

تونم تاريكي رو  ولي من نمي ...رسه اينجوري به نظر مي((  :ئن به نظر رسيد و گفتنامطم ساحرهبراي اولين بار چهره 
 ))  .در پيشگويي  اشتباه بكنم و خيلي احتمال داره كه من .بخونم

 چجوري شما وارد اين ماجرا شديد ؟ شه بپرسم  مي -

  

پس ما هم  .دشمن اونهاست لايراو . وجود با تمام ...كنيم لونگار انجام ميدن رو حس ميوما خطاي هرچه كه اونها تو ب -
ما  .كه فاردر كورام جون من رو نجات دادگرده  به زماني بر ميدشمن اونهاييم، بايد بگم، اتحاد و دوستي من با كولي ها 

  .ارنگذ احترام مي و اونها به فرمان لرد عزريل .ديم اين كار رو به دعوت اونها انجام مي
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ولي آيا اين دوستي اونقدر گسترده هست كه بتونيم اسوالبارد ميري، اونها داري با بالون به پس تو واسه خاطر خوب،  -
اين بار هم من دارم  !من در بالن بايد منتظر بمونم و منتظر عفو خرس ها باشم ، برگرديم؟زماني كه شما به اونجا برسين

  !پرسم در عالم دوستي اينو از شما مي

ولي هيچ يك از كرديم،  اين كارو مي مطمئناًكمك كنيم كه به راحتي به ترالسند برگردين،  م به شماتونستي اگر ما مي -
راه قديمي،  .وردهه وجود آپادشاه جديد خرسها تغييرات زيادي رو ب .شيم با چي مواجه مياسوالبارد دونيم كه در  ما نمي

دونم  حتي من هم نمي .خواد پدرشو پيدا كنه چطوري مي لايرادونم  ما فرود سختي داريم و من نمي .خارج از دسترسه
  ... .دونم كه سرنوشت اون دو در هم گره خورده تنها مي ...كه پسرك چه چيزي در سر داره

و اون رو نجات د به اون كمك كر لايرا !چسبونده تا به نحوي ازش مراقبت كنه لايراشايد اون پسر خودشو به خانم،  -
 ...در باره فرودمون هم با يد بگم هيچ موقع امكان نداره كه راحت باشه !!!ست دارنشايد اونها همديگرو دو ...داد

به  ...دكنن طي مي دانستند كه با چه سرعتي مسير را نها نميو آ و زير بالون پوشيده از ابر بودآنها به پرواز ادامه دادند 
همه چيز ولي الآن با حضور ساحره و نيروي او، . د، نه بيشتر نه كمتركنن  طور طبيعي بالون ها با سرعت باد حركت مي

، نبه خاطر كيسه پر و سنگين بالون، سبد آ و ...رفت زد و با سرعت ثابت پيش مي بالون از ابر ها جلو مي ...كرد فرق مي
  . نوسان داشتبيشتر از معمول، 

ترسيد و بيشتر  ش مييتگاه هابيشتر از سلامت دس آقاي اسكارزبي هيچ نگراني از آسايش خودش نداشت، در واقع او
 ...دها حدود ده هزار پا از زمين فاصله دارن ناز ارتفاع سنج معلوم بود كه آ .پرداخت نها ميرا به بررسي آ وقتش

جعبه كرباس  او .هم سرد تر باشد هوا از اينكرد كه،  ولي خلبان احساس مي را نشان مي داد،  20دماسنج دماي 
و كمتر احساس كرد، باز كرد تا بچه ها، باد ا ان پوشش براي اتراق در شب استفاده ميبه عنو مخصوص رو كه از آن

  ...به خواب عميقي فرو رفتكه كنار رفيقش دراز بكشد،  حتي قبل از اين .دكنن

  

ها تا  از صفحه تحتاني ابر ...مده بوديز به رنگ نقره اي در آچ درخشيد و همه سمان ميبيدار شد، ماه بدر در آ لايراوقتي 
ملكه جادوگر همچنان به پرواز وليكن،  .رزبي هم همينطوررس و اسكاخ ، راجر خواب بود .طناب هاي قنديل بسته بالون

  ))  چقدر تا مقصد راه داريم؟((  :گفت لايرا .داد ادامه مي

  ))  .ساعت ديگه 12حدود اگر به باد مخالف نخوريم، ((  :جادوگر جواب داد

  كجا فرود ميايم؟ -

هستند كه هرچيزي رو كه در صخره ها موجوداتي  ...كنيم ما داريم از صخره ها دوري مي .گي به وضع هوا دارهبست -
 .ما خيلي بايد از اونجا دور بشيم...كنن شكار ميحركت بكنه، 
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نم اگر بهش دو نمي كسفورد برگردم؟ممكنه اون ازم بخواد كه به آ رو پيدا كنم؟ چه اتفاقي ميفته، وقتي من لرد عزريل
  .شناسم بگم كه اون پدرمه چيكار كنه؟شايد بازم وانمود كنه كه عموي منه ومن اون رو خيلي كم مي

 ليو تنها وسيله ارتباطي ما لرد عزر كاري بايد در دنياي ديگه انجام بشه .لايراخواد به اونجا برگردي،  اون از تو نمي -
  .هست

خواد چيزي رو به لرد  كردم كه اون مي و من فكر مي اون رو به من دادتاد اس !حقيقت سنج((  :زده گفت هيجان لايرا
 . اين كارو پيدا نكردولي اون هرگز وقت  .بگه

من اون رو به  ...تونم كمكش كنم بندم من هم مي شرط مي .ل ميگه كه چطور پل رو ايجاد كنهرياون به لرد عز احتمالاً
  .تونم بخونم خوبي هركس ديگه اي مي

 .ننك قدرت هايي هستند كه با ما صحبت ميو وظيفش چي، كنه  من نميدونم اون چجوري اين كارو مي((  :ينا گفتفارس
  ))  .نداز هايي كه از بالا تر و بالاتر هستو قدرت هايي فرا تر از اون و ر

  ...!تونم بخونمش من ميحقيقت سنج به من نشون ميده،  -

شيد تا از سرماي باد در جلو ك او خم شد و كلاه باشلقش را. انست، آن را نگه داردنتوولي دستگاه آن قدر سرد بود كه او 
  . امان باشد

  .مثل الماسو  شفاف بودند،  هوا به شدت سرد بود و ستاره ها روشن ...و فقط شكافي براي ديدن باقي گذاشت

  نميشه؟ ونسردت سرافينا، شما -

يه اگر هم متوجه سرما بشيم،  .زنه صدمه چنداني نمي به ساحره ها شه، ولي اهميت نميدم، چون سرما من سردم مي -
هم بر رو وجود ميارن يا صداي سحر يا حتي اثر نور ماه ه كه ستاره ها بصدايي مثل كنيم،  سري چيز ها رو احساس نمي

  .كنيم پوستمون احساس نمي

  تونم اينا رو حس كنم؟ م ميه من -

  .گرم بمون...رو در بياري نه، تو نبايد لباستو -

  !داي اونقدر پير به نظر نمي شمااما كنن،  كورام ميگه هزاران سال عمر ميفاردر كنن؟ ا چند سال عمر ميساحره ه -

خداي " يامبه آكا" يك روز  .سال داره و پير ترين جادوگربود هزار به مادرم نزديك .سال يا بيشتر دارم 300من  -
  .مياد ه سراغ منب هم د و يه روزاوممرگ به سراغ اون 

  فقط زن ها جادوگرن؟ يا ؟جادوگر هم داريمآيا  مرد  -
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و مرداني كه ما به اونها  .كنن اونها ما رو راهنمايي مي .ساندالكنن مانند كنسول در تر مرداني هستند كه به ما خدمت مي -
اونها  .گم خواي درك كني من چي ميجوون تر از ايني كه ب...تو خيلي جووني .كنيم ورزيم و با اونها ازدواج مي عشق مي

 اونها اينقدر زود مي .باهوش و با افتخار انداونها شجاع، زيبا، ...مخلوقات فصل بهار .مونن پيش چشم ما مانند پروانه مي
كنن  فكر ميوقتي اونها به دنيا ميان،  .كنيم ما بچه هاي اونا رو بزرگ مي .شه ميرن  كه قلب هاي ما با ميخ شكنجه مي

  .تا زماني كه ديگه نباشن .شكنه دونيم كه نيستند و قلب هامون بازم مي ودانه اند ولي ما ميجا

  دونه؟ آيا اون مي

  .رو دوست داره توكه اون دونم  ولي ميدونم،  نمي -

 .من طبيعت خودم رو عوض كرده بودم .ن بود، پر انرژي و شجاع، من اونو دوست داشتموجووقتي اون منو نجات داد،  -
 براش آشپزي كنم و درتا زن يك كولي بشم،  .همه و همه رو ترك كرده بودمن صدا كردن ستاره ها، آواز سحر، م

  هاون يه انسانمن يه ساحره ام،  .رو تغيير بديتوني چيزي كه هستي،  ولي تو نميتختش شريك بشم و براش بچه بيارم، 
  .بچه ازش آوردم و من اونقدر با اون موندم كه يه

  ؟، اون يه دختر بود؟يه ساحرهاوه -

قلب من بيماري اون از شرق اومد، پسر بيچاره،  .سال پيش 40...يه پسر بود و در يك بيماري همه گير مسري مردنه،  -
مادرم مرده بود و من  .طور و بعد از اون من فراخوانده شدم كه به نزد مردمم برم ام هم همينفاردركور ...شكست واقعاً

  .شده بودم ملكه اونها

  ؟دام رو ديديروهم فاردرك آيا باز -

من براش  .رالينگ ها با يه تير سمي  زخمي شدمن شنيدم كه چطور توسط اسك. من در باره كارهاش شنيدم .هرگز -
من شنيدم كه اون بعد از  .اونها سلامت اون رو بهش برگردوندندو چند طلسم براي سلامتش فرستادم،  گياهان طبي
من  .كرد ند و مطالعه مياخو چقدر كتاب مي. دانشش از اون موقع بالا رفته بوددر شكسته شده بود و چقدر رفتن من چق

كردم اون يه   من فكر مي. ها يه تهديد بزرگ بوداما نتونستم پيشش برم، جنگ براي ساحره  كردم به اون افتخار مي
   .  ...انسان رو به همسري قبول ميكنه و بعد من فراموش ميشم

 ))  !من مطمئنمتو رو دوست داره،  اون هنوز. درو ببيني اونو  دبايد بري شما .رو نكردكا و اون اين((  :حكم گفتبا ت لايرا

  .كنم من مجبورش نمي ...اد منو ببينهواما ممكنه اون از سنش خجالت بكشه و نخ -

 .دبايد حداقل يه پيغام واسش بفرستي ممكنه، اما به نظر من شما -

  .نا براي مدتي طولاني چيزي نگفتفيسرا

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 

 

مالي شدرخشش :  1شقدرت اهريمني                     عليرضا شاهوران: مترجم اين فصل               برگردان گروهي: مترجم   مه  يخ و

١٠ 

  )) دارن؟ هركدوم يه شيتان چرا مردمسرافينا، ((  :گفت لايرا

از زماني كه گونه انسان بوده، همه  اونها  .دونه و نمير ي جوابسك پرسن ولي هيچ ال رو ميهمه اين سؤ((  :گفت ساحره
  ))  .كنه يز ميولي بايد بدوني اين ما رو از حيوانات متمايك شيتان هم داشتن، 

اونها يه شخص هستند ولي بعضي  دكني فكر مي شما نه؟خرسها خيلي عجيبن،  ...مثل خرس هابله، ما از اونها جداييم، (( 
رك به د، لواما ميدوني ...دفهمي كه هيچ وقت اونها رو نمي دكني فكر مي شما .وقتها كارهاي وحشي گرانه اي انجام ميدن

  .و دارهر براي انسان ها حكم يه شيتانراي اون اون گفت زره ب من چي گفت؟

تبعيد  رو وقتي اون .ون زره رو خودش درست كردها ...شه اما اينجا تفاوت مشخص مياون گفت كه زره روح منه، (( 
ولي ما روح  ...و يك زره جديد ساختكرده و بعد اون مقداري فلزآسماني رو پيدا  .زره رو از اون گرفتندكردن، 

اون رو مست در ميون مشروب ها پيدا كردن و زره رو دزديدند اما من مردم ترالسند،  .تونيم بسازيم نمي روشيتانمون 
جنگن  با اون مي اينه كه چرا اون با ما مياد؟اما چيزي كه باعث تعجب من ميشه، ...به اون كمك كردم اون رو پس بگيره

  ))  …كاش نميومد كنم آرزو مي .من دوستش دارم ...يا حتي ممكنه كشته بشه

  اون به تو گفته كه كيه؟ -

  . فقط اسمش رو گفته -

  .ن پادشاه خرسها بوداگر خطايي مرتكب نشده بود، الآ. ادشاههو يه پ اون يه اصيل زادست -

  .راكنيسون ناميده ميشه ورپادشاهشون لوف كه اون به من گفته بود -

ولي اون مثل  ...وگرنه اجازه قانون گذاري نداشت ر يه شاهزادستلوفو .رينسون تبعيد شديوقتي لورك بشاه شد،  اون  -
 اون در يك قصر يخي نوساز زندگي مي .كنه وجود مياره و تهديد ميه انسانها با هوشه و براي خودش متحدين رو ب

لي با مهارته اون خي .كنه و تقويت مير تشينشرسته و به كمك اونها مين هاي آف ر مياون به سرزمين انسانها سفي ...كنه
 .عده اي ميگن اون لورك رو به كاري كه باعث تبعيدش شد، تحريك كرد .و دقيق

براي كاري كه كردن، هردو ني علتي كه من لورك رو دوست دارم، اينه كه اون و پدرم، بي مي كار كرد؟ لورك چي -
  .نهست اونا خيلي شبيه هم .شن دارن مجازات مي

اي معمول تسليم شدن رو نشون نداد، علامتهخرس نري كه لورك كشته بود، اون  .جنگ بر سر يه خرس ماده بود -
خورن  خرسها هيچ وقت در شناسايي قدرت در يه خرس ديگه شكست نمي .وقتي كه بر اون معلوم بود كه لورك قويتره

و  .لف گيج كننده دادو به اون ع .ر راكنيسون روي ذهن اون كار كردوعده اي ميگن لوف .كارو نكرد اما به دلايلي اين
شد نه  اون بايد زخمي مي ...قضاوت خيلي آسون بود .ينسون به اعصابش اجازه داد كه بر او تسلط پيدا كنهريلورك ب
  .شد پس در غير اين صورت شاه مي .كشته
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در باره  اون گفت اي كاش يادم ميومد اونور ملاقات داشته، اون در شمال بوده و با لوفكه ردن گفت پروفسور در ج -
دوني لورك يه بار به من گفت كه خرسها هيچ  اما مي .فكر كنم اون در راهش در گردنه فريب خورده بود ...چي بود

 !ارنسر خرسها رو كلاه مي گذ شايد فقط خرسها .خورن و به من نشون داد كه اونها فريب نمي .خورن نمي فريبوقت 
  .شو ازش گرفتنده كردن و زر اونها اون رو مست دستگير، ندبه جز مردم ترالس

 نه هيچ خرسي مشروب نمينن، سرشون كلاه ميره و وقتي خرسن، ك وقتي اونها مثل انسان رفتار مي((  :گفت ساحره
  ))  .فتار انسانيش باعث شد فريب بخورهو اين ر .لورك اونو خورده بود تا شرم زدگيشو فراموش كنه !خوره

  . )) رستهد((  :داد و گفت نسرش را به نشانه موافقت تكا لايرا

بود كه تصديق اصالت  خوشحال او .كرد بي حد و حصر تحسين مي رااون لورك  .گرفته بود را با اون ايده جوابش لايرا
  .پيدا كرده بود خانوادگي او را

كه فقط  چيه؟به نظر من اون غبار((  :در حال جويدن مقداري گوشت بود كه گفت لايرا .دنها به پرواز ادامه دادنآ
  ))  !دردسره

ولي بايد بگم هرجا كشيش  .نگراني نشون نميدنه ها هيچ وقت در مقابل غبار، ردونم ولي ساح نمي((  :جواب داد ساحره
و  .مور قدرتمند از طرف مگيستريوم هستنم كولتر كشيش نيست ولي اون يه مأالبته خا .هم هست هست، ترس از غبار

و اين به خاطر علاقش به  .انگار كمك كنندلوومتقاعد كرد كه به مردم ب داد و كليسا را اون كسي بود كه به مردم غذا مي
جمجمشون رو سوراخ اينكه تاتار ها،  .فهميم خيلي چيزها هستند كه ما هيچ وقت نمي .غبار بود كه ما هيچ وقت نفهميديم

  ))  .و درك كنيمر كار تونيم مسخرگي اين و ما فقط مي ميكنن

 در باره اينكه عقربه حقيقت سنج  .مد كه  با پانتالايمون صحبت كردهاو يادش آ ...مدچيزي به خاطرش آ رالاي كليسا؟ 
رات ابتدايي پره هاي و چطور ذ .گابريل فكر كرده بودند دانشگاهها به قربانگاه مرتفع  نو آ .مكن است حركت كندم

  .چرخوندن اطراف رو مي

  .يدخميازه كش لايرا

ممكنه بميرم اگر يك ي اينجا رو هيچ جا نداره، فكر كنم سرما .زنم در غير اين صورت يخ مي...بكشم بهتره من دراز -
  .درجه سرد تر بشه

  ‐.خودت يبكش رو لباستوپس بخواب و 

   .اگر هم قرار باشه بميرم بهتره اين بالا بميرم .حتماًباشه،  -

   .لطفاً، وقتي اونجا رسيديم، ما رو بيدار كن ...رار ميدناونها ما رو زير اون شئ تيغه اي ق كردم، كه من فكر مي -
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ن ادامه فر به حركتشاو اينگونه چهار مسا .نست به راجر نزديك شداتو نجايي كه ميتا آ و .ش فرو رفته او زير جام
ي يخي بر روي مين هاي آتشين و قصر ها .پرواز كنان بر روي صخره و رود يخ زده .خوابيده در بالن يخ زده. ددادن

  ...سوالباردا

***  

حركت سبد فهميد كه چيزي مشكل اما از  .خورد و از سرما تلو تلو مي .سريع بيدار شد سرافينا خلبان را صدا زد و او
  .زد ميخورد و باد به كيسه هوا ضربه  سبد وحشيانه تاب مي .دارد

بالون به طور شد،  مي رها اگر طناب .ددارن د كه آن را نگهكردن اشيانه سعي ميكشيدند، ن مي ساحراني كه  طناب ها را
با شد،  شد نتيجه گرفت كه بالن به طرف نوا زمبلا متمايل مي مياز روي قطب نما و جهت باد،  .شد قطع  وارونه مي

  !كيلو متر بر ساعت 160سرعتي در خدود  

  ))  ما كجاييم؟((  :گفت لايرا

اما  .بشنود انست جواب جادوگر راتو نمي او  .ما بدنش كرخت شده بوداون نيمه بيدار بود و به خاطر حركت بالون و سر 
 محكم مي انست ببيند كه لي اسكارزبي ستوني را نگه داشته و طنابي راتوباريك فانوس،  از ميان باشلقش و به كمك نور

  .خواست سدي را بشكند چنان تلاش سريعي كرد كه گويي مي او .گاز ببنددتا به كيسه  كشد

  )) ! ما خيلي ارتفاع گرفتيمريم پايين،  ما مي !من دارم يكم گاز بيرون ميدم((  :داد زد

 قيژ قيژ سبد آنقدر زياد بود كه عميق ترين خواب ها را. راجر هم بيدار شده بود .نشنيد ساحره راباز هم صداي  لايرااما 
  .دخراب كن

ش خيلي شاد تر از يصدا))   .آتيش روشن كنيم تونيم ميبه محضي كه برسيم پايين، . شكلي نيستم((  :راجر گفت
   .بود لايراصداي 

  !من مقداري كبريت دارم -

از چند بعد  .ن موقع ديده بودتا آ لايراضخيم ترين مهي كه  ...دها وارد مه شدن نآ. ..كرد بالون داشت ارتفاع كم مي
بالا پريد  اون از دست هاي لي.رها كرد و آن را،  حلقه طناب را باز كرد و خلبان .بلند شد لحظه صداي ديگري از ساحره

  .دو صداي قيژ قيژ بلند ش

 .اون حالت فنري داره تا گاز رو نگه دارهسوپاپ گاز بود، . چيزي نيست((  :ديد و گفترا  لايرالي چشمان وحشت زده 
  ))  .شه و ما پايين بريمبمن اون رو آزاد كردم تا گاز خارج 

  ))  -كآيا ما نزدي((  :تگف لايرا
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به اندازه نيم انسان ، پوست  ه ايموجودي با جث .ن لحظه حادثه اي مخوف رخ داداو جمله اش را تمام نكرد چون در هما
و دهاني گشاد مثل با چشماني قرمز سر او صاف بود، . رفت قلاب و چنگك از كناره سبد به سمت لي ميچرمي، داراي 

قبل از اينكه لورك  ، زماني براي جيغ كشيدن نداشت لايرا .مشام رسيدبوي گندي به و تا او نزديك شد،  .قورباغه
  .غي ناپديد شداو از بالون پرت شد و با صداي جي. يرينسون سر برسد و به او حمله كندب

  ))  .جن هاي صخره((  :لورك گفت

  . لحظه اي بعد سرافينا ظاهر شد و به ديواره سبد چسبيده بود

  اونها  .ما بايد بالون رو پايين ببريم و روي زمين از خودمون دفاع كنيم .دحمله كردنجن هاي صخره  -

سه انسان  .ن خورد و كج شدشديدي وزيد و همه چيز به شدت تكا چون ناگهان باد. نشنيد ساحره رابقيه حرف  لايرااما 
يلي وحشيانه ، چون سبد خه اش اونها رو گرفتلورك با پنچ .ايي كه زره لورك قرار داشتبه گوشه بالون پرت شدند، ج

صدايي كه همه صدا ها  .مدصدايي بسيار ترسناك آ .افينا ناپديد شدرس .خورد و هر لحظه ممكن بود پاره بشود ن ميتكا
سپس يك   .احساس كرد د و بوي بدشان رادنآم ديد كه دوباره مي آن موجودات زشت را لايراو .جيغ ...رو خاموش كرد

فرا  و احساس ترس همه جا را .ن دوباره به زمين افتادنده شاچنان ناگهاني كه هم .كان شديد ديگري احساس شدت
  .يك سري تكان شديددوباره  سپس  و ...شد گويا سبد داشت از كيسه هوا جدا مي.احساس وحشتناكي بود .گرفت

  

گرفت و ن صخره جبه طرف صورت يك ديد، اين بود كه لي اسكارزبي تفنگ لوله بلندش را  لايراآخرين چيزي كه 
تازيانه ...زوزه ها..جيغ ها .رينسون محكم چسبيديمحكم بست و به لورك ب اچشمانش ر لايرا.شليك كرد

از  نفس او .پرت شده ديد در مجموع، خودش را لايراو  .بر گرفت طوفان وحشتناك بالون را در بعد يك ...وحشت..باد
باشلقش پر از  كلاه .فتاد و موجي از گيجي به سمتش هجوم آورداي ا در چنان توده يش خارج شد، وقتي كه  اوريه ها

انست تو اون چنان صدمه ديده بود كه به سختي مي ...برف افتاده بود اي در توده او !برف...پودر سرد و كريستال بود
 ي از بدنشايخوشبختانه ج .از دهانش تف كرد و نفس كشيد د از چند لحظه كه روي زمين افتاد، برف ها رابع .فكر كند

او  .دش يك تن وزن دارنيفكر كرد كه دستها .دن بدهيش را تكادستها و پاهااو سعي كرد سرش،  .صدمه نديده بود
را مثل ارواح سرگردان  جايي كه مه همه جا .ديد او فقط يك دنياي خاكستري را .ند و به دقت نگاه كردبرف ها را تكا

 .نشنيد رف گم شد و حتي خودش صداي خودش راش در زوزه بيولي صدا))  !لورك!لورك((  :داد زد او .نده بودپوشا
  ... .مدهيچ صدايي نيا

   !راجر !راجر -

  .ولي اينطور نبود او ممكن بود در اين دنيا تنها باشد .و باز هم هيچ چيز رخ نداد

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 

 

مالي شدرخشش :  1شقدرت اهريمني                     عليرضا شاهوران: مترجم اين فصل               برگردان گروهي: مترجم   مه  يخ و

١۴ 

  ))  .هيچ مشكلي نداره. من حقيقت سنج رو چك كردم((  :يمون از لباسش بالا رفت و گفتپانتالا

  ))  .شايد اينطوري بهتر باشههتره ما بريم و سبد رو پيدا كنيم، ب .ناپما گم شديم، ((  :گفت لايرا

  .ممكنه اونها صدامونو بشنوننيم، ما بلند حرف نز كه  بهتره -

  ))  .رو ببينن اممكنه اونها ماگر مه كمتر بشه، . شناسيم ما در جايي گير كرديم و راهي هم نمي((  :يمون اشاره كردپانتالا

از  .گرفته بود را مه منجمد كننده همه جا .دخي بزرگ گير كرده بودنآنها بين دو صخره ي. به اطراف بهتر نگاه كرد لايرا
آنجا ارتفاع زيادي داشت، صداي . رسيد طرف تر صداي امواج خرد كننده برف به گوش ميآن يارد  50حدود 

او در تاريكي  .يشان كمي فروكش كرده باشدصداكه رسيد  به نظر مي وليآمد،  مي وحشتناك جيغ  جن هاي صخره
  .انست ببيندتو نمي ه جز دو، سه ياردي اطراف خودش راب اطرافش هيچ چيز

  .بود عاجزيمون هم از اين كار و حتي چشمان جغد مانند پانتالا

جز سنگ و برف و ه بولي هيچ چيز  .خورد لغزيد و سر مي بر روي سنگهاي زبر مي .كه حركت كندتصميم گرفت  لايرا
 .يخ پيدا نشد

  .اونا نميتونن همينجوري ناپديد شده باشن -

  .كيسه پاره شده شن و كيسه بالن و سبد خرد شده پيدا شد 4.يمون خزيد و كمي جلو تر رفتپانتالا

خدايا من خيلي اوه،  .قورت داداون آب دهانش رو به سختي  .رباره ارتفاع بگيرهوونها رو انداخته تا دا! شن((  :گفت لايرا
صداي خراشيدن چيزي را شنيد،  لايرا .ا رفترييمون به درون كلاه لاپانتالا ))  ...اميدوارم حالشون خوب باشه. ترسم مي

  ... )) لورك، تو اونجا ((  :برگشت وگفت

خرس  .خودشدر كلاه و با يك پر .پوشيده در زره .سته اخرس غريب يك لورك نيست بلكهاما ان ديد كه موجود، 
صداي او  .باز كرد و نعره كشيدخرس، دهانش را  .سته امطمئن بود كه كارش تمام شد لايراشش قدم دور تر ايستاد و 

 كوچكش را ي و مشت هااز درون مه، يك خرس ديگر آمد و يكي ديگر  .شد و ترس بيشتري ايجاد كرد طنين انداز
  .كرده بود هگر

  ) ) اسمت چيه؟((  :خرس گفت

  .لايرا -

  از كجا اومدي؟بالون؟ -

  .بله -

  .زودباشتو يه اسيري، ... با ما بيا -
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  ...دنبال خرسها به و رفتن .دوباره شروع كرد به راه رفتن و لغزيدن بر روي سنگها لايرا

  يخ و مه 

  

  عليرضا شاهوران: مترجم 

در حالي كه بالن به  ...حلقه كرد و به راجر نزديك تر شد  را  خودش او .لايرا پوشاندبه  لي اسكارزبي، جامه خز داري را
به (وددرحالي كه سيگار خاموشش به لبش ب .كرد چك مي را خلبان بالن هر لحظه دستگاه ها .رفت سمت قطب پيش مي

پس ((  :عد از چند لحظه گفت ب.ش فرو رفتيبيشتر به درون پالتو) كرد ن رو روشن نمياشتعال بالن آ خاطر احتمال
   ))  نه؟اين دختركوچولو خيلي مهمه، 

 ))  !كنه خيلي بيشتر از اوني كه خودش فكر مي((  :سرافينا جواب داد

 تجربه كسب مي كه تمام عمرمدوني  ميهيم؟با تعقيب ارتش مواج م ه بازبه اين معنيه كه ما در  جلوتر،  آيا اين -
من سعي نمي كنم . من به عنوان يه فرد با تجربه ميگم كه نميتونم هزينه دستگير شدن و شليك به بالونم رو بدم .مكرد

مان سفر و مهارت من كافيه و به من پولي دادن كه واسه زولي جان و كولي ها ...باور كن... سفرتون رو خراب كنم 
دم و بزار بهت بگم وقتي ما كنه ولي من جنگ رو در قرار داد نياور زينه سفر معمولي بالن رو هم جبران ميه... خوب

  .جنگ وجود داره مسلماًيرينسون فرود اومديم، رك بتوي زادگاه لا

  .و بعد تكه سيگارش رو به دريا انداخت

  .اون دارم و اميدوارم اونطوري نشهخواستم بدوني كه من چه انتظاري از جر و دعوا و هياهوي  خلاصه مي -

  ))  !اون موقع تو جنگيدي جنگ بوده و هم  ولي قبلاً((  :رافينا  گفتس

بعد از اون  ولي ...و پول اونو گرفتم فكر كردم يه جابجايي سادست، له اينه كه من وقتي پولو گرفتمدرسته، ولي مسأ -
 . يت هايي مي تونه داشته باشهيه جابه جايي ساده چه مسئولكنم  حالا تعجب ميغوغا، 

داشته باشه كه خيلي  سوالباردامن مجبور به در خطر انداختن زندگيم باشم يا چه اين بچه كوچولو دشمناني تو چه 
  !كردم خطرناك باشن، به هر حال، من اينو  با يه گفتگوي ساده ذكر 

 نتونم الآ اما تمام چيزي كه مي شما پاسخ   بدم تونستم به تمام سؤالات اي كاش مي !زبيآقاي اسكار((  : جادوگر گفت
، چه انسان چه خرس و چه جادوگر، تمام ما الآن توي جنگ هستيم، چه بخوايم و چه اينه كه در حال حاضرم، بهتون بگ

يه  ...در حال پروازشما يه مستخدم هستينسالم،  يا با خطر مواجه بشين و  اسوالباردچه شما در . نخوايم درگيريم
  ...بازسر

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 

 

مالي شدرخشش :  1شقدرت اهريمني                     عليرضا شاهوران: مترجم اين فصل               برگردان گروهي: مترجم   مه  يخ و

١۶ 

يا دستشو بالا ...كه دو انتخاب بيشتر ندارهميمونه انسان نماست براي من مثل يه  ...سرعت عمل بالايي بودخوب،  -
  !يا نكنه...كنه

  !تونستيم متولد نشيم وگرنه مي ...در زندگي انتخاب ديگه اي نداريم، آقاي اسكارزبي ما -

 غذايي رو كه مي ...جايي رو كه مجبورم برم دوست دارم ...ت دارمدوسمن شغلي رو كه انتخاب كردم،  !البتهاوووه،  -
  در اين شرايط تو آرزوي يه انتخاب رو نداري؟...دوست دارمروي اون بشينم، صندلي رو كه بايد  ...دوست دارمخورم، 

اهميتي براي سود  پس ما هيچساحران هيچ چيز ندارن، . انتخاب نباشه شايد منظور ما واقعاً((  :سرافينا متفكرانه گفت
فرصتهاي انتخاب، اين واقعيت روشنه كه  براي ما كه صد ها سال زندگي كرديم،  و كردن و ارزش اشيا قائل نيستيم

مير كني و اون تو نياز داري كه بالونت رو تع مثلاًساحران  نياز هاي متفاوتي داريم،  و همچنين ماد نوش دوباره تكرار مي
وقتي بره، اما براي ما كه در پروازيم، اين زمان زمان زاري و غصه خوردنه،  ي و اون زمان ميرو در وضعيت خوبي قرار بد

گم ما از كمك به  فكر نكن من مي .به چيزي نيازي نداري نيازي هم به وقت صرف كردن و حل مشكل نداشته نداري
يا چيز هيچ فكري در باره عوامل جنگ  ديگهجنگ باشيم، اگر جنگي پيش بياد و ما توش مجبور به  .همديگه امتناع كنيم

  .كنيم نميهايي كه توش از دست مي ديم، 

دوست دارم من يه هوانورد ساده ام،  .بيني تو وضع دشوار منو مي ...ندارهبا تو موافقم ولي اينها ارزش جنگ  منخب،  -
تو درست ...چند تا اسب، بدميه مزرعه كوچيك بخرم و چند تا گوسفتد توش پرورش ه سر ببرم، روزم رو در آرامش ب

يه ...يه سيگار...فقط و فقط يه زندگي ساده و آروم ...نه برده اينه كاخي،  ...خوام هيچ چيز با شكوهي نمي.. ..گي مي
 .كنم كه من دارم واسش جون مي...خواد همه اينها پول ميولي خوب خانم، ...آه...و نسيم عصر صندلي...بطري ويسكي

  .ولي خسته كنندست

 نمينتونسته پرواز كردنو  تموم كنه،  تا وقتي ميدوني، آقاي اسكارزبي، يه تفاوت ديگه هم بين ما هست، يه ساحره -
  .ميره

 ولي مي... كنم چون منبع ارضا كننده ديگري پيدا نمي...كنم ولي مجبورم به همين قانع باشم من به شما حسادت مي -
رو تنظيم كنم  من ممكنه به خوبي يه مكانيك بتونم شمع ها .و بس همين ...پرواز كردن به چشم من فقط يه شغلهدوني، 

  ... .يه انتخاب آزاد ...اما من اينو انتخاب كردم ...محفظه گاز رو تعمير كنميا به خوبي، 

من مطمئن نيستم كه اونو بيشتر از  ، اگر سرنوشت ما اين جوري تنظيم شده بود. ..زني تو درباره سرنوشت حرف مي -  
  !پسنديدم كه بدون اطلاع در يك جنگ نام نويسي كرده باشم زماني مي

اين بچه طوري بود كه اون از  وسرنوشت ...رسيدم جايي كه خواسته هاي من آزاد بود و بهشون مي...سرنوشت خوب -
  ه اون هستيم؟خواي به من بگي سرنوشت مثل ساعت جلو ميره و ما بازيچ تو مي ...خوشحال تر و رها تر بود اينجاهمه، 
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... اين بچه پيشگويي غريبي شده در باره...كنيم كه انگار نيستيم اما ما طوري رفتار مي ...موضوعات سرنوشتيمما، همه،  -
دونه چكار  اون بايد اين كارو انجام بده در حالي كه خودش نمي ...شه ايه كه باعث پايان سرنوشت مي تقدير اون به گونه

اون . ..كنه يا مقدر شده كه چه بكنه و اگر به اون گفته بشه كه چكار مي .طبيعي هركس ديگه اي مثل حالت ...بايد بكنه
عالم كائنات هيچ چيز  ....تا ابد...و نوميدي پيروزي يأس ...گيره و در بر ميمه جا رخوره و مرگ هم ه شكست مي

  ...زندگيبدون ...احساسبدون ...و بدون فكر...كور .نميشه جز چند ماشين

  .كسي كه الآن خواب بود، گرچه از زير باشلق، او چيززيادي بهه حساب نمي آمد...دنگاه كردن لايرانها به آ

انگار براي  !بهش نگاه كن ...كنه آگاهه ش به كاري كه ميسمتي از وجود خودقكنم،  من فكر مي((  :هوانورد گفت
ن روح شيطاني همه راهو اومده تا اونو از دستا اين دوني اون مي در باره اون پسر كوچولو چي؟راستي  !كارش آمادست

  ))  دونستي؟ اينو مي ...توي آكسفورد يا يه جاي ديگه هم بازي بودناونا  !ده اونجا نجات ب

و گويا سرنوشت از اون به عنوان وسيله اي  .چيزي رو همراه خودش داره كه بي نهايت با ارزشه لايرا. ..رهاوه، آ -
 پس اون اين مسير طولاني رو اومده تا دوستش رو پيدا كنه ولي نمي .رو به پدرش برسونه بتونه اون كنه كه استفاده مي

  .دنبال كنه و چيزي رو به پدرش بدهتونه،  دونه كه سرنوشت دوستش رو به قطب آورده به اين هدف كه اون مي

  هان؟كني،  پس تو اينجوري برداشت مي -  

تونم تاريكي رو  ولي من نمي ...رسه اينجوري به نظر مي((  :ئن به نظر رسيد و گفتنامطم ساحرهبراي اولين بار چهره 
 ))  .در پيشگويي  اشتباه بكنم و خيلي احتمال داره كه من .بخونم

 چجوري شما وارد اين ماجرا شديد ؟ شه بپرسم  مي -

  

پس ما هم  .دشمن اونهاست لايراو . وجود با تمام ...كنيم لونگار انجام ميدن رو حس ميوما خطاي هرچه كه اونها تو ب -
ما  .كه فاردر كورام جون من رو نجات دادگرده  به زماني بر ميدشمن اونهاييم، بايد بگم، اتحاد و دوستي من با كولي ها 

  .ارنگذ احترام مي و اونها به فرمان لرد عزريل .ديم اين كار رو به دعوت اونها انجام مي

ولي آيا اين دوستي اونقدر گسترده هست كه بتونيم اسوالبارد ميري، اونها داري با بالون به پس تو واسه خاطر خوب،  -
اين بار هم من دارم  !من در بالن بايد منتظر بمونم و منتظر عفو خرس ها باشم ، برگرديم؟زماني كه شما به اونجا برسين

  !پرسم در عالم دوستي اينو از شما مي

ولي هيچ يك از كرديم،  اين كارو مي مطمئناًكمك كنيم كه به راحتي به ترالسند برگردين،  م به شماتونستي اگر ما مي -
راه قديمي،  .وردهه وجود آپادشاه جديد خرسها تغييرات زيادي رو ب .شيم با چي مواجه مياسوالبارد دونيم كه در  ما نمي
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دونم  حتي من هم نمي .خواد پدرشو پيدا كنه چطوري مي لايرادونم  ما فرود سختي داريم و من نمي .خارج از دسترسه
  ... .دونم كه سرنوشت اون دو در هم گره خورده تنها مي ...كه پسرك چه چيزي در سر داره

و اون رو نجات د به اون كمك كر لايرا !چسبونده تا به نحوي ازش مراقبت كنه لايراشايد اون پسر خودشو به خانم،  -
 ...در باره فرودمون هم با يد بگم هيچ موقع امكان نداره كه راحت باشه !!!ست دارنشايد اونها همديگرو دو ...داد

به  ...دكنن طي مي دانستند كه با چه سرعتي مسير را نها نميو آ و زير بالون پوشيده از ابر بودآنها به پرواز ادامه دادند 
همه چيز ولي الآن با حضور ساحره و نيروي او، . د، نه بيشتر نه كمتركنن  طور طبيعي بالون ها با سرعت باد حركت مي

، نبه خاطر كيسه پر و سنگين بالون، سبد آ و ...رفت زد و با سرعت ثابت پيش مي بالون از ابر ها جلو مي ...كرد فرق مي
  . نوسان داشتبيشتر از معمول، 

ترسيد و بيشتر  ش مييتگاه هابيشتر از سلامت دس آقاي اسكارزبي هيچ نگراني از آسايش خودش نداشت، در واقع او
 ...دها حدود ده هزار پا از زمين فاصله دارن ناز ارتفاع سنج معلوم بود كه آ .پرداخت نها ميرا به بررسي آ وقتش

جعبه كرباس  او .هم سرد تر باشد هوا از اينكرد كه،  ولي خلبان احساس مي را نشان مي داد،  20دماسنج دماي 
و كمتر احساس كرد، باز كرد تا بچه ها، باد ا ان پوشش براي اتراق در شب استفاده ميبه عنو مخصوص رو كه از آن

  ...به خواب عميقي فرو رفتكه كنار رفيقش دراز بكشد،  حتي قبل از اين .دكنن

  

ها تا  از صفحه تحتاني ابر ...مده بوديز به رنگ نقره اي در آچ درخشيد و همه سمان ميبيدار شد، ماه بدر در آ لايراوقتي 
ملكه جادوگر همچنان به پرواز وليكن،  .رزبي هم همينطوررس و اسكاخ ، راجر خواب بود .طناب هاي قنديل بسته بالون

  ))  چقدر تا مقصد راه داريم؟((  :گفت لايرا .داد ادامه مي

  ))  .ساعت ديگه 12حدود اگر به باد مخالف نخوريم، ((  :جادوگر جواب داد

  كجا فرود ميايم؟ -

هستند كه هرچيزي رو كه در صخره ها موجوداتي  ...كنيم ما داريم از صخره ها دوري مي .گي به وضع هوا دارهبست -
 .ما خيلي بايد از اونجا دور بشيم...كنن شكار ميحركت بكنه، 

نم اگر بهش دو نمي كسفورد برگردم؟ممكنه اون ازم بخواد كه به آ رو پيدا كنم؟ چه اتفاقي ميفته، وقتي من لرد عزريل
  .شناسم بگم كه اون پدرمه چيكار كنه؟شايد بازم وانمود كنه كه عموي منه ومن اون رو خيلي كم مي

 ليو تنها وسيله ارتباطي ما لرد عزر كاري بايد در دنياي ديگه انجام بشه .لايراخواد به اونجا برگردي،  اون از تو نمي -
  .هست
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خواد چيزي رو به لرد  كردم كه اون مي و من فكر مي اون رو به من دادتاد اس !حقيقت سنج((  :زده گفت هيجان لايرا
 . اين كارو پيدا نكردولي اون هرگز وقت  .بگه

من اون رو به  ...تونم كمكش كنم بندم من هم مي شرط مي .ل ميگه كه چطور پل رو ايجاد كنهرياون به لرد عز احتمالاً
  .تونم بخونم خوبي هركس ديگه اي مي

 .ننك قدرت هايي هستند كه با ما صحبت ميو وظيفش چي، كنه  من نميدونم اون چجوري اين كارو مي((  :ينا گفتفارس
  ))  .نداز هايي كه از بالا تر و بالاتر هستو قدرت هايي فرا تر از اون و ر

  ...!تونم بخونمش من ميحقيقت سنج به من نشون ميده،  -

شيد تا از سرماي باد در جلو ك او خم شد و كلاه باشلقش را. انست، آن را نگه داردنتوولي دستگاه آن قدر سرد بود كه او 
  . امان باشد

  .مثل الماسو  شفاف بودند،  هوا به شدت سرد بود و ستاره ها روشن ...و فقط شكافي براي ديدن باقي گذاشت

  نميشه؟ ونسردت سرافينا، شما -

يه اگر هم متوجه سرما بشيم،  .زنه صدمه چنداني نمي به ساحره ها شه، ولي اهميت نميدم، چون سرما من سردم مي -
هم بر رو وجود ميارن يا صداي سحر يا حتي اثر نور ماه ه كه ستاره ها بصدايي مثل كنيم،  سري چيز ها رو احساس نمي

  .كنيم پوستمون احساس نمي

  تونم اينا رو حس كنم؟ م ميه من -

  .گرم بمون...رو در بياري نه، تو نبايد لباستو -

  !داي اونقدر پير به نظر نمي شمااما كنن،  كورام ميگه هزاران سال عمر ميفاردر كنن؟ ا چند سال عمر ميساحره ه -

خداي " يامبه آكا" يك روز  .سال داره و پير ترين جادوگربود هزار به مادرم نزديك .سال يا بيشتر دارم 300من  -
  .مياد ه سراغ منب هم د و يه روزاوممرگ به سراغ اون 

  فقط زن ها جادوگرن؟ يا ؟جادوگر هم داريمآيا  مرد  -

و مرداني كه ما به اونها  .كنن اونها ما رو راهنمايي مي .ساندالكنن مانند كنسول در تر مرداني هستند كه به ما خدمت مي -
اونها  .گم خواي درك كني من چي ميجوون تر از ايني كه ب...تو خيلي جووني .كنيم ورزيم و با اونها ازدواج مي عشق مي

 اونها اينقدر زود مي .باهوش و با افتخار انداونها شجاع، زيبا، ...مخلوقات فصل بهار .مونن پيش چشم ما مانند پروانه مي
كنن  فكر ميوقتي اونها به دنيا ميان،  .كنيم ما بچه هاي اونا رو بزرگ مي .شه ميرن  كه قلب هاي ما با ميخ شكنجه مي

  .تا زماني كه ديگه نباشن .شكنه دونيم كه نيستند و قلب هامون بازم مي ودانه اند ولي ما ميجا
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  دونه؟ آيا اون مي

  .رو دوست داره توكه اون دونم  ولي ميدونم،  نمي -

 .من طبيعت خودم رو عوض كرده بودم .ن بود، پر انرژي و شجاع، من اونو دوست داشتموجووقتي اون منو نجات داد،  -
 براش آشپزي كنم و درتا زن يك كولي بشم،  .همه و همه رو ترك كرده بودمن صدا كردن ستاره ها، آواز سحر، م

  هاون يه انسانمن يه ساحره ام،  .رو تغيير بديتوني چيزي كه هستي،  ولي تو نميتختش شريك بشم و براش بچه بيارم، 
  .بچه ازش آوردم و من اونقدر با اون موندم كه يه

  ؟، اون يه دختر بود؟يه ساحرهاوه -

قلب من بيماري اون از شرق اومد، پسر بيچاره،  .سال پيش 40...يه پسر بود و در يك بيماري همه گير مسري مردنه،  -
مادرم مرده بود و من  .طور و بعد از اون من فراخوانده شدم كه به نزد مردمم برم ام هم همينفاردركور ...شكست واقعاً

  .شده بودم ملكه اونها

  ؟دام رو ديديروهم فاردرك آيا باز -

من براش  .رالينگ ها با يه تير سمي  زخمي شدمن شنيدم كه چطور توسط اسك. من در باره كارهاش شنيدم .هرگز -
من شنيدم كه اون بعد از  .اونها سلامت اون رو بهش برگردوندندو چند طلسم براي سلامتش فرستادم،  گياهان طبي
من  .كرد ند و مطالعه مياخو چقدر كتاب مي. دانشش از اون موقع بالا رفته بوددر شكسته شده بود و چقدر رفتن من چق

كردم اون يه   من فكر مي. ها يه تهديد بزرگ بوداما نتونستم پيشش برم، جنگ براي ساحره  كردم به اون افتخار مي
   .  ...انسان رو به همسري قبول ميكنه و بعد من فراموش ميشم

 ))  !من مطمئنمتو رو دوست داره،  اون هنوز. درو ببيني اونو  دبايد بري شما .رو نكردكا و اون اين((  :حكم گفتبا ت لايرا

  .كنم من مجبورش نمي ...اد منو ببينهواما ممكنه اون از سنش خجالت بكشه و نخ -

 .دبايد حداقل يه پيغام واسش بفرستي ممكنه، اما به نظر من شما -

  .نا براي مدتي طولاني چيزي نگفتفيسرا

  )) دارن؟ هركدوم يه شيتان چرا مردمسرافينا، ((  :گفت لايرا

از زماني كه گونه انسان بوده، همه  اونها  .دونه و نمير ي جوابسك پرسن ولي هيچ ال رو ميهمه اين سؤ((  :گفت ساحره
  ))  .كنه يز ميولي بايد بدوني اين ما رو از حيوانات متمايك شيتان هم داشتن، 
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اونها يه شخص هستند ولي بعضي  دكني فكر مي شما نه؟خرسها خيلي عجيبن،  ...مثل خرس هابله، ما از اونها جداييم، (( 
رك به د، لواما ميدوني ...دفهمي كه هيچ وقت اونها رو نمي دكني فكر مي شما .وقتها كارهاي وحشي گرانه اي انجام ميدن

  .و دارهر براي انسان ها حكم يه شيتانراي اون اون گفت زره ب من چي گفت؟

تبعيد  رو وقتي اون .ون زره رو خودش درست كردها ...شه اما اينجا تفاوت مشخص مياون گفت كه زره روح منه، (( 
ولي ما روح  ...و يك زره جديد ساختكرده و بعد اون مقداري فلزآسماني رو پيدا  .زره رو از اون گرفتندكردن، 

اون رو مست در ميون مشروب ها پيدا كردن و زره رو دزديدند اما من مردم ترالسند،  .تونيم بسازيم نمي روشيتانمون 
جنگن  با اون مي اينه كه چرا اون با ما مياد؟اما چيزي كه باعث تعجب من ميشه، ...به اون كمك كردم اون رو پس بگيره

  ))  …كاش نميومد كنم آرزو مي .من دوستش دارم ...يا حتي ممكنه كشته بشه

  اون به تو گفته كه كيه؟ -

  . فقط اسمش رو گفته -

  .ن پادشاه خرسها بوداگر خطايي مرتكب نشده بود، الآ. ادشاههو يه پ اون يه اصيل زادست -

  .راكنيسون ناميده ميشه ورپادشاهشون لوف كه اون به من گفته بود -

ولي اون مثل  ...وگرنه اجازه قانون گذاري نداشت ر يه شاهزادستلوفو .رينسون تبعيد شديوقتي لورك بشاه شد،  اون  -
 اون در يك قصر يخي نوساز زندگي مي .كنه وجود مياره و تهديد ميه انسانها با هوشه و براي خودش متحدين رو ب

لي با مهارته اون خي .كنه و تقويت مير تشينشرسته و به كمك اونها مين هاي آف ر مياون به سرزمين انسانها سفي ...كنه
 .عده اي ميگن اون لورك رو به كاري كه باعث تبعيدش شد، تحريك كرد .و دقيق

براي كاري كه كردن، هردو ني علتي كه من لورك رو دوست دارم، اينه كه اون و پدرم، بي مي كار كرد؟ لورك چي -
  .نهست اونا خيلي شبيه هم .شن دارن مجازات مي

اي معمول تسليم شدن رو نشون نداد، علامتهخرس نري كه لورك كشته بود، اون  .جنگ بر سر يه خرس ماده بود -
خورن  خرسها هيچ وقت در شناسايي قدرت در يه خرس ديگه شكست نمي .وقتي كه بر اون معلوم بود كه لورك قويتره

و  .لف گيج كننده دادو به اون ع .ر راكنيسون روي ذهن اون كار كردوعده اي ميگن لوف .كارو نكرد اما به دلايلي اين
شد نه  اون بايد زخمي مي ...قضاوت خيلي آسون بود .ينسون به اعصابش اجازه داد كه بر او تسلط پيدا كنهريلورك ب
  .شد پس در غير اين صورت شاه مي .كشته

در باره  اون گفت اي كاش يادم ميومد اونور ملاقات داشته، اون در شمال بوده و با لوفكه ردن گفت پروفسور در ج -
دوني لورك يه بار به من گفت كه خرسها هيچ  اما مي .فكر كنم اون در راهش در گردنه فريب خورده بود ...چي بود
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 !ارنسر خرسها رو كلاه مي گذ شايد فقط خرسها .خورن و به من نشون داد كه اونها فريب نمي .خورن نمي فريبوقت 
  .شو ازش گرفتنده كردن و زر اونها اون رو مست دستگير، ندبه جز مردم ترالس

 نه هيچ خرسي مشروب نمينن، سرشون كلاه ميره و وقتي خرسن، ك وقتي اونها مثل انسان رفتار مي((  :گفت ساحره
  ))  .فتار انسانيش باعث شد فريب بخورهو اين ر .لورك اونو خورده بود تا شرم زدگيشو فراموش كنه !خوره

  . )) رستهد((  :داد و گفت نسرش را به نشانه موافقت تكا لايرا

بود كه تصديق اصالت  خوشحال او .كرد بي حد و حصر تحسين مي رااون لورك  .گرفته بود را با اون ايده جوابش لايرا
  .پيدا كرده بود خانوادگي او را

كه فقط  چيه؟به نظر من اون غبار((  :در حال جويدن مقداري گوشت بود كه گفت لايرا .دنها به پرواز ادامه دادنآ
  ))  !دردسره

ولي بايد بگم هرجا كشيش  .نگراني نشون نميدنه ها هيچ وقت در مقابل غبار، ردونم ولي ساح نمي((  :جواب داد ساحره
و  .مور قدرتمند از طرف مگيستريوم هستنم كولتر كشيش نيست ولي اون يه مأالبته خا .هم هست هست، ترس از غبار

و اين به خاطر علاقش به  .انگار كمك كنندلوومتقاعد كرد كه به مردم ب داد و كليسا را اون كسي بود كه به مردم غذا مي
جمجمشون رو سوراخ اينكه تاتار ها،  .فهميم خيلي چيزها هستند كه ما هيچ وقت نمي .غبار بود كه ما هيچ وقت نفهميديم

  ))  .و درك كنيمر كار تونيم مسخرگي اين و ما فقط مي ميكنن

 در باره اينكه عقربه حقيقت سنج  .مد كه  با پانتالايمون صحبت كردهاو يادش آ ...مدچيزي به خاطرش آ رالاي كليسا؟ 
رات ابتدايي پره هاي و چطور ذ .گابريل فكر كرده بودند دانشگاهها به قربانگاه مرتفع  نو آ .مكن است حركت كندم

  .چرخوندن اطراف رو مي

  .يدخميازه كش لايرا

ممكنه بميرم اگر يك ي اينجا رو هيچ جا نداره، فكر كنم سرما .زنم در غير اين صورت يخ مي...بكشم بهتره من دراز -
  .درجه سرد تر بشه

  ‐.خودت يبكش رو لباستوپس بخواب و 

   .اگر هم قرار باشه بميرم بهتره اين بالا بميرم .حتماًباشه،  -

   .لطفاً، وقتي اونجا رسيديم، ما رو بيدار كن ...رار ميدناونها ما رو زير اون شئ تيغه اي ق كردم، كه من فكر مي -
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ن ادامه فر به حركتشاو اينگونه چهار مسا .نست به راجر نزديك شداتو نجايي كه ميتا آ و .ش فرو رفته او زير جام
ي يخي بر روي مين هاي آتشين و قصر ها .پرواز كنان بر روي صخره و رود يخ زده .خوابيده در بالن يخ زده. ددادن

  ...سوالباردا

***  

حركت سبد فهميد كه چيزي مشكل اما از  .خورد و از سرما تلو تلو مي .سريع بيدار شد سرافينا خلبان را صدا زد و او
  .زد ميخورد و باد به كيسه هوا ضربه  سبد وحشيانه تاب مي .دارد

بالون به طور شد،  مي رها اگر طناب .ددارن د كه آن را نگهكردن اشيانه سعي ميكشيدند، ن مي ساحراني كه  طناب ها را
با شد،  شد نتيجه گرفت كه بالن به طرف نوا زمبلا متمايل مي مياز روي قطب نما و جهت باد،  .شد قطع  وارونه مي

  !كيلو متر بر ساعت 160سرعتي در خدود  

  ))  ما كجاييم؟((  :گفت لايرا

اما  .بشنود انست جواب جادوگر راتو نمي او  .ما بدنش كرخت شده بوداون نيمه بيدار بود و به خاطر حركت بالون و سر 
 محكم مي انست ببيند كه لي اسكارزبي ستوني را نگه داشته و طنابي راتوباريك فانوس،  از ميان باشلقش و به كمك نور

  .خواست سدي را بشكند چنان تلاش سريعي كرد كه گويي مي او .گاز ببنددتا به كيسه  كشد

  )) ! ما خيلي ارتفاع گرفتيمريم پايين،  ما مي !من دارم يكم گاز بيرون ميدم((  :داد زد

 قيژ قيژ سبد آنقدر زياد بود كه عميق ترين خواب ها را. راجر هم بيدار شده بود .نشنيد ساحره راباز هم صداي  لايرااما 
  .دخراب كن

ش خيلي شاد تر از يصدا))   .آتيش روشن كنيم تونيم ميبه محضي كه برسيم پايين، . شكلي نيستم((  :راجر گفت
   .بود لايراصداي 

  !من مقداري كبريت دارم -

از چند بعد  .ن موقع ديده بودتا آ لايراضخيم ترين مهي كه  ...دها وارد مه شدن نآ. ..كرد بالون داشت ارتفاع كم مي
بالا پريد  اون از دست هاي لي.رها كرد و آن را،  حلقه طناب را باز كرد و خلبان .بلند شد لحظه صداي ديگري از ساحره

  .دو صداي قيژ قيژ بلند ش

 .اون حالت فنري داره تا گاز رو نگه دارهسوپاپ گاز بود، . چيزي نيست((  :ديد و گفترا  لايرالي چشمان وحشت زده 
  ))  .شه و ما پايين بريمبمن اون رو آزاد كردم تا گاز خارج 

  ))  -كآيا ما نزدي((  :تگف لايرا
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به اندازه نيم انسان ، پوست  ه ايموجودي با جث .ن لحظه حادثه اي مخوف رخ داداو جمله اش را تمام نكرد چون در هما
و دهاني گشاد مثل با چشماني قرمز سر او صاف بود، . رفت قلاب و چنگك از كناره سبد به سمت لي ميچرمي، داراي 

قبل از اينكه لورك  ، زماني براي جيغ كشيدن نداشت لايرا .مشام رسيدبوي گندي به و تا او نزديك شد،  .قورباغه
  .غي ناپديد شداو از بالون پرت شد و با صداي جي. يرينسون سر برسد و به او حمله كندب

  ))  .جن هاي صخره((  :لورك گفت

  . لحظه اي بعد سرافينا ظاهر شد و به ديواره سبد چسبيده بود

  اونها  .ما بايد بالون رو پايين ببريم و روي زمين از خودمون دفاع كنيم .دحمله كردنجن هاي صخره  -

سه انسان  .ن خورد و كج شدشديدي وزيد و همه چيز به شدت تكا چون ناگهان باد. نشنيد ساحره رابقيه حرف  لايرااما 
يلي وحشيانه ، چون سبد خه اش اونها رو گرفتلورك با پنچ .ايي كه زره لورك قرار داشتبه گوشه بالون پرت شدند، ج

صدايي كه همه صدا ها  .مدصدايي بسيار ترسناك آ .افينا ناپديد شدرس .خورد و هر لحظه ممكن بود پاره بشود ن ميتكا
سپس يك   .احساس كرد د و بوي بدشان رادنآم ديد كه دوباره مي آن موجودات زشت را لايراو .جيغ ...رو خاموش كرد

فرا  و احساس ترس همه جا را .ن دوباره به زمين افتادنده شاچنان ناگهاني كه هم .كان شديد ديگري احساس شدت
  .يك سري تكان شديددوباره  سپس  و ...شد گويا سبد داشت از كيسه هوا جدا مي.احساس وحشتناكي بود .گرفت

  

گرفت و ن صخره جبه طرف صورت يك ديد، اين بود كه لي اسكارزبي تفنگ لوله بلندش را  لايراآخرين چيزي كه 
تازيانه ...زوزه ها..جيغ ها .رينسون محكم چسبيديمحكم بست و به لورك ب اچشمانش ر لايرا.شليك كرد

از  نفس او .پرت شده ديد در مجموع، خودش را لايراو  .بر گرفت طوفان وحشتناك بالون را در بعد يك ...وحشت..باد
باشلقش پر از  كلاه .فتاد و موجي از گيجي به سمتش هجوم آورداي ا در چنان توده يش خارج شد، وقتي كه  اوريه ها

انست تو اون چنان صدمه ديده بود كه به سختي مي ...برف افتاده بود اي در توده او !برف...پودر سرد و كريستال بود
 ي از بدنشايخوشبختانه ج .از دهانش تف كرد و نفس كشيد د از چند لحظه كه روي زمين افتاد، برف ها رابع .فكر كند

او  .دش يك تن وزن دارنيفكر كرد كه دستها .دن بدهيش را تكادستها و پاهااو سعي كرد سرش،  .صدمه نديده بود
را مثل ارواح سرگردان  جايي كه مه همه جا .ديد او فقط يك دنياي خاكستري را .ند و به دقت نگاه كردبرف ها را تكا

 .نشنيد رف گم شد و حتي خودش صداي خودش راش در زوزه بيولي صدا))  !لورك!لورك((  :داد زد او .نده بودپوشا
  ... .مدهيچ صدايي نيا

   !راجر !راجر -

  .ولي اينطور نبود او ممكن بود در اين دنيا تنها باشد .و باز هم هيچ چيز رخ نداد
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  ))  .هيچ مشكلي نداره. من حقيقت سنج رو چك كردم((  :يمون از لباسش بالا رفت و گفتپانتالا

  ))  .شايد اينطوري بهتر باشههتره ما بريم و سبد رو پيدا كنيم، ب .ناپما گم شديم، ((  :گفت لايرا

  .ممكنه اونها صدامونو بشنوننيم، ما بلند حرف نز كه  بهتره -

  ))  .رو ببينن اممكنه اونها ماگر مه كمتر بشه، . شناسيم ما در جايي گير كرديم و راهي هم نمي((  :يمون اشاره كردپانتالا

از  .گرفته بود را مه منجمد كننده همه جا .دخي بزرگ گير كرده بودنآنها بين دو صخره ي. به اطراف بهتر نگاه كرد لايرا
آنجا ارتفاع زيادي داشت، صداي . رسيد طرف تر صداي امواج خرد كننده برف به گوش ميآن يارد  50حدود 

او در تاريكي  .يشان كمي فروكش كرده باشدصداكه رسيد  به نظر مي وليآمد،  مي وحشتناك جيغ  جن هاي صخره
  .انست ببيندتو نمي ه جز دو، سه ياردي اطراف خودش راب اطرافش هيچ چيز

  .بود عاجزيمون هم از اين كار و حتي چشمان جغد مانند پانتالا

جز سنگ و برف و ه بولي هيچ چيز  .خورد لغزيد و سر مي بر روي سنگهاي زبر مي .كه حركت كندتصميم گرفت  لايرا
 .يخ پيدا نشد

  .اونا نميتونن همينجوري ناپديد شده باشن -

  .كيسه پاره شده شن و كيسه بالن و سبد خرد شده پيدا شد 4.يمون خزيد و كمي جلو تر رفتپانتالا

خدايا من خيلي اوه،  .قورت داداون آب دهانش رو به سختي  .رباره ارتفاع بگيرهوونها رو انداخته تا دا! شن((  :گفت لايرا
صداي خراشيدن چيزي را شنيد،  لايرا .ا رفترييمون به درون كلاه لاپانتالا ))  ...اميدوارم حالشون خوب باشه. ترسم مي

  ... )) لورك، تو اونجا ((  :برگشت وگفت

خرس  .خودشدر كلاه و با يك پر .پوشيده در زره .سته اخرس غريب يك لورك نيست بلكهاما ان ديد كه موجود، 
صداي او  .باز كرد و نعره كشيدخرس، دهانش را  .سته امطمئن بود كه كارش تمام شد لايراشش قدم دور تر ايستاد و 

 كوچكش را ي و مشت هااز درون مه، يك خرس ديگر آمد و يكي ديگر  .شد و ترس بيشتري ايجاد كرد طنين انداز
  .كرده بود هگر

  ) ) اسمت چيه؟((  :خرس گفت

  .لايرا -

  از كجا اومدي؟بالون؟ -

  .بله -

  .زودباشتو يه اسيري، ... با ما بيا -
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  ...دنبال خرسها به و رفتن .دوباره شروع كرد به راه رفتن و لغزيدن بر روي سنگها لايرا

  

  ...هجدهم پايان فصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : سايت هاي همكار در دريافت اين فصل 
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 پورحسن عليرضا: طراح كاور و گرافيك 
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  فهرست فصول

  

  :؛ شامل اسوالبارد  : سومبخش 

  

  

  يخ و مه   -18

  

  اسارتدر بند  -19

  

  پيكار خونين  -  20

  

  استقبال لرد عزريل  -21

  

  خيانت   -22

  

  پلي به ستارگان  – 23
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  : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده استاين كتاب  -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  "حرف : توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  -  3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . هريمني اش، استا

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( شده اي رخ مي دهد و بخش سوم بين اين دو دنيا است

اسامي خاص كه  و با همكاري ديگر سايت ها ترجمه، ترجمه اي است تخصصي -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

و بخشي از آن نيز كتعلق به ادبي، متعلق به وبسايت افسانه ها -كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
ا نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز مي باشد و هرگونه كپي برداري تنها بوبسيات روباه سرخ 

  .مي باشد
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    ياسمن حسيني: مترجم اين فصل 

  نيما كهنداني       :  ويراستار                                                              

  
  در بند اسارت : نوزدهم فصل 

  

  

نالـه جـن   . خرسها لايرا را از كوره راهي ميان صخره ها، بالا بردند، كه مهي حتي غليظتر از ساحل، آن را پوشـانده بـود  
خرسـها  . مي آمـد  هاي صخره  و صداي برخورد امواج به سنگ كمتر و كمتر مي شد تاجايي كه فقط ناله مرغان دريايي

لايرا نوميدانـه از پـس مـه غلـيظ سـعي مـي كـرد،        . مثل همان سنگهايي بودند كه راه را پوشانده بود و هيچ نمي گفتند
  .دوستانش را پيدا كند، اما انگار هيچ كس در اسوالبارد نبود؛ حتماً لورك مرده بود

اپديد شدن كامل صداي موجها حدس مي زد، و به زمـين  خرس راهنما تا وقتي كه به بالاي راه رسيدند، لايرا اين را از ن
  :هموار رسيدند چيزي نگفت، ولي بعد در حالي كه به جايي آن سوي مهي كه داشت با باد مي رفت،  اشاره كرد و گفت

  . )) بالا رو نگاه كن(( 

اع كوچكترين بـرج آن حـداقل   ارتف. با وجود اين كه مه، نور را مبهم كرده بود، لايرا ساختمان عظيم و مرمريني را ديد
و روي آن تصـاويري از  . به بلندي بزرگترين برج جردن بـود، امـا خيلـي جاهـايش بسـيار بـزرگ و غـول آسـا بودنـد         

خرسهاي برنده و انسانهاي بازنده، تاتارهاي بدبخت و برده شده، و كشتي هايي از هدايا براي لوفور راكنيسـون، حـك   
  .كرده بودند

گفت، و لايرا هم چاره اي جز باور كردنشان نداشت، چون خودش حكاكي ها را خيلـي دقيـق در    اينها را خرس راهنما
آنها از زير گنبـد بزرگـي كـه بـا مـدفوع پرنـدگان سـنگ        . سنگ هاي سفيد كه مثل پر مرغان دريايي بودند، نمي ديد

، از كنار دروازه ورودي بـزرگ  بعد. فرش شده بود، گذشتند، ولي خرسها كوچكترين اهميتي به آن كثافتها نمي دادند
همـه شـان زره   . رد شدند و خرسهاي نگهبان كلمه رمز را ازشان پرسيدند و تا موقع شنيدن جواب اجازه عبور ندادنـد 

لايـرا بعـد از مقايسـه آنهـا بـا لـورك،       . هاي براق و تميزي داشتند و به كلاهخودشان يك پر بزرگ نصب كرده بودنـد 
ر تر، محكمتر و زره اش بهتر بود؛ زرهي پر از خون و غر شـده كـه لـورك در جنگهـايي     فهميد كه لورك قوي تر، موق
  .خوشگل و براق هم نبود، و مثل اين خرس ها، آن را پر از زلم و زيمبو نكرده بود. بسيار از آن استفاده كرده بود
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خوك دريايي، كثافت پرنده،  قصر بوي تهوعĤور لاشه. هوا داشت گرم و گرمتر مي شد، بويي نفرت انگيز هم همينطور
لايرا كلاه شنلش را عقب زد تـا كمـي خنـك شـود، ولـي نتوانسـت جلـوي چـين         . آشغال و خون و زباله و كپك مي داد
راه، با چراغ هاي كمسويي كه . اميدوار بود خرسها معني كارش را نفهميده باشند. انداختن دماغ و گرفتن آن را بگيرد

از بـين  (روشن شده بود، و لايرا با استفاده از همين نور اندك، راهش را پيدا مي كـرد   روي ديرك هايي گذاشته بودند
  ).زباله ها

خرسي نگهبان اهرمي را كشيد و در را باز كرد، خرس راهنما هم لايرا را . بالاخره به دروازه اي بزرگ و آهني رسيدند
لايـرا  . لافاصله در را پشتش بستند و اهـرم را كشـيدند  از بين در محكم به جلو هل داد، طوري كه لايرا زمين خورد، و ب

  :زير لبي گفت. در حالي كه پان از سرو كولش بالا مي رفت، دستش را داخل لباسش برد تا حقيقت سنج را پيدا كند

  . )) اميدوارم بعد از همه اينها چيزيش نشده باشه(( 

فكر كرد كـه ايـن   . را امتحان مي كرد،  روي مچش نشست پانتالايمون از مچ او آويزان شد و درحالي كه لايرا دستگاه
لايـرا در  . حقيقت سنج بايد چيز جذابي باشد كه لايرا بدون توجه به اسارتش هنوز با خونسردي از آن استفاده مي كند

در آخـر، عقربـه هـا را در    . اين زمان داشت تكان تكان مي خورد و تصاوير مناسب براي سؤالش را انتخـاب مـي كـرد   
  :هايي گذاشت كه اين سؤال را تشكيل مي دادجا

  )) لورك كجاست؟ (( 

  :حقيقت سنج بلافاصله جواب داد

  . )) اندازه يك روز راهپيمايي از اينجا فاصله دارد، بعد از سقوط بالن از جهت منحرف شده، ولي او به زودي مي آيد(( 

  راجر چي؟ -

  .همراه لورك است -

  لورك چه تصميمي داره؟ -

  .واد بياد اينجا، هرچقدر هم كه دشوار باشه، و تو رو نجات بدهمي خ -

  :به پان گفت. لايرا حقيقت سنج را به سرجايش برگرداند، اگر آن را نمي خواند الآن خيالش راحتتر بود

واي اگه من ساحره بودم مي تونستم تو رو پيش لورك بفرستم تا پيـام رو  . خيلي زيادن. خرسا بهش مهلت نمي دن(( 
  ... )) رسوني و به اون اخطار بدي كه نيادب

  :صدايي مردانه از درون سايه. بعد صدايي وحشتناك از گوشه اي به گوش رسيد

  )) تو كي هستي؟ (( 
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  .پان سريع خفاش شد و ديوانه وار دور سر لايرا پرواز كرد. لايرا وحشتزده جيغ كشيد و بعد نفسش را حبس كرد

  :مرد گفت

  ! )) تو كي هستي؟ هان؟ جواب بده! جوابمو بده(( 

  :لايرا تته پته كنان گفت

  . )) اما نزديكش نرو....زود پروانه شبرنگ شو..پان(( 

مردي بـود كـه لبـاس هـاي ژنـده و پـاره ي بـه تـن داشـت و ريـش بلنـد            : نقطه اي سبز رنگ به طرف منبع صدا رفت
چشمهايش برق مي زدند و شيتانش افعي بيماري بـود  . كرده بودند خاكستريش به كمر مي رسيد و به ديوار زنجيرش

  :لايرا پرسيد. و رو به پان هس هيس مي كرد. كه كنارش چنبره زده بود

  )) اسمتون چيه؟ (( 

  تو كي هستي؟. جوتام سانتليا، استاد منتخب پادشاه براي درس كيهان و نجوم دانشكده گلوكستر-

  تند؟چرا شما رو بس. لايرا بلاكوا -

  اهل كجايي؟...از شدت خودخواهي و شرارتشون-

  . اهل كالج جردن هستم-

  چي؟جردن اكسفورد؟؟؟-

  .آره-

  اون ترلاوني عوضي هنوز هم اونجاست؟-

  .استاد پيشگويي و كف بيني؟بله.بله-

  !خودنما! دوروي خنگ! دزد ادبيات!راس ميگي؟ بايد خيي وقت پيش با اردنگي بيرونش مي كردن!ترو به خدا-

  :او پرسيد. لايرا سعي مي كرد صدايش طبيعي بماند

  )) هنوز تحقيقاتش رو راجع به پرتو هاي گاما و فوتون چاپ نكرده؟ ( 0

  .و صاف به لايرا نگاه كرد

  :لايرا در حالي كه برمي گشت، گفت

  . )) نمي دونم(( 
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  :و در حالي كه سعي مي كرد مؤدب باشد، ادامه داد

و همينطـور مطـالبي هـم بايـد در مـورد غبـار       ...مي گفتش هنوز يه سـري آزمايشـاتش مونـده    .. .اوه، داره يادم مياد(( 
  . )) همين. بنويسه

  :پيرمرد جيغ كشيد

  !دغل! بي شرم! كلاهبردار!عوضي -

مارش سعي مـي كـرد بـا گلولـه     . و طوري حرص مي خورد و مي لرزيد كه لايرا فكر كرد الآن مي افتد و سكته مي كند
  :لايرا هم گفت. ولي مرد چنان مشتي به پايش كوبيد كه مار بالا جهيد. يش او را آرام كندشدن دور پا

  . )) درسته، من هيشه فكرش رو مي كردم كه اون يه دغل باز باشه و از افكار اين و اون دزدي كنه(( 

ي پير مرد اين نكته را شناختن مردي كه مورد نفرت پير مرد بود، توسط دختري ژنده و كوچولو خييلي عجيب بود، ول
لايـرا جـايي دور از   . صرف نظر از ديوانگي و عقل معيوبش، مطمئناً اطلاعات به درد بخوري براي لايـرا داشـت  . نفهميد

  :لايرا گفت. مشت و لگد او نشست، و پان پروانه شبرنگ هم اطراف پيرمرد مي گشت و صورت او را روشن مي كرد

  ... )) كرد كه سلطان خرسا رو خوب مي شناسهاستاد ترلاوني هميشه ادعا مي (( 

و تبـديل  ! فقط اين از طلاعات رو با بي شرمي تمـام از آدمهـاي دانـا دزديـده    ! ادعا مي كرد؟ آه؟ حرف مفت مي زده -
  .....شده به يه خودباور  كه كاراي ديگرانو براي خودش بر مي داره

  :لايرا صميمانه گفت

  . )) ي خودش رو گند مي زنههميشه كارا. آره، حق با شماست(( 

  ....خودش بي عرضه و خنگ و بي فكره! البته -

  :لايرا هم به نرمي گفت

  .  )) من شرط مي بندم كه شما بيشتر از اون راجع به خرسا اطلاع داريد(( 

  :پيرمرد جواب داد

  فكر كردي چرا حالا اينجام؟! من اونقدر ازشون اطلاعات دارم كه بتونم يه كتاب درموردش بنويسم! خرسا! آه، آه((

  چرا؟-

چون من يه فرد ....حتي اگه واقعاً دلشون بخواد...چون من خيلي در موردشون مي دونم، جرئت كشتن منو هم ندارند-
  .بانفوذم
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  .چون اطلاعات خوبي دارين. و يه معلم. و يك دانشمند هم هستين...بله -

قدر عقل در سرش مانده بود كه به او مشكوك شود، ولي لايرا هم در پيرمرد نگاهي با ترديد به لايرا انداخت، هنوز آن
  :كارش وارد بود و يك نگاه احترام آميزي به او انداخت كه پيرمرد فوراً شكش بر طرف شد و گفت

  ! )) از شاگرد خنگ هم دانشمند مي سازم...من معلم خوبي هستم. آره....آره(( 

  ...د ديگه اي ياد بدين كه از بين نرنشما بايد دانش با ارزشتون رو به افرا-

  :پير مرد سرش را تكان داد و گفت

  )) درسته، اسمت چي بود؟ (( 

  در مورد خرسها به من ياد مي دهيد؟. لايرا -

  :مرد دوباره ترديد كرد و زمزمه كرد

  )) خرسها؟ (( 

شما مي تونيد بـه  ... هم اطلاع داشته باشممن مطالبي راجع به غبار و نجوم مي دونم و مي خوام در مورد خرسها ... بله -
  .بعد مي تونم به مطالعه غبار ادامه بدم... من ياد بديد

  :مرد باز سري تكان داد و گفت

تـو هـم هـدفت    ...حتي ستاره ها هم زنده اند و هريك هـم هـدفي دارنـد   ... جهان پر از زندگي است... حق با توست(( 
  ... )) خوبه !بسيار خوب فرزندم. يادگيري از من است

  شما سلطان را ديديد؟ لوفور راكنيسون رو ديدين؟ -

بـه كـوري چشـم مؤسسـه ي     ... مي خواست يـه مركـز پژوهشـي تشـكيل بـده     ... به دعوت اون من اينجا اومدم... بله -
  !اون ترلاوني پليد...من هم قرار بود مسئول اول بشم، ولي بعد چي شد؟اون! سلطنتي قطب

  چي شد؟-

به مـن تهمـت زد و معلومـاتم    . اون هم در اسوالبارد بود. از جمله ترلاوني...هاي ناچيز بهم خيانت كردناون كوچولو -
دسـت آخـر، لوفـور راكنيسـون مـن رو اينجـا       ! مي گفت خودش فرضيه هـاي مـن رو كشـف كـرده    . رو زير سؤال برد

كاري مي كنم كه مؤسسـه ي  ! پام بيفته كاري مي كنم كه ترلاوني به! من يه روز آزاد ميشم! ولي خيال كردن... انداخت
  !..سلطنتي قطب از رد كردن تحقيقاتم پشيمون بشه

  .فكر كنم با برگشتن لورك بيرنيسون اوضاع شما هم درست بشه -
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  !مگه اينكه سرش به تنش زيادي كرده باشه... لورك بيرنيسون؟ اون هيچوقت برنمي گرده -

  .اما الآن در راهه -

ديگه امتيازات يـه  . و مثل من تنزل رتبه پيدا كرده. اون يه مرتده. اون ديگه خرس نيست... پس، مرده حسابش كن -
  .خرس رو نداره

  .ولي فكر كنين كه اون برگرده و لوفور راكنيسون رو به جنگ تن به تن دعوت كنه -

  :پيرمرد خيلي محكم و جدي گفت

لورك الآن در حد يه خـوك دريـايي يـا يـه     . لوفور جنگيدن با يه مدتد رو شايسته خودش نمي دونه... اجازشو نداره(( 
بـه محـض اينكـه ببينـنش، بـا      . اونا باهاش شـرافتمندانه نمـي جـنگن   ... حتي در حد يه تاتار يا سرخپوست پايينه... واله

  . )) بدون هيچ گذشتي. منجنيق مي كشنش

  :گفت. را در سينه حبس كرد  و جلوي تركيدن بغضش را گرفتلايرا نفسش 

  )) بقيه اسير ها چي؟ اونها رو كجا زنداني كردن؟ (( 

  بقيه اسير ها؟ -

  .مثلاً لرد عزريل-

  :ناگهان استاد پير خودش را جمع و جور كرد و با نگراني اطراف را پاييد و زير لب گفت

   ! ))صدات رو مي شنونا! آروم! هيسسسسس(( 

  خب چرا نبايد بشنون كه گفتم لرد عزريل؟ ممنوعه؟ -

  .دستور لوفور راكنيسونه كه نبايد اسم اونو برد! خيلي خطر داره! ممنوع -

  :لايرا كمي جلو تر رفت و مرد به آرامي زمزمه كرد

تر بـه ديـدن لوفـور    خانم كـول . شوراي قربانيان يگانه بخت كليسا دستور زنداني كردن اونو به لوفور راكنيسون داده(( 
در زمان اين گفتگو من هنوز از افراد . اومد و در ازاي زنداني نگه داشتن لرد عزريل گفت كه هر پاداشي به او مي دهد

. واي، لوفـور، كشـته مـرده اون بـود    . با هم صحبتي هم داشـتيم ... مهم لوفور بودم و خانم كولتر را هم به شخصه ديدم
. ر وراجي مي كرد و به خاطر رضايتش، حاضر بـود لـرد عزريـل پردردسـر را نگـه دارد     تمام مدت در مورد خانم كولت

  مي دوني مي خواد از اسم اون به عنوان اسم پايتختش هم استفاده كنه ؟ ... واقعاً كه

  پس ديدن لرد عزريل هم قدغنه؟ -
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پـس هـم   . مكانات در اختيـارش قـرار داده  لوفور اونو به يه خونه خوب برده و ا. ولي لرد عزريل هم يه تهديده! البته -
ولي هيچ كسي نمي تونه هردو طرف جنـگ رو راضـي نگـه داره،  نـه؟ بـه زودي      ... خانم كولتر راضيه و هم لرد عزريل

  ...همه چي به هم مي ريزه

  :لايرا كه سعي مي كرد عصبانيتش را كنترل كند، گفت

  )) جدي؟ (( 

  .خوب حدس مي زنه اون خيلي. شيتانم اينو بهم گفت. آره -

  كي غذايمان را مي دهند، استاد؟. مثل شيتان من -

  غذا؟؟ -

آهـا، اسـتخوانهاي غـذاهاي قبلـي هنـوز      . خب مطمئناً بايـد چيـزي بـراي خـوردن بهمـان بدهنـد وگرنـه مـي ميـريم          -
  .فكركنم خوك دريايي باشه...اينجاست

  .ممكنه. خوك؟ نمي دونم-

لايـرا گوشـش را   . به طرف در رفت، هيچ درزي نداشت و نور از آن وارد نمي شد لايرا از جايش بلند شد و كوركورانه
بعـد  . به در چسباند و سعي كرد در ميان صداي پيرمرد كه با خودش حرف مي زد، چيزي بشنود ولي صدايي نمي آمد

  .پيرمرد با صداي جرنگ و جرنگي كه زنجيرش مي داد، غلتي زد و دراز كشيد و خرناسش به هوا رفت

پان كه از تابش نور خسـته شـده بـود هـم بـه      . لايرا دوباره كورمال كورمال طرف تخت ديواري رفت و رويش نشست
شكل خفاش درآمده بود و با خوشحالي در تاريكي پرواز مي كرد و جيغ و ويغ مي كرد و سروته از در و ديوار آويزان 

  .لايرا هم نشست و شروع به بازي كردن با شستهايش كرد. مي شد

: ناگهان انگار چراغي در ذهنش روشن شد، و حرفهاي استاد پيشـگويي در مـورد لوفـور راكنيسـون را بـه خـاطر آورد      
  .چيزي كه لوفور واقعاً آرزويش را داشت، يك شيتان براي خودش بود

موجودي يـك  البته لايرا در آن زمان منظور او را نفهميده بود، چون چيزي از خرسها نمي دانست و نمي فهميد چگونه 
  .نمي دانست لوفور يك انسان نيست. شيتان مي خواهد

  .اما حالا همه چيز مثل پازل با هم تطبيق پيدا كردند، لوفور، سلطان قدرتمند،  آرزوي انسانيت و داشتن شيتان داشت

خـودش  فكري به نظرش رسيد، كه از اين ضعف لوفور استفاده مي كرد و باعث مي شد، لورك به سلطنتش برگردد و 
  .بتواند لرد عزريل را آزاد كند و حقيقت سنج را به او بدهد
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ايده اش مثل حبابي ناگهان در ذهنش ايجاد شده بود، ولي آنقدر خطرناك بود كه جرئت نداشـت بيشـتر بـه آن فكـر     
  . كند و افكارش را متوجه چيز ديگري ساخت

  

***  

  

نور به طرز ناگهاني وارد سلول شـد و باعـث شـد پانتـالايمون،     . نيمه خواب بود كه كسي اهرم در را كشيد و در باز شد
  .لايرا به سرعت از جايش بلند شد. خفاش وحشتزده در لباس لايرا قايم شود

  :وقتي خرسي نگهبان داخل شد و گوشت خوك را جلوي آنها پرت كرد، لايرا جلو دويد و با تحكم گفت

  . )) زود باش وگرنه به دردسر مي افتي. كار خيلي اضطراريه اين. همين حالا منو نزد لوفور راكنيسون، ببر(( 

لايرا بـه سـرعت اضـافه    . خرس به او نگاهي انداخت، حالت چهره اش چيزي را نشان نمي داد ولي آشكارا عصباني بود
  :كرد

  . )) بايد سلطان خبر دار بشه. اخباري در مورد لورك بيرنيسونه(( 

  .گم پيغامتو به من بگو، خودم بهش مي -

درسـت نيسـت اول شـما    . ولي طبق رسوم، سلطان بايد از بقيه دانا تر باشد و همه چيز زودتر به اطلاع ايشـون برسـن  -
  .باخبر بشوي

  :بعد گفت. خرس قيافه اي به خودش گرفت كه انگار سخت در فكر است

  ))  .دنبالم بيا... خيلي خوب (( 

خرس به نگهباني ديگـر  . يرا خوشحال بود كه الآن مهي در هوا نيستو او را به بيرون سلول و درون هواي آزاد برد، لا
  :چيزي گفت و بعد خرس دومي به لايرا گفت

  . )) بايد اول خودش اجازه بده. نمي توني هر وقت دلت خواست لوفور راكنيسون رو ببيني(( 

وگرنه اگـه  . ست داره خبرو بشنوهمطمئنم عاليجناب دو. درباره لورك بيرنيسون مرتده. اما خبر من خيلي اضطراريه -
  !بي حرمتي به سلطان... اول به شما بگم بي حرمتيه

معلوم بود لوفور آن قدر مثل انسان ها رفتـار كـرده بـود كـه     . اين حرف، كار خودش را كرد و خرس را دستپاچه كرد
  .اين به نفع لايرا بود. خرسها داشتند طبيعت و كارهايشان را فراموش مي كردند
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باز هم هوا بهتر از جاهاي ديگـر نبـود؛   . فت تا با ارشدش صحبت كند و وقتي برگشت، لايرا را داخل قصر بردخرس ر
. خيلي هم وحشتناك تر بود، چون تمام بوهاي گند با بوي عطر تندي اميخته شده بودند كه حال آدم را به هـم مـي زد  

لايرا هم بلافاصله شروع به تماشاي دكور مسخره اتاق كـرد،  . او را به اتاق انتظار بردند و نشاندند. زمين هم كثيف بود
روي ديوار ها طرح هاي گچي و كنده كاري هاي بزرگ و كهنه اي بود كه پوسته پوسته شده بودند و ريـزش داشـتند،   

 بالاخره در را بـرايش بـاز كردنـد و لايـرا خـود را رو در     . فرش هاي بزرگ طرح دار زير پا هم كثيف و فرسوده بودند
واقعـاً غيـر قابـل    . بوي عطر هم داشت. فرشي آلبالويي و نور بسيار زننده اي در اتاق بود. روي يك دوجين خرس ديد

تعـداد  . خرسها زره اي تزئين شده با طلا و شالهاي ابريشمي و آلبالويي و كلاهخودهـاي طلايـي داشـتند   . تحمل مي شد
تر و پرستوي آبي كه روي طاقچه ها نشسته بودنـد و گـاهي هـم    زيادي هم پرنده در اتاق ولو بودند؛ مرغ دريايي، كبو

  .بر فراز سر خرسها شيرجه مي رفتند

روي سكوي انتهايي اتاق، يك تخت شاهي بزرگ ساخته شده از گرانيتي محكم و تزئيناتي از طرحهاي گل طلا گرفتـه  
  .همان چيزهايي كه در قصر لوفور، زياد ديده مي شد: تا عاج كاري بود

حتي درشت تر و چار شانه تـر از  . تخت، عظيم ترين خرسي كه لايرا در زندگيش ديده بود، با وقار نشسته بود و روي
در چهره اش حالتي انساني ديده مي شد كه لايرا هرگز در لورك نديده بود، انگار مردي با ماسـك خـرس   . لورك بود

. نم كولتر مي ديد، آب زيركاه و حواس جمـع و پرقـدرت  مثل مرداني كه معمولاً در مهماني هاي خا. به او نگاه مي كرد
ناخنها و پنجه هايش غرق در طـلا بودنـد و بـه    . زنجيري از جواهر دور گردنش بود كه بسيار سنگين به نظر مي رسيد

تزئينات روي لوفور طوري بود كه به جاي نمـاد لوسـي و بنجلـي، حـالتي     . دستهايش حالت قوي و پر انرژي مي بخشيد
  .ه و قدرتمند به او مي دادوحشيان

لايرا هنوز اعتماد به نفس داشت و با وجود نقشه ضعيفش، آرام جلو رفت، و بعد ديد لوفور چيـزي را در بغلـش گذاشـته    
  .است

لباسهايش انگار لباسهاي خود خانم كولتر بودند و چهـره اش هـم بـه او    . يك عروسك زن بزرگ بود، با صورتي بي روح
  .را از روي او ساخته بودندعروسك . شباهت داشت

  .نقشه لايرا ديگر به نظرش ضعيف نبود. لوفور داشت وانمود مي كرد كه شيتان دارد

  .پان هم در جيبش ساكت و آرام نشسته و خود را پنهان كرده بود. لايرا جلوي لوفور ايستاد و تعظيم بلند بالايي كرد

  :لايرا به نرمي گفت

  . )) نه سلام اون...سلام من برشما... سلام، اي سلطان سلطانها)) 

  :سلطان گفت
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  )) سلام كي؟ (( 

خـرس بـا اطفـار دسـتش را دور     . صدايي آرام و لطيف داشت، و لايرا را كه انتظار صدايي خشن داشت را تعجب زده كرد
  .دهانش مي جنباند

  :لايرا گفت

  . )) و مهم دارم كه فقط خودتان بايد بدانيد اخباري خصوصي. لورك بيرنيسون، قربان(( 

  )) در مورد لورك بيرنيسون؟ -

لايرا نزديك رفت و در حالي كه فضله پرنده ها زير پايش صدا مي كردند و مگس ها دور و برش مي پلكيدند، بـه آرامـي   
  :به لوفور گفت

  . )) چيزي در مورد شيتان هاست(( 

روي پاهـاي بـزرگش جسـت و سـر     . انگار كاملاً بـه موضـوع علاقـه منـد شـده بـود      .قيافه لوفر يك مرتبه كاملاً عوض شد
نعره اش باعث شد خرسها مثـل پرنـده هـاي روي ديـوار هـا بـه       . خرسهاي ديگر داد كشيد و دستور داد كه بيرون بروند

. يرا ماند و لوفور راكنيسونلا: بعد از اينكه اتاق تخليه شد. جنب و جوش بيفتند و تعظيم كنان از اتاق، به بيرون فرار كنند
  :لوفور با علاقه فراوان به لايرا گفت

  )) خوب؟ تو كي هستي؟ اخبارت در مورد شيتانها چيه؟ (( 

  :لايرا جواب داد

  . )) قربان، من يه شيتان هستم(( 

  :خرس خشكش زد و بهت زده گفت

  )) شيتان چه كسي ؟ (( 

  .شيتان لورك بيرنيسون -

. بود كه اگر لوفور در مورد شيتان يك خرس كنجكاو نمي شد، بلافاصله لت و پارش مي كرد اين حرفش آنقدر خطرناك
  :لايرا ادامه داد

من به دشواري به اينجا رسـيدم و نيـروي آسـيب    . لطفاٌ اول داستان من رو بشنويد، بعد هر كاري خواستيد، با من بكنيد(( 
لورك اولين خرسي بود كه شيتان دار شد، ولي اول بايد شما صـاحب شـيتان   . آمدم كه كمكتان كنم. زدن به شما را ندارم

  . )) براي همين نزدتون آمدم. وست دارم شيتان شما باشممي شديد چون شما سلطان قدرتمند هستيد، من د
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  :خرس كه نفسش را به زور بيرون مي داد، گفت

  )) چطوري؟ چطور يه خرس شيتان دار شده؟ چرا اون؟ چرا تو تونستي ازش اين همه دور بشي؟ (( 

در مـورد شـيتان خـرس، ايـن      و. من مثل شيتان ساحران هستم، مثل آنها هم مي تونم از صاحبم دور بشم. خيلي آسون -
  .اما شايد در مورد لورك چيزي نگفته باشه. حتماً خانم كولتر  در مورد آنجا بهتون گفته. اتفاق در بولوانگار روي داد

  :خرس گفت

  ... )) جدا سازي(( 

ايش كردن آنها آزم.ساختن شيتان مصنوعي: اما اونها باز هم كارهايي مي كردن. بله، جداسازي هم يه قسمت از داستانه -
لورك هم با شنيدن اين خبر، با سرعت خودش را به آنها رساند و موش آزمايشگاهي آنها شـد و خواسـت   . روي حيوانات

و چـون لـورك يـه    . لايـرا : برايش شيتان بسازند، و آنها در آزمايششان موفق شدند، شيتاني كه به وجود آمـد، مـن بـودم   
  ...  تونم با اون تله پاتي داشته باشم و محل كنوني و افكارش رو ببينم من مي. حيوونه، شيتانش يه انسان مي شه

  الآن كجاست؟-

  .داره هرچه زودتر خودش رو به اينجا مي رسونه. در اسوالبارد -

  .ما تيكه و پاره اش مي كنيم! آخه چرا؟ زده به سرش؟ ديوونه شده -

ولـي اهـالي   ! ارم شيتان شـما باشـم، لوفـور، نـه شـيتان اون     اما من دوست د. مي خواد من رو پس بگيره. من رو مي خواد -
لورك تنها . بولوانگار ديگه براي خرسها شيتاني نمي سازن، چون ديدن كه يه خرس با شيتان خيلي خيلي قدرتمند مي شه

  .خرس شيتان دار است و مي خواهد با من شورش كند و سلطنت را بگيرد

لوستر مي لرزيد و پرنده هـا بـا   . پاهايش جهيد و با تمام وجود نعره اي كشيدلوفور سلطان، آن قدر عصباني شد كه روي 
  :اما فرار نكرد، گفت. پرده گوش لايرا داشت پاره مي شد. آشفتگي جيغ و داد راه انداختند و پر پر زدند

و . سـلطان بمانيـد   شـما بايـد  . شما خيلي قويتر و باهوشتر و موقر تـر هسـتيد  ! همينه كه ترجيح مي دم شيتان شما باشم(( 
اين يك راه دارد، اگر به شما خبر نمي دادم، ممكن بود او را از دور با منجنيـق بزنيـد،   . براي اينكار من بايد شيتانتان شوم

  .در آن صورت، من هم ناپديد مي شدم

  ...پس چطور مي توني -

بعـد از شكسـت دادنـش،    . مـي شـم   فقط در صورتي كه شما لورك رو در جنگي تن به تن شكست بديد و من شيتانتون -
مي توانيم با هم تله پاتي داشته باشيم، مـي تونيـد مـن رو بـراي جاسوسـي بـه       . قدرت اون به شما مي رسه و همينطور من

مي توانيم بولوانگار را تصرف كنيم تا براي سوگلي هايتـان  . جاهاي مختلف بفرستيد، يا اينكه مرا پيش خودتان نگه داريد
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ما دو تا قدرتمند مي شـويم و خيلـي   . د، يا اگر نخواهيد، آنها هم قدرتمند بشوند، بولوانگار را ويران كنيمهم شيتان بسازن
  !توانا

در تمام مدتي كه سخنراني مي كرد، پان را محكم چسبيده بود تا مبادا تغيير شكل بدهد، ولي پان احمق نبـود و بـه شـكل    
  .موش به دورترين كنج جيب لايرا رفته بود

  :ر با حالتي عصبي و هيجان زده در طول سالن قدم مي زد و گفتلوفو

  )) مطمئني راهش همينه؟هان؟ ! من يه سلطانم و اون يه مرتد! جنگ تن به تن با لورك؟ اونم من؟ محاله(( 

  :لايرا گفت

  . )) بله، همينه(( 

بـا اينكـه بـه قـدرت و توانـايي      . مي شد ولي آرزو داشت اين را نگفته بود، چون انگار لوفور هر لحظه عظيم تر و عظيم تر
امـا جنـگ بـا او، خيلـي بهتـر از مـردن بـا        . لورك اطمينان داشت، ولي احتمال پيروزي او بر اين غول بياباني خيلي كم بود

  .شليك منجنيق بود

  :ناگهان لوفور برگشت و با نوعي طلبكاري به لايرا گفت

  ! )) ثابت كن كه يه شيتاني! پس، ثابت كن(( 

چيـزي كـه فقـط يـه     . يه سؤال از من بكن كه فقط خودتون جوابشو مي دونيد، نه كس ديگه اي. يلي خوب، كار راحتيهخ -
  .شيتان جوابشو بدونه

  اولين جونوري كه كشتم، كي بود؟ -

  .كنمبراي اين كار بايد تنها باشم، چون هنوز شيتانتون نيستم، وقتي شيتانتون شدم، پيش خودتون مي تونم اين كارو ب -

  . درش هم اينجاست. به اتاق انتظار برو، وقتي جوابو فهميدي، هم برگرد -

لايرا دري را كه لوفور بدان اشاره كرده بود، باز كرد و وارد اتاقي شد كه فقط ميزي نقره و زنگ زده با مشعلي كم نور در 
  :حقيقت سنج را بيرون آورد و پرسيد. آن بود

  )) لورك كجاست؟ (( 

  .چهار ساعت ديگه مي رسه. در راههبه سرعت  -

  چطوري بهش كاري رو كه كردم، بگم؟ -

  .بهش اعتماد كن و حقيقتو بگو -
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بعـد،  . مي دانست لورك، طفلكي خيلي خسته است و با وجود گفته حقيقت سـنج جرئـت نداشـت حقيقـت را بـه او بگويـد      
  :سؤال لوفور را پرسيد

   ))اولين موجودي كه او كشت، چه كسي بود؟ (( 

  .پدر خودش -

لايرا بعد از يك پرس و جوي كوتاه فهميد، لوفور جوان به اولين شكارش مي رود كه به خرسي مي رسد، آنها دعوايشـان  
اين عمل را خرسهاي ديگر جرمي معمول حساب كردند، ولي بعد ها لوفور مي فهمد كـه  . مي شود و لوفور پيروز مي شود

حـالا  . حالا لايرا هم راز او را مـي دانسـت و حقيقـت سـنج را پنهـان كـرد      . نبوده او پدرش بوده و اين كار يك جرم عادي
  .جواب را مي دانست

  :پان سرش را از جيب بيرون آورد و گفت

  . )) خوشش مياد. بايد چاپلوسي كني(( 

ت چپش را بوسـيد،  لايرا جلوي او زانو زد و دس. لايرا داخل تالار شد و ديد لوفور با نگراني، طمع و خوشحالي منتظر است
  :گفت. دست قويترش را چون خرسها چپ دست هستند

  ! ))من نمي دونستم شما تا چه حد مقتدر هستين! اوه، لوفور راكنيسون كبير(( 

  !چرت و پرت نگو، جوابمو بده -

يك ايزد جديد  مي دانيد كه فقط يك ايزد مي تواند اين كار را انجام بدهد؟ شما. اولين جانوري كه كشتيد، پدرتان بوده-
  !هستيد

  !تو مينتوني جوابا رو بفهمي!تو ميدوني...ت -

  .من يه شيتانم. البته -

  بانو كولتر، دفعه پيش كه به ديدارم اومد، چه قولي داد؟. يه سؤال ديگه-

  :بعد برگشت و گفت. لايرا دوباره به اتاق رفت و با حقيقت سنج مشورت كرد

ولـي اينكـار   . گرچـه شـيتان نداريـد   . قانع كند تا شما را مثل يك مسيحي غسـل دهنـد  قول داد مقامات مذهبي كليسا را (( 
اما حالا كه شيتان خواهيد داشت، مي توانيد غسـل داده شـويد، دليلـي بـراي     . بدون شيتان، عملي نيست، لوفور راكنيسون

  .مخالفت با شما وجود نخواهد داشت

  !؟ منم بهش اعتماد كردميعني دروغ گفته. اونم همين رو گفت! درسته..اوه -
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ولي ديگه اهميتي نداره، داره؟ بايد بگم كه لورك تا چهار ساعت ديگه مي رسه، بهتره به نگهبانا خبر بـدين كـه   . درسته -
  .بايد براي داشتن من بهش اجازه ورود بدين. بهش حمله نكنن

  ...خيلي خوب -

. او باشم و بگم كه راهم را گـم كـرده و بـه اينجـا رسـيدم     و بهتره كه من طوري نشون بدم كه هنوز دوست دارم شيتان  -
  مي خواهيد بعد از شكست دادنش جريان شيتان دار شدنتون رو چطور براي خرسا توضيح بدين؟. اون باور مي كنه

  چطوري بگم بهتره؟. من نمي دونم... من -

 بايد به خرس ها بگين كه مي خواهيد بـه  حالا. هر وقت متحد شديم، يه داستاني سر هم مي كنيم! فعلاً فراموشش كنيد -
يـه  ... اما بايد يه دليلي هـم بگـين  . بيرنيسون اجازه بدهيد مثل يك خرس عادي باهاتون پيكار كند، با وجود مرتد بودنش

  .دليل منطقي كه ارج و قربتون رو هم بالا ببره

  چي؟ -

رديد تا باهاتون جنـگ تـن بـه تـن كنـه و برنـده هـم        بگين براي امنيت بيشتر سلطنت، لورك برنيسون را احضار ك... اه -
فكر مي كنن به راحتي حاضرين با يه وحشـي مرتـد   ... اگه بگيد خودتان دعوتش كردين همه متحول مي شن. سلطان بشه

  .بجنگين

  ...درسته -

د، ممكن بود لايـرا  خرس عظيم، كاملاً تحت تأثير قرار گرفته بود، و اگر به خاطر دندان گرفتن هاي اخطار دهنده پان نبو
  .او را به بازي بگيرد و كارهايي بي پروايانه انجام بدهد

  

  

اما اين را ناديده گرفت و ساكت و آرام، گوشه اي منتظر ماند تا لوفور با داد و فرياد، دستورات را به خرسها بدهد؛ لورك 
  .كننده ي زندگيش، چيزي بداند هم لحظه به لحظه به قصر نزديكتر مي شد، بدون اينكه از ماجرا ي جنگ تعيين

  
  

  ...نوزدهم پايان فصل
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  آيا از ترجمه كتاب راضي هستيد ؟
  

  آيا  از موضوع كتاب خوشتان مي آيد ؟
  

  آيا مايل به دريافت و مطالعه كتاب دوم نيز مي باشيد ؟
  
  
  

ارسال  info@afsaneha.irپاسخ سؤالات فوق را به آدرس پست الكترونيك 
  .فرماييد

  

  

  

  

  : سايت هاي همكار در دريافت اين فصل 
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 پورحسن عليرضا: طراح كاور و گرافيك 
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  ت فصولهرسف

  

  :؛ شامل اسوالبارد  : سومبخش 

  

  

  يخ و مه   -18

  

  اسارتدر بند  -19

  

  پيكار خونين  -  20

  

  استقبال لرد عزريل  -21

  

  خيانت   -22

  

  پلي به ستارگان  – 23
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  : توضيحاتي كه بايستي قبل از آغاز كتاب بخوانيد 

  .با همكاري سايت روباه سرخ تهيه شده استاين كتاب  -1

اين موجود دائماً با . كلمه ي شيتان موجودي است، خالق ذهن نويسنده كتاب -2
. انسان مورد نظر همراه است و تا قبل از سن بلوغ انسان همراه مي تواند تغيير كند

  . اين كلمه ساكن است "ش  "حرف : توجه 

اولين بخش از سه گانه ي نيروي  –نام فيلم كتاب اول  –قطب نماي طلايي  - 3
وقايع بخش اول اين جلد در دنيايي رخ مي دهد كه همچون . هريمني اش، استا

بخش دوم نيز در دنياي شناخته . دنياي ماست اما تفاوت هاي زيادي با مال ما دارد
  ) از كتاب . ( شده اي رخ مي دهد و بخش سوم بين اين دو دنيا است

اسامي خاص كه  و با همكاري ديگر سايت ها ترجمه، ترجمه اي است تخصصي -4
  . تا حد امكان روان ترجمه شده اند

  . نام انگليسي اسامي خاص مهم از فصل دوم به بعد در پاورقي ذكر شده اند -5

  

  

و بخشي از آن نيز كتعلق به ادبي، متعلق به وبسايت افسانه ها -كليه ي حقوق اين اثر فرهنگي
ا نام مترجمين و وبسايت مربوطه مجاز مي باشد و هرگونه كپي برداري تنها بوبسيات روباه سرخ 

  .مي باشد
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    رضا رومزپور: مترجم اين فصل 

  نيما كهنداني       :  ويراستار                                                              

  
  پيكار خونين : بيستم فصل 

  

  

براي يك خرس خيلي كم . جنگيدن ميان خرس ها بسيار معمول و موضوع عالي اي در بسياري از تشريفات آنان بود
پيش مي آمد كه خرسي ديگر را بكشد و به طور معمول اين اتفاقات نادر هم بر اثر تصادف به وجود مي آمد يا هنگامي 

ه مي شد، درست همانند همان اشتباهي كه لورك كه خرسي در دريافت علامت هايي از سوي ديگري مرتكب اشتبا
در مواردي حتي خاص تر، مانند قتل بي پرده و راست كه لوفور پدرش را كشته بود، . بيرنيسون، مرتكب آن شده بود

  . بسيار بي نظير و نادر بود

اتي انجام داده مي ولي بعضي اوقات شرايط به نحوي مي شد كه تنها راه حل پيكار تا دم مرگ مي شد و برايش تشريف
  . شد

تا لوفور به ديگران گفت كه لورك بيرنيسون در حال آمدن به آنجاست و جنگي در حال به وجود آمدن است،  ميدان ها 
پرچ ها و درز . همچنين زره سازان نيز از كارگاه هايشان براي كنترل زره لوفور به آنجا آمدند. را پاك و مرتب كردند

از همه بيشتر پنجه هايش را . فلز هايشان را با ماسه ها به بهترين نحو صاف و صيقلي نمودند هايش را كنترل كردند و
طلاهاي صفحه اي اش را صيقل دادند و قاب هايي پانزده سانتيمتري تيز سوهان كشيده اي با شكلي مهلك . آماده كردند
لورك بيرنيسون استقبال نمي شد، وي بدون خوراك  لايرا با ديدن اين ها در دل نگران بود، چون اين گونه از. قرار دادند

و با تحمل زياد بدون از تن بيرون كردن خستگي  بيست و چهار ساعت راه آمده بود، امكاني هم وجود داشت كه در 
در حالي كه لوفور . لايرا نيز بدون اطلاعش او را به چنين نبردي كشانده بود. حادثه ي سقوط بالن جراحتي ديده باشد

نيسون، پنجه هايش را روي فيلي دريايي زنده امتحان كرده بود وآن را مانند برگه اي شكافته بود و سپس براي راك
فقط با دو ضربه آن را مانند تخم مرغي ( تثبيت قدرتش در مشت هايش جمجمه ي بي نواي فيل دريايي را شكسته بود 

  . و از وحشت گريسته بود لايرا با بهانه جويي به گوشه اي گريخته. ) شكسته شده بود

  .  با اين حال كه پانتالايمون معمولاهًميشه لايرا را خوشحال مي كرد، اين بار توان زدن حرف هايي با اميدواري را نداشت
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فقط لايرا مي توانست با حقيقت سنج مشورت كند،    آن، لايرا را مطلع ساخته بود كه لورك يك ساعت ديگر به آنجا 
لايرا فهميده بود كه حقيقت سنج نيز ) خواندنش مشكل بود . ( ر ديگر گفته بود به او ايمان داشته باشدخواهد رسيد و با

  .براي آن كه يك سؤال را دوبار از آن پرسيده بود، ناراحت كرده بود

خرس . گويي اين خبرها در بين خرس ها سريع پخش شده بود و در همه جاي ميدان جمعيت شلوغي را جمع كرده بود
هاي مهم و بالا مقام، بهترين جايگاه ها را گرفته بودند و سكويي مخصوص براي خرس هاي ماده و همسران لوفور وجود 

لايرا درباره خرس هاي ماده بسيار با دقت و كنجكاو بود، چون هيچ چيز درباره شان نمي دانست ولي الآن نبايد . داشت
او كنار لوفور راكنيسون ايستاد و فهميده بود كه خرس هاي . ادوقتش را با سؤال پرسيدن و الافي كردن هدر مي د

. درباري خود را برتر از خرس هاي عادي مي شمارند، هر چند نتوانست معني پر ها و علامت هايشان را متوجه شود
او را در برخي از سران خرس ها، همانند لوفور بودند و همچنين عروسك هايي كوچك با خود داشتند و خود را با اداي 

آن گاه كه متوجه شدند لوفور، عروسك خود را دور انداخته، گيج شده بودند كه با عروسك .  آوردن، لوس مي كردند
  هايشان چه كنند ؟ بايد آن را دور مي انداختند ؟ ديگر استفاده اش به درد نمي خورد ؟ بايد چه مي كردند ؟

با اين كه همانند لورك بيرنيسون با . نمي دانست چه بودند. ي ديدلايرا اين چيز هاي رايج را به آهستگي در دربار م
  . اطمينان و كامل نبودند، ترس و هراسي بر خود داشتند، همچنين همه به همديگر و لوفور نگاه مي كردند

خرسي به  او خيلي آرام و در نهايت خونسردي در كنار لوفور ماند و گهگاهي كه. با فضولي هايشان به لايرا مي نگريستند
  . او نگاه مي كرد، سر خود را پايين مي انداخت

گويي مه غيب شده بود و هوا كم كم صاف مي شد، اقبال يار شد و در نزديكي ظهر هوا زماني روشن شد كه لايرا تصور 
 او بر برف هاي نزديك ميدان نبرد ايستاده بود و به آسمان مي نگريست، آهي كشيد و. مي كرد كه لورك، مي رسد

آرزو كرد كه سياهي اي از آسمان مي رسيد و او را مي برد يا اينكه شهري مخفي را در اورورا مي يافت و مي توانست در 
و يا به گرمي در آغوش ماما كاستا مي رفت و بويي آشنا از او و . خيابان هاي  آن امن و ايمن در زير نور آفتاب قدم بزند

  ... غذاهايش  

خرس ها هيچ گاه . ردن يافت، در حالي كه اشك هايش پايين نيامده، يخ مي زدند، ترسيده بودخود را در حال گريه ك
پانتالايمون هم . نمي گريستند، پس درك او و احوالش را نمي كردند، اين كار انساني برايشان مسخره و بي معني بود

، بدن موشي او را در دست گرفته بود و همانند قبل، توانايي آرام ساختنش را نداشت، با اين كه لايرا دست در جيب
  . پانتالايمون نيز دهانش را به انگشتان او مي ماليد

  . در نزديكي او زره سازان در حال انجام آخرين كار ها بر روي زره لوفور راكنيسون بودند

شده بود،  او همانند برجي فلزي از جا برخاست، زره اش به روشني مي درخشيد  و در حالي كه سطحش طلا كاري
كلاهخود او نيز صيقلي، درخشان و نقره فام بود و بالاي سرش را پوشش مي داد و تنها چشمانش در امان نبود، بقية 
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پايين بدن خود را با آهني زنجير شده، پوشش داده بود، در آن زمان لايرا فهميد كه به لورك بيرنيسون خيانت كرده، 
زره اش تنها پشتش و بغلش را پوشش مي داد، به لوفور راكنيسون . دچرا كه لورك به هيچ وجه چنين مجهز نبو

  . نگريست، عجب قوي و كامل بود، و گناهش در دل با وحشتش در آميخت

  ...  ))  معذرت مي خواهم، سرور من، به ياد داريد كه بهتان چه گفته بودم : (( لايرا گفت

ون سرش را به بلندي برگرداند و از هدفش كه سه خرس لوفور راكنيس. صدايش با لرزش و كمرنگ به نظر مي آمد
  . برايش آماده كرده بودند تا با پنجه له كند روي برگرداند

  بله ؟ ...  بله   -

  ...  به ياد داريد ؟ بهتان گفتم كه بهتر است كه من با او ابتدا صحبتي داشته باشم و تظاهر به  -

همه متوجه معنايش بودند، با پيروزي فريادي . نگهباني فريادي كشيدند  ولي قبل از پايان جمله اش،   خرس ها در برج
  . در پاسخ كشيدند

  . لورك، ديده شده بود

  . لايرا براي اجازه گرفتن براي انجام اين كار اصرار كرد.  خواهش مي كنم، بايد او را گمراه كنم، مي بينيد -

  ! بله، بله، الآن برو و تشويقش كن -

  . به قدري هيجان زده و خشمگين بود كه نمي توانست ادامه ي حرفش را بگويد لوفور راكنيسون

ميدان، تميز و پاك شده بود، جاي پاهاي كوچك او روي برف ها باقي مي ماند، خرس هاي غول . لايرا از پيشش رفت
. نگ پريده به نظر مي آمدپيكر از او دور مي شدند تا راهش را باز كنند و بدن هايشان را كنار كشيده، آسمان در افق ر

لورك بيرنيسون كجاست ؟ لايرا توانايي ديدن نداشت، با اين حال كه برج مراقبت بلند بود و مي توانستند الآن همه ي 
  . چيز هاي پنهان را نظاره كنند ولي فقط در برف همچنان پيش مي رفت

را كنار زد و سپس اندكي بعد لورك بيرنيسون در ابتدا لورك، او را ديد، از جاي خود پريد و صداي فلز آمد و برف ها
  . كنارش بود

عزيزم، تو مجبوري با لوفور راكنيسون بجنگي ولي آماده نيستي، هم ! من كاري ترسناك كردم! لورك عزيز! اوه  -
  ...  خسته اي و هم گرسنه، و زره ات 

  چه مشكلي وجود داره ؟  -

نج ديدم، او  علاقه به آدم شدن دارد تا شيتاني داشته باشد، پس من هم من بهش گفتم كه مياي، چرا كه در حقيقت س -
ولي براي اين، او مي بايست . گولش زدم، به او گفتم كه من شيتان توام، دوست دارم كه از پيشت بروم و شيتان او بشوم
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مي خواستند قبل از نزديك  چرا كه لورك عزيز، در غير اين صورت، آنها نمي گذاشتند كه بجنگي، آنها. كه با تو بجنگد
  . شدنت تو را با منجنيق بزنند

  يعني تو لوفور راكنيسون را گول زدي ؟  -

بله، و متقاعدش كردم كه به جاي زدن و سوزاندنت، با تو بجنگد و پيروز ميدان نيز سلطان بقيه خرس هاست، من مي  -
  ...  بايست كه اين چنين مي كردم، چرا كه 

  . من خيلي مايلم كه با او بجنگم، بيا، شيتان كوچك. هستي) چاپلوس ( تو لايرا سيلورتانگ . بلاكوا، نه -

همراه . پس در قلب خودش مغرور  شد. به لورك بيرنيسون و زره ي خرابش نگريست، او لاغر ولي خشمگين  بود
صورت . خرس ها هم نزديك برج ها بودند. ميدان جنگ در پاي ديوارهايش بود. يكديگر به قصر بزرگ لوفور رفتند

فقط چشمان سياه و بيني هايشان . بدن هاي بزرگشان در مه آشكار بود. هاي سفيدشان در كنار تمام پنجره ها نمايان بود
  . چشمان خرس ها به آنان بود. نزديك تر ها راه را براي لورك بيرنيسون و شيتان او باز كردند. متفاوت بود

سلطان خرس ها از برف هاي فشرده شده پايين آمد و هر . ه اي از ميدان انتظار لوفور راكنيسون را كشيدلورك، در گوش
  . دو خرس، از فاصله ي چند متري هم ايستادند

  . لايرا خيلي به لورك نزديك بود و لرزش دينام مانند او را كه گويي انرژي برق توليد مي كرد، احساس كرد

اميدوارم در جنگ موفق باشي، لورك عزيز، سلطان اصلي : (( ودش لمس كرد و به او گفتگردنش را در گوشه كلاهخ
  . )) تويي، نه او، نه هيچ كس ديگر

  . سپس عقب رفت

  ! خرس ها -

  . صدايش به پشت ديوارهاي قصر انعكاس يافت و پرنده ها را از لانه هايشان پراند. اين را لورك بيرنيسون نعره كشيد 

اگر لوفور راكنيسون مرا به قتل برساند، بي هيچ صحبتي هميشه سلطان : شرايط اين مبارزه از اين قرار است : ((ادامه داد
اولين دستورم نيز خراب كردن . خرس ها باقي مي ماند، ولي اگر من او را بكشم، اين من هستم كه سلطان شما مي شوم

فلزات . ايد همه طلا ها و سنگ هاي مرمر را به دريا ريختاين خانه، زيادي پر زرق و برق و بيهوده است و ب. قصر است
لوفور . لوفور راكنيسون، اسوالبارد را كثيف كرده است، بايد پاكيزه اش كنم. خرس ها طلا نيست بلكه آهن است

  . ))راكنيسون، تو را به ميدان مبارزه دعوت مي كنم

  . ش از اين نداشتسپس لوفور چند قدم به جلوتر آمد، گويي توانايي ايستادن بي
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. لورك بيرنيسون به خواست من به اينجا آمده،  من او را به اينجا آورده ام! خرس ها: (( او هم به دنبال اين فرياد كشيد
اگر من لورك بيرنيسون را بكشم، جسدش را تكه تكه : پس اين من هستم كه شرط و شروط اين مسابقه را مي گويم

سپس سرش را به بالاي قصرم مي گذاريم، يادش از ذهن ما پاك مي . م انداختكرده و جلوي جن هاي صخره خواهي
  ...  )) شود، گفتن اسمش نيز گناهي بدون بخشش خواهد بود 

ادامه داد، سپس بار ديگر هر دو صحبت كردند و مراسم اين قسمت به خوبي انجام شد، لايرا به آن دو نگريست، سپس 
قوي هيكل و پر زرق و برق، با قدرت و سالم، همراه زره اي كامل، با غرور و شاهوار، لوفور، : تفاوت هايشان را دريافت

اما لورك با هيكلي كوچك تر، با اينكه لايرا كوچك بودنش را حتي تصور نيز نمي كرد، مجهز نبود و زرهي كهنه و خراب 
گويي لوفور از زره خود . دو يكي بودندهر . اما زره، روحش بود كه خودش آن را ساخته بود و هم اندازه اش بود. داشت

  . خشنود نبود، او روحي ديگر لازم داشت، لورك، خيلي آرام، اما او بي صبر و نا شكيبا بود

افكاري . او مي دانست كه بقيه نيز همين مقايسات را مي كنند، ولي لورك و لوفور از يك خرس معمولي بيشتر بودند
لوفور قصد در هدايت آنها به سويي و لورك به سوي . ي يكديگر ايستاده بودندمتفاوت و سرانجامي متفاوت در روبرو

  . اما ديگري ادامه مي يافت. اما در آخر يكي از اين دو آينده به پايان مي رسيد. ديگري داشت

. زماني كه قسمت دوم نبرد آغاز شد، خرس ها آرام و آهسته روي برف آمدند و سرشان را جلو و عقب بردند
  . همة چشم ها به آنها بود: چيان نيز هيچ حركتي نكردندتماشا

. در دو طرف ميدان ايستاده و يكديگر را نظاره مي كردند. سر انجام، جنگجويان در سكوت، بي حركت متوقف شدند
  . سپس هر دو خرس با نعره كشيدن و پاشيدن برف در هوا تكان خوردند و پيش رفتند

كند و با زلزله اي از بالاي كوه مي لغزند و سريع از دامنه پايين آمده و درخت ها را مي مانند دو سنگ كه در قله اي نزدي
در چنين شرايطي بود كه دو خرس . شكنند تا به هم برخورد كنند و خرد و خاكشير شوند و باقي شان به همه جا بريزد

و صدايش را ديوار هاي قصر، منعكس  .صداي برخورد آن دو در اطراف بلند شد و پژواك انداخت. به يك ديگر رسيدند
ولي هيچ كدام همانند سنگ ها خرد نشدند و به گوشه اي افتادند و ابتدا لورك توانست بلند شود و . و مضاعف كردند

لورك با . سپس با فرزي پريد و با لوفوري كه نمي توانست بلند شود و زره اش خراب شده بود، درگير شد. بايستد
گردن سفيدش را با چنگ هايش دريد و كلاهخود او را با . كه آسيب پذير تر بود حمله كردسرعت به طرف گردنش 

  . پنجه هايش پاره و خميده كرد

همانند زماني كه لورك در كنار آب . لوفور كه ترسيده بود و خطر را حس كرده بود، نعره كشيد و خود را تكان تكان داد
لورك به گوشه اي پرتاب شد و لوفور توانست با جير جير . به هوا رفته بودخود را تكانده بود، سپس لايه هايي از آب 

  . سپس همانند بهمن به سوي لورك كه مي خواست بلند شود، پريد. فلز هايش بلند شود و پشت خود را صاف كند
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تي زنده چگونه لورك مي توانست از چنين حملا. لايرا حس كرد كه سقوطي وحشتناك بوده و زمين را لرزانده است
تلاش كرد تا بچرخد و تكيه گاهي بر زمين داشته باشد ولي پاهايش بالا بود و لوفور نيز دندانهايش را در گلويش . بماند

قطره اي نيز بر روي پالتوي خزي لايرا پاشيد و از روي : قطره هايي از خون داغ در هوا وجود داشت. فرو برده بود
  . محبت، دستش را بر آن فشرد

تمام بدنش در جلو بيرون زد . ك پنجه ي پشتي اش را در زره زنجيري مانند يوفور كرد و آن را به پايين دريدسپس لور
  . در همين حين، لورك دوباره سر پا ايستاد. و لوفور به گوشه اي غلت خورد تا مقدار زخمش را ببيند

يري شكل يوفور اذيتش مي كرد و از حالا زره زنج. براي لحظه اي هر دو خرس جدا بودند و نفسي راحت كشيدند
. ولي لورك، بد حال تر بود. محافظت به مزاحمش تبديل كرده بود ولي هنوز از پايين بسته بود و جلويش را مي گرفت

  . زخم گردنش به بدي خون ريزي داشت و نفس نفسي سنگين مي كرد

و را انداخت و به گردن لختش حمله ور شد، در قسمتي اما او قبل از اينكه سلطان از زره اش  رهايي يابد،  رويش پريد و ا
  . لوفور نيز بار ديگر پرتابش كرد، بار ديگر با هم درگير شدند. كه لبه ي كلاهخود، خم بود

  . گرد و خاك از هر دو طرف برف ها بلند بود و گاهي تشخيص ميزان برتري سخت مي شد 

گويي لوفور به سختي بر . د را محكم گرفته بود تا دردش گرفتدست هاي خو. لايرا مي ديد و به سختي نفس مي كشيد
ولي گويي اشتباه كرده بو، چرا كه لحظاتي بعد، برف به اطراف پاشيد و خرس ها همانند . شكم لورك زخم زده است

ي لوفور هم پاسخي وحشت آفرين م. مشت زناني از جا برخاستند و لورك با پنجه هايي قوي به صورت لوفور مي كوفت
  . داد

  . گويي هيولايي پتك اش را به پنج ميخ فولادي مي كوبيد. لايرا از شدت ضربه ها مي لرزيد

آهن به آن مي خورد، دندان ها به دندان ها ساييده مي شد، نعره ها به آسمان بلند بود، پاها نيز بر زمين به محكمي 
  . ه رنگ زرشكي بدل مي شدكوبيده مي شد، خون هايشان بر برف مي باريد و با لگد هايشان ب

طلا كاري هاي بر روي زره خراب و كنده . زره لوفور به افتضاحي افتاده بود، صفحات فلزي اش كج و كوله شده بودند
زره لورك، سالم تر بود، با اين حال بد تركيب و . شده و از خون پوشيده بودند و كلاهخود،  نيز ديگر به درد نمي خورد

  . و پنجه هايي پانزده سانتيمتري را كه در آن مانند چكش فرو مي رفت، دفع مي كرد. آورده بود داغان و دوام بيشتري

شكم هر دو، . ولي با اين حال لوفور از لورك قوي هيكل تر بود و از لورك، خون بيشتري رفته بود و خسته و گرسنه بود
  . بوددست و گردنشان جراحت داشت، با اين كه فك پاييني لوفور نيز زخمي 

  لايرا مي خواست به كمك دوستش بشتابد ولي او چه كاري مي توانست بكند؟  
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هر دفعه كه دست چپش را بر روي زمين مي گذاشت، قابل تشخيص بود كه . و هر لحظه حال و روز لورك، بدتر مي شد
ضربات در دست راست او ضعيف تر شده بود و در برابر . از آن، براي ضربه زدن استفاده اي نمي كرد. تحملش كم شده

  . ضرباتي كه قبل از آن زده بود، همانند تلنگر مي بود

همچنان از چپ . او را مسخره مي كرد، و به او دست شكسته، لاغر مردني، و چيز هاي ديگر مي گفت. فور فهميده بودلو
لورك به اجبار عقب رفت و يك قدم، يك قدم زير باران . و راست به او ضربه مي زد، كه او را ناتوان تر مي ساخت

  . تمسخر سلطان قرار مي گرفت

دوست مهربان وشجاعش، محافظ نترس او در حال مردن بود و برگشتن از او خيانت بود، چرا . لايرا اشكش در آمده بود
  . كه اگر لورك به او مي نگريست، بايد چشمانش را سرشار از محبت و ايمان مي ديد، نه ترس و وحشت

لوفور هم متوجه  گويي برايش ديدني نبود،. اشك هايش اجازه ي خوب ديدن را به او نمي  دادند. همچنان مي گريست
چرا كه لورك به اين دليل عقب نشيني مي كرد تا جاي پايش را روي سنگي تميز، محكم نمايد و به روي او . اتفاق نشد

نمي شد به خرس ها نيرنگي زد ولي همان طور كه لايرا . دست چپش بي استفاده،  ولي قوي و محكم و منتظر، بود. بپرد
  . مي خواست انسان باشد و اين بود كه لورك به او كلك زده بود. س بودن نداشتمي دانست، لوفور علاقه اي به خر

سنگي محكم در زميني سرد و يخ بسته، رويش پا نهاد و پاهايش را جمع كرد و منتظر ماند تا لحظه :  بالاخره آن را يافت
  . اي آماده شود

او را مسخره مي كرد و سرش را به . نعره مي كشيدآن زمان وقتي بود كه لوفور روي دو پا با پيروزي ايستاده بود و 
  . قسمت ضعيف بدن و چپ لورك پايين برد

سپس لورك تكان خورد، به مانند موجي قدرتمند از هزاران كيلومتر اقيانوس كه وقتي به منطقه اي آرام مي رسد تا 
لورك هم در برابرش چنين كرده . كوبد آسمان  بالا مي رود، ساحل نشين ها را مي ترساند و با قدرتي عظيم به زمين مي

  . جاي پايش خشك و محكم بود و جهش كرد و ضربه اي محكم به فك برهنه لوفور راكنيسون كوفت. بود

ضربه اي مهلك بود، پايين فكش شكافت و از جا كنده شد و در هوا پرواز كرد، قطرات خونش تا چندين متر آن طرف 
  . ترها بر روي برف ها پاشيد

لورك . سلطان يك دفعه بي صدا و بي نوا شده بود. قرمز لوفور آويخته شد و بر روي گلوي شكافته اش افتادزبان 
بهترين فرصت را داشت، حمله كرد و دندان هايش را در گلوي او كرد و تكان تكان داد، هيكل بزرگش بر زمين افتاد و 

  . چنان كوبيده شد كه گويي سگ ماهي كنار سواحل بود

لورك سينه ي . هنوز مقداري از مراسم مانده بود. را دريد و زندگي لوفور راكنيسون با دندان هاي او پايان يافتسپس او 
. بي محافظ سلطان را شكافت و پوستش را به كناري زد و قفسه ي سينه اش را مانند قايقي مصيبت زده آشكار كرد

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 

 

مالي شدرخشش :  1شقدرت اهريمني                وبسايت روباه سرخ: مترجم اين فصل               برگردان گروهي: مترجم  در بـــنــد اســـــارت

11 

و سرخ و بخار آلود بود، سپس جلوي خويشاوندان لورك، دست در قفسه ي سينه اش برد و قلبش را بيرون كشيد 
  . لوفور، آن را خورد

  . سپس فريادي مبني از ستايش و هياهو برخاست و خرس ها به جلو آمدند تا به پيروز ميدان احترام بگذارند

  سلطانتان كيست ؟ ! خرس ها  -

  . اين صداي لورك بيرنيسون بود 

  ! ))  لورك بيرنيسون: ((  اي كوچك در برابر امواجي هولناك گفتندو در جوابشان فرياد هايي به مانند سنگ ه

تا همه . همه علامت ها و نيم تاج ها را بر زمين كوفتند و با تحقير، لگد مال كردند. خرس هاي ديگر از كار اطلاع داشتند
خرس هاي اصيل، نه شبيه به انسان كه پست تر بودند . الآن ديگر همه،  خرس هاي لورك بودند. در لحظاتي از ياد برود
رج و بارو ها را با پرتاب بلوك هايي عظيم و مشت هايي قدرتمند شل به طرف قصر رفتند و ب. و عذاب مي كشيدند

  . كردند، سپس آنها را از پس صخره ها پرتاب كرده و به اسكله ي پايين در صد ها متر آن طرف تر برخورد كنند

كردن، لايرا  لورك به اينها اعتنايي نمي كرد، فقط زره خود را باز كرد تا زخم هاي خود را وارسي كند، قبل از شروع
پيشش بود و روي برف هاي زرشكي رنگ پا مي كوبيد و به طرف خرس ها فرياد مي كشيد، فعلاً از خراب كردن قصر 

دست بردارند، چرا كه هنوز زندانياني در آن بودند، آنها نمي شنيدند، ولي زماني كه لورك فرياد كشيد كه دست بكشند، 
  . همه متوقف شدند

  )) ها ؟   زنداني: (( لورك گفت

بله، لوفوركساني را در سردابه زنداني كرده كه ابتدا بايد آنها را بيرون بياوريم و در جايي پناه بدهيم، در غير اين  -
  . صورت در زير سنگ ها كشته مي شوند

: شتلايرا به طرف لورك برگ. لورك سريع دستور داد و چند خرس با سرعت وارد قصر شدند و زنداني ها را رها كردند
لورك عزيز آه، اينجا باند نداريم، بر . اجازه بده كمكت كنم، بايد اطمينان پيدا كنم كه زخم هايت زياد عميق نباشند(( 

  ...  )) روي شكمت زخمي ناجور است 

  . خرسي كمي ماده سبز رنگ و خشك شده كه يخ زده بود از دهانش روي زمين بر جلوي پاهاي لورك ريخت

پوست را كنار بزن و مقداري از آن را روي . اينها را بر روي زخم هاي من فشار بده، لايرا. خوني خزه ي: (( لورك گفت
  . ))زخم بگير تا يخ بزند
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و اين كه دست هاي لايرا سريع بود و مي . او اجازه نداد خرس هايي كه علاقه به كمك كردن داشتند، كمك كنند
رگ خم شد، خزه خوني را بر روي گوشت گذاشت و فشارش پس آدم كوچك بر روي خرس بز. خواست كه كمك كند

  . داد تا خونريزي اش بند بيايد

  . ولي در عوض زخم هاي او خون ريزي نداشت. وقتي كارش تمام شد، دستكش هاي او از خون لورك خيس شده بود

لايرا . م بيرون آمدندو آن موقع بود كه زندانيان كه ده، پانزده نفر بودند و لرزش داشتند با به آغوش كشيدن ه
همچنين علاقه به دانستن اين داشت كه . نتوانست بيشتر با پروفسور حرف بزند چرا كه مرد بيچاره ديوانه شده بود

او نمي توانست براي لورك، كه در حال دستور دادن سريع به . ديگران كه هستند، ولي كارهايي بسي مهم تر داشت
ولي لايرا نگران راجر، لي اسكارزبي و بقيه جادوگران بود، او . زاحمت ايجاد كندخرس ها در اين طرف و آن طرف بود م

پس . سپس ديد كه بهترين كاري كه توانايي انجامش را دارد، اين است كه كنار برود...  هم خسته و هم گرسنه بود 
ه دارد و لايرا همانند خرس ها همراه پانتالايمون در گوشه اي خلوت از ميدان نشست، پان هم گرگ شد تا او را گرم نگ

  . روي برف ها خوابيد

*  

  . ))لايرا سيلورتانگ، سلطان با تو صحبت دارد: (( چيزي به پايش زد و صداي خرسي نا آشنا گفت

بيدار شد، از سرما در حال مردن بود و چشمانش را نمي توانست بگشايد، چرا كه يخ زده بود ولي پانتالايمون چشم 
هايش را ليس زد تا يخ ها از روي مژه هايش آب شوند و بعد لايرا خرسي جوان را ديد كه در زير نور ماه در حال حرف 

  . زدن با او بود

  ! )) سوارم شو: (( خرس گفت. لي باري ديگر بر زمين افتادتلاش كرد تا از جايش بلند شود، و

و خود را خم كرد تا پشت پهنش به سوي او باشد، لايرا سعي كرد در پشتش آويخته بماند و خرس  او را به گودالي كه  
  . شيب زيادي داشت، برد كه در آنجا خرس هاي زيادي جمع بودند

طرفش مي دويد و شيتانش نيز به سوي پانتالايمون رفت تا با او احوال  در بينشان هيكلي ريز نقش وجود داشت كه به
  . پرسي كند

  ! )) راجر : (( لايرا گفت

لورك بيرنيسون از من خو است كه در برف بمانم تا او برود و تو را پيدا كند، ما از بالن به بيرون افتاديم لايرا، بعد از  -
تيم، سپس آقاي اسكارزبي گاز بالن را خالي تر كرد، سپس به كوهي بيرون افتادنت ما مقداري ديگر با بالن رف

من و لورك . الآن اطلاع نداريم كه آقاي اسكارزبي كجا است، و همچنين جادوگران! برخورديم، از شيبش پايين افتاديم 
  "...  بيرنيسون تنها بوديم، او راه را بازگشت تا تو را بيابد، آنها مي گويند كه جنگيده 
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ا پيرامونش را نگاه كرد، انسان هاي زنداني شده با كمك خرسي پير در حال درست كردن سر پناهي براي خود لاير
  . يكيشان نيز در حال چماق زدن براي آتش روشن كردن بود. از انجام كارشان رضايت داشتند. بودند

  . )) غذا هست: (( خرس جوان كه لايرا را بيدار كرده بود، گفت

روي برف افتاده بود، خرس با پنجه اش شكم او را شكافت و جاي كليه ها را به لايرا نشان داد، سپس  يك سگ ماهي بر
  . )) بيشتر از چيزي گرم و خوشمزه است: (( يكي را خورد و گفت

تدا راجر اب. مزه اش مانند خامه همراه با فندق بود. و تكه اي برايش جدا كرد. ))  پيه ي او را نيز بخور: (( خرس گفت
  . با اشتها خوردند و چند دقيقه بعد لايرا گرم شده بود. شك مي كرد، ولي سپس از لايرا پيروي كرد

  . دهانش را تميز كرد، به اطراف نگاه كرد، ولي لورك را به خوبي نمي ديد

ا مي خواست پس از غذا خوردنت، تو ر. لورك بيرنيسون در حال حرف زدن با مشاوران است: (( خرس جوان گفت
  ! )) همراهم بيا . ببيند

از يك سربالايي  پر برف بالا رفتند و سپس به جايي رسيدند كه در آنجا خرس ها در حال ساختن ديواري از بلوك هاي 
  . يخي بودند

  . لورك در ميان خرس هاي پيري نشسته بود، برخاست تا به لايرا خوش آمد گويد

  . )) من چه مي گويندبيا و ببين كه به . لايرا سيلورتانگ: (( گفت

گويي . ولي برايش جايي فراهم كردند. اما شايد آنها از قبل مي دانستند. علت آمدن لايرا را به خرس هاي ديگر نگفت
لايرا از اين مسئله كه در زير نور اورورا كه مي درخشيد در كنار دوست خود . با ادب با او صحبت كردند. ملكه اي باشد

  . و به شوراي خرس ها بيايد خيلي احساس غرور كردلورك بيرنيسون بنشيند 

بعضي هاشان به خاطر تأثير خانم كولتر اطلاع داشتند كه . آشكار شد كه لوفور راكنيسون همانند طلسمي بر آنان بوده
فور هرچند كه لورك اطلاع نداشت، كه خانم كولتر در سفرش هدايايي براي لو. پيش از تبعيد لورك به آنجا، او آمده بود

  . )) دارويي به او داد كه به هيلمر هيلمرسون بدهد تا او خود را از ياد ببرد: (( يكي از خرس ها گفت. داشت

لايرا دريافت كه هيلمر هيلمرسون همان خرسي بود كه لورك، او را به قتل رسانده بود و مرگ او بود كه سبب تبعيد 
  . لورك شده بود

  ! چيز هاي ديگري هم وجود داشت !!! ود پس خانم كولتر در پشت اين قضايا ب

او مي . برخي از قوانين انسان ها نقشه هايش را رد مي كرد، ولي قوانين انسان ها در اسوالبارد هيچ اعتباري نداشت -
خواست كه پايگاهي همانند بولوانگار داشته باشد و لوفور هم مي خواست برضد سنت هاي خرس ها اجازه ي اين كار را 
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ولي كم كم مي . چون انسان ها به اينجا رفته بودند، زنداني شده اند ولي به هيچ وجه زندگي نكرده اند. دهدبه وي ب
خواست بر روي لوفور راكنيسون نفوذش را اضافه كند و ما را زياد كند تا برده هايش شويم و دستوراتش را اجرا كنيم و 

  ...  وظايفمان چيز هايي باشد كه او فراهم آورده 

ن ها را خرسي پير گفت، نام او سورن آيسارسون بود، يكي از آن مشاور هايي كه مخالف حكومت لوفور راكنيسون اي
  . بود

اگر خبر مردن لوفور راكنيسون را بفهمد، چه خواهد كرد، لايرا ؟ چه نقشه اي طراحي مي كند : (( لورك بيرنيسون گفت
  ))  ؟ 

  . لورك هم دستور داد تا چند مشعل بياورند. واندنش نور كافي وجود نداشتبراي خ. لايرا حقيقت سنجش را بيرون آورد

  ))آقاي اسكارزبي و جادوگران چه شدند؟ :  (( در حالي كه همه انتظار مي كشيدند، لايرا بالاخره گفت

د يا نه گروهي ديگر از جادوگران به جادوگران ما حمله ور شدند، اطلاعي از اين كه با بچه دزد ها همدست بودن -
اطلاعي از سرافينا پكالا . سپس همراه طوفان حمله كردند. نداريم، ولي تعدادي زياد از آنان در آسمان گشت مي زدند

ولي . بعد از خارج شدن و بيرون افتادن من و پسر از بالن، آن دوباره اوج گرفت ولي اسكارزبي را با خود برد. نيست
  . ويدنشانه خوانت بايد به ما درباره شان بگ

خرسي با يك سورتمه رسيد، كه پاتيلي از زغال رويش بود، يك شاخه ي صمغ دار را در آتش زغال كرد، شاخه آتش 
  . گرفت و در نورش لايرا با حقيقت سنج درباره ي لي اسكارزبي پرسيد

دوگران ديگر به او فهميدند كه او هنوز دارد پرواز مي كند و باد او را به طرف نوازمبلا برده و جن هاي صخره و جا
  . آسيب نزده اند

  . لايرا به لورك اين ها را گفت و او با شادي سري تكان داد

  )) از خانم كولتر چه خبري داري ؟ . در هوا جاي او امان و ايمن است: (( گفت
. به صورتي كه لايرا را سر در گم كردند. پاسخش آشكار نبود و سخت بود، چون عقربه ها هم مرتب تكان مي خوردند

  . خرس ها تعجب كرده بودند ولي به احترام لورك بيرنيسون و لايرا همچنان عقب ماندند

  . لايرا اعتنايي نكرد و سرگرم كار با حقيقت سنج شد

  . وقتي تركيب علامت ها را فهميد، نتيجه اي هراسناك داشت 
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مي گويد كه فهميده ما به اينجا آمده ايم و يك كشتي هوايي مسلح به مسلسل، در اختيار دارد و الان در حال آمدن به  -
جادوگران به او مي بله، ...  ولي به زودي مي فهمد، اوه . اسوالبارد است، هنوز اطلاعي از شكست لوفور راكنيسون ندارد

  . گويند و آنان هم از جن هاي صخره فهميده اند

او دارد مي آيد تا نشان دهد مي خواهد به . پس به احتمال زياد در اطرافمان جاسوساني دارند پرواز مي كنند، لورك
ايي كه از طرف دريا به وسيله ي تاتار ه. لوفور راكنيسون كمك كند ولي در اصل مي خواسته او را از قدرتش بركنار كند

  . تا دو روز ديگر به اينجا خواهند رسيد. مي آيند

چون الآن ...  و اين كه خانم كولتر مي خواهد به آنجايي كه لرد عزريل زنداني شده برود و دستور قتلش را بدهد ((  
چون اطلاع دارد كه در ...  شدمن قبلاً نمي دانستم، لورك كه به اين خاطر مي خواهد او را بك...  ديگر آشكار است، آها 

حال انجام چه كاري است، و از آن كار مي هراسد، مي خواهد آن كار را خودش انجام بدهد و قبل از در دست گرفتن 
بعد از ...  او مي خواهد اول به آن برسد ! حتماً... به احتمال زياد موضوع، همان شهري است كه در آسمان است...  اوضاع 

  ...  ))  آن چيزهاي ديگر

  . بر روي حقيقت سنج خم شد و عقربه اش به اطراف حركت مي كرد، سپس از خشم رويش تمركز كرد

خيلي سريع بود، راجر كه در حال نگاه كردن از پشت سر به او بود، حتي مكث هاي عقربه ها را نمي ديد، فقط لايرا 
  . نند وجود اورورا عجيب بودمتوجه شد كه با انگشت عقربه ها را تكان مي داد و اين زبان ما

  .در آخر، لايرا حقيقت سنج را روي پاهايش گذاشت و آه كشان تمركزش را بر هم زد

متوجه شدم كه چه مي گويد، او به دنبال خود من است، چيزي را كه لازم دارد، در دستان من است، به اين دليل : (( گفت 
  ... )) چه هست... براي سفري ... مي خواهند آن را براي چه. كه لرد عزريل هم آن را لازم دارد

اطمينان داشت، چيزي كه مهم است، . ناراحت بود ولي نمي دانست دليلش چيست. صبر كرد و نفسش را بيرون داد
...  زيرا كه خانم كولتر آن را مي خواست، در غير اين صورت آن چيز چه مي توانست باشد؟ ولي، نه. حقيقت سنج است
  ... چون حقيقت سنح به طرزي ديگر به خود اشاره مي كرد و اين آن نبود ... دحقيقت سنج نبو

هميشه مي دانستم، مي بايست قبل از رسيدنش آن را به لرد . تصور مي كنم آن چيز حقيقت سنج است: (( غمگين گفت
  . )) م مردعزريل برسانم، چرا كه اگر خانم كولتر حقيقت سنج را به طرزي به دست آورد، همه ي ما خواهي

در حال حرف زدن خستگي مفطي را احساس مي كرد كه، مردن از تجربه كردن آن احساس برايش آسان تر مي 
  . حقيقت سنج را به كناري گذاشت و برخاست... ولي  لورك مانعش شد .... نمود

  )) فاصله اش تا اينجا چقدر است ؟: ((  لورك گفت

  . د زودتر از هر چيز حقيقت سنج را به لرد عزريل بدهمفكر مي كنم باي. فقط يكي دو ساعت است -
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  . ))  با تو خواهم آمد: (( لورك گفت

در حالي كه لورك فرمان مي داد تعدادي خرس مسلح براي قسمت اصلي سفر شمالشان با آنها بيايند، . لايرا حرفينداشت
آخرين خبر از طريق حقيقت سنج چيزي  حس مي كرد، هنگام فهميدن. لايرا آهسته نشست و انرژي خود را نگه داشت

  ...چشمانش را بست و خوابيد، اندكي بعد بيدارش كردند و حركت كردند. از درونش خارج شده

  
  
  
  
  

  ...بيستم  پايان فصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

wWw.98iA.Com

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com
http://wWw.98iA.Com


 

 

مالي شدرخشش :  1شقدرت اهريمني                وبسايت روباه سرخ: مترجم اين فصل               برگردان گروهي: مترجم  در بـــنــد اســـــارت

17 

  

  

  آيا از ترجمه كتاب راضي هستيد ؟
  

  آيا  از موضوع كتاب خوشتان مي آيد ؟
  

  دوم نيز مي باشيد ؟ آيا مايل به دريافت و مطالعه كتاب
  
  
  

ارسال  info@afsaneha.irپاسخ سؤالات فوق را به آدرس پست الكترونيك 
  .فرماييد

  

  

  

  

  : سايت هاي همكار در دريافت اين فصل 
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